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	Abstract:
    The accusations that are raised in contemporary times about the unfair treatment of Islam by political and ideological opponents have doubled the necessity of re-examining the life of the Ahl al-Bayt (a.s.). For this reason, this dissertation has attempted to examine the tradition of Imam Ali (a.s.) against one of their opposing groups, namely the Khawarij, and to clarify what themes were expressed in his speeches against the Khawarij and what was the speech pattern of Imam Ali (a.s.) towards these opponents? To answer the aforementioned question, the approach of “thematic content analysis” has been used in this research, because this approach is a completely specialized tool and has no presuppositions for understanding the themes of any text, including  rich texts  in narrations.  With the help of the aforementioned approach, the Imam's speeches were examined in four time periods: the beginning of the sedition, before the Battle of Nahrawan, the eve and during the Battle of Nahrawan, and after the Battle of Nahrawan. In each of the four aforementioned periods, the frequency measurement charts show that "explanation of the characteristics of the Khawarij sect" is the most important and frequently used main theme of the Imam's speeches in confronting the Khawarij. Also, the main and secondary themes of the Imam's speeches are seven comprehensive themes or categories, which are in order of frequency: 1. Mentioning the characteristics of the individuals involved in the arbitration agreement/ 2. The Imam's attitude and tolerance towards the supportive  Khawarijs of arbitration/ 3. The reasons for the Imam's consent to the arbitration agreement/ 4. Determining the time of withdrawal from the arbitration agreement/ 5. Explaining the effects of accepting and not accepting the arbitration agreement/ 6. Defending arbitration in the sense of human sovereignty and 7. Strengthening the fighting forces of the supportive  Khawarijs  of arbitration. These themes indicate that the Imam's (a.s.) effort to reform the Khawarij was through a process of self-knowledge, responding to accusations and adopting a method of minimal punishment and maximum tolerance towards them.
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	چکیده
اتهاماتی که در روزگار معاصر درباره‌ برخورد ناعادلانه‌ اسلام با مخالفان سیاسی و عقیدتی مطرح می‌شود، ضرورت مداقه در سنت اهل‌بیت (ع) را دوچندان کرده است. به همین جهت، این رساله کوشیده است به بررسی سنت امام علی (ع) در برابر یکی از گروههای مخالفشان؛ یعنی خوارج بپردازد و روشن کند در سخنان ایشان نسبت به خوارج چه مضامینی بیان شده‌ است و الگوی گفتاری امام علی (ع) نسبت به این مخالفان چگونه بوده است؟ جهت پاسخگویی به پرسش مذکور، در پژوهش حاضر از رویکرد «تحلیل محتوای مضمونی» استفاده شده است؛ زیرا این رویکرد ابزاری کاملاً تخصصی و فاقد پیش‌فرض جهت درک مضامین هر متنی، ازجمله متونِ غنی روایات است. به مدد رویکرد یادشده، سخنان امام در ۴ بازه زمانیِ آغاز فتنه، قبل از جنگ نهروان، آستانه و حین جنگ نهروان و پس از جنگ نهروان بررسی شد. در هر ۴ بازه زمانی یادشده، نمودارهای سنجش فراوانی نشان می‌دهد «تبیین مشخصه‌های فرقۀ خوارج» مهمترین و پرکاربردترین مضمون اصلی سخنان امام در مواجه با خوارج است. همچنین برآیند مضامین اصلی و فرعی سخنان امام هفت مضمون فراگیر یا مقوله است که به ترتیب فراوانی عبارت هستند از: ۱) ذکر ویژگیهای افراد دخیل در صلحنامۀ حکمیت. ۲) برخورد و مدارای امام نسبت به خوارج بانی حکمیت. ۳) علل رضایت امام به صلحنامۀ حکمیت. ۴) تعیین زمان خروج از صلحنامۀ حکمیت. ۵) تبیین آثار پذیرش و عدم پذیرش صلحنامۀ حکمیت. ۶) دفاع از حکمیت به معنای حاکمیت بشر و ۷) تقویت قوای جنگی خوارج بانی حکمیت (در زمانیکه آنها هنوز جزئی از سپاه علوی بودند). هفت مضمون یادشده سخنان امام نشان می‌دهد سعی و تلاش ایشان جهت اصلاح خوا ج، از طریق فرآیندهای خودشناسی، پاسخگویی به اتهامات و نیز اتخاذ کیفر حداقلی و مدارای حداکثری نسب به آنها صورت پذیرفته است.
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اینجانب ................................ دانش‌آموخته مقطع .................... در رشته ................................. گرایش........................ که در تاریخ ..................... از پایان‌نامه/ رساله خود تحت عنوان: .................................................................................................................................................................................................................
با کسب درجه ................................. دفاع نموده‌ام‎‏، متعهد می‌شوم: 
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مقالات مستخرج از این پایان‌نامه/ رساله کاملاً منطبق بر آن بوده و از هرگونه جعلِ‌داده و یا تغییر اطلاعات پرهیز خواهم نمود. 
در همۀ آثار مستخرج از این پایان‌نامه/ رساله، نام استاد(ان) راهنما و درصورت تشخیص استاد راهنمای نخست، نام استاد(ان) مشاور و نشانی رایانامۀ سازمانی آنان را درج خواهم کرد.
حق نشر، تکثير و درآمدهاي حاصل از این پایان‌نامه/ رساله مطابق آييننامه مالکيت فکري و تجاريسازي دانشگاهالزهرا مصوب هیات امنا دانشگاه مورخ 30/11/1397 متعلق به دانشگاه است و هرگونه بهره‌مندی و یا نشر دستاوردهای حاصل از این تحقیق اعم از چاپ کتاب، مقاله و ...، چه در زمان دانشجویی و یا بعد از فراغت از تحصیل، با کسب اجازه از معاونت پژوهشی دانشگاه مجاز میباشد و چنانچه تدوين پاياننامه/ رساله منجر به اختراع و يا دستيابی به دانش فنی جديد شود، مشمول احکام مرتبط با اختراع اثر و يا نوآوري، مندرج در آييننامه فوق خواهد بود.
حقوق معنوی همۀ کسانی را که در به‌دست ‌‌آمدن نتایج اصلی پایان‌نامه/ رساله تاثیرگذار بوده‌اند، رعایت کرده‌ و هنگام به کار بردن دستاورد پژوهش‌های دیگران در آن، با دقت و به ‌درستی به آن‌ها استناد نموده‌ام، درغیراین‌صورت برابر قوانین و مقررات مسئول بوده و دانشگاه در این خصوص مسئولیتی ندارد.
در صورت اثبات تقلب در تهیه پایان نامه/ رساله، برابر قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در وزارت علوم با دانشجو رفتار خواهد شد. 
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تقدیم

با قلبی آکنده از ارادت، این اثر ناچیز را تقدیم می‌کنم به اسوه کامل انسانیت، فخر دو جهان، امیرالمومنین علی(ع). باشد که در روز رستاخیز شفیع و منجی ما باشند.

























تقدیر و تشکر
حمد و سپاس بی‌انتها دارم از خداوند متعال که این بنده حقیر خود را در مسیر شناخت گوهر بی همتای وجود خویش، مسیر علوم قرآن و حدیث قرار داد.
همچنین کمال تشکر را دارم از استاد راهنمای اولم خانم دکتر بی‌‌بی سادات رضی بهابادی که نه تنها استاد راهنما؛ بلکه از جهات شاخصی الگوی بنده هستند و نیز تشکر ویژه دارم از استاد راهنمای دومم، آقای دکتر محمد عترت دوست که به یقین این رساله بی‌هدایتها و نظارتهای ایشان به ثمر نمی‌رسید.
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چکیده
اتهاماتی که در روزگار معاصر درباره‌ برخورد ناعادلانه‌ اسلام با مخالفان سیاسی و عقیدتی مطرح می‌شود، ضرورت مداقه در سنت اهل‌بیت (ع) را دوچندان کرده است. به همین جهت، این رساله کوشیده است به بررسی سنت امام علی (ع) در برابر یکی از گروههای مخالفشان؛ یعنی خوارج بپردازد و روشن کند در سخنان ایشان نسبت به خوارج چه مضامینی بیان شده‌ است و الگوی گفتاری امام علی (ع) نسبت به این مخالفان چگونه بوده است؟ جهت پاسخگویی به پرسش مذکور، در پژوهش حاضر از رویکرد «تحلیل محتوای مضمونی» استفاده شده است؛ زیرا این رویکرد ابزاری کاملاً تخصصی و فاقد پیش‌فرض جهت درک مضامین هر متنی، ازجمله متونِ غنی روایات است. به مدد رویکرد یادشده، سخنان امام در ۴ بازه زمانیِ آغاز فتنه، قبل از جنگ نهروان، آستانه و حین جنگ نهروان و پس از جنگ نهروان بررسی شد. در هر ۴ بازه زمانی یادشده، نمودارهای سنجش فراوانی نشان می‌دهد «تبیین مشخصه‌های فرقۀ خوارج» مهمترین و پرکاربردترین مضمون اصلی سخنان امام در مواجه با خوارج است. همچنین برآیند مضامین اصلی و فرعی سخنان امام هفت مضمون فراگیر یا مقوله است که به ترتیب فراوانی عبارت هستند از: ۱) ذکر ویژگیهای افراد دخیل در صلحنامۀ حکمیت. ۲) برخورد و مدارای امام نسبت به خوارج بانی حکمیت. ۳) علل رضایت امام به صلحنامۀ حکمیت. ۴) تعیین زمان خروج از صلحنامۀ حکمیت. ۵) تبیین آثار پذیرش و عدم پذیرش صلحنامۀ حکمیت. ۶) دفاع از حکمیت به معنای حاکمیت بشر و ۷) تقویت قوای جنگی خوارج بانی حکمیت (در زمانیکه آنها هنوز جزئی از سپاه علوی بودند). هفت مضمون یادشده سخنان امام نشان می‌دهد سعی و تلاش ایشان جهت اصلاح خوا ج، از طریق فرآیندهای خودشناسی، پاسخگویی به اتهامات و نیز اتخاذ کیفر حداقلی و مدارای حداکثری نسب به آنها صورت پذیرفته است.
کلید واژگان: امام علی(ع)، خوارج، مخالفان حکومت علوی، تکفیر، حکمیت، تحلیل محتوای مضمونی.
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[bookmark: _Toc221987781][bookmark: _Toc221987881]۱) کلیات طرح پژوهش
[bookmark: _Toc216983787]در ابن فصل مباحث کلی و چهارچوبه تحقیق مشخص می‌شود و متشکل از دو بخش است. بخش اول «کلیات تحقیق» است که به ذکر مساله پژوهش و مباحث پیرامون آن می‌پردازد و بخش دوم نیز «روش شناسی تحلیل محتوا» است که به تبین معنا، کارکرد، سیرعملی و سایر مسائل ضروری پیرامون این روش می‌پردازد.
[bookmark: _Toc221987782][bookmark: _Toc221987882]۱-۱) کلیات تحقیق
مقصود از کلیات تحقیق اموری؛ مانند بیان و ضرورت مساله، سوالات اصلی و فرعی، پیشینه تحقیق و... است.
[bookmark: _Toc221987783][bookmark: _Toc221987883]۱-۱-۱) بیان مساله
آزادی به‌عنوان یکی از ارزش‌های بنیادین انسانی، جایگاهی رفیع در تعالیم اسلامی دارد و به‌عنوان حقی فطری و الهی در قرآن و سنت اهل‌بیت(ع) مورد تأکید قرار گرفته است. برخلاف نظام‌های استبدادی که آزادی را محدود به اقتضائات حکومتی می‌کنند، اسلام رویکردی انسان‌محور به این مقوله دارد. سیره امیرالمؤمنین علی(ع) نمونه‌ای بارز از این نگاه است؛ چنان‌که آن حضرت حتی در اوج قدرت خود نیز آزادی‌های سیاسی و عقیدتی مخالفانشان را سلب نفرموده و علیه آنها از روش‌های قهری و سرکوب‌گرانه استفاده نکرده اند. این رویکرد ایشان بیانگر التزام عمیق اسلام به اصل کرامت انسانی و آزادی اندیشه است که می‌تواند الگویی ارزشمند جهت هدایت و اداره جوامع امروزی باشد.
یکی از مهمترین جنگ‌های دوران علوی(ع)، جنگ صفین بود. جنگ مذکور که با مکر معاویه و برافراشتن فریب‌کارانۀ قرآن توسط او خاتمه یافت، زمینه‌ساز شکل‌گیری فرقه ای جدید در اسلام به نام  فرقه خوارج شد. فرقه‌ای که هرچند اندکی پس از جنگ صفین، آشکارا علیه حضرت کارشکنی  و شورش مسلحانه بپاکردند؛ اما حضرت جهت بیدارسازی آنها و ممانعت از قتلشان در آن شورشها، مواعظ دلسوزانه فراوانی بیان فرمودند. این عمل امام به وضوح بیانگر التزام ایشان به اصل «هدایتگری از طریق گفتگو و پرهیز از تحمیل رای و جنگ تا سرحد امکان» است. 
 کل سخنان علوی(ع) در مواجهه با خوارج - که یا «خطاب به خود خوارج» هستند یا «خطاب به دیگران؛ اما در خصوص خوارج»- در چهار بازه زمانی گنجانده می‌شوند:
· بازه اول: زمان اصرار خوارج جهت پذیرش حکمیت. 
· بازه دوم: زمان برگشت خوارج از اصرارشان جهت پذیرش حکمیت ( زمان غرق شدن خوارج در گرداب تردید و تکفیر). 
· بازه سوم: از نخستین قتل تکفیری خوارج تا زمان سرکوب شورش مسلحانه آنها در نهروان.
· بازه چهارم:  پس از شورش مسلحانه خوارج در نهروان (پس از اتمام درگیریهای مسلحانه آنها؛ اما تدوام اندیشه‌های افراطیشان).
به مدد روش نظام‌مند «تحلیل محتوای مضمونی» و با رجوع به نهج‌البلاغه و کتب معتبر تاریخی، این رساله کوشیده است به تحلیل سخنان علوی(ع) در هر چهار بازۀ یادشده بپردازد. یعنی روشن کند در چهار بازه یاد شده، حضرت امیر(ع) در مواجهه با گروه مخالف خوارج چه مضامینی بیان فرمودند و این مضامین ایشان(ع) چه ارتباطی با هم و با خوارج دارند تا از این رهگذر قادر به ترسیم «الگوی گفتاری ایشان(ع) نسبت به خوارج» شود و آنرا تحلیل نماید.
[bookmark: _Toc221987784][bookmark: _Toc221987884]۲-۱-۱) ضرورت مساله
این رساله درصدد است به تحلیل سخنان علوی(ع) در مواجهه با یکی از مخالفان فکری- عقیدتیشان؛ یعنی خوارج بپردازد تا اولا: روشن کند در سخنان مذکور حضرت، آیا طبق ادعای مخالفان قرون اخیر(رک: منتسکیو، ۱۳۴۹: ۶۷۱)، امام - به‌عنوان سمبل اسلام - با جبر و شمشیر عقایدش را بر مخالفانش تحمیل ساخته و تهدیدی جهت صلح و آرامش همگانی بوده است؟ ثانیا: روشن کند، شیوه صحیح مواجه با مخالفانی با اوصاف خوارج چیست؛ زیرا بر طبق روایات اهل بیت(ع)، مخالفانی با اوصاف خوارج تا زمان ظهور قائم(ع) وجود خواهند داشت (موسوی، ۱۴۲۶: ۵/ ۶۰۸).
[bookmark: _Toc221987785][bookmark: _Toc221987885]۳-۱-۱) اهداف تحقیق
اهداف تحقیق حاضر عبارت هستند از:
۱) ارائه الگوی جامع سنت امام علی(ع) در برخورد با خوارج بر اساس مقوله بندی سخنان ایشان در برابر خوارج.
۲) تحلیل شیوه برخورد امام علی(ع) با خوارج به منظور ارائه الگویی جهت برخورد با گروه های مخالف امروزی.
[bookmark: _Toc221987786][bookmark: _Toc221987886]۴-۱-۱) سوالهای تحقیق
سوالهای اصلی و فرعی این تحقیق عبارت هستند از:
الف) سوال اصلی
 الگوی گفتاری مستخرج از اقوال امام علی(ع) در جریان رویارویی ایشان با خوارج چگونه است؟
ب) سوالهای فرعی

۱) تحلیل اقوال امام علی(ع) در مورد خوارج، بیانگر کدام «موضوعات اساسی» است؟
۲) تحلیل اقوال امام علی(ع) در مورد خوارج، بیانگر کدام «مقولات» است؟
[bookmark: _Toc221987787][bookmark: _Toc221987887]۵-۱-۱) فرضیه‌ها
در این رساله از روش تحلیل محتوا استفاده می‌شود؛ در نتیجه برای این رساله نمی‌توان پیش فرض خاصی مد نظر داشت؛ زیرا در تحلیل محتوا داده‌های اولیه مبتنی بر تحلیلهای محتوایی هستند و این تحلیل ها نیز در حین نگارش رساله انجام می‌شود.
[bookmark: _Toc221987788][bookmark: _Toc221987888]۶-۱-۱) پیشینه تحقیق
پیشینه پژوهش پیشنهادی حاضر، در دو بخش «پیشینه روشی» و «پیشینه موضوعی» قابل پیگیری است. در ادامه برخی از اهم آنها معرفی می‌شود.
الف) پیشینه روشی
منظور از پیشینه روشی در اینجا آثاری است که با روش تحلیل محتوا و در حیطه احادیث نوشته شده‌اند؛ مانند:
۱.تحلیل محتوا نامه حضرت علی(ع) به مالک اشتر، بهاره اولاد قیاد (۱۳۹۶ش)، استاد راهنما: فتحیه فتاحی زاده، تهران: دانشگاه الزهرا.
این پایان نامه در ۳ فصل نگارش یافته است. در فصل اول به بیان کلیات، مفاهیم و نیز مفهوم شناسی تحلیل محتوا پرداخته می‌شود‌. در قسمت مفهوم شناسی تحلیل محتوا، نویسنده پس از بررسی لغوی واژه های «تحلیل» و «محتوا» به معرفی روش تحلیل محتوا و انواع کد گذاری های آن پرداخته است؛ همچنین اشاراتی به تاریخچه تحلیل محتوا و فنون و مراحل آن نیز کرده است. در انتهای این فصل، نویسنده، به تکنیک اتخاذ شده در تحلیل محتوای نامه مذکور و معرفی جدول تحلیل محتوا می‌پردازد.
در فصل دوم اعتبارسنجی نامه مذکور انجام می‌شود و پیرامون مخاطب عهدنامه، اهمیت عهدنامه و منابع آن به کنکاش پرداخته می‌شود. در فصل انتهایی نیز نویسنده، تحلیل کمی، کیفی و توصیفی نامه را انجام داده است و ساختار هندسی آن را عرضه کرده است.
۲) تحلیل محتوای سیره امام علی(ع) در برخورد با اصحاب جمل، معصومه شیردل (۱۳۹۷ش)، پایان نامه دکتری، استاد راهنما: بی‌بی سادات رضی، دانشگاه الزهرا.
در این پایان نامه، نویسنده پس از بیان چارچوب نظری تحقیق و معرفی روش تحلیل محتوا به همراه انواع و اجزاء آن، به سراغ تبیین تاریخی سخنهای امام علی(ع) در برخورد با اصحاب جمل می‌رود. سپس ابتدا به تحلیل محتوای کمی سخنان یادشده می‌پردازد و در فصل دیگری به سراغ تحلیل محتوای کیفی می‌رود همچنین این اثر واجد فصلی مستقل است که نویسنده در آن به رفتارشناسی خواص و عوام  در فتنه جمل از منظر امام علی(ع) می‌پردازد.
۳) اخلاق در جنگ، تحلیل محتوایی مکاتبات امیرالمومنین علی (ع) و معاویه، محمد عترت دوست (۱۳۹۰ش)، تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق(ع)، شماره ۸.
در این مقاله نویسنده با بررسی و تحلیل محتوای مضامین نامه‌های مبادله شده میان حضرت علی(ع) و معاویه در دوران ایشان و با استفاده از روش تحلیل محتوا، به نگاهی جامع در مورد مبانی فکری و عقیدتی حضرت علی(ع) در رابطه با مفهوم حقیقی سیاست و نحوه مدیریت سیاسی آن حضرت دست می یابد.
[bookmark: _Toc221987789][bookmark: _Toc221987889]۴) تحلیل مولفه‌های حکمت در نهج البلاغه با استفاده از تحلیل محتوا، بهرام رنجبریان؛ سید محسن علامه؛ مجید رشید کابلی؛ محمود غلامی (۱۳۹٠ش)، مجله: چشم انداز مدیریت دولتی، شماره ۵، ص۴۸-۳۳.
هدف این پژوهش، تبیین مفهوم حکمت و مولفه‌های اصلی آن برای مدیران با استفاده از نهج البلاغه و روش تحلیل محتوا است. فرضیه‌های این پژوهش مبتنی بر اصول اخلاقی، آگاهی، ملاحظه‌های اجتماعی و عمل با حکمت در نهج البلاغه و تاکید نهج البلاغه برحکمت، آگاهی، اصول اخلاقی و . . است.
۲۳۸ مورد از سخنهای کوتاه حکمت آمیز نهج البلاغه که حاوی مضمونهای یاد شده بودند؛ جهت تحلیل محتوای کمی و کدگذاری به عنوان جامعه آماری تعیین شدند. سپس کلیه حکمتهای منتخب، مورد تحلیل محتوا قرار گرفتند. مقوله‌های تحقیق از نوع موضوعی بودند. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که حکمت با اصول اخلاقی، آگاهی، ملاحظه‌های اجتماعی و عمل رابطه دارد. اصول اخلاقی بیشترین رابطه را با حکمت دارند و مهمترین شاخص حکمت دانش است.
۵) رهاوردهای استفاده از روش تحلیل محتوا در فهم احادیث، محمد جانی پور؛ رضا شکرانی (۱۳۹۲ش)، مجله پژوهش‌های قرآن و حدیث سال چهل و ششم، شماره دوم، صص ۲۷- ۵۷.
در این مقاله، نویسنده به معرفی روش تحلیل محتوا می‌پردازد و علاوه بر آن براساس پژوهشهای خویش به تبیین کارکردهای کمی این روش در فهم احادیث نیز اقدام می‌کند.
۶) تبیین شیوه‌های تربیتی امام رضا(ع) در راستای ایجاد سبک زندگی اسلامی بر مبنای تحلیل محتوای دعاهای صحیفه رضویه، محمد جانی پور؛ علی سروری مجد (۱۳۹۳)، مجله: فرهنگ رضوی، شماره ۲۸۷، ص۵۳- ۸۰.
در این مقاله با استفاده از روش تحلیل محتوا، در ابتدا قالبهای بیانی و جهت گیریهای هر یک از ادعیه رضویه استخراج و طبقه بندی موضوعی شد. سپس به تجزیه و تحلیل آنها پرداخته شد. از تجزیه و تحلیل یاد شده، نویسندگان به این نتیجه دست یافتند که از جمله الگوهای تربیتی رضوی در ادعیه مورد بررسی عبارت هستند از: تاکید بر غلبه رویکرد آموزشی- فرهنگی در مناسک عبادی به منظور تربیت دینی افراد، الگوسازی از اهل بیت به واسطه تجلیل و معرفی ایشان، غفلت زدایی مردم هنگام مواجه با سختی ها، تاکید بر بایدها و نبایدهای زندگی انسانی در قالب توصیه‌ها و تحذیرهای کاربردی و . . .
۷) کارکردهای کیفی استفاده از روش تحلیل محتوا در فهم احادیث، محمد جانی پور(۱۳۹۶ش)، مجله رهیافتهایی در علوم قرآن و حدیث، سال چهل و نهم، شماره ۱، ص ۲۹- ۵۲.
در این مقاله نیز مانند مقاله پیشین، نویسنده ابتدا به معرفی روش تحلیل محتوا می‌پردازد. سپس  براساس پژوهشهای خویش به تبیین کارکردهای کیفی و نه کمی این روش در فهم احادیث مشغول می‌شود.
۸) ترسیم ارتباط با خدا براساس احادیث قدسی با استفاده از روش تحلیل محتوا، مهدی مطیع، امیر احمد نژاد، مریم پیمانی(۱۳۹۶ش)، علوم حدیث، سال۲۲، شماره ۳۱، ص ۹۶- ۵۸.
در مقاله مذکور، نویسندگان از هر دو شیوه تحلیل محتوای کمی و کیفی استفاده می‌کنند و به این نتیجه می رسند که موضوعهای اخلاقی از پر بسامدترین موضوعهای مطرح در احادیث قدسی هستند و در میان این موضوعها، اصلاح اخلاق فردی نسبت به اصلاح اخلاق اجتماعی دارای اولویت است. همچنین نویسندگان این مقاله معتقد هستند، اساس نظام اخلاقی قدسی را ارتباط با خداوند تشکیل می‌دهد به طوری که می توان نظام اخلاقی قدسی را در پرتو نظام ارتباط با خداوند ترسیم کرد.
۹) تحلیل انسجام و پیوستگی خطبه‌های امام علی(ع) با موضوع حکمیت براساس تحلیل محتوای کیفی، نازی قنبری پریخانی، علی باقر طاهری(۱۳۹۶ش)، پژوهشنامه نهج البلاغه، سال ششم، شماره ۲۲، ص۵۶-۴۰.
این مقاله با روش تحلیل محتوای کیفی، سخنان امام علی(ع) را پیش از شروع جنگ صفین و حین وقوع این جنگ مورد بررسی قرار می‌دهد و به این نتیجه می‌رسد که سخنان یاد شده با ماجرای حکمیت که در مراحل پایانی جنگ صفین رخ می‌دهد هم راستا و دارای انسجام معنایی است.
۱٠) تحلیل محتوای احادیث رضوی در موضوع «بخل» با رویکرد تربیت اخلاقی ، فرشته معتمد لنگرودی؛ فتحیه فتاحی زاده (۱۳۹۷ش)، مجله: آموزه‌های تربیتی در قرآن و حدیث، سال سوم، شماره ۵، ص۹٠-۷۱.
پژوهش حاضر به بررسی احادیث رضوی درباره بخل پرداخته و از روش تحلیل محتوا برای استخراج، طبقه بندی و مقوله بندی گزاره های بخل در اندیشه رضوی استفاده کرده است. همچنین با روش استنتاجی، اهداف و روشهای تربیتی و اخلاقی علی بن موسی الرضا(ع) در موضوع بخل را بررسی کرد است.
پس از بررسیهای انجام شده، نویسندگان به این نتیجه می‌رسند که نقطه تمرکز روایتهای رضوی، بر بیان  آثار بخل است و اهم این آثار عبارت هستند از: دوری از بهشت، زایل شدن ایمان، بی‌آبرویی و سلب آسایش.
۱۱) تحلیل محتوای مکاتبات و مذاکرات امام حسین(ع) در جریان قیام عاشورا و تخریج مدل منطقی آن، فتحیه فتاحی زاده؛ حمیده بابازاده (۱۳۹۷ش)، مجله: مطالعات قرآن و حدیث، سال ۱۱، شماره۲، ص۱۶۸- ۱۳۵.
در این مقاله نویسندگان از طریق تحلیل محتوای اقوال مذکور حسین بن علی(ع) در متون موثق و کهن تاریخی، حدیثی به این نتیجه دست یافته‌اند که پرکاربردترین موضوع مطرح شده در این اقوال، مسئله ولایت است و مدل منطقی ارائه شده توسط نویسندگان نیز مبین آن است که آزادی خواهی و ذلت گریزی ویژگی بارز ولایت مدارها و دوستی و بیعت با دشمنان، دنیاخواهی و فریب زدگی از ویژگی بارز ولایت گریزان است.
از سوی دیگر «علل شکل گیری جنگ» و «شخصیت فرمانده‌ها»، دو موضوع مهم در اقوال حسین بن علی(ع) در واقعه عاشورا هستند که نویسندگان از خلال اقوال ایشان آنها را مکشوف می‌کنند.
۱۲) واکاوی مقوله آگاهی بخشی در نامه‌های امام علی(ع) به مردم براساس روش تحلیل محتوای کیفی، زینب نریمانی، علی باقر طاهری نیا (۱۳۹۸ش)، پژوهشنامه نهج البلاغه، سال هفتم، شماره ۲۶، ص ۱۰۷- ۹۰.
در مقاله یاد شده، نویسندگان با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی به این نتیجه رسیده‌اند که در نامه های امام علی(ع) آگاهی بخشی از بالاترین میزان توجه برخوردار است. در میان انواع آگاهی بخشی‌ها نیز آگاهی بخشی سیاسی از دید آن حضرت(ع) مهمترین بوده است. سپس نویسندگان مقاله، مضمون‌های مقوله آگاهی بخشی سیاسی امام را به سه دسته تقسیم می‌کنند و پیرامونشان به بحث می‌پردازند.
ب) پیشینه موضوعی
منظور از پیشینه موضوعی، آثاری است که با تمرکز بر بحث خوارج نوشته شده‌اند یا بحث خوارج را نیز شامل می‌شوند؛ مانند:
۱. خوارج از دیدگاه نهج البلاغه ، حسین نوری همدانی (۱۳۵۷ش)، قم: اسماعلیان.
این کتاب به ترسیم چهره خوارج و موضع گیری امام علی(ع) در مقابل آنها از منظر خطبه‌های نهج البلاغه می‌پردازد.
۲) خوارج در تاریخ، یعقوب جعفری (۱۳۷۶ش)، تهران: نشر فرهنگ اسلامی.
این کتاب به تحلیل تاریخ خوارج و چگونگی پیدایش و انتشار آنها در بلاد اسلامی می‌پردازد. همچنین به بررسی عقاید، اندیشه‌ها و بیان فرقه‌‌های گوناگون و معرفی شخصیتهای برجسته آنها می‌پردازد. در فصل آخر این کتاب نیز خطبه‌ها و سخنان امیرالمومنین در نهج البلاغه در مورد خوارج بیان شده است.
۳) الخوارج تاریخهم، فرقهم و عقایدهم، احمد عوض ابو الشباب (۱۴۲۶ق)، بیروت: دارالکتب العلمیه.
کتاب مذکور شامل ۴ فصل است. فصل اول به بیان  چگونگی پیدایش خوارج اختصاص یافته است. فصل دوم به اصالت و ریشه خوارج می‌پردازد. فصل سوم انگیزه‌های خروج  خوارج را بیان می‌کند که آمیخته ای از انگیزه‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی است. فصل آخر نیز به بیان اوصاف خوارج می‌پردازد.
۴) امام علی(ع) و خوارج، جعفر مرتضی عاملی (۱۳۸۵ش)، تهران: سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و ارتباطات اسلامی.
این کتاب جریان منحرف خوارج را از زمان ظهور تا عصر حاضر از لحاظ سیاسی، عقیدتی، علمی مورد بررسی قرار می‌دهد و در عین حال به بیان و ارزیابی سیاستهای راهبردی و اهداف عالی امام علی(ع) در قبال خوارج نیز می‌پردازد.
۵) تحلیل رفتار خوارج با رویکرد به نهج البلاغه، مریم یزدانی جزی(۱۳۹۵ش)، تهران: دلیل ما.
این کتاب در سه بخش تدوین شده است. بخش اول مروری بر تاریخچه خوارج است. فصل دوم موضع گیری امام علی(ع) در برابر خوارج و فصل سوم هم نقد و بررسی عقاید کلامی و فقهی این فرقه است.
۶) سیر تاریخی خوارج تا پایان عباسیان، زهره کیانی نژاد (۱۳۹۱ش)، پایان نامه کارشناسی ارشد، استاد راهنما: علاء الدین آذری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی.
این اثر که دارای ۴ فصل اصلی است ابتدا به علل اجتماعی، فرهنگی، مذهبی در شکل گیری  خوارج اشاره می‌کند. سپس در فصل دیگری عوامل سیاسی در شکل گیری خوارج را مورد بررسی قرار می دهد. پس از آن، نویسنده در فصل دیگری به بیان چگونگی شورش خوارج و نحوه تشکیل حکومتشان می پردازد. در فصل پایانی نیز عقاید و اسامی مختلف این فرقه بیان می‌شود.
۷) بازشناسی خوارج، اصغر کریمی رکن آبادی (۱۳۸۰ش)، پایان نامه کارشناسی ارشد، استاد راهنما: محمد علی مهدوی راد، دانشگاه اصول دین قم.
در بخش ابتدایی این اثر به جذور تاریخی خوارج پرداخته می‌شود و به منظور نگارنده اقدام به نقد و بررسی احادیث منسوب به پیامبر در مورد پیدایش خوارج، دور از انصاف بودن عقیده همسانی شیعه و خوارج و تحلیل خوارج به عنوان جریانی در حوزه تفکر دینی اشاره می‌کند. در بخش دوم علل «اجتماعی»، «فرهنگی» و «ذهنی» در شکلگیری خوارج بیان می‌شود. در بخش سوم تاثیر عوامل و عناصر سیاسی در تشکیل خوارج مورد بررسی قرار می‌گیرد و در فصول چهارم و پنجم نیز به ترتیب عقاید این گروه و تحلیل حوادثی که پس از جنگ صفین برای آنها رخ داده است، بیان می‌شود.
۸) آسیب شناسی خوارج و واکنش آنها به تمایلات مذهبی یاران امام علی(ع)، حبیب الله حکی نجات (۱۳۹۰ش)، پایان نامه کارشناسی ارشد، استاد راهنما: ابوالحسن شهواری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود.
این پایان نامه پس از بیان فصل کلیات، در فصول اول و دومش به ترتیب به بیان «تئوری‌های حکومت در اسلام» و «شیوه حکومتی امام علی(ع)» می‌پردازد. سپس در سه فصل باقیمانده به سراغ بحث خوارج می‌رود. به این نحو که ابتدا از چگونگی ظهور خوارج، عقاید، ریشه‌های سیاسی، اجتماعی، عقیدتی آنها سخن می‌گوید. سپس به سراغ بحث رویارویی آنان با امام علی(ع) و چگونگی واکنش دو سپاه در این رویارویی می‌پردازد.
۹) بررسی احتجاجات حضرت امیر(ع) با خوارج، طیبه قبله (۱۳۹۲ش)، پایان نامه کارشناسی ارشد، استاد راهنما: سیده فاطمه هاشنی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی.
این پایان نامه در ۵ فصل تدوین شده است. پس از فصل کلیات، منشا پیدایش خوارج و ویژگیهای آنان بیان می‌شود. سپس در فصل دیگری احتجاجات امام علی(ع) با خوارج و سران آنها بیان می‌شود. در انتها نویسنده به بررسی مبانی و پایه‌های احتجاجات امام علی(ع) با خوارج می‌پردازد.
۱٠) تجزیه و تحلیل رفتار خوارج از دیدگاه امام علی(ع)، مریم یزدانی جزی(۱۳۹۲ش)، پایان نامه کارشناسی ارشد، استاد راهنما: شهاب الدین ذوالفقاری، موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی دارالقرآن الکریم اصفهانی.
در این اثر، نویسنده با بررسی گفتار و رفتار امام علی(ع) سعی کرده است ابعاد انحرافات خوارج را روشن کند. نویسنده عدم بصیرت دینی و برداشت نادرست خوارج از این امر را مسبب طغیانشان در جنگ نهروان می‌داند.
۱۱) تحلیل و بررسی رفتارهای سیاسی خوارج در دوره امام علی (ع) و مواضع سیاسی امام در قبال آنها با تکیه بر نهج البلاغه، فاطمه مولایی (۱۳۹۵ش)، پایان نامه کارشناسی ارشد، استاد راهنما: حسین فرزانه پور، دانشگاه بیرجند.
این پایان نامه پس از فصل کلیات به بررسی زمینه‌های ظهور عقاید و فرق خوارج می‌پردازد. سپس در فصل دیگری موضعگیریهای خوارج در قبال امام علی(ع) را بیان می‌کند. پس از آن در فصل چهارم پیرامون مواضع سیاسی و عقیدتی امام علی(ع) در قبال خوارج بحث می‌کند. در انتها نیز تاثیرات خوارج بیان می‌شود.
۱۲) بررسی مبانی فکری خوارج بر اساس قرآن و نهج البلاغه، ابوالقاسم فلاح نژاد (۱۳۹۵ش )، پایان نامه کارشناسی ارشد، استاد راهنما: علی اکبر ربیع نتاج، دانشگاه مازندران.
این اثر ابتدا به بحث چگونگی شکلگیری خوارج می‌پردازد و سپس به بحث سنجش اندیشه‌های خوارج. پس از آن در فصل دیگری به رابطه وهابیت و خوارج اشاره می‌کند و وجوه مشترکی میان آنها بیان می کند.
۱۳) جنگ نهروان از نظر امامیه و سلفیه، حسین سجن (۱۳۹۶ش)، پایان نامه کارشناسی ارشد، استاد راهنما: عصر البانی، مجتمع آموزشی عالی امام خمینی.
در این اثر ابتدا به معرفی مارقین از دید قرآن و سنت پرداخته می‌شود. در فصل دوم اسباب جنگ نهروان از نظر امامیه و سلفیه بیان می‌شود. در فصل سوم چگونگی و احداث واقعه نهروان از دو منظر یاد شده بیان می‌شود و در فصل آخر نیز نتایج جنگ نهروان از دو منظر یاد شده بیان می‌شود.
۱۴) امام علی(ع) و اصول برخورد با مخالفان، سید محمدعلی داعی نژاد (۱۳۷۹ش)، حکومت اسلامی، شماره ۱۸.
در این مقاله، نویسنده شیوه برخورد امام علی(ع) با قاسطین، ناکثین و مارقین را بیان می‌کند.
نخستین بحثی که وی بیان می‌کند، جایگاه مخالفان در اداره جامعه است و به دنبال پاسخ این پرسش است که آیا کسانیکه به حکومت اسلامی اعتقادی ندارند؛ می‌توانند در دستگاه اجرایی حکومت وارد شوند و مسئولیتهایی را به عهده گیرند. به تدریج بحثهای دیگری نیز در مقاله مطرح می‌شوند؛ مانند: رعایت حقوق مخالفان، صراحت در برخورد با مخالفان، واقعگرایی در برخورد با مخالفان و . . .
در تمام موارد گفته شده، نویسنده به شیوه توصیفی، نمونه‌هایی اختیاری از اعمال مخالفان و امام علی  (ع) را بیان می‌کند و سپس به جمع بندی و نتیجه گیری می‌پردازد.
۱۵) سیره امام علی(ع) در برخورد با مخالفان جنگ طلب، محمد حسین مهوری(۱۳۷۹ش)، حکومت اسلامی، شماره ۱۷.
در این مقاله نیز مانند مقاله پیش، نویسنده شیوه برخورد امام علی(ع) با قاسطین، ناکثین و مارقین را بیان می‌کند. در این مقاله نیز نویسنده به نحو ذوقی عمل می‌کند و نمونه‌هایی از آشوبهای مخالفان و عکس العملهای امام علی(ع) در برابر آنها را بیان می‌کند؛ همچنین وجه غالب در این مقاله، وجه توصیفی است. نویسنده با توجه به نمونه روایاتی که بیان می‌کند در خاتمه به این نتیجه می‌رسد که وجه غالب سیره امام علی(ع) با مخالفان، رافت است و برخوردهای تند و خشن حالت استثنائی دارند.
۱۶) اصول و روشهای تربیتی مواجه با مخالفان در اخلاق ارتباطی با امام علی(ع)، علی لطیفی، محمد حسین ظریفیان یگانه (۱۳۹۱ش)، پژوهش نامه اخلاق، شماره۱۵.
فرآیند انجام این پژوهش به این نحو است که پس از اتخاذ مفروضات، تبیین مفاهیم کلیدی و تعیین روش پژوهش، محدوده پژوهش (کلیه خطبه‌ها، نامه‌ها و واژگان قصار نهج البلاغه) مورد مطالعه قرار گرفت و با توجه به دو روش «تحلیل گفتار» و «رفتارشناسی» آن دسته از سخنان و اعمال امام علی(ع) که در مواجهه با مخالفان بود، تحت بررسی قرار گرفتند و براساس ملاکهای متمایز تربیتی، اصول و روش های تربیتی از آنها استنباط شد.
پس از طی این فرآیند، نویسندگان به این نتیجه رسیدند که توجه به وضعیت، موقعیت، شخصیت، سوابق و انگیزه مخالف و . . . از مهمترین اصول حاکم بر هرگونه ارتباط با مخالف است. همچنین نویسنده معتقد است، استفاده از استدلال منطقی، تمثیل، تحلیل مفاهیم کلیدی و . . . برخی از روشهایی هستند که از تحلیل رفتارهای امام علی(ع) در مواجه با مخالفان به دست می‌آیند.
۱۷) خوارج و حکومت علوی در آثار استاد مرتضی مطهری، سید سعید روحانی (۱۳۸۲ش)، فرهنگ کوثر، شماره ۵۴، ص۱۰۰-۸۶.
در این مقاله، نویسنده از کتب مختلف استاد مطهری ؛ مانند جاذبه و دافعه امام علی(ع) سیری در سیره ائمه، سیری در نهج البلاغه، بیست گفتار، اسلام و شرایط زمان و . . . ماهیت خوارج را از زوایای مختلف بررسی کرده است. به این ترتیب که ابتدا از چگونگی پیدایش خوارج سخن می‌گوید. سپس جهالت را مهمترین ویژگی خوارج معرفی کرده و پیرامون آن به بحث می‌نشیند.
نویسنده معتقد است؛ با وجود تمام رذائل خوارج، امام علی(ع) با منتهی درجه آزادی و دموکراسی با آنها رفتار می‌کرد. در ادامه مقاله به ترتیب، اصول مذهب خوارج و ویژگیهای آنها بیان می‌شود. در انتها نیز در مورد گرفتاریهای امام علی(ع) با این فرقه و جمودیت آنها سخن گفته می‌شود‌.
۱۸) خوارج از منظر نهج البلاغه، حسن جوادی نیا(۱۳۹۴)، تاریخ پژوهی، شماره ۶۴، ص۳۸۸-۳۷۶.
این مقاله با استفاده از کتب نهج البلاغه و احتجاج شیخ طبرسی و گهگاه استناد به آیه‌های قرآن به معرفی خوارج و سیر تحول آنها در دوره خلافت امام علی(ع) می‌پردازد.

نوآوری رساله حاضر
جنبه‌های نوآوری این رساله عبارت هستند از:
۱) بازبینی مجدد نهج البلاغه و اهم کتب تاریخی جهت استخراج کلیه کلمات، نامه‌ها و مباحث مستقیم یا غیرمستقیم امام در رابطه با خوارج. این امر اگرچه در برخی آثار انجام شده است؛ اما آثار یاد شده اولا: اکثرا مبتنی بر نهج البلاغه هستند. ثانیا: اکثرا تنها جمع آوری روایات کرده‌اند و مانند رساله حاضر، تحلیل نکرده‌اند تا رویکردی کاربردی داشته باشد.
۲) این رساله قصد دارد به منظور صحت سنجی برداشتهای مورخان، اقدام به استخراج الگو از مجموعه روایات مذکور کند؛ البته نه با روشهای تاریخی و سنتی؛ بلکه با روشهای تحقیق جدید و متن محور که قابلیت اعتبار و سنجش دارند.
[bookmark: _Toc221987790][bookmark: _Toc221987890]۷-۱-۱) روش تحقیق
روش تحقیق به اصول علمی جمع‌آوری و تحلیل داده‌ها گفته می‌شود. محقق باید سعی کند مناسب‌ترین روش را برای تحقیق خود برگزیند. در این رساله از روش تحلیل محتوا استفاده شده است. 
[bookmark: _Toc216983797][bookmark: _Toc220514328]۱-۷-۱-۱) تعریف تحلیل محتوا
تحلیل محتوا اصطلاحی مرکب از دو واژه تحلیل (analysis)» و «محتوا (Content)» است. واژه انگلیسی  analysis که ریشه در زبان یونانی دارد. در لغت به معنای باز خرد کردن است. یعنی چیزی را که قبلا یکپارچه و منسجم بوده را دوباره خرد و تجزیه شود؛ اما در معنای اصطلاحی «تحلیل» یعنی   دست یابی به کارکرد واحدهای خردتر از درون واحد کلان تر. در حقیقت تحلیل در حوزه مطالعات علوم انسانی و از جمله قرآن و حدیث همان مطالعه کارکردهای داخل یک مجموعه است (رک پاکتچی، ۱۳۹۱، ص ۱۲۳-۱۴۵)
[bookmark: _Toc216983798][bookmark: _Toc220514329]۲-۷-۱-۱) انواع کارکرد تحلیل محتوا
تحلیل محتوا دو کارکرد اساسی دارد: 
الف) کارکرد اکتشافی: یعنی تحلیل محتوا، اعمال خودآگاه و ناخودآگاه جهت اکتشاف را غنا می‌بخشد. این رویکرد تحلیل محتوا، کیفی و جهت رویت است. 
ب) کارکرد سازمان دهی: یعنی تحلیل محتوا روشی منظم دارد جهت عدم پذیرش یا پذیرش سوالها و فرضیه‌های پژوهش. این رویکرد تحلیل محتوا، کمی و جهت اثبات کردن است (رک: باردن، ۲۸،۱۳۷۴). 
[bookmark: _Toc216983799][bookmark: _Toc220514330]۳-۷-۱-۱) انواع تحلیل محتوا
تحلیل محتوا بر اساس کمی و کیفی بودن به سه دسته تقسیم می‌شود. 
الف) تحلیل محتوای مضمونی
در این روش محقق مضامین مستخرج از محتوا را بر اساس تصورات اجتماعی یا قضاوتهای گویندگان و نویسندگان متن و مخاطبانشان دسته بندی کرده و آشکار می‌سازد.  در این روش از محاسبه و مقایسه بسامدهای برخی از مضامین که از قبل در جداول دسته بندی شده‌اند، استفاده می‌شود تا معنادار شود. 
ب) تحلیل محتوای صوری
این تحلیلها به صورت و اتصالات اجزای گفتار توجه دارند؛ مانند تحلیل نحوه بیان متن که در آن به صورت ارتباط کلامی بیشتر از محتوا توجه است. 
ج) تحلیل محتوای ساختاری
در این روش، محقق اکثرا به شیوه آرایش عناصر پیام توجه می‌کند و بیستر سعی می‌کند تا وجوه پنهان کلام را آشکار کند. لذا در این روش همبستگی‌های مضامین در توالی‌های ارتباط کلامی بررسی می‌شود (عترت دوست، ۱۴٠۱: ۳۳).
[bookmark: _Toc221987791][bookmark: _Toc221987891]۲-۱) فرآیند انجام تحلیل محتوای روایات امام علی(ع) در مورد خوارج
جهت تحلیل سخنان امام علی(ع) با استفاده از روش تحلیل محتوای مضمونی، مراحل ذیل طی شده است. 
[bookmark: _Toc221987792][bookmark: _Toc221987892]۱-۲-۱) تعیین جامعه اماری
در انجام هر پژوهشی با استفاده از روش تحلیل محتوا ابتدا باید تعیین کرد  قرار است بر روی چه محتوایی و با چه حجمی تحلیل صورت گیرد آیا جامعه آماری شامل همه واحدهای ممکنی است که در تحلیل، مورد توجه قرار می‌گیرد؟ ضبط دادهها یکی از مسائل اساسی روش شناسی در علوم اجتماعی و علوم انسانی است و نمی‌توان  چیزی را  که به طور مناسبی ضبط نشده، مورد تحلیل قرار داد و همچنین نمی‌توان انتظار داشت  اطلاعات منبع در قالب رسمی زبان دادهها ارائه شود.اگرچه به لحاظ نظری مطمئنترین راه جهت پاسخگویی به مسأله تحقیق، آن است که تمام جامعه آماری مورد بررسی قرار گیرد؛ اما اگر به واسطه محدودیتهایی نظیر حجم بالای جامعه آماری نمونه گیری ضرورت یافت، این کار باید قاعده‌مند صورت گیرد تا مناسبترین نمونه برای انجام تحلیل انتخاب شود. مقصود از نمونه گیری، کاهش حجم عظیم دادههای بالقوه به اندازه‌ای است که قابل کنترل باشند (عترت دوست، ۱۴٠۱: ۴۷).
در این رساله جامعه تحقیق متون و سخنان امام علی(ع) در مواجهه با خوارج است که از منابع معتبری که در ادامه بحث معرفی می شوند جمع آوری شده‌اند.
[bookmark: _Toc221987793][bookmark: _Toc221987893]۲-۲-۱) تقطیع محتوا
بر مبنای اینکه هر جمله دارای یک پیام یا ایده مخصوص به خود بوده که مستقل از دیگر جملات متن است؛ لذا جملات مختلف یک متن را می‌توان به جملات متعدد تقطیع کرد. به طورکلی برای تقطیع متن به جملات، ملاکهای ذیل معرفی شده است که عبارت هستند از:
الف)  ساختار ادبی متن با توجه به تشکیل جمله از ساختار مسند و مسندالیه در جملات اسمیه یا فعل و فاعل و مفعول در جملات فعلیه
ب) ساختار بلاغی متن با توجه به اینکه گوینده کلام یا مؤلف متن، خودش جمله را در کجا به اتمام رسانده و تقطیع کرده است
ج) ساختار محتوایی متن با توجه به اینکه هر جمله، دارای مضمون یا پیام خاصی بوده که به رغم ارتباط با دیگر جملات متن، می‌تواند به طور مستقل نیز بیان شود (همان).
در این رساله متن سخنان امام  براساس ساختار محتوایی و  واحد مضمون تقطیع شده‌اند. 
[bookmark: _Toc221987794][bookmark: _Toc221987894]۳-۲-۱) تنظیم جدول تحلیل محتوا
در مرحله بعدی باید محتواهای تقطیع شده براساس مضمون یا... را در جداول تحلیل محتوا قرار داد.
[bookmark: _Toc216983804]۱-۳-۲-۱) معیارهای جدول تحلیل محتوا
  جداول تحلیل محتوا بر اساس معیارهایی؛ مانند مضمون، مخاطب، زمان صدور،  قالب بیان و منبع روایت تقسیم بندی شده‌اند. مقصود از «محتوا» همان متن سخنان امام است. هر محتوا حاوی مضمونی جداگانه از محتوای بعد خود است. مقصود از «مضمون» جوهره و پیام هر عبارت است. مقصود از «مخاطب» شخص یا اشخاصی هستند که آن عبارت و مضمون خطاب به آنها گفته شده است و گاه افرادی عام هستند و گاه خاص. مقصود از «قالبهای بیانی» سبک و چارچوبهای سخن است؛ مثلا چارچوبهای سخن امام در مواجهه با خوارج گاه به نحو نامه بود، گاه گفتگو و گاه خطابه. مقصود از «فضای صدور» بافت مکانی و زمانی صدور روایت است. یعنی روایت در چه زمان و چه مکانی بیان شده است. مقصود از «کد» نیز عددی است که به هر یک از مضامین فرعی کلام امام یا خوارج نسبت داده شده است. نمونه‌ای از جداول تحلیل محتوا در ذیل ترسیم شده‌ است.
[image: ]
[bookmark: _Toc216983805][bookmark: _Toc220514335] ۲-۳-۲-۱) کدگذاری محتوای جدول  
کدگذاری هر محتوای جدول، از دو بعد صورت می‌پذیرد:
الف) کدگذاری برمبنای زمان تحلیل
این کدگذاری خود به دو نوع می‌تواند انجام شود: 
۱. کدگذاری بسته    
در این نوع کدگذاری، تحلیلگر جهت تحلیل متن و انتخاب مضامین، از عبارات و الگوهای مشخص شده دیگران استفاده می‌کند. این نوع کدگذاریها معمولا جنبه کمی دارند. 
۲. کدگذاری باز
 در این نوع کدگذاری، تحلیلگر جهت تحلیل متن و انتخاب مضامین، از عناوین و عبارات ابتکاری  خود استفاده می‌کند و هر آنچه از متن برداشت می‌کند را ثبت و ضبط  می‌کند. به عبارت دیگر تحلیگر بدون پیش فرض وارد جریان تحلیل می‌شود و این نوع تحلیلها جنبه اکتشافی دارند (عترت دوست، ۱۴٠۱: ۶۸). در این رساله از کدگذاری باز استفاده شده است.
ب) کدگذاری بر مبنای ماهیت تحلیل
 این کدگذاری نیز به دو نوع می‌تواند انجام شود: 
 ۱. کدگذاری آشکار
 در این نوع کدگذاری محقق به دنبال توصیف محتوای مشهود و ظاهری متن است و صرفا بر عناصر ظاهری متن تکیه دارد. 
۲. کدگذاری پنهان 
این کدگذاری به این معنا است که پژوهشگر در پی کشف و شناسایی معنای ضمنی و نهان در محتوای متن است. کد گذاری پنهان نسبت به کدگذاری آشکار، پایایی کمتری دارد؛ زیرا وابسته به دانش زبانی پژوهشگر و معنای ضمنی است. آموزش، ممارست و قواعد مکتوب پایایی را بهبود می‌دهد؛ اما باز هم تشخیص سازگاری مضامین، حالات یا شباهتها دشوار است. با این حال، رویه کدگذاری پنهان میتواند از کد گذاری آشکار فراتر رود؛ زیرا افراد معانی موردنظر خود را به روشهای ضمنی بسیاری مبادله می کنند. روشهایی که وابسته به بافت و سیاق است ونه فقط وابسته به کلمات. گفتنی است زمانی که متن با جنبه‌های ارتباطی محتوا سروکار دارد و تحلیلگر درگیر تفاسیر معانی متن است، تحلیل محتوای پنهان انجام می‌شود. در حقیقت، محتوای پنهان امکان خواندن بین سطور را فراهم می‌سازد (همان). 
در این رساله از کدگذاری پنهان و آشکار به نحو توامان استفاده شده است. 
[bookmark: _Toc221987795][bookmark: _Toc221987895]۴-۲-۱) سنجش فراوانی مضامین
پس از آنکه برای هر روایت امام یک جدول مجزا ترسیم شد در انتهای کار، تمامی این جداول در هم ادغام شدند و فراوانی هر مضمون اصلی و فرعی کلام امام در تمامی روابات ایشان مورد بررسی و جمع قرار گرفت. 
[bookmark: _Toc221987796][bookmark: _Toc221987896]۵-۲-۱) مقوله‌ بندی و ترسیم الگو
در این مرحله مضامین اصلی و فرعی استخراج و کدگذاری شده مجددا به دقت تحت بررسی قرار گرفتند تا در ذیل عناوین کلان‌تری جاسازی شوند و در قالب الگویی ترسیم شوند. به این عناوین کلان‌تر مقوله گفته می‌شود.از جمله الزامات مقوله‌ها این است که جامع فراگير و مانع الجمع باشند. یعنی هیچ مضمونی  نباید به سبب آنکه در ذیل یک  مقوله جای نمی‌گیرد حذف شود و همچنین هیچ مضمونی نباید بین چند مقوله مشترک باشد و به عبارت دیگر در ذیل چند مقوله قرار گیرد (رک: کریپندورف، ۱۳۸۳: ۹۹). در این رساله مقوله های کلام امام با دقت و ریزبینی تعیین شده‌اند و سعی شد دقیقا متناسب با اهداف و رسالت رساله باشند. 
[bookmark: _Toc221987797][bookmark: _Toc221987897]۶-۲-۱) معرفی منابع
جهت انجام این پژوهش، نخستین گام برگزیدن منابع تاریخی و حدیثی موثق بود. یعنی منابعی باید انتخاب می شدند که اولا: از قدمت برخوردار بودند. ثانیا: مولفانشان واجد هویت مشخص و جایگاه عملی والایی  بودند.
منابع مورد استفاده در این تحقیق، به ترتیب قدمت عبارت هستند از:
· وقعه  صفین (نصر بن مزاحم، ۲۱۲ ق)
· الامامه و السیاسه (ابن قتیبه دینوری، ۲۷۶ ق)
· اَنساب الاَشراف (بلاذری، ۲۷۹ق)
· تاریخ الیعقوبی ( یعقوبی، ۲۹۲ ق)
· تاریخ الامم و الملوک (محمد بن جریر طبری، ۳۱٠ ق)
· الفتوح (احمد ابن اعثم، ۳۱۴ ق)
· مروج الذهب (علی بن حسین مسعودی، ۳۴۶ ق)
· نهج البلاغه (سید رضی، ۴٠۶ق)؛ البته روایات این کتاب به سبب ذکر کاملتر درکتاب تمام نهج البلاغه سید صادق موسوی از این کتاب نقل شده است.
تمامی منابع فوق، از قدمت و نویسندگانی سرشناس برخوردار هستند.سنجش فراوانی و سهم روایات هر یک از منابع فوق در این رساله عبارت است از: 

	ردیف
	نام منبع
	تعداد روایات
	سهم روایات

	۱
	تمام نهج البلاغه
	۲٠
	۳۶٪

	۲
	تاریخ طبری
	۹
	۱۶٪

	۳
	وقعه صفین
	۸
	۵/۱۴٪

	۴
	انساب الاشراف
	۶
	۱۱٪

	۵
	الامامه و السیاسه
	۴
	۵/۷٪

	۶
	الفتوح
	۴
	۵/۷٪

	۷
	مروج الذهب
	۲
	۷۵/۳٪

	۸
	تاریخ یعقوبی
	۲
	۷۵/۳٪


جدول۱-۱: سنج فراوانی و سهم روایات منابع  
همانگونه که مشاهده می‌شود، در میان منابع فوق، کتاب «تمام نهج البلاغه» سید صادق موسوی بیشترین میزان روایات (با فراوانی ۲٠ و سهم ۳۶٪) را به خود اختصاص داده است و سپس تاریخ طبری (با فراوانی ۹ و سهم ۱۶٪) و وقعه صفین (با فراوانی ۸ و سهم ۵/۱۴٪) در مکانهای دوم و سوم قرار دارند. کثرث میزان روایات کتاب تمام نهج البلاغه به سبب جامعیت آن است. به عبارت دیگر، بسیاری از سخنان امام که در کتب دیگر به نحو تقطیع شده بیان شده‌اند، در این کتاب در سیاق و بافت واحدی قرار دارند و این کتاب، روایات بسیاری از کتب دیگر را شامل می‌شود. در ادامه بحث به معرفی سه منبع پرکاربرد فوق پرداخته می‌شود. 
۱) تمام نهج البلاغه
کتاب مذکور نه به نحو مستقل؛ بلکه عنوان تتمه و تکمله کتاب مشهور و پرقدمت نهج البلاغه مد نظر بوده است. اگرچه در مورد مولف کتاب «تمام نهج البلاغه»؛ یعنی سید صادق موسوی شیرازی پژوهش مستقلی انجام نشده است؛ اما بر اساس اطلاعات ویکی شیعه، ایشان از علما و روحانیون معاصر(۱۳۳۲ش) و اهل نجف هستند و کتاب تمام نهج البلاغه نیز حاصل بیست سال تتبع و تحقیق ایشان است.
در مورد ضرورت نگارش این کتاب ایشان باید گفت، روایات کتاب نهج البلاغه سید رضی مرسل هستند و این مرسل بودن مسلما از اعتبار آنها در مجامع علمی می‌کاهد. از سوی دیگر، تقطیع متن روایات نهج البلاغه و به عبارت دیگر مشخص نبودن سیاقشان نیز آسیبهایی به فهم متنشان وارد می کند. درنتیجه برخی علما؛ از جمله سید صادی موسوی بر آن شدند تا به تکمیل اسناد و متون روایات نهج البلاغه بپردازند.
 در کتاب تمام نهج البلاغه سید صادق موسوی، متن تمام روایات نهج البلاغه، تکمیل و سندشان نیز درج شده است؛ البته به جهت آنکه اختلاطی بین متن نهج البلاغه و اضافات تکمیلی رخ ندهد متن نهج البلاغه پرنگ تر از متون اضافه درج شده است و ارجاع هر قسمت متن، به نهج البلاغه و سایر منابع نیز فراموش نشده است. 
 سید صادق موسوی اسناد کتاب نهج البلاغه را با جستجو در ۶۰ هزار جلد کتاب و بر اساس ۱۲۰۰ سند بازسازی کرده است و جهت دستیابی به تکمله اسناد و متونشان به کتابخانه‌های اقصی نقاط جهان؛ مانند؛ مصر، یمن، مراکش، دمشق، رم، پاریس، لندن، اتریش، کانادا سفر کرده است. 
۲) تاریخ طبری  
كتاب «تاريخ الامم و الملوک» محمد بن جریر طبری (۳۱۰ ق) مشهور به تاریخ طبری از مهم ترین آثار در مورد  تاریخ اسلام است (جعفریان، بی تا: ۱۲۴). وی سنی مذهب است و علی رغم تشابه اسمی نباید  با  صاحب كتاب «المسترشد في الإمامة» که امامی مذهب است، اشتباه گرفته شود  (رک: نجاشی،  ۱۴۰۷: ۳۷۶؛ حلی، ۱۴۱۱: ۲۵۴). 
طبری در این کتاب در هنگام ذکر روایات  به اسناد و منابع اصلی آنها تکیه و توجه دارد و حوادث تاریخی را با بی طرفی و بدون اظهار نظر نقل می‌کند. این شیوه وی بسیار مورد استقبال و پیروی  مورخان پس از وی شده است. وی جهت تدوین این کتاب از بیشتر آثار مکتوب نیمه اولِ قرن یک تا نیمه اولِ قرن سه استفاده  کرده است (رک: آینه وند، ۱۳۶۸: ۲۳-  ۲۸،۲۴). 
درکل، شهرت و جایگاه والای آثار طبری را می‌توان از کثرت نسخه‌های خطی آنها دریافت؛ مثلا از همین کتاب تاریخ او، در نیمه دومِ قرن ۴، بیست جلد در کتابخانه عزیز مصر وجود داشت یا وقتی صلاح الدین ایوبی در قرن ۶ مصر را تصرف کرد، فقط در یکی از کتابخانه‌های مصر، ۱۲٠٠ نسخه خطی از کتاب تاریخ طبری موجود بود (حسینی، ۱۳۷۷: ۱۴۱)  
 دیگر تألیفات مهم طبری عبارت هستند از: اختلاف العلماء، تهذيب بصير، آداب النفوس، تهذيب ( موسوی، ۱۳۸۰: ۴۹)  
۳) وقعه صفین
این کتاب اثر نصر بن مزاحم (متوفای۲۱۲ق) و از قدیمی‌ترین و معدودترین تک نگاریهای به جا مانده در باب جنگ صفین است. شیخ طوسی او را از صحابه امام باقر(ع) معرفی کرده است (طوسی، ۱۴۱۵: ۱۶۷). او از مورخان حرفه‌ای و از شیعیان عراق بود  و علاوه بر وقعه صفین چندین اثر مستند و قابل اعتنا دیگر نیز داشته است (جعفریان، ۱۳۸۲: ۶۶)؛ مانند: الجمل، الغارات، مقتل حجر بن عدی، مقتل حسین بن علی(ع)، عین الورده، اخبارالمختار، المناقب، اخبار محمد بن ابراهیم و ابوالسرایا ( ابن ابی الحدید، ۱۳۷۸: ۴۲۸). 
کتاب وقعة صفین وی، مشتمل بر هشت بخش است که از ورود امام به کوفه جهت حکمرانی آغاز می‌شود و با جریان حکمیت و ظهور فرقه خوارج پایان می‌یابد.  
نصر بن مزاحم روایات این کتاب را با یکی دو واسطه از شاهدان عینی بیان می‌کند و در ذکر جزییات بسیار دقیق و صبورانه عمل می‌کند. وی در «وقعه صفین» از آثار متعددی- به نحو جزئی و یا مفصل- استفاده کرده است و آنچه بسیار حائز اهمیت است آن است که در این کتاب از دو اثر بزرگ استفاده شده است: ۱) كتاب صفين جابر بن يزيد جعفى. ۲) كتاب صفين عمر بن سعد اسدى (جعفریان، ۱۳۸۲: ۶۷).  
[bookmark: _Toc221987798][bookmark: _Toc221987898]۳-۱) مفهوم شناسی خوارج
واژۀ «خوارج» از مصدر «خروج» و جمع «خارجی» است. خارجى به کسی گفته می‌شود كه ذاتا از حالات و موقعيّتهاى ساير اقرانش خارج مى‌شود. گاهى اين كلمه مدح و گاهی نیز ذم است. در اصطلاح، این کلمه معانی متعددی دارد که اهمشان عبارت هستند از: خروج از اطاعت امام (راغب اصفهانی، ۱۴٠۴ : ۱، ۱۴۶)، خروج از میان مردم (ازهری، بی تا: ۷، ۲۷)، کسانیکه با شعار لا حکم الا لله علیه امیرالمومنین شورش کردند، هر کسیکه بر امام حقی شورش کند (رک: شهرستانی، ۱۳۶۴: ۱، ۱۳۲و ۱۳۳)‌؛ ولی آنچه در اصطلاح خاص رایج است، معنای  دوم است. یعنی کسانیکه با شعار لا حکم الا لله علیه امیرالمومنین شورش کردند (رک: شهرستانی، ۱۳۶۴: ۱، ۱۳۲و ۱۳۳)‌.
هرچند ریشه‌های پیدایش فرقه خوارج- که افرادی عابد؛ اما متکبر و سرکش حتی در برابر اولیاء خدا بودند- به زمان نبوی(ص) برمی‌گردد (رک: ابن شهرآشوب، ۱۳۷۹: ۳/ ۱۸۷)؛ اما علنی شدن آنها به انتهای جنگ صفین و ماجرای قرآن برافراشتن، برمی‌گردد‌. توضیح آن که: در انتهای جنگ صفین، معاویه و عمروعاص جهت رهایی از شکست و هلاکت حتمی خود، قرانهایی بر سر نیزههای سپاه خود کردند و با اشاره به آنها از سپاه امام خواستند، جنگ و خونریزی را رها کنند و به جای آن به قرآن رجوع کنند تا در مورد اختلافات دو سپاه حکمیت (داوری) کند (رک: ابن مزاحم،۱۴٠۴: ۴۷۸-۴۸٠؛ ابن اعثم، ۱۴۱۱: ۳/ ۱۷۱). خوارج که عمدتا از قاریان بودند (ابن  مزاحم، ۱۴٠۴: ۴۹٠) از این عمل معاویه و عمروعاص فریب خوردند (طبری، ۱۳۸۷: ۵/ ۵۶) و به حرمت قرآن، خواسته آنها را پذیرفتند؛ اما از آنجاکه امام – به دلیل پی بردن به حیله گری معاویه و عمروعاص- با پذیرش حکمیت قرآن مخالفت کرد، اولین مخالفت و شورش علنی خوارج علیه امام آغاز شد تا جاییکه با تهدیدسازی امام به قتل، خواسته خود؛ یعنی پذیرش حکمیت را بر ایشان(ع) تحمیل کردند؛ البته ساعاتی پس از این و پس نگارش صلحنامه حکمیت، ناگهان خود خوارج از پذیرش حکمیت نادم شدند؛ زیرا – به دلیل جهلشان به باطن مفاهیم قرانی- به استناد ایاتی؛ مانند: «إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّه (یوسف:۶۷)» حکمیت (داوری) را کار انحصاری خداوند نامیدند و در نتیجه، استقرار هر انسانی از جمله ابوموسی اشعری و عمروعاص در مقام داوری را، دخالت در کار انحصاری خداوند و به عبارت دیگر، شرک تصور کردند. خوارج نه تنها از این عمل کافرانه خود به درگاه خداوند توبه کردند؛ بلکه تصمیم به ازسرگیری جنگ صفین هم  گرفتند و از امام هم خواستار همین توبه و ازسرگیری شدند (رک: ابن  مزاحم، ۱۴٠۴: ۴۸۴، ۴۹٠،۴۹۲، ۵۱۲). از آنجاکه امام به دلایل عقلی و نقلی از پذیرش این خواسته آنها خودداری کرد، خوارج مجددا تصمیم به عصیان علیه امام گرفتند. بنابراین پس از بازگشت از جنگ صفین، مسیرشان را از مسیر امام و سپاهیان ایشان جدا کردند و از صف بیعت ایشان خارج شدند (بلاذری، ۱۴۱۷: ۲/ ۳۴۸؛ طبری، ۱۳۸۷: ۵/ ۶۴).
پس از آن، امام جهت بیدارسازی خوارج تلاش‌های مشفقانه فراوانی کرد و با صبر و گذشت علیه آنها دست به سلاح نیز نشد تا آنکه خودشان اقدام به قتل و شورش مسلحانه علیه امام و پیروان ایشان کردند (مسعودی، ۱۴٠۹: ۲/ ۴٠۵) و با برپایی جنگ نهروان عده زیادی از خود را به کشتن دادند (ابن قتیبه، ۱۴۱٠: ۱/ ۱۶۹). 
بنابراین برخلاف تصور بسیاری از مردم، تودۀ خوارج افراد دین‌‌ستیزی نبودند؛ بلکه درد حمایت از دین داشتند و حتی با تصور دینی‌بودن مبارزاتشان، نام خود را «شراۀ» ( فروشندگان جان در راه رضای الهی) نیز گذاشته بودند (رک: ابن ‌منظور‌، ۱۴۱۴: ۱۴، ۴۲۹)‌. آنها در جنگ صفین، به انگیزۀ حمایت از «دعوت قرآنی» بود که علیه امام علی(ع) شورش کردند و پس از آن هم به انگیزۀ حمایت از «توحید» بود که حضرت را کافر خواندند و سرسختانه خواهان توبۀ ایشان شدند. بنابراین – هرچند منافقان نیز در جمع خوارج نفوذ کرده بودند (بخاری، ۱۴۲۲: ۴/ ۹۱؛ زمخشری، ۱۴۰۷: ۲/ ۲۸۱؛ طبرسی، ۱۳۷۲: ۵/ ۶۲) - اما تقابل دینداری تودۀ خوارج با دینداری امام علی(ع)، نه به سبب نفاق و عنادشان؛ بلکه به سبب مجموعه‌ای از شرایط فردی، اجتماعی و به ‌ویژه افکار جاهلانه رخ داده بود.
[bookmark: _Toc221987799][bookmark: _Toc221987899]جمع بندی
این فصل متشکل از دو بخش است. بخش نخست: چارچوب نظری این پژوهش و بخش دوم: کلیات روش تحلیل محتوا و نحوه ی به کارگیری آن در این رساله.
۱.«چارچوب نظری تحقیق» در مورد به کارگیری روش تحلیل محتوا جهت استخراج مهمترین نکات سخنان امام علی(ع) در مواجهه با خوارج است.
۲.«کلیات روش تحلیل محتوا» در مورد معرفی روش تحلیل محتوا و اموری؛ مانند کاربردها و مراحل آن است.
۳.«نحوه به کارگیری روش مذکور در این رساله» نیز شامل معرفی مراحل پیاده سازی این روش در رساله حاضر است؛ مانند جمع آوری روایات، استخراج و کدبندی مضامین، مشخص کردن قالبهای بیانی، مخاطبها و زمان صدور هر روایت، ارائه آمار و نمودارها، استخراج مقولات و همچنین  تحلیل مقولات با توجه به  نتایج تحلیل کمی و مطالعات کتابخانه‌ای.
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فصل دوم: تبیین تاریخی سخنان امام علی(ع) در برابر خوارج
















[bookmark: _Toc221987801][bookmark: _Toc221987901]۲) تبیین تاریخی سخنان امام علی(ع) در برابر خوارج

این فصل به ارائه محتوا؛ یعنی به ارائه متون سخنان علوی(ع) در مواجهه با خوارج - جهت انجام تحلیلهای کمی و کیفی در فصول بعدی- اختصاص دارد. در جمع‌آوری سخنان یادشده حضرت که - اکثرا در قالب خطابه و گاه گفتگو و اندکی نیز نامه هستند- آنچه از اهمیت وافری برخوردار بود، استناد آن سخن به امام و به عبارت دیگر«گزارش صرف تاریخی» نبودن آن سخن بود.
کل «سخنان مذکور حضرت»- که یا «خطاب به خود خوارج» هستند، یا «خطاب به دیگران؛ اما در خصوص خوارج» - در چهار مرحله گنجانده می‌شوند:
مرحلۀ اول: از شورش خوارج جهت پذیرش حکمیت تا پیش از پشیمانی آنها‌ از شورش مذکور(آغاز فتنه) 
مرحلۀ دوم: از پشیمانی خوارج از شورش اولیه تا پیش از شورش مجدد آنها در نهروان (پیش از جنگ).
مرحلۀ سوم: از اولین «قتل تکفیری» خوارج تا پایان جنگ نهروان (آستانه و حین جنگ).
مرحلۀ چهارم: از پایان جنگ نهروان تا شهادت امام علی(ع).                
به منظور انجام مراحل تحلیل محتوای مضمونی، ابتدا کل سخنان مذکور حضرت جمع‌آوری و با توجه به قرائن درونی و بیرونی مرتب شدند. در این فصل، این سخنان در یک بافت تاریخی-روایی بیان می‌شوند تا پس از آگاهی از متن سخنان حضرت، در فصول بعدی به تحلیل کمی و کیفی آنها پرداخته شود. 
[bookmark: _Toc221987802][bookmark: _Toc221987902]۱-۲) سخنان امام در زمان اصرار خوارج به قبول حکمیت
سرزمین شامات در دوره عمر توسط یزید بن ابی‌سفیان فتح شد و دیری نپایید معاویه بن ابی‌سفیان پس از مرگ برادرش (یزید بن ابی‌سفیان) والی و استاندار شامات شد. در دوران عثمان نیز بر همین منصب باقی ماند تا زمان قتل عثمان و جانشینی امام (ابن عبدالبر، ۱۴۱۲: ۳/ ۱۴۱۶ و ۱۴۱۷؛ ابن حجر، ۱۴۱۵: ۶/ ۱۲٠). امام پس از به خلافت رسیدن، معاویه را از فرمانداری شام عزل کرد. ایشان ابتدا «ابن عباس» و سپس «سهل بن حنیف» را به عنوان فرماندار شام منصوب ساخت (طبری، ۱۳۸۷: ۴/ ۴۴۲ و ۴۴٠؛ مسکویه، ۱۳۷۹: ۱/ ۴۶۴ و ۴۶۳؛ ابن جوزی، ۱۴۱۲: ۵/ ۷۵ و ۷۲)؛ البته معاویه با توجه به رویه خود  - که مخالف امام بود- می‌دانست با روی کار آمدن امام، از فرمانداری شام عزل خواهد شد. بنابراین از همان ابتدای خلافت امام، قصد بیعت با ایشان نداشت (رک: طبری، ۱۳۸۷: ۴/ ۵۶٠ و ۵۶۱). او درصدد دستاویزی علیه حضرت بود. قتل عثمان به دست قاریان سپاه حضرت (خوارج) دستاویز خوبی بود. با تکیه بر این دستاویز، معاویه مدعی شد: چنانچه امام او را بر فرمانداری شام ابقاء کند و فرمانداری مصر را نیز به او عطا کند و او در هر دو فرمانداری خودمختار باشد، با امام و قاریان سپاه وی سازش خواهد کرد؛ وگرنه - از آنجاکه خویشاوند (پسرعمو) وهمچنین کارگزار عثمان است (ابن سعد، ۱۴۱٠: ۵/ ۱۷۴) - به خونخواهی عثمان، علیه امام و قاریان سپاهش خواهد جنگید. امام این درخواست معاویه؛ یعنی  فرمانداری وی بر بلاد اسلامی را نپذیرفت (ابن مزاحم، ۱۴٠۴: ۵۲). بنابراین با حملات معاویه، جنگ صفین- که «ماجرای مکارانه حکمیت» و «ایجاد فرقه ضاله خوارج» را در پی‌داشت - آغاز شد. 
نبرد صفین طولانی و پر افت وخیز بود. این نبرد در ذی‌الحجه سال 36 آغاز شد؛ اما شدت و اوج آن در ماه صفر سال 37 بود . در بازه زمانی مذکور، مذاکرات و مکاتبات متعددی بین دو طرف درگیر رخ داد و حتی مدتی نیز از جنگ کناره‌گیری کردند؛ اما مذاکرات و نامه نگاری‌های آنها همچنان ادامه داشت. سرانجام در صفر سال ۳۷ هجری، جنگ صفین به نحو بسیار شدیدی از سرگرفته شد. در آخرین شب جنگ (لیله الهریر)  شدت جنگ بسیار وخیم شد. دو سپاه تمام شب برضد هم جنگیدند. مالك اشتر- فرمانده سپاه امام جهت خاتمه جنگ، حمله‏اى برق آسا به سپاه معاویه کرد. عده فراوانی را کشت و مابقی را نیز به اردوگاه معاویه فراری داد. او به همراه لشکرش مدام پیشروی می‌کرد و می‌تاخت تا نهایتا به دو قدمی اردوگاه معاویه رسید. پیروزی سپاه امام کاملا عیان بود. مالک أشتر رژه کنان می‌گفت:  یک کمان بیشتر تا پیروزی نمانده است (رک: طبری، ۱۳۸۷: ۵/ ۴۷ و ۴۸). امام به خطبه می‌نشست و می‌فرمود: ‌جز یك نفس از دشمن نمانده است. معاویه و عمروعاص كار خود را تمام شده می‌دیدند. در آخرین لحظات، معاویه به عمروعاص گفت:  چه باید کرد؟ عمروعاص گفت:  باید پیشنهادی کرد که چه آنرا بپذیرند و چه نه، دچار تفرقه شوند (رک: ابن اعثم، ۱۴۱۱: ۳/ ۱۷۱).علاوه بر این پیشنهاد تفرقه‌افکن و تضعیف کننده، آنها تصمیم گرفتند بین خود و امام، یک بازه صلحی معیین کنند تا بتوانند پنهانی هم از نظر افراد، هم از نظر ابزار‌آلات جنگی، خود را جهت حمله مجدد آماده سازند (ابن قتیبه، ۱۴۱٠: ۱/ ۱۴۸).
در همین اثنا، در آنسوی جبهه جنگ، اشعث بن قیس از یاران امام، برای سپاه امام به خطابه نشست و گفت: «ديديد ديروز چه بر شما گذشت و چه اندازه از جنگجویان عرب نابود شدند. به خدا قسم، من در همه عمر، هرگز روز [صعبی] مانند دیروز نديده بودم؛ اگر ما فردا از جنگ باز نايستيم، نسل [جنگجویان ] عرب يكسره نابود خواهد شد.  من بر [زنان و] فرزندان عرب پروا دارم؛ اگر همه [ما جنگجویان عرب] نابود شويم چه بر سر آنها خواهد آمد» [footnoteRef:1]. جاسوسان معاویه این خطبه اشعث را به گوش معاویه رساندند.  معاویه  و عمروعاص نیز از محتوای این خطبه به نفع خود بهره‌ برداری کردند.  در صبح از سوی سپاه معاویه قرآنها بر سر نیزه‌ها رفت.  قرآن بزرگ دمشق نیز به کمک ده نفر بر نوک نیزه‌ای حمل می‌شد. از میان سپاه معاویه - با الهام از خطبه اشعث- به فریاد بلند گفته می‌شد: « ای جنگجویان عرب!  به زنان و دخترانتان بیندیشید، اگر شما همگی نابود شوید؛ فردا چه كسی در برابر حملات رومی‌ها، تُرکها و پارسها از آنها مراقبت خواهد کرد؟»[footnoteRef:2]. سپس  یکصدا گفتند: بیایید قرآن میان ما و شما داوری کند (ابن مزاحم،۱۴٠۴: ۴۷۸-۴۸٠).  [1:  « اشعث بن قیس» خویشاوند عثمان بود و در زمان خلافت عثمان کارگزار آذربایجان (احمد بن دینوری، ۱۳۶۸: ۱۵۶). او به سبب  خویشاوندی با عثمان از بخششهای مالی فراوان وی از بیت المال برخوردار می‌شد. پس از جنگ جمل، در راستای تقسیم عادلانه بیت‌المال، امام از اشعث خواست، اموال و بخششهای فراوان عثمان را به بیت‌المال عودت دهد. اشعث ناخرسند شد و همان زمان تصمیم گرفت به معاویه ملحق شود- زیرا برخلاف امام که تنها دغدغه برپایی عدالت داشت، معاویه «سیاست تطمیع» داشت. یعنی افراد ذی نفوذ را از طریق وعده‌های مالی و منصبی به خود جلب می‌کرد (رک: طبری،۱۳۸۷: ۵/ ۲۴۳؛ ابن اثیر، ۱۳۸۵: ۳/ ۴۶۸) -  البته دوستان اشعث الحاق او به معاویه را به صلاحش ندیدند و مانع‌اش شدند (رک: ابن قتیبه دینوری، ۱۴۱٠: ۱/ ۱۱۱و ۱۱۲). با توجه به متون تاریخی – که در ادامه ماجرا بیان می‌شوند -  اشعث تقریبا در تمام مراحل «ماجرای حکمیت» نقش منفی زیادی داشت. نه تنها در «ماجرای حکمیت»؛ بلکه  ابن ابی الحدید می‌گوید: هر فساد و اغتشاشى در زمانِ خلافت امام على(ع) به وجود آمد، ريشه آن اشعث بود. اشعث به ارتباط با جبهه معاويه متّهم بود و مى‌كوشيد، این راز را مخفی نگه دارد (ابن ابی الحدید،  ۱۴٠۴: ۲/ ۲۷۹). بعدها – بعد از جنگ نهروان - که راز او از پرده برون افتاد، امام او را «منافق پسر کافر» و «عُرف النار (پوشاننده آتش فتنه)» (نهج البلاغه، خطبه ۱۹) خطاب می‌کرد.]  [2:  معاویه پیش از لیله‌الهریر، برادرش «عتبه بن ابی سفیان» را با پیشنهاد ترک جنگ به سوی اشعث فرستاد که البته اشعث پاسخ مثبت به او نداد (ابن مزاحم، ۱۴٠۴: ۴٠۸) شاید چون اشعث می‌دانست، امام به درخواست او(اشعث) که تنها یک تن است ترک جنگ نخواهد کرد؛ اما اگر اشعث و معاویه می‌توانستند به طریقی؛ مثلا : خطبه خوانی، افراد بیشتری از سپاه امام را با خود هم عقیده کنند؛ آنگاه احتمال آنکه امام درخواست آنها را بپذیرد و ترک جنگ کند، بیشتر می‌شد.] 

گوشهای سپاه امام با شنیدن این سخنها و چشمانشان با مشاهده آن قرآنها تحت تاثیر قرار گرفت و اندک اندک در میان برخی قاریان سپاه امام، این سخن زمزمه شد كه ما به خاطر خدا و قرآن با آنها می‌جنگیدیم  اکنون که به خدا و قرآن روی آورنده‌اند،  دیگر دلیلی جهت جنگ با آنها نداریم. در این میان، اشعث که از فرماندهان سپاه امام نیز بود[footnoteRef:3] از همه بیشتر به صلح اصرار داشت (رک: ابن مزاحم،۱۴٠۴: ۴۷۸-۴۸٠؛ احمد بن دینوری، ۱۳۶۸: ۱۹۲). [3:  در جنگ صفین، اشعث یکی از فرماندهان سپاه امام بود. او فرمانده قبایل  کنده و ربیعه بود. امام بنا به دلایلی فرماندهی او لغو کرد؛ اما برخی اصحاب خیرخواهِ امام این کار امام را به صلاح ندیدند و امام به دلیل جلوگیری از اختلاف مجددا فرماندهی بخشی از سپاه (جناح راست سپاه ) خود را به اشعث سپرد (رک: ابن مزاحم، ۱۴٠۴: ۱۳۷).] 

[bookmark: _Toc221987803][bookmark: _Toc221987903]۱-۱-۲) در مورد فتنه قرآنهای سر نیزه
هرچند امام و برخی سپاهیان ایشان؛ مانند: عدی بن حاتم، مالک أشتر و عمروبن الحَمق مخالف صلح و داوری قرآن بودند؛ اما اشعث بن قیس مقابل آنها ایستاد و گفت: « ای امیرالمومنین دعوت سپاه معاویه به قرآن را پاسخ مثبت بده؛ زیرا تو به پاسخدهی به دعوت قرآنی از همه شایسته‌تر هستی». امام فرمود: باید اندیشه کنم و پس از مدت کوتاهی به خطابه نشست و فرمود»: عِبَاد الله إنّي أحقّ مَن أجَابَ إلى كتَابِ الله و لكن مُعَاوِيَة وَ عمرو بن العَاص وَ ابن أبي مُعيط و حَبيب بن مُسلمة وَ ابن أبي سَرح ليسُوا بأصحَابِ دينِ وَ لا قُرآن إنّي أعرَفُ بِهِم مِنكُم صحبتُهُم أطفَالاً وَ صحبتُهُم رِجَالاً فَكَانُوا شَرّ أطفَال وَ شَرّ رِجَال إنّهَا كلمَةُ حَقّ یُرَادُ بِهَا باطل إنّهُم وَ الله مَا رفعوها إنّهُم يعرفُونهَا وَ يعملُونَ وَ لكنهَا الخديعة وَ الوَهن وَ المكيدَة أعيرُوني سواعدَكُم وَ جماجمَكُم ساعَة واحدَة فَقَد بلغَ الحق مقطعه وَ لم يَبقِ إلا أن يقطع دابِرُ الذينَ ظَلمُوا؛ اى بندگان خدا، من از هر كسی به پاسخدهى به دعوت قرآن شايسته ‏تر هستم؛ ولى «معاويه»، «عمرو بن عاص»، «ابن ابى معيط»، «حبيب بن مسلم» و «ابن ابى سرح» نه اهل دين هستند و نه قرآن. من بهتر از شما آنها را مى‏شناسم؛ زیرا هم در کودکی و هم در بزرگسالی با آنها همنشین بوده ام. آنها بدترين كودكان دیروز و بدترين مردان امروز هستند. اين شعاری كه سر داده‏اند (حکمیت و داوری قرآن) سخن حقّی است كه از آن قصد باطل کرده‌اند. به خدا قسم آنها قرآن را از سر شناخت و قصد عمل بر سر [نیزه] نبرده‌اند؛ بلكه از این کار، قصد مکر و حیله و خوارسازی ما را دارند. ساعتى بازوها و جمجمه‌ای خود را به من امانت دهيد كه حق به نقطه حسّاسی رسيده است و تا [ پیروزی و] قطع ریشه ظالمان چیزی باقی نمانده است» (ابن مزاحم، ۱۴٠۴: ۴۸۲).       
[bookmark: _Toc221987804][bookmark: _Toc221987904]۲-۱-۲) در مورد کشته شدن جنگجویان سپاه امام
در سپاه امام مخالفان حکمیت عده‌ای اندك بودند؛ اما موافقان حکمیت چون موجى خروشان. آنها مدعی بودند: جنگ بس است. عفريت جنگ، ما را اندک اندک به كام خود می كشد؛ اگر این جنگ ادامه یابد، همه جنگجویان ما را خواهد مرد. [ پس از ما چه کسی از زنان و فرزندانمان مراقبت خواهد کرد؟]. سپس يك صدا و يكسره فریاد زدند: صلح، صلح، صلح؛ البته پیش از این درخواست آنها اشعث بن قیس به نزد امام رفته بود و بابت قتل همه جنگجویان سپاهشان اظهار نگرانی کرده بود. امام در پاسخ همه آنها فرمود:«إنّه لَم يَزل أمري مَعَكُم على مَا أحبّ إلى أن أخذت مِنكُم الحَربُ وَ قَد وَ الله أخذت مِنكُم وَ تركت وَ أخذت مِن عَدوكُم فَلمَ تترك و إنّها فيهِم أنكى وَ أنهك  الا إنّي كُنتُ أمس أميرالمُؤمنينَ فأصبحتُ اليومَ مأموراً و كُنتُ ناهياً وَ الیومَ مَنهیاً وَ قَد أحببتُم البَقَاء وَ ليسَ لي أن أحملَكُم علَى مَا تكرهُونَ؛ من همواره دوست داشتم كارم با شما بگذرد و همراه شما باشم تا آنكه جنگ مردان شما را ربود؛ ولى اگر سخن حق و خدايى بخواهيد این جنگ برخى از [مردان نامدار] شما را ربود و برخی دیگر را رها کرد؛ اما از دشمن همه مردان نامدارش را ربود و كسی را رها نکرد. آنها در اين ميانه گزند بيشترى از ما ديده‌اند. آگاه باشید كه حقیقتا من ديروز فرمانده مؤمنان بودم و امروز فرمانبر آنها شده‏ام . [دیروز]، من مردم را نهى مى‏كردم و امروز مردم مرا نهى مى‏كنند. اکنون شما زندگى را می‌پسندید و من نمی‌توانم شما را به ناپسندتان [یعنی جنگ و کشته شدن] وادار کنم» (ابن مزاحم، ۱۴٠۴: ۴۸۴).


[bookmark: _Toc221987805][bookmark: _Toc221987905]۳-۱-۲) در مواجهه با قُراء شمشیر به دوش
ناگهان بیست هزار نفر از قاریان سپاه امام که پیشانی آنها از شدت سجده پینه بسته بود، شمشیر به دوش در حالی که  در زره‌های آهنین فرو رفته بودند به نزد امام آمدند و - به زعم خود به دفاع از ساحت قرآن -  گفتند:  ای علی!  دعوت به قرآن را [هرچه زودتر] پاسخ مثبت بده و به  فرمانده‌ات، مالک اشتر فرمان برگشت از خط مقدم بده؛ وگرنه به خدا قسم، تو را خواهیم کشت، همانگونه که قبلا عثمان را کشته‌ایم. امام  فرمود :«وَيحكُم أنَا أول مَن دَعَا إلى كتابِ الله وَ أول مَن أجابَ إليهِ وَ لَيسَ يحلّ لي وَ لا يسعني فِي ديني أن أدعَى إلى كتابِ اللهِ فَلا أقبلهُ إنّي إنّمَا أقاتِلهُم لِيدينُوا بِحُكم القُرآن فَإنّهُم قَد عَصُوا اللهَ فيمَا أمرَهُم وَ نقضُوا عهدَهُ وَ نبذوا كتابَهُ وَ لكني قَد أعلمتكم أنّهُم قَد كادُوكُم انّهُم لَیسُوا العمل بِالقُرآن یُریدُونَ؛ واى بر شما. من نخستين كسى هستم كه (همگان را) به قرآن دعوت مى‏كنم و نیز نخستين كسى هستم كه دعوت به قرآن را می‌پذیرم. از من و ديندارى من نمی‌سزد كه به كتاب خدا دعوت شوم و آنرا نپذيرم. من به این دلیل با شامیان جنگ می‌کنم که پذیرای حُکم و دعوت قرآنی شوند؛ [زیرا] آنها از فرمانى كه خداوند به آنها داده است، روی گردانده‌اند، با خداوند نقض پیمان کرده و كتابش را خوار کرده‌اند. [اگرچه اکنون شامیان شما را به حُکم قرآنی دعوت کرده‌اند]؛ اما من به شما بگویم که آنها دارند با شما مکر و حیله می‌کنند و خواستار عملی كردن [حکم] قرآنی نیستند». 
قاریان با سخنان مذکور امام قانع نشدند و سرانجام با فشار و تهدیدهای فراوان آنها امام پیکی فرستاد تا به مالك اشتر فرمان برگشت دهد. مالك اشتر كه در دو قدمی پیروزی بود، به امام پيغام داد: اكنون زمان برگشت من نيست. اندکی مهلت بده تا کار معاویه را یکسره کنم. امام مجددا به سوی او پیکی روانه کرد كه اگر برنگردى، مرا مرده یا اسیر معاویه خواهی یافت. مالك اشتر خشمگین از کارشکنی قاریان برگشت و به آنها گفت: »تنها به میزان يك اسب دويدن به من مهلت دهيد تا کار سپاهیان معاویه را یکسره کنم». قاریان گفتند: «در اين صورت ما هم در گناه تو (رد کردن داوری قرآن) شريك  خواهیم شد». بین مالک اشتر و قاریان درگیری لفظی شد. امام آنها را از ادامه به درگیری بازداشت. مالک اشتر دوباره از امام رخصت رفتن به خط مقدم خواست؛ اما امام پاسخی نفرمود. در این هنگام قاریان، يك صدا و شادمان فریاد زدند :اميرالمومنین على داورى قرآن را پذيرفته است. امام ديده به زمين دوخت و هیچ پاسخی نفرمود (ابن  مزاحم، ۱۴٠۴: ۴۹٠و۴۹۲).
پس از مدتی، اشعث بن قیس از امام رخصت خواست تا نزد معاویه برود و در مورد نحوه» داور قرار دادن قرآن« از وی پرسش کند. امام به او رخصت داد. معاویه به اشعث گفت:  «شما شخصی به عنوان داور سپاه خود انتخاب می‌کنید و ما نيز شخصی.  از آن دو تعهد مي‌گيريم تا بر طبق مندرجات قرآن داوری كنند. سپس همگى از حُكم اجماعی آن دو - که مبتنی بر قرآن است - تبعیت خواهیم کرد». اشعث به نزد امام آمد و ماجرا را به ایشان اطلاع  داد. اکثر سپاه امام گفتند: «ما رضايت داريم. ما مى‌پذيريم» (مسعودی، ۱۴٠۹: ‏۲/ ۳۹۱).
[bookmark: _Toc221987806][bookmark: _Toc221987906]۴-۱-۲) در مورد افراد حَکَم
نظر معاویه، حَکَم شدن عمرو‌عاص برای سپاهش بود؛ اما نظر امام، حکمیت ابوموسی اشعری نبود؛ بلکه مخالفان سپاه امام همانـگونه که به تحریک اشعث پذیرش حکمیت را بر ایشان تحمیل کرده بودند؛ پذیرش ابوموسی را نیز برایشان  تحمیل کردند [footnoteRef:4]. آنها به امام گفتند: ما به حکمیت ابوموسى اشعری رضايت داریم. امام فرمود:« فإنّكُم قَد عَصَيتُمُوني فِي أولِ الأمر فَلا تعصُوني الانَ، انّى لا اَرَى ان اَولَى أبَا مُوسى. فقال الاشعث و زيد بن حصين الطائي و مسعر بن فدكي: لا نرضى الا به، فانّه مَا كانَ يحذرنَا مِنهُ وقعنَا فيهِ. قالَ عَلىّ: فاِنّهُ لَيسَ لي بِثقَهِ، قَد فارَقَنى، وَ خذلَ الناسَ عَنّى ثمّ هَرَبَ مِنى حَتى آمنتُهُ بعدَ اشهر وَ لكن هذَا ابن عباس نوليهُ ذلك. قالُوا: مَا نُبالِى أنتَ كنتَ أم ابن عباس! لا نُريدُ اِلا رَجُلاً هُوَ مِنك وَ مِن مُعَاوِيَه سِواء، لَيسَ اِلَى واحد مِنكُما بِأدنَى مِنهُ الى الآخر فَقَالَ عَلىّ: فَانّى اَجعلُ الاشتر قالَ الاشعث: وَ هَل نحنُ اِلا في حُكمِ الاَشتَر قَالَ عَلىّ: وَ مَا حُكمُهُ؟ قَالَ: حُكمُهُ اَن يضربَ بعضنَا بعضاً بِالسُيُوفِ حَتّى يَكُونَ مَا اردت وَ مَا اراد قالَ: فَقَد ابيتُم اِلّا أبَا مُوسى. قَالُوا: نَعَم. قَالَ: فَاصنعُوا مَا اَحبَبتُم؛ شما در آغاز كار از من نافرمانى كرديد. اکنون ديگر نافرمانى نكنيد. نظر من این نيست كه اين كار را به ابو موسى واگذار کنم». اشعث، زيد بن حصين و مسعر بن فدكى گفتند: «ما جز به ابوموسی رضايت نمی‌دهيم؛ زیرا او ما را از آنچه که در آن افتاده‌ايم (جنگ صفین) بر حذر مي‌داشت». امام گفت: «من به او اعتماد ندارم؛ زیرا او از من بريد و مردم را از اطرافم دور کرد. سپس فرار کرد تا سرانجام پس از چندین ماه، خودم به او امان دادم. من اين كار را به ابن عباس مى‏سپارم». خوارج گفتند: «چه تفاوت مى‏كند كه تو حَکم (داور) باشى يا ابن عباس؟ يكى را مى‏خواهيم كه نسبت به تو و معاويه يكسان باشد و به يكي از ديگرى نزدیکتر نباشد». امام گفت: «پس اشتر را انتخاب مى‏كنيم». اشعث بن قیس گفت:« مگر ما [تا کنون] جز به حُكم اشتر كار كرده‏ايم». امام گفت: «حُكم اشتر چيست؟» اشعث گفت: «اینکه همديگر را با شمشير بزنيم تا آنچه تو و او مى‏خواهید (پیروزی بر معاویه) محقق شود». امام گفت: «آیا جز به ابوموسى به كس دیگری رضایت نمی دهید؟». آنها گفتند: «خیر». امام فرمود: «پس هر آنچه مى‏خواهيد، انجام دهید» ( طبری، ۱۳۸۷: ۵/ ۵۱).   [4:   اشعث از یمن بود (ابن عبدالبر، ۱۴۱۲: ۱/ ۱۱۸) و بیشتر قبایل کوفه نیز یمنی بودند (رک: منتظر‌القائم، ۱۳۸٠: ۱۶۱-۱۶۵). به همین جهت مسلما در کوفه اشعث و نیز سایر برجستگان قبایل یمنی به راحتی می‌توانستند جمعیتی را تحریک و با خود هم عقیده کنند. ] 

پس از تعیین دو داور، سران دو سپاه جهت تعیین» مکان و زمان» و «شرایط« داوری، مذاکراتی با هم ترتیب دادند. پس از یکسری مذاکرات، صلحنامه ای به نام صلحنامه حکمیت (داوری) میان آنها نوشته شد. هرچند با توجه به برخی نامه‌هاى رد و بدل شده میان دو سپاه- در پیش و حین جنگ صفین- ممکن است؛ موضوعِ داوری خونخواهی عثمان بوده باشد؛ اما در متن صلحنامه مذکور هيچ تصریحی به چیستی موضوعِ داوری نشده است؛ بلکه تنها بیان شده است داوری باید بر اساس قرآن باشد و چنانچه موضوعی در كتاب خدا یافت نشد، باید به سنّت مراجعه شود. زمان داوری نیز به هشت ماه بعد؛ یعنی  به ماه رمضان موکول شد، در دومۀ الجندل (مکانی میان كوفه و شام). در مجموع به مدت یک سال میان دو طرف صلح شد (رک: طبری، ۱۳۸۷: ۵/ ۶۶). شایان ذکر است؛ چون معاویه، امام را به عنوان «امیرالمومنین« قبول نداشت، خواستار حذف لقب «امیرالمومنین« ازابتدای نام ایشان در صلحنامه شده بود. اشعث بن قیس- به ادعای خیرخواهی امام - از این خواسته معاویه حمایت کرد و امام  نیز تحت شرایطی به حذف این لقب رضایت داد (ابن اعثم، ۱۴۱۱: ۴/ ۲٠۱). 
[bookmark: _Toc221987807][bookmark: _Toc221987907]۵-۱-۲) در مورد علت رضابت امام به صلحنامه حکمیت
پس از نگارش صلحنامه حکمیت، امام به مخالفان سپاهش در مورد علت رضایتش به این صلحنامه فرمود: «إنما فعلت ما فعلت لما بدا فيكم الخور و الفشل؛ من اين كار را زمانى انجام دادم كه در [اکثر] شما آثار سستی و شكست دیدم». سپس به سعيد بن قيس از یاران وفادارش - که با قبیله خود جهت ادامه به جنگ صفین اعلام آمادگی کرده بود - فرمود: «أما لو كان هذا قبل رفع المصاحف لأزلتهم عن عسكرهم أو تنفرد سالفتي قبل ذلك و لكن انصرفوا راشدين فلعمري ما كنت لأعرض قبيلة واحدة للناس؛ اگر اين اعلام آمادگى شما، قبل از برافراشته شدن قرآنها ‏بود، من لشكر دشمن را نيست و نابود مى‏كردم و يا تو خودت اینچنین مى‏‌کردى؛ اما اکنون [که اکثر سپاه ما دچار سستی و حس شکست شده است و حاضر به نبرد نیست] هشيارانه برگرديد، به جان خودم نمى‏خواهم يك قبيله تنها را به نبرد با آن همه مردم (سپاه معاویه) بفرستم» (ابن مزاحم، ۱۴٠۴: ۵۲٠). 
[bookmark: _Toc221987808][bookmark: _Toc221987908]۶-۱-۲) در مورد حکمیت و ذلت اسلام
امام برخلاف مخالفان سپاهش، نه تنها حکمیت را مسبب حراست از اسلام و قرآن نمی‌دانست؛ بلکه سبب ذلت آنها نیز می‌دانست و می‌فرمود»: لَقَد فَعَلتُم فَعلَةً ضَعضَعَت مِنَ الإِسلامِ قُواهُ، وأسقَطَت مُنَّتَهُ و أورَثَت وَهنا وذِلَّةً لَمّا كُنتُم الأَعلَينَ، وخافَ عَدُوُّكُمُ الاِجتِياحَ، وَاستَحَرَّ بِهِمُ القَتلُ، و وَجَدوا ألَمَ الجِراحِ رَفَعُوا المَصاحِفَ ودَعَوكُم إلى ما فيها لِيَفثَؤوكُم عَنهُم، ويَقطَعُوا الحَربَ فيما بَينَكُم وبَينَهُم، ويَتَرَبَّصوا بِكُم رَيبَ المَنونِ خَديعَةً ومَكيدَةً فَما أنتُم إن جامَعتُموهُم عَلى ما أحَبّوا، وأعطَيتُموهُمُ الَّذي سَأَلوا إلّا مَغرورونَ وَ ايمُ اللّهِ، ما أظُنُّكُم بَعدَها مُوافِقي رُشدٍ، ولا مُصيبي حَزمٍ؛ شما [با پذیرش حکمیت] كارى كرده‌ايد که نيروى اسلام را کم کرد، توانش را از بین برد و [برایش] سستى و خوارى به جا گذاشت. زمانیكه [در جنگ] سربلندى یافتید؛ دشمنان (شامیان) ترس نابودی داشتند. كشتار سختی به آنها رسیده بود و دردِ جراحت مى‌کشيدند.آنها [با حیله] قرآن‌ برافراشتند و شما را به حُكمش دعوت کردند تا خشم شما را از خود دور سازند، جنگ ميان شما و خود را فروکش دهند و با حيله، شما را منتظر حوادث [کذایی] آينده کنند. زمانیکه بر آنچه آنها دوست داشتند، همدست شديد و آنها را به میلشان رسانديد، جز فريب خوردگانى بیش نبوديد. به خدا قسم گمان نمی‌کنم، از اين پس هدايت شوید و خردورزى کنید» (طبری، ۱۳۸۷: ۵/ ۵۶).
[bookmark: _Toc221987809][bookmark: _Toc221987909]۷-۱-۲) در مورد اصلاح ناپذیری معاویه
امام جهت بیدارسازی مخالفان سپاهش، به عمق حیله گری و حق گریزی شامیان اشاره کرد و فرمود:» إنّ هَؤلاء القَوم لم يكُونُوا لِيفيئوا إلَى الحَقِّ وَ لا لِيجيبوا إلى كلمَةِ السّواء بينَنَا وَ بينَهُم حَتّى يرمُوا بِالمناسِرِ تتبعها المناسِر وَ حَتّى يرجمُوا بِالكتَائبِ تقفُوهَا الجَلائب وَ حَتّى يجرّ بِبلادِهُم الخَميس يتلُوهُ الخَميس وَ حَتّى یدعُوا الخيُول فِي نوَاحی أرضهم، وَ بِأعنَان مسَاربِهِم وَ مسَارحِ هِم وَ حَتّى تشنّ عليهم الغَارات مِن كلِّ فَجّ عَميق، وَ تخفق عليهِم الرّايَات وَ حَتّى يلقَاهُم قَوم صِدق صَبر، لا يزيدُهُم هَلاك مَن هلك مِن قَتلَاهُم وَ مَوتَاهُم فِي سبيلِ اللّهِ، إلاّ جِدّاً فِي طَاعَةِ اللّهِ، وَ حِرصاً عَلَى لِقَاءِ اللّه.أ ليسَ مِن العجبِ أن ينصرَني الأزد، وَ تخذلَني مُضر؟! وَ أعجب مِن ذلك تقاعد تميم الكوفَة عنّي، وَ خِلاف تميم البصرَة عَليّ وَ أن أستنجِد بِطَائفَة مِنهَا تشخص إلَى إخوَانهَا فَتدعُوهُم إلَى الرّشَاد،‌ فَإن أجَابَت وَ إلاّ فَالمنابذَة وَ الحَرب. فكأنّي أخاطِبُ صمّاً بُكماً، لا يفقهُونَ حَوارا، وَ لا يُجيبُونَ نِداءَ. كُلّ هذا جُبناً عَن البَأسِ، وَ حُبّاً لِلحَيَاةِ‌؟! وَ لعُمري لَو كُنّا، حينَ كُنّا معَ رسولِ اللّهِ صلّى اللّهُ عليهِ وَ آلهِ وَ سلّم وَ تصيبنَا الشّدائدُ و الأذى و البأسُ،نأتي مِثل مَا أتيتُم اليَومَ ما قَامَ لِلدّين عَمُود، وَ لا اخضرّ للإيمانِ عَود، وَ لا عزّ الإسلام‌ وَ أيم اللّه لَقَد كُنّا مَعَ رسولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عليهِ وَ آلِهِ وَ سَلّم نقتل آباءَنا و إخوانَنا و أخوالَنا و أعمامَنا، و أهلَ بيوتاتنا؛ ثمّ مَا يزيدُنَا ذلك إلاّ إيمَاناً وَ تَسليماً، وَ مضيّاً عَلَى اللّقمِ، و صَبراً عَلَى مضض الألم، وَ جِدّاً فِي جهادِ العَدوّ، وَ اِستقلالاً بِمُبَارِزَة الأقرَان وَ لَقَد كَانَ الرّجل مِنّا وَ الآخر مِن عدوِّنَا يتصاولانِ تصاول الفَحلَينِ، يتخَالسَانِ أنفسهُما أيّهُما يسقي صَاحبَهُ كأس المنُون. فمُرّة لنا مِن عَدوِّنا، وَ مُرّة لعدوّنا منّا. فلمّا رأى اللّهُ - عزّ وَ جَلّ - صِدقنا أنزلَ بِعدوّنَا الكَبتَ، وَ أنزلَ علينَا النّصرَ؛ حَتّى استقرّ الإسلام ملقياً جرانه، وَ متبوّئاً أوطانه وَ قَد بلغتُم مِن كِرَامَةِ اللّهِ - تعَالَى - لَكُم منزلة تكرم بِهَا إماؤكم، وَ توصل بِها جيرانكم، وَ يعظّمكم مَن لا فضل لكُم عليهِ، وَ لا يَد لَكُم عندَهُ، وَ يهابكُم مَن لا يُخافُ لكُم سَطوَة، وَ لا لَكُم عليهِ إمرة فَلاَ أَمْوَالَ بَذَلْتُمُوهَا لِلَّذِي رَزَقَهَا لا اَنفُس خَاطَرْتُمْ بِهَا لِلَّذِي خَلَقَهَا وَ لا عَشيرَة عَاديتُموهُا فِي ذاتِ اللّهِ تَكْرُمُونَ بِاللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ وَ لاَ تُكْرِمُونَ اَللَّهَ فِي عِبَادِهِ [قَد] كَانت أمُور اللّهِ عَلَيكُم تردّ، وَ عَنكُم تصدرُ، وَ إليكُم ترجعُ فمكّنتم الظّلمة من منزلتكُم، وَ ألقيتُم إليهِم أزمّتَكُم، وَ أسلمتُم أمُورَ اللّهِ فِي أيديهُم يَعملُونَ بِالشُّبهَات، وَ يسيرُونَ فِي الشّهوَات وَ قَد ترُونَ عُهُودَ اللّهِ مَنقُوضَة فلا تغضبُونَ وَ أنتُم لِنَقضِ ذِمَمِ آبائكُم تأنفُونَ و أيم اللّه لِتحتلبنّهَا دَمَاً، وَ لِتتبعنّهَا حَسرَةً وَ ندماً .َاحفظُوا مَا أقولُ لَكُم وَ اذكرُوهُ ثمّ خَاطَبَ عَلَيهِ السّلام القِّلَةَ الذينَ لَم يرضُوا بِالصُلحِ قائلاً: يَا قَوم؛ قَد ترون خِلاف أصحابكُم؛ وَ أنتُم قليل فِي كَثير وَ لَئِن عُدتُم إلى الحَربِ لِيَكُوننّ هَؤلاء أشدّ عَلَيكُم مِن أهلِ الشّام اِذَا اِجتمعُوا وَ أهل الشّام عليكُم أفنُوكُم. [ثمّ خَاطَبَ عليهِ السّلام الذينَ يرضوا بِالصُلحِ قَائِلاً:] وَ اللّه مَا رضيتُ مَا كَانَ وَ لا هويتُه، و لا أحببتُ أن ترضُوا؛ ولكنّي مِلتُ إلى الجُمهورِ مِنکُم خَوفاً عَلَيكُم ما أنَا إلّا مِن غَزِيَّةَ إن غَوَت غَوَيتُ و إن تَرشُد غَزِيَّةُ أرشُد إنّي وَ اللّه مَا حكّمتُ مخلوقاً، و إنّما حكّمتُ كتابَ اللّهِ و لو لا أنّي غُلِبتُ على أمري، و خُولفتُ في رأيي، لما رضيتُ أن تضعَ الحربُ أوزارَهَا بينَي و بينَ أهل حربِ اللّه حتّى أعلي كلمَةَ اللّهِ، وَ أنصرَ دينَ اللّهِ، وَ لَو كَرِهَ الجَاهِلُونَ وَ الكَافِرُونَ؛ اين گروه [شامیان] نه اینگونه است كه به حق برگشته باشند و بخواهند آن را ايفا كنند و نه اینگونه است كه بخواهند به سخن وحدت‌آفرين پاسخ مثبت دهند تا زمانیکه لشكرها دسته دسته از پى هم بر آنها بتازند و سوارانى كه از هر سوى روى آورده‌اند بر سرشان هجوم آورند و لشكرهاى گران به شهرهاشان روانه گردد و سراسر بلادشان زير سمّ ستوران كوبيده شود و گرداگرد مراتع و چراگاههاشان را فرا گيرند و تا اینکه از هر کران به آنها حمله شود و پرچمها بر سر آنها به اهتزاز در آیند و تا گروهى درست اعتقاد و صبور به مبارزه با آنها برخیزند. گروهی كه [با مشاهده] نابودى و كثرت كشتگانشان در راه خدا جز به كوشايى آنها در اطاعت خدا و جز به اشتياق آنها به ديدار خدا افزوده نشود. آیا عجیب نیست که قبیله «ازد» مرا یاری می‌کند و قبیله «مضر» رها می‌کند؟!  و عجیب‌تر آنکه قبیله «تمیم» کوفه از یاری من دست برداشته و  قبیله «تمیم» بصره [نیز] با من مخالفت کرده‌اند. من از گروهی از آنها [که هنوز پیرو من بودند] خواستم به سوی برادرانشان حرکت کنند و آنها را به راه هدایت دعوت کنند. پس اگر پاسخ مثبت دادند [چه خوب] و اگر نه باید آماده دشمنی و جنگ باشند. گویا من با کران و کوران صحبت می‌کنم که سخنی  نمی‌فهمند و به ندایی پاسخ نمی‌دهند همه این [نافرمانی‌های شما] به دلیل بیمتان از جنگ و میل به زندگی است. به جان خودم قسم، وقتی در رکاب پیامبر، مصیبت و سختی به ما اصابت می‌کرد؛ اگر اینگونه كه شما  [در جنگ صفین] به ميدان آمديد، به ميدان مى‏رفتيم، اساس دين بر پا نمى‏شد، ایمان جان نمی گرفت و اسلام عزّت و استيلا نمى‏يافت. ما در رکاب پیامبرخدا جهاد می‌کردیم. پدران، فرزندان، برادران، عموها و خانواده‌های [مشرک] خود را مى‏كشتيم و این كشتار [اگرچه  کشتار عزیزانمان بود؛ ولی چون آنها مشرک بودند] جز آنكه بر ايمانمان [به خدا]، فروخوریمان بر [غم]، تحمّلمان بر  درد، تلاشمان علیه دشمن و خوداتکائی مان در هماوردى با دشمن  بیفزاید؛ دستاورد دیگرى نداشت. شخصی از ما با شخصی از دشمن؛ مانند دو شتر نیرومند نبرد تن به تن مى‏كرد. هرکدام از آنها سعی می کرد جام زندگى ديگرى را از زهر مرگ لبريز کند. گاه يكى از ما پيروز مى‏شد و گاه يكى از دشمن. هنگامیکه خداوند پايدارى راستين ما را ديد، دشمن را نابود و ما را پيروز کرد. در نتیجه، اسلام پایدار شد و با پشتکار [توسعه اش] ادامه یافت و مکانت و منزلت گرفت. شما به سبب كرامت [تعالیم دین] خدا منزلت و بزرگوارى يافته‌اید [تا حدی که حتی] كنيزان شما را [نیز] گرامى مى‌دارند، همسايگان شما (كفّارى كه با شما پيمان بسته‌اند) نیز [به این كرامت دینی] وصل مي‌شوند [و در امنیت قرار می‌گیرند و . .] و [بر اثر همین کرامت تعالیم دین خدا]، به شما سر [احترام] فرود مى‌آورد كسيكه شما هيچگونه برتری [مادی] بر او نداريد و احسانى نیز به او نکرده‌ايد و از شما می‌ترسد کسیکه از [قدرت شمشیر و] غلبه شما نمی‌ترسد و شما [نیز] ساطه ای بر او ندارید [که به سبب آن سلطه از شما بترسد]. شما مالها را براى كسيكه آنها را روزى [خلائق] کرده است؛ نمی بخشید و جانها را براى آفرينندۀ جانها به مخاطره نمى‌اندازید. هیچ طایفه ای نیست که به خاطر خدا با آنها دشمنی کنید. شما به سبب [تعالیم] دين خدا در ميان بندگان خدا گرامی هستید و [با این وجود]،  خدا را در ميان بندگانش گرامى نمى‌داريد. شما كسانى هستيد كه مردم احكام خدا را از شما مى‌پرسيدند و شما پاسخ مى‌دادید و [امور مختلف] به شما رجوع داده می‌شد؛ اما [اکنون] مقام و منزلتتان را به ستمگران (معاويه و پيروانش) وا گذار کردید، زمام كارهايتان را به دست آنها سپرديد و در احكام الهىّ به آنها تسليم شده‌اید در حالى كه آنها (معاويه و پيروانش) به شبهات و آراء باطله عمل مي‌كنند. شما مى‌بينيد پيمانهاى خدا [توسط معاويه و پيروانش] شكسته شده است؛ اما به خشم نمى‌آييد. حال آنكه به شكستن پيمانهاى پدرانتان راضی نمی‌شوید و این رضایت را ننگ مى‌دانيد. به خدا سوگند  كه شما از اين رفتار (رها کردن جنگِ صفین و پذیرش صلح) خون خواهيد خورد و حسرتها و پشیمانیها خواهید کشید. آنچه به شما مى‏گويم به خاطر بسپاريد و یاد کنید. سپس امام با آن عده اندکی از سپاهش که به صلح راضی نبودند، سخن گفت و فرمود: ای قوم من! شما نظری برخلاف دیگر افراد سپاهم دارید؛ [اما بدانید که] عده شما در مقابل آنها اندک است و اگر بخواهید دوباره به جنگ با شامیان رو کنید این مخالفان (خوارج) از شامیان نسب به شما سختگیرتر خواهند بود. هنگامی که آنها و شامیان بر ضد شما اجتماع کنند، [عده اندک] شما را نابود خواهند کرد. [سپس امام با مخالفان سپاهش (خوارج) که به صلح راضی بودند، سخن گفت و فرمود: ] به خدا من به این صلح راضی نبودم و آنرا نمی‌پسندیدم و دوست نداشتم شما هم به آن راضی شوید؛ اما من به نظر اکثریت شما رجوع کردم. أن هم به دلیل ترس از [اعمال تفرقه‌افکن] شما. [همانطوریکه شاعر می‌گوید:] من نیستم جز فردی از [طايفه] غزيّه‌ كه اگر [طايفه‌ام] گمراه شود، من نیز گمراه مى‌شوم و اگر [طايفه‌ام] راه يابد، من نیز راه مى‌يابم. به خدا قسم، من مخلوقی را حَکَم نکرده‌ام؛ بلکه فقط کتاب خدا را حَکَم کرده‌ام و اگر با فرمان من مخالفت نمی‌شد؛ راضی نمی شدم جنگ میان «ما» و «اهل جنگ با خدا (شامیان)» پایان یابد تا [با ادامه به این جنگ بتوانم] سخن خدا را بالا ببرم و دین خدا را یاری کنم؛ حتی اگر جاهلان و کافران خوش نداشته باشند» (موسوی،۱۴۲۶: ۵ /۵٠۵-۵۱۱)
[bookmark: _Toc221987810][bookmark: _Toc221987910]۸-۱-۲) در مورد حکمیت و مالک اشتر
هنگامیکه صلحنامه حکمیت نوشته شد، از مالک اشتر خواسته شد بر آن از شاهدان باشد. مالک گفت: دست راستم از من جدا شود و دست چپم سودم ندهد؛ اگر بر اين مكتوب از شاهدان باشم؛ مگر من به لطف پروردگارم از گمراهى دشمنم يقين ندارم؟ مگر نزديك پیروزی نبوديم كه به ناحق به صلح اتفاق كرديد؟ [پس چرا بر این مکتوب که می‌دانم حیله‌ای بیش نیست، شاهد باشم] [footnoteRef:5]. اشعث بن قيس در پاسخ مالک گفت:  به خدا قسم، نه نزديك ظفر بودیم و نه به ناحق بر صلح اتفاق کردیم. بيا و بر این مکتوب از شاهدان باش كه ما از تو نمى‏بريم. مالک گفت: به خدا قسم، من در دنيا به سبب دنيا و در آخرت به سبب آخرت از تو بريده‏ام (همان: ۵۵) . [5:  البته مالک اشتر با وجود نارضایتی قلبی‌اش از صلحنامه و با وجود آنکه نپذیرفت بر آن از شاهدان باشد، اعلام کرد به سبب پایبند بودن امام به صلحنامه، او نیز به آن پایبند خواهد بود (همان).] 

خبر عدم پایبندی مالک اشتر به صلحنامه، به امام داده شد. امام فرمود: «أنَا وَاللّهِ، ما رَضيتُ ولا أحبَبتُ أن تَرضَوا أبَيتُم إلّا أن تَرضَوا فَقَد رَضيُت فَإِذ رَضيتُ فَلا يَصلُحُ الرُّجوعُ بَعدَ الرِّضا، ولَا التَّبديلُ بَعدَ الإِقرارإلّا أن يُعصَى اللّهُ عَزَّ وجَلَّ ويُتَعَدّى كِتابُهُ، فَقاتِلوا مَن تَرَكَ أمرَ اللّهِ عَزَّ وجَلَّ و الَّذي ذَكَرتُم مِن تَركِهِ أمري و ما أنَا عَلَيهِ فَلَيسَ مِن اُولئِكَ، ولَستُ أخافُهُ عَلى ذلِكَ، يالَيتَ فيكُم مِثلَهُ اثنَينِ! يالَيتَ فيكُم مِثلَهُ واحِدا یَری فی عَدوی ما اَرَی إذا لَخَفَّت عَلَيَّ مَؤونَتُكُم و رَجَوتُ اَن یَستَقیمَ لی بَعضُ اَوَدِکُم و قَد نَهَيتُكُم عَمّا أتَيتُم فَعَصَيتُموني وكُنتُ أنَا وأنتُم كَما قالَ أخو هَوازِنَ: وهَل أنَا إلّا مِن غَزِيَّةَ إن غَوَت غَوَيتُ وإن تَرشُد غَزِيَّةُ أرشُد .قَالُوا: نَحنُ مَا فَعلنا يَا امير المُؤمنينَ اِلا مَا فعلتَ، قَالَ: لَم كَانت اَجابتكم إيَاهُم اِلى وضعِ الحرب عَنّا وَ امّا القضيةُ فَقَد اِستوثقنَا لكُم فيها وَ قَد طمعتُ اِلا تضلُوا اِن شَاءَ اللهُ رب العالمين؛ به خدا قسم، من [نیز به نوشتن این صلحنامه] راضی نبودم و دوست نداشتم شما هم راضی شويد؛ اما هنگامیكه جز به آن رضايت نداديد، من نيز رضايت دادم. اکنون كه راضى شده‌ام [و صلحنامه بین ما نوشته شده است] بازگشت پس از رضایت و تغییر نظر پس از پذيرش، کار شايسته ای نيست؛ مگر زمانیکه [توسط یک یا هر دو داور] از فرمان خداوند سرپیچى و از كتابش تجاوز شود. پس [اگر چنين شد] با کسیکه از فرمان خداوند سرپيچی کرده است؛ بجنگید؛ [اما] اين سخن كه گفته‌ايد: مالك  اشتر از فرمان من [یعنی پایبندی به صلحنامه] سرپيچيده است، [باید بگویم] او از اينگونه افراد نيست و من بر او از چنين چيزى بيمناك نيستم. كاش در ميان شما دو تن یا يك تن همانند او بود تا در دشمن، همانگـونه که من مى‌انديشيدم، مى‌انديشید. در این صورت بارِ [ فرماندهى] شما بر من سبُك مى‌شد و اميدوار مى‌شدم برخى  كجروى‌های شما اصلاح شود. به راستى، من شما را از آنچه در پيش گرفته‌ايد (نوشتن صلحنامه) نهى كردم؛ امّا شما از فرمان من سرپیچی کردید [و به ناچار مرا با نظر دسته جمعی خود همراه کردید].  من و شما مصداق این شعر مرد هوازنی هستیم که: آيا من جز از [طايفه] غزيّه‌ام كه اگر [طايفه‌ام] گمراه شود، من نیز گمراه مى شوم و اگر [طايفه ام] راه يابد، من نیز راه مى يابم؟ خوارج گفتند: ای امیرالمومنین ما جز آنچه تو انجام دادی انجام ندادیم. امام فرمود: پس چرا وقتى شامیان گفتند دست از نبرد برداريد، پذيرفتيد؟ [ و مرا هم وادار به پذیرش کردید؟] اکنون [به اصرار شما با نوشتن صلحنامه حکمیت] پيمان محكمی با شامیان كرده ايم. اميدوارم ان شاء الله [دوباره] به ضلالت نيفتيد [ و با حق مخالفت نکنید]» (ابن مزاحم، ۱۴٠۴: ۵۲۱). 
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پس از نگارش صلحنامه حکمیت قرار شد، مردم غیرنظامی شام و عراق نیز از نتیجه مذاکرات سرانشان؛ یعنی از مفاد صلحنامه حکمیت آگاه شوند.  از این رو أشعث بن قیس صلح نامه حکمیت را به مردم شام و عراق عرضه کرد. همگی به آن رضایت داشتند تا آنكه اشعث بن قیس به عده‌ای مخالف رسید.  آنها با خشم گفتند: ما به این صلحنامه رضایت نداریم؛ چون مطابق قرآن، حکمیت (داوری) فقط کار خداوند است،و نه خلق خداوند ( لا حکم الا لله) ( همان: ۵۱۲) .
نخستین کسی که این مخالفت را بیان کرد، شخصی به نام عُروة بن اُدَيّه از قبیله بنی تمیم بود[footnoteRef:6]. او از شدت خشم، به روی اشعث و صلحنامه‌ش شمشیر کشید (یعقوبی، بی تا: ۲/ ۱۹٠؛ طبري، ۱۳۸۷: ۵/ ۵۵). میزان مخالفت این مخالفان به حدی شدید بود که آنها مصم شدند، اهالی شام و عراق را متحد کنند تا تمام افراد موثر در انعقاد صلحنامه حکمیت را گردن زنند. اشعث بن قیس گزارش مبهمی از  تعداد این مخالفان به امام داد. امام پنداشت تعدادشان اندك است، بنابراین به مخالفت آنها توجهی نکرد؛ اما ديرى نگذشت كه بانگ مخالفان از هر سوی و هر كران برخاست. علاوه بر این عراقیان غیر نظامی، آن دسته از نظامیان سپاهِ امام که در ابتدا امام را وادار به پذیرش حکمیت کرده بودند نیز اکنون مخالف حکمیت شده بودند و می‌گفتند: «مطابق قرآن، صدور حُكم فقط متعلق به خداوند است ای علی نه متعلق به تو. بنابراین ما راضى نيستيم انسانها در دین خداوند [دخالت کنند و] حکم صادر کنند. خداوند حكمش در مورد معاويه و عُمالش را از قبل به ما داده بود و گفته بود: آنها یا باید كشته شوند يا تحت فرمان ما درآیند. ما هنگامی که به داوری حکمین رضایت دادیم دچار لغزش شده بودیم. اکنون از آن برگشته‌ایم و [به درگاه خداوند] توبه کرده ایم. اى على تو نيز مانند ما  از حکمیت روبگردان و توبه کن؛ وگرنه از تو بیزاری خواهیم جست» (ابن مزاحم، ۱۴٠۴: ۵۱۲). پس از آن بین امام و خوارج سخنانی به شرح ذیل رد و بدل شد.  [6:  اقوال ضعیفتری نیز درباره نخستین فرد یادشده وجود دارد که عبارت هستند از: دو برادر به نام های «معدان و جعد از قبیله بنی عنزه» (ابن مزاحم، ۱۴٠۴: ۵۱۲) یا «یزید بن عاصم» یا «فردی از بنی سعد» یا «فردی از بنی یشکر» (مسعودی، ۱۴٠۹: ۳/ ۱۳۸). 
] 
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این سخنان امام عبارت هستند از: 
الف) سخن امام در  مورد وفای به عهد
امام در پاسخ خوارج که خروج هرچه سریعتر از صلحنامه حکمیت را خواستار بودند، می‌فرمود:«وَیَحکُمُ أبَعدَ الرِّضا والمیثاقَ وَ العَهدَ نَرجِعُ؟! ألَیسَ الله تَعالی قَد قالَ: « أوفُوا بِالعُقُودِ»  قال « وَ أوفوُا بِعهدِ اللهِ إذا عاهَدتُم وَ لا تَنقُضُوا الاَیمانَ بَعدَ تَوکیدَها وَ قَد جَعَلتُمُ الله عَلَیکُم کَفیلاً. إنَّ الله یَعلَمُ ما تَفعَلُونَ»:  واى بر شما! آيا بعد از اعلام رضايت و بستن عهد و پیمان برگرديم؟ مگر خدای متعال در قرآن نفرمود: « به عهدها وفا كنيد» (مائده:۵) و مگر نفرمود: « به عهدی که بر خدا بستید؛ وفا کنید و سوگندتان را پس از موکد کردن و خدا را ضامن کردن مشکنید [زیرا] خداوند به اعمال شما آگاه است»(نحل:۹۱)» (ابن مزاحم، ۱۴٠۴: ۵۱۲). 
ب) سخن امام در مورد تحیر خوارج
خوارج به امام خرده می‌گرفتند و می‌گفتند: ابتدا به بهانه‌هایی ما را از حکمیت نهى می‌کردی و اکنون به بهانه‌هایی ما را به آن امر می‌کنی. ما متحیر شده‌ایم و نمی‌دانیم کدامیک از این اوامر و نواهی تو صحیح است. امام در پاسخشان فرمود: «هذا جزاء مَن تَرك العُقدَة [فِی طَاعَه]. أما، وَ اللّه، لَو أنّي حينَ أمرتُكُم بِمَا أمرتُكُم بِهِ، وَ نَهيتُكُم عَمّا نَهيتُكم عَنه، حملتُكم عَلَى المَكرُوهِ الّذي يجعلَ اللّهُ فيهِ خِيراً كَثيراً. فَإن اِستقمتُم هديتُكُم، وَ إن اعوججتُم قوّمتُكُم، وَ إن أبيتُم تَدَاركتُكُم، لَكَانت الوثقَى الّتي لا تعلَى و لكن بِمَن، و إلى من‌؟! أريدُ أن أداوي بِكُم وَ أنتُم دائي! إنّي وَ اللّه، بكم كَناقش الشّوكة بِالشّوكة وَ هُوَ يعلمُ أنّ ضلعها معَهَا! اللّهمّ قَد ملّت أطبّاء هذا الدّاء الدّويّ، وَ كلّت النّزعَة بِأشطَان الرّكيّ. اللّهمّ إنّ الفُراتَ وَ دِجلَة نهرَان أعجمَانِ أصمّانِ أعميانِ أبكمَانِ. اللّهمّ سَلّط َعليهُمَا مَاءَ بحرِك، وَ انزع مِنهُمَا مَاءَ نصرِك. ثُمّ قَالَ عَلَيهِ السّلام: أينَ القَوم الّذينَ دعُوا إلَى الإسلامِ فَقَبلُوهُ، وَ قرأوا القُرآن فأحكمُوهُ، وَ هيجُوا إلَى القِتَالِ فولهُوا وَ لَهُ اللّقَاح إلَى أولادِهَا، وَ سلبُوا السّيوف أغمَادهَا، وَ أخذُوا بِأطراف الأرضِ زحفاً زحفاً، وَ صفّاً صفّاً. بَعض هَلك وَ بَعض نَجا. لا يبشّرُونَ بِالأحياءِ، وَ لا يعزّون عَن القَتلَى. .. مره العيون مِنَ البُكَاءِ، ذبل الشّفاه مِنَ الدّعَاءِ، خمص البُطُون مِنَ الصِّيَامِ، حدب الظّهُور مِن القِيامِ، صفر الألوَان مِن السّهرِ، عَلَى وجُوهِهِم غبرة الخَاشِعينَ. رُهبَان فِي اللّيلِ، أسد فِي النّهارِ. أولئك إخوَانِي الذّاهِبُونَ. فَحَقّ لَنَا أن نظمأ إليهِم، وَ نعضّ الأيدي عَلَى فِراقِهِم. وَا شُوقَاه إلَى تِلك الوجُوهُ. ثمّ دمعت عينَاهُ عَلَيهِ السّلام وَ قَالَ: إنّا للّهِ وَ إنّا إليهِ راجِعُونَ. حَسبي اللّه وَ نِعمَ الوَكيل. ثمّ قَالَ: إنّ الشّيطَانَ يسنّي لَكُم طرقه وَ يُريدُ أن يحلّ دينكُم عقدة عقدة،وَ يُعطيكُم بِالجَمَاعَةِ الفرقَة، وِ بِالفرقَة الفتنة فاصدفُوا عَن نزغَاتهِ وَ نفثاتهِ وَ اقبلُوا النّصيحَةَ مِمّن أهدَاهَا إليكُم، وَ اعقلُوهَا عَلَى أنفُسِكُم؛ اين [متحیر شدن از آن دو فرمان من] كيفر كسى است كه پیمان [اطاعت] خود را ترك كند. آگاه باشید! به خدا قسم، هنگامیکه [شما را به ادامه نبرد با معاویه] فرمان دادم و شما را اموری نهی کردم با وجود اینکه شما به آن فرمان‌های من بی‌‌میل بودید [به دلیل این بود] که خداوند، خير فراوان شما را در آن فرمانها نهاده بود؛ اگر استقامت مى‌کردید [و به پذیرش حکمیت اصرار نمی‌کردید]، شما را هدايت مى کردم؛ اگر به راه كج مى‌رفتيد، راستتان مى‌كردم؛ اگر سرپیچی می‌کردید، شما را آماده [به اطاعت] مى کردم. اين شيوه، استوارتر بود که مورد غلبه قرار نمی‌گرفت. امّا با چه كسی و [با اطمینان] به چه شخصی؟ مى‌‌خواهم [درد خود را] با شما درمان كنم؛ امّا شما خود، دردِ من هستيد. قسم به خدا قطعا [حال] من نسبت به شما؛ مانند كسى كه می‌خواهد با نوك خارى، خارى را بيرون كند، حال آنکه مى داند خار به خار ميل دارد. خدايا! پزشكانِ اين درد بى‌درمان از درمان ملول شده‌اند و آنان كه مى‌خواهند از چاهى ژرف با طناب‌ها [ی کوتاه] آب بکشند، درمانده شده‌اند. خدایا قطعا فرات و دجله دو رود غیر عرب، بی صدا، مبهم و گنک هستند. خدایا آب دریایت را بر آنها مسلط کن و آّب یاریت را از آنها دریغ کن. سپس فرمود: كجا هستند مردمى كه به اسلام فرا خوانده می‌شدند و آن را می‌پذيرفتند، قرآن را می‌خواندند و آنرا استوار می ساختند، به جهاد برانگيخته می شدند و با شوق به سوی آن حركت می‌کردند، مانند شوق ماده شترى كه مشتاقانه به سوى فرزندانش مى‌رود. شمشيرها را از غلاف‌ بیرون می‌کشیدند و فوج فوج و صف به صف به اطراف زمين نبرد حمله می‌کردند؛ برخى جان مى‌دادند و برخى زنده می‌ماندند. نه از زنده ماندنِ زندگان شاد بودند و نه در مرگ مردگان نيازمند تسليت می‌شدند [چون همگی مشتاق شهادت بودند]. ديدگانشان از گريه [به درگاه خداوند] به سپيدى نشسته بود، شكمهاشان از روزه دارى لاغر بود، پشتشان از قیام خم بود، لبهاشان از [فراوانىِ] دعا خشكيده بود، رنگ رخسارشان از شب زنده دارى زرد شده بود و بر چهره هایشان گَردِ خشوع نشسته بود. عابدان شب و شیران (مبارزان) روز بودند. آنان، برادران [و یاران حقیقی] من بودند. كه رفتند [و مشابه آنان اکنون اندک است]. پس سزاوار است كه تشنه ديدارشان باشيم و از دورى ایشان دستِ [حسرت] به دندان بگزيم. چه مشتاقم به آن چهره‌ها. سپس امام گریست و فرمود: ما از خدا هستیم و به سوی خدا بر می‌گردیم (بقره:۱۵۶). خداوند برای ما کفایت می‌کند و خداوند چه خوب نگهبانی است (آل عمران:۱۷۳). سپس امام فرمود: همانا شيطان راه‌هايش را براي شما هموار مى‌كند و مى‌خواهد پي‌در‌پی، گره در رشته دينتان ایجاد کند.او می خواهد به جاى همدلى، كارتان را به تفرقه بكشانَد و از این تفرقه شما فتنه بپا کند. پس از وسوسه‌ها و افسون‌هاي شیطان روبگردانید از كسى كه به شما نصيحت هديه مى‌كند، اندرز بگیرید و آن را آويزه [گوش] جانتان کنید» (موسوی، ۱۴۲۶: ۴/ ۶۸۳-۶۸٠).
ج) سخن امام با عبد الله بن ودیعه  
در مسیر برگشت لشکر امام از صفین به کوفه، عبد اللّه بن وديعه انصارى ناگهان ایشان راملاقات کرد. وی نزديك شد و سلام داد. سپس با امام همراه شد. امام با وی صحبت کرد و در مورد نظر جدید مردم درباره حکمیت پرسید. عبدالله گفت: برخى ستايشگر این ماجرا هستند و برخی ناخرسند. امام از او نظر صاحبان انديشه را پرسید. عبدالله گفت:  آنها گِله می‌کنند و می‌گویند: على سپاهی عظيم داشت؛ امّا آنرا پراكنده کرد. پناهگاهى استوار داشت؛ امّا آن را ويرانه كرد. پس چه زمانی این ویرانه را دوباره می‌سازد و این تفرقه را دوباره اتحاد می‌کند؟ و می‌گویند: ای كاش علی به نظر مخالفان سپاهش بی‌توجهی می‌کرد و با موافقان سپاهش به نبرد ادامه می‌داد. در نهایت یا غلبه می‌کردند یا شهید می‌شدند [ و در هر دو حالت رستگاری نصیب آنها بود]. عمل درست این بود، نه نوشتن صلحنامه. امام متعجب از سخنان عبدالله فرمود: 
» أنَا هَدَمتُ أم هُم هَدَموا! أنا فَرَّقتُ أم هُم فَرَّقوا أمّا قَولُهُم: إنَّهُ لَو كانَ مَضى بِمَن أطاعَهُ إذ عَصاهُ مَن عَصاهُ فَقاتَلَ حَتّى يَظفَرَ أو يَهلِكَ، إذا كانَ ذلِكَ الحَزمَ ؛ فَوَاللّهِ، ما غَبِيَ عَن رَأيي ذلِكَ، وإن كُنتُ لَسَخِيّا بِنَفسي عَنِ الدُّنيا، طَيِّبَ النَّفسِ بِالمَوتِ، ولَقَد هَمَمتُ بِالإِقدامِ عَلَى القَومِ، فَنَظَرتُ إلى هذَينِ قَد ابتَدَراني يَعنِي الحَسنَ وَالحُسينَ ونَظَرتُ إلى هذَينِ قَد استَقدَماني يَعني عَبدَ اللّهِ بنَ جَعفَرٍ ومُحَمَّدَ بنَ عَلِيٍّ فَعَلِمتُ أنَّ هذَينِ إن هَلَكَا انقَطَعَ نَسلُ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه و آله مِن هذِهِ الاُمَّةِ، فَكَرِهتُ ذلِكَ، وأشفَقتُ عَلى هذَينِ أن يَهلِكا، وقَد عَلِمتُ أن لَولا مَكاني لَم يَستَقدِما يَعني مُحَمَّدَ بنَ عَلِيٍّ وعَبدَ اللّهِ بنَ جَعفَرٍ وَايمُ اللّهِ، لَئِن لَقيتُهُم بَعدَ يَومي هذا لَأَلقَيَنَّهُم ولَيسوا مَعي في عَسكَرٍ ولا دار؛ من ويرانه كردم يا ايشان ويرانه كردند؟ من پراكنده کردم يا ايشان پراكنده کردند؟ و امّا [درباره]  اين سخنِ ایشان كه ای كاش على آنگاه كه گروهى از فرمانش سر پیچیدند با فرمانبران سپاهش به نبرد ادامه مى‌داد تا پيروز مى‌شد يا از ميان مى‌رفت و نظر درست همين بود. [باید بگویم] اين نظر بر خود من هم پوشيده نبود. اگرچه من در گسستنِ نَفْسم از دنيا، گشاده دست و در پذيرش مرگ شادمان و براى پيكار با شاميان مصمّم بودم؛ [اما] به اين دو تن، حسن و حسين نگاه كردم [و دیدم] در نبرد از من پيشى گرفتند و نيز به اين دو نفر، عبد اللّه بن جعفر طيّار و محمّد بن على (ابن حنفيّه) نگاه کردم [و دیدم] آنها هم بر من [در میدان نبرد] سبقت گرفتند. دريافتم كه اگر آن دو تن (حسن و حسين) از ميان بروند، نسل محمّد صلى الله عليه و آله از اين امّت برچيده مى‌شود و من اينرا نمى‌خواستم و از مرگ اين دو تن (عبد اللّه و محمّد) نيز بيمناك بودم و يقين داشتم اين دو فقط به دليل [حفظ] موقعيّت [پیروزی] من [که در آن زمان سپاهم دچار تفرقه بود] در نبرد، بر من پيشى گرفتند.  به خدا سوگند اگر آنها را [ از نبرد باز نمی‌داشتم] پس از آن روز؛ [اگر] آنها را ديدار مى‌كردم ديدارى نه در سپاهم و نه در خانه‌ام [ بلكه در سراى آخرت] بود» (ابن مزاحم، ۱۴٠۴: ۵۲۹؛ طبري، ۱۳۸۷: ۵/ ۶۱؛ مسکویه، ۱۳۷۹: ۱/ ۵۵۲). 
[bookmark: _Toc221987813][bookmark: _Toc221987913]۲-۲-۲) پس از کوچ خوارج به حروراء
با وجود تلاشهای مکرر امام جهت جلوگیری از تفرقه، یاران امام در سراسرِ مسیر بازگشت مدام به هم مى‌تاختند و دشنام مى‌دادند. مخالفان - که بعدها خوارج نامیده شدند - به موافقان امام خرده می‌گرفتند و مى‌گفتند: ای دشمنان خدا! شما در كار خدای عز و جل به  شرک و داورى تن داده‌اید. موافقان امام هم به آنها خرده می‌گرفتند و مى‌گفتند: شما در میانه جنگ، ناگهان از ما جدا شديد. بنابراین ما ناچار به پذیرش صلحنامه و داوری شدیم (رک: طبري،۱۳۸۷: ۵/ ۶۳؛ ابن اثیر،۱۳۸۵: ۳/ ۳۱۶). در انتهای مسیر بازگشت، مخالفان امام - که تعدادشان هشت یا دوازده هزار نفر بود - همراه امام و یارانشان وارد کوفه نشدند؛ بلکه به منطقه‌ای مجاور کوفه به نام «حَروراء» تغییر مسیر دادند (یعقوبی، بی تا: ۲/ ۱۹۱).
 در آنجا آنها گروه مستقلی برای خود به وجود آوردند. فرمانده جنگی گروه خود را «شَبَث بن رِبْعى «و امام جماعتش را» عبد اللّه بن كَوّاء« قرار دادند [footnoteRef:7] . سپس دو تصمیم عمده گرفتند. اول آنکه: علی(ع)، عمروعاص و معاویه را- که به زعم آنها با پذیرش حکمیت کافر شده بودند- به قتل برسانند. دوم آنکه: شخص جدیدی را از طریق شورا جایگزین امام علی(ع) سازند؛ یعنی خلیفه جدیدی منصوب کنند. خوارج معتقد بودند این کارشان امر به معروف و نهی از منکر است. خبر این تمرد آنها به گوش امام و شیعیان رسید. شيعيان از شرم بیعت‌ شکنی خوارج نزد امام رفتند و گفتند: «ما با شما بيعت دوباره می‌کنیم. ما دوستان کسانی هستيم كه شما با آنها دوست و دشمنان كسانى هستيم كه شما با آنها دشمن باشید» (بلاذری، ۱۴۱۷: ۲/ ۳۴۸؛ طبری، ۱۳۸۷: ۵/ ۶۴). [7:   البته «شَبَث بن رِبْعى» و «عبد اللّه بن كَوّاء» هر دو بعدها با شنیدن احتجاجات امام از فرقه خوارج جدا شدند و به امام پیوستند (رک: احمد بن دینوری، ۱۳۶۸: ۲٠۵).] 

الف) در مورد چگونگی ایجاد فتنه‌ها 
امام پس از ورود به کوفه با توجه به فتنه‌ای که خوارج در آستانه پیدایش آن بودند، به نحوه  پیدایش فتنه ها اشاره کرد و فرمود: «ايّها النّاس انَّمَا اول وُقُوعِ اَلْفِتَنِ هوی یَتَّبِعُ وَ أَحْكَامٌ تُبْتَدَعُ يعظمُ فيهَا رِجَال رِجالاً، يُخالفُ فيهَا حُكم اللهِ، وَ لَو أن الحَقّ أخلصَ فعملَ بهِ لم يخفِ عَلَى ذي حجى و لكِن يُؤخذُ ضِغث مَن ذَا وَ ضِغث مَن ذَا، فَيخلط فَيعمل بِه فَعِندَ ذلِکُ يَسْتَوْلِي اَلشَّيْطَانُ عَلَى أَوْلِيَائِهِ و يَنْجُو اَلَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَا اَلْحُسْنى؛ ای مردم! آغاز پیدایش فتنه‌ها هوای نفسی است که پیروی می‌شود و احکامی که بدعت گذاشته می‌شوند. سپس افرادی برخلاف حکم خدا، در این بدعتها افراد دیگر را بزرگ می‌دارند. اگر حق خالص بود بر خردمندی پوشیده نمی‌ماند؛ اما از حق مشتی و از باطل نیز مشتی گرفته می‌شود‌ و به هم آمیخته می‌شوند. پس از آن شیطان بر هوادارنش مستولی می‌شود؛ اما کسانیکه از جانب ما حُسن عاقب برای آنها مقدر شده است، نجات خواهند یافت» (یعقوبی، بی تا: ۲/ ۱۹۱؛ کلینی، ۱۴٠۷: ۱/ ۵۴؛ نهج البلاغه، ۵٠). 
ب) گفتگو با دو تن از خوارج 
پیش از آنکه امام، ابوموسی اشعری را جهت داوری ارسال کند، دو تن از خوارج به نام های» زُرْعة بن برج طائی» و» حرقوص بن زُهَیر» به نزد امام آمدند و گفتند: لا حُكمَ إلّا للّه.  امام نيز فرمود: » لا حُكمَ إلّا للّه؛ داوری، تنها متعلق به خداوند است«. حرقوص بن زهیر به امام گفت:  [حال که این مطلب را قبول داری] پس از گناهت (پذیرش حکمیت) توبه کن، از صلحنامه حکمیت خارج شو و همراه ما به جهاد با دشمن مشترکمان، معاویه بیا. امام فرمود:«قَد أردتُكُم عَلى ذلك فَعَصَيتُمونِي، وَ قَد كَتبنَا بَيننَا وَ بَينَهُم كتاباً، وَ شَرطنا شُرُوطاً، وَ أعطينَا عليهَا عُهُودنَا وَ مواثيقنَا، وَ قَد قَالَ اللهُ عَزّ وَ جَلّ: «وَ أوفُوا بِعَهدِ اللهِ إذَا عَاهَدتُم وَ لا تنقضُوا الايمانَ بَعدَ توكيدِهَا وَ قَد جعلتُم اللهَ عَلَيكُم كَفيلاً ان اللهَ يعلمُ مَا تفعلُونَ». فَقَالَ لَهُ حرقُوص: ذلك ذنب يَنبَغى ان تتوبَ مِنه، فَقَالَ عَلىّ: مَا هُوَ ذنب، و لكنهُ عجز مِنَ الرَأي، وَ ضَعف مِنَ الفِعل وَ قَد تقدمت إليكُم فيمَا كَانَ مِنهُ، وَ نَهَيتُكُم عَنهُ. فَقَالَ لَهُ زرعه بن البرج: اما وَ الله يَا علىّ، لَئِن لَم تدع تحكيمَ الرجال في كتابِ اللهِ عَزّ وَ جَلّ قَاتلتك، اطلبُ بِذلك وجهَ اللهِ وَ رضوانِهِ. فَقَالَ لَهُ علىّ: بؤسا لَك، مَا أشقاك! کَانّی اَرَی بِك قَتيلاً تسفى عليك الرِيحُ. قَالَ: وددتُ ان قَد كَانَ ذلك، فَقَالَ لَهُ علىّ: لَو كنتُ محقاً كانَ في الموتِ على الحقِّ تعزيه عَن الدُنيا، انّ الشيطَانَ قَد اِستهواكُم. فاتقُوا الله عَزّ وَ جَلّ، انّهُ لا خَير لَكُم فِي دنيا تقاتلُونَ عَلَيهَا؛ همین قصد (ادامه جنگ با معاویه) را داشتم؛ اما شما از من نافرمانی کردید تا اینکه صلحنامه حکمیت بین ما و او نوشته شد و شروطی گذاشتیم و بر اجرای آن شروط عهد و پیمان بستیم. خداوند در قرآن می‌فرماید: چون بر خدا عهد و پيمان بستيد، بدان وفا كنيد و چون سوگند اكيد خورديد، آن را مشكنيد؛ زیرا خداوند را ضامن کرده‌ايد و او به اعمال شما آگاه است (نحل: ۹۱) حرقوص به امام گفت: پذیرش حکمیت گناهی است که می‌سزد از آن توبه کنی. امام فرمود: پذیرش حکمیت گناه نیست؛ اما [چون فریبکاری معاویه کاملا آشکار بود، پذیرش حکمیت از جانب ما نشانه] ناتوانی اندیشه و ضعف عمل [ما] بود. من پيش از پذیرش حکمیت آنچه [از احتمالات سوء که] در آن بود را به شما گفتم و شما را از پذیرشش منع كردم. [اکنون که بین ما و آنها صلحنامه نوشته شده است، دیگر راه بازگشتی نیست]. زرعه بن برج گفت: ای علی به خدا قسم! اگر داوری انسان‌ها در قرآن را رها نکنی، با تو خواهم جنگید آن هم به خاطر خدا. امام فرمود: بَدا به  حال تو. چه تيره بختى! گویی مى بينم [آینده‌ات را که در میدان جنگ] كشته افتاده اى و باد به تو مى‌وزد. زُرْعة بن برج گفت:  دوست دارم همينگونه شود [و در میدان جنگ شهید شوم]. امام فرمود: اگر بر حق بودى در مرگِ بر حق، آرامش [و رهيدن] از [رنج] دنيا بود [امّا بر حق نیستی و] حقیقتا شيطان شما را فريفته است. از خداى عز‌و‌جل بترسید كه قطعا شما را خیری از دنيا نيست که بر سر آن جنگ و خونریزی راه بیندازید» (طبری، ۱۳۸۷: ۵/ ۷۲؛ ابن جوزی، ۱۴۱۲: ۵/ ۱۳٠؛ ابن کثیر، ۱۴٠۷: ۷/ ۲۸۴). 
ج) نامه به ابوموسی
قصد امام جهت ارسال ابوموسی به داوری کاملا جدی بود و چون ابوموسی پیشتر، نامه ای به امام نوشته بود؛ امام نیز متقابلا نامه‌ای به وی نوشت و تذکراتی به  وی داد. در قسمتی از نامه مذکور، امام به خوارج  -که از عراقیان و یاران سابقش بودند- اشاراتی کرد و فرمود :
» فَإِنَّ اَلنَّاسَ قَدْ تَغَيَّرَ. كَثِيرٌ مِنْهُمْ عَنْ كَثِيرٍ مِنْ حَظِّهِمْ [یبعدون] فمَالُوا مَعَ اَلدُّنْيَا وَ نَطَقُوا بِالْهَوَى و إِنِّي نَزَلْتُ مِنْ هَذَا اَلْأَمْرِ مَنْزِلاً مُعْجِباً. اجْتَمَعَ بِهِ أَقْوَامٌ أَعْجَبَتْهُمْ أَنْفُسُهُمْ فَإِنِّي أُدَاوِي مِنْهُمْ قَرْحاً أَخَافُ أَنْ يَعُودَ عَلَقاوَ لَيْسَ رَجُلٌ فَاعْلَمْ أَحْرَصَ عَلَى جَمَاعَةِ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وآله وَ أُلْفَتِهَا مِنِّي. اَبْتَغِي بِذَلِكَ حُسْنَ اَلثَّوَابِ وَ كَرَمَ اَلْمَآبِ .سَأَفِي بِالَّذِي وَأَيْتُ عَلَى نَفْسِي وَ إِنْ تَغَيَّرْتَ عَنْ صَالِحِ مَا فَارَقْتَنِي عَلَيْهِ فإِنَّ الشَّقِيَّ مَنْ حُرِمَ نَفْعَ مَا أُوتِيَ مِنَ الْعَقْلِ وَ التَّجْرِبَةِ وَ إِنِّي لَأَعْبَدُ أَنْ يَقُولَ قَائِلٌ بِبَاطِلٍ وَ أَنْ أُفْسِدَ أَمْراً قَدْ أَصْلَحَهُ اللَّهُ؛ فَدَعْ [عَنْكَ] مَا لَا تَعْرِفُ. فَإِنَّ شِرَارَ النَّاسِ طَائِرُونَ إِلَيْكَ بِأَقَاوِيلِ السُّوءِ؛ قطعا مردم تغيير كرده‌اند. بسیاری از آنها از بسیاری از بهره‌شان [ دور شده‌اند] آنها به دنیا رو کرده‌اند و از روی هوا سخن می‌گویند. این كردار آنها (اهل عراق) مرا متعجب کرده است. در آنجا مردمی خودپسند گرد هم آمده‌اند. من [با پذیرش صلح و نیز حَکَم مورد علاقه آنها] درصدد بودم زخم [تفرقه] آنها را معالجه كنم پيش از آنكه تبدیل به زخمی لاعلاج شود. پس بدان هيچ كس به وحدت امّت محمّد(ص) و انس گرفتن آنها به یکديگر، از من دلسوزتر نیست. من از اين كار (وحدت طلبی امت رسول) پاداش نيك و سرانجام شايسته را از خدا مى‌طلبم. به زودى بر آنچه بر خود مقرر کرده‌ام وفا خواهم كرد هر چند تو آن شايستگى لازمه را از دست داده باشى. بدبخت کسی است که از عقل و تجربه‌ای كه به او داده‌اند، بى‌بهره ماند. من سخن باطل را نمى‌توانم تحمل كنم و نمی‌توانم كارى كه خداوند به اصلاح درآورده است را تباه سازم. پس [ در هنگام داوری] آنچه را كه نمى دانى رها كن؛ زيرا مردم بد‌‌‌ كردار(عمال معاویه) با سخنان باطل به سوى تو خواهند شتافت» (موسوی، ۱۴۲۶: ۷/ ۲۲۶ و ۲۲۷).
[bookmark: _Toc221987814][bookmark: _Toc221987914]۳-۲-۲) پس از انجام حکمیت  
امام(ع) ابوموسی را به همراه ابن عبّاس، شُريح بن هانى و چهارصد سرباز جهت انجام حکمیت روانه کرد[footnoteRef:8]. معاويه نیز عمرو‌عاص را به همراه شُرَحْبيل بن سِمْط و چهارصد سرباز به سوی حکمیت روانه کرد (مسعودی، ۱۴٠۹: ۲/ ۳۹۵). بین دو حکم، ابتدا مذاکراتی گاه در خلوت و گاه در آشکار انجام شد (ابن قتیبه، ۱۴۱٠: ۱/ ۱۵۵). در جلسه نهایی، عمرو و عاص در مکانی خلوت با ابوموسی به مذاکره نشست[footnoteRef:9] (رک: ابن عبد ربه، بی تا: ۵/ ۹۴)؛ البته پیش از این مذاکره، اشعث بن قیس نزد آنها آمد و گفت: ما از جنگ و خونریزی خسته شده‏ايم. به هر نحوی که می توانید از ادامه به جنگ و خونریزی جلوگيرى كنيد (ابن قتیبه، ۱۴۱٠: ۱/ ۱۵۵). [8:  پیش از مذاکره ابوموسی با عمروعاص تذکرات زیادی از سوی امام و یارانش به ابوموسی داده شد با این وجود او از عمرو عاص فریب آشکاری خورد. البته امام و سپاهش فریب خوردگی ابوموسی را پیش بینی می کردند. ابو رافع در اینباره می‌گوید: هنگام ارسال ابوموسی جهت مذاکره، امام مرا فرا‌خواند و البته پيش از حضور من، ابوموسى را موعظه کرده بود و گفته بود: « اُحكُم بِكِتابِ اللّهِ و لا تُجاوِزهُ؛ مطابق كتاب خدا حكم كن و از آن تجاوز نكن! ». هنگامیكه ابوموسی رفت، امام به من فرمود: « كَأَنّي بِهِ و قَد خُدِعَ؛ گويا او را مى بينم که فريب مى خورَد». گفتم: اى اميرالمؤمنین! پس چرا او را ارسال كرده‌اى؟ امام فرمود: « يا بُنَيَّ، لَو عَمِلَ اللّهُ في خَلقِهِ بِعِلمِهِ ما احتَجَّ عَلَيهِم بِالرُّسُلِ؛ ای پسرم! اگر خداوند با علم[غیب]ش با خلق رفتار مى‌كرد؛ ديگر با پيامبران براى آنها حجّت نمى‌آورد» (ابن شهرآشوب، ۱۳۷۹: ۲/ ۲۶۱؛ ابن طاووس، ۱۴٠٠: ۲/ ۵۱۱؛ حر عاملی، ۱۴۲۵: ۳/ ۵۵۳).]  [9:  عمرو عاص می‌دانست در مکانی خلوت امکان فریب دادن ابوموسی بسیار بیشتر است؛ زیرا افراد زیرکی؛ مانند: ابن عباس پیرامونش نبودند تا او را از حیله گریهای عمرو عاص آگاه کنند.] 

 ابوموسی- هرچند حکم سپاه امام بود؛ اما برخلاف امام- معتقد بود، عثمان مظلومانه (بی گناه و اشتباه) کشته شده است (طبری، ۱۳۸۷: ۵/ ۶۸) . عمرو عاص با سوء‌ استفاده از همین اعتقاد ابوموسی به او پیشنهاد عزل علی(ع) و در عوض جایگزینی خویشاوند، خونخواه و کارگزار عثمان؛ یعنی معاویه را داد. ابوموسی، معاویه را نپذيرفت. سپس عمروعاص پیشنهاد خلافت پسر خودش (عبد الله بن عاص) را داد. ابوموسی مجددا نپذيرفت. پس از آن ابوموسی پیشنهاداتی داد و سرانجام توافقی بین او و عمرو عاص صورت گرفت مبتنی بر اینکه علی(ع) و معاویه هر دو از خلافت خلع شوند و شخص دیگری جایگزین آنها شود[footnoteRef:10] .  [10:  در برخی گزارشات تاریخی آمده است قرار شد، تعیین خلیفه جدید به شورا مسلمین واگذار شود و در برخی دیگر نیز آمده است، قرار شد عبد الله بن عمرو خلیفه جدید باشد (مسعودی، ۱۴٠۹: ۲/ ۳۹۸-۳۹۹). عبد الله بن عمرو داماد ابوموسی اشعری و فرزند خلیفه دوم بود. همچنین مانند ابوموسی از شرکت در جنگ صفین خودداری کرده بود (رک: احمد بن دینوری، ۱۳۶۸، ۲٠۱؛ همان، ۳۹۷). ] 

در روز اعلام نتیجه، عمرو عاص به ادعای حفظ حرمت ابوموسی که از او بزرگتر و صحابی پیامبر بود، از او خواست ابتدا او برای اعلام رای‌شان به بالای منبر برود و به مقدسات – که برای ابوموسی بسیار ارزشمند بودند- بسیار سوگند یاد کرد که پس از اعلام رای‌شان توسط ابوموسی پیمان شکنی نخواهد کرد. ابن عباس که تقدم ابوموسی در اعلام رای را دید، سعی کرد او را از مکر  احتمالی عمروعاص آگاه کند؛ اما ابوموسی که خام سوگندهای عمرو عاص شده بود بی‌توجه به  تذکرات ابن عباس به بالای منبر رفت و رو به جماعت گفت: «من هم علی و هم معاويه را از خلافت خلع می کنم.« پس از آن، عمرو عاص به بالای منبر رفت و با پیمان‌شکنی گفت: «دیدید که ابوموسی رفيقش، على را از خلافت خلع كرد. من نيز مثل او، رفيقش علی را از خلافت خلع می‌كنم و رفيق خود، معاويه را پابرجا مى‌کنم» (رک: بلاذری، ۱۴۱۷: ۲/ ۳۵٠-۳۵۲؛ احمد بن دینوری، ۱۳۶۸: ۱۹۹-۲٠۱؛ طبری، ۱۳۸۷: ۵/ ۶۸-۷۱؛ ابن اثیر، ۱۳۸۵: ۳/ ۳۳۱-۳۳۳). مهمترین دلایل عمرو عاص در اثبات برتری معاویه جهت خلافت، عبارت بودند از: خردمند و با تدبیر بودن، صحابی و کاتب پیامبر بودن، خویشاوند پیامبر (برادر همسر پیامبر) بودن، خویشاوند و کارگزار عثمان بودن (همان).
 پس از اعلام خلافت معاویه، سعيد بن قيس همدانى-  از یاران و شاهدان امام  - معترضانه برخاست و خطاب به داوران (عمروعاص و ابوموسی) گفت: این گمراهى شما براى ما الزام‏آور نيست. شما در پايان كار به همان (اختلافى) رسيديد كه در آغاز کار داشتيد و توافقی میان شما رخ نداده است (رک: ابن مزاحم، ۱۴٠۴: ۵۴۷). در این هنگام از آن سوی مجلس، خوارج فریاد زدند:  داوران كافر هستند.  حُكم و داوری، تنها حق خدای عزو‌جل است (يعقوبي، بی تا: ۲/ ۱۹٠). نزاع لفظى ميان هواداران امام، معاویه و خوارج ایجاد شد.  ابن عباس با خشم ‏می‌گفت: من ابوموسی را از مکر عمرو‌عاص بر حذر داشتم؛ اما او هیچ توجهی نکرد. ابوموسى نیز متعجب از فریبی که خورده بود؛ مى‏گفت: من گمان می‌کردم عمروعاص چیزی را بر صلاح امت ترجیح نخواهد داد [footnoteRef:11] . ياران امام از ابوموسی خواستند؛ عراق را ترک کند. ابوموسی نیز به ناچار بر ناقه خود نشست و رهسپار مكّه شد..  [11:  ابوموسی با اشاره به آیه ۱۶۷ سوره  اعراف، به عمروعاص پیمان شکن گفت: حالِ تو مانند سگ است که اگر بر او حمله کنند دهان باز می کند و زبان بیرون می‌آورد و اگر رهایش کنند نیز همین می‌کند [و همواره خودسر است]. عمروعاص نیز با اشاره به آیه ۵ سوره جمعه به ابوموسی گفت: حال تو نیز مانند الاغ است که فقط کتاب حمل می‌کند [و فهمی از کتابهایی که حمل می کند، ندارد] (بلاذری، ۱۴۱۷: ۲/ ۳۴۴).] 

الف)  در مورد پیمان شکنی
 پس از انجام حکمیت، عمرو‌عاص و همراهانش به شام نزد معاويه رفتند و با معاویه به عنوان خلیفه جدید مسلمانان بیعت کردند[footnoteRef:12] . ابن عباس و همراهانش نيزبه کوفه به نزد امام آمدند و شرح ماوقع دادند (رک: ابن مزاحم، ۱۴٠۴: ۵۴۹ - ۵۴۶). امام پس از اطلاع از پیمان شکنی معاویه  و عُمالش به خطابه نشست و فرمود:«إنّ الوفاءَ توأم الصِّدق وَ لا أعلمُ جُنّة أوقَى مِنهُ وَ لا يغدرُ مَن عَلمَ كيفَ المَرجع وَ أيم اللّه، لَقَد أصبَحنَا فِي زمانِ اِتّخذَ أكثرُ أهلِهِ الغَدر كيسا وَ نَسبهُم أهلُ الجَهلِ فيه إلى حُسنِ الحيلَة؛ قطعا وفای به عهد قرین صدق است و من سپری نگهدارنده‌تر از وفای به عهد [ جهت جلوگیری از عذاب الهی] سراغ ندارم. کسیکه بداند بازگشتش [در قیامت] چگونه خواهد بود و [چگونه از او حساب خواهند کشید، هرگز] مکر و حیله نمی‌کند. قسم به خدا که ما در زمانی واقع شده‌ایم که بیشتر مردم، مکر و حیله را زیرکی می‌پندارند و با نادانی حیله گران را زیرک می خوانند» (موسوی، ۱۴۲۶: ۴/ ۵۶۷). [12:  عمرو عاص به عنوان پاداش، حکومت مصر را از معاویه طلب کرد. معاویه نیز به او گفت: «تا زمانیکه زنده‏ هستی حكومت مصر متعلق به تو» (مسعودی، ۱۴٠۹: ۲/ ۴٠۱).
] 

ب)  در مواجهه با ابن عباس در مورد خوارج
اندکی پس از اعلام نتیجه حکمیت، امام به عبد اللّه بن عبّاس فرمود: به سوى خوارج- درحروراء- برو و ببین چه اندیشه ای در سر دارند و چرا در آنجا جمع شدند. همچنین حضرت در مورد نحوه احتجاج با آنها تذکراتی به ابن عباس داد و فرمود:  »لاَ تُخَاصِمْهُمْ بِالْقُرْآنِ فَإِنَّ اَلْقُرْآنَ حَمَّالٌ ذُو وُجُوهٍ تَقُولُ وَ يَقُولُونَ وَ لَكِنْ حَاجِجْهُمْ بِالسُّنَّةِ فَإِنَّهُمْ لَنْ يَجِدُوا عَنْهَا مَحِيصاً؛ با قرآن با آنها احتجاج مکن؛ زیرا قرآن دارای وجوه معنایی مختلف است.  تو مى‌گويى؛ آنها هم مى‌گويند [بی آنكه سودی دهد]؛ اما با سنّت  با آنها احتجاج كن؛ زیرا از سنت راه گريزی ندارند» (نهج البلاغه، نامه ۷۷؛ قزوینی، ۱۴۲۹: ۱/ ۴۸۷).
ابن عباس به حروراء رفت و با آنها احتجاج کرد؛ اما پس از اتمام احتجاج، خوارج فریاد زدند:  اى ابن عبّاس!  ما دیگر علی را حاکم خود نمی‌دانیم. پس نزد او برگرد و بگو خودش شخصا جهت احتجاج با ما بیاید. شاید سخن قانع کننده‌ای از او شنیدیم و از جنگ علیه شما منصرف شدیم (ابن اعثم، ۱۴۱۱، ۴ /۲۵۱؛ ابن شهر آشوب، ۱۳۷۹: ۳/ ۳۱۲). 
ج) در حروراء
پس از کوچ خوارج به حروراء امام سخنانی در باب آنها به یاران خود در کوفه بیان کرده بودند؛ اما اینبار با توجه به درخواست خوارج، خود ایشان(ع) شخصا به حروراء رفتند تا با این فرقه احتجاج کنند.  
۱) سخن اول در حروراء
حضرت در پاسخ به این پرسش خوارج که چرا به استقرار «حَکَم (داور) انسانی» رضایت داده است،  فرمود :«خَشيتُ إن أبيتُ الّذي دعوا إليهِ مِنَ القُرآن و الحُكم أن تتأوّلوا عليّ قولَ اللّهِ: أَ لَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيباً مِنَ الْكِتابِ يُدْعَوْنَ إِلى كِتابِ اللّهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلّى فَرِيقٌ مِنْهُمْ وَ هُمْ مُعْرِضُونَ * ذلِكَ بِأَنَّهُمْ قالُوا لَنْ تَمَسَّنَا النّارُ إِلاّ أَيّاماً مَعْدُوداتٍ وَ غَرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ ما كانُوا يَفْتَرُونَ و خشيت أن تتأوّلوا عليّ قول اللّه: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَ أَنْتُمْ حُرُمٌ وَ مَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْياً بالِغَ الْكَعْبَةِ و خشيتُ أن تتأوّلوا عليّ قولَ اللّهِ فِي الرّجُلِ وَ اِمرأتِهِ: وَ إِنْ خِفْتُمْ شِقاقَ بَيْنِهِما فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَ حَكَماً مِنْ أَهْلِها إِنْ يُرِيدا إِصْلاحاً يُوَفِّقِ اللّهُ بَيْنَهُما و خشيتُ أن تقُولُوا: فرضَ اللّهُ فِي كتابِهِ الحُكُومَة فِي أصغر الأمورِ، فكيفَ بِالأمرِ الّذي فيه سفك الدّماءِ، وَ قطع الأرحَام، وَ انهتاك الحريم! فلم آب عليهِم التّحاكُم حينَ دعيتُ إلى الحُكمِ بِكتَابِ اللّهِ وَ خشيتُ وهنَكُم وَ تفرّقكُم. ثُمَّ قَامَتْ خُطَبَاءُ الْحَرُورِيَّةِ، فَقَالُوا: دَعَوْتَنَا إِلَى كِتَابِ اللَّهِ وَالْعَمَلِ به فأجبناك و بايعناك، قد قُتِلَتْ فِي طَاعَتِكَ قَتْلانَا يَوْمَ الْجَمَلِ وَ صِفِّينَ، ثُمَّ شَكَكْتَ فِي أَمْرِ اللَّهِ وَ حَكَّمْتَ عَدُوَّكَ، وَنَحْنُ عَلَى أَمْرِكَ الَّذِي تَرَكْتَ، وَ أ َنْتَ الْيَوْمَ عَلَى غَيْرِهِ، فَلَسْنَا مِنْكَ إِلا أَنْ تَتُوبَ مِنْهُ وَ تَشْهَدَ عَلَى نَفْسِكَ بِالضَّلالَةِ. قَالَ عَلِيٌّ:أَمَّا أَنْ أَشْهَدَ عَلَى نَفْسِي بِالضَّلالَةِ فَمَعَاذَ اللَّهِ أَنْ أَكُونَ ارْتَبْتُ مُنْذُ أَسْلَمْتُ، أَوْ ضَلَلْتُ مُنْذُ اهْتَدَيْتُ، بَلْ بِنَا هَدَاكُمُ اللَّهُ مِنَ الضَّلالَةِ، وَاسْتَنْقَذَكُمْ مِنَ الْكُفْرِ، وَعَصَمَكُمْ مِنَ الْجَهَالَةِ وَ إِنَّمَا حَكَّمْتُ الْحَكَمَيْنِ بِكِتَابِ اللَّهِ وَالسُّنَّةِ الْجَامِعَةِ غَيْرِ الْمُفَرِّقَةِ، فَإِنْ حَكَمَا بِكِتَابِ اللَّهِ كُنْتُ أَوْلَى بِالأَمْرِ مِنْ حُكْمِهِمَا، وَإِنْ حَكَمَا بِغَيْرِ ذَلِكَ لَمْ يكن لهما علي وعليكم حُكْمٌ؛ ترسیدم بر من این آیه را تلاوت کنید: «ای کسانی که ایمان آورده اید در حالیکه مُحرِم هستید شکار را مکشید و هرکه از شما عمداً آن را بکشد باید نظیر آنچه کشته است از چهارپایان کفّاره‌ای بدهد که [ نظیر بودن ] آن را دو داور عادل از میان شما تصدیق کنند و به صورت قربانی به کعبه برسد» (مائده: ۹۵) و ترسیدم که بر من [این] سخن خداوند را در مورد مرد و همسرش تلاوت کنید: «و اگر از جدایی آن دو [ زن و شوهر] بیم دارید پس داوری از خانواده آن [ شوهر] و داوری از خانواده آن [ زن ] تعیین کنید؛ اگر سرِ سازگاری داشته باشند، خداوند میانِ آنها سازگاری خواهد داد» (النساء: ۳۵) و ترسیدم بگویید: خداوند در کتابش داوری را در کوچکترین امور واجب کرده است. پس چطور در امری که در آن خونها ریخته، خویشاوندیها قطع و حریم ها دریده می‌شود [‌واجب نکند‌‌]. بنابراین هنگامیکه به داوری بر اساس کتاب خدا دعوت شدم؛ از داور قرار دادن خودداری نکردم و از سستی و تفرقه شما ترسیدم و اما اینکه می‌گویید باید بر کفر و گمراهی خودم شهادت دهم. پس به خدا پناه می‌برم از اینکه شک کرده باشم از زمانیکه اسلام‌ آورده‌ام یا گمراه شده باشم از زمانیکه هدایت شده‌ام؛ بلکه توسط ما خدا شما را از گمراهی هدایت کرد و از کفر نجات داد و از نادانی دور کرد. من دو داور را به داوری فقط براساس کتاب خدا و سنت جامع متفقه حکم کردم. پس اگر بر این اساس حکم کرده‌اند؛ من اولین کسی هستم که به اطاعت از حُکمشان امر می کنم و اگر غیر آن حُکم کرده‌اند بر من و شما اطاعت از حُکمشان واجب نیست» (بلاذری، ۱۴۱۷: ۲/ ۳۵۴).
۲) سخن دوم در حروراء
حضرت با اشاره به شرایط حساسی که  ایشان و خوارج در آن به سر می‌بردند؛ فرمودند :«اللّهُمَّ إنَّ هذا مَقامٌ مَن أفلَجَ فيهِ كانَ أولى بِالفُلجِ يَومَ القِيامَةِ، ومَن نَطَقَ فيهِ وأوعَثَ فَهُوَ فِي الآخِرَةِ أعمى وأضَلُّ سَبيلاً: قَالَ عَلىّ: فَمَا اَخرجَكُم عَلَينَا؟ قَالُوا: حُكُومَتكُم يَومَ صِفين. قال: أنشُدُكُمُ بِاللّهِ، أ تَعلَمونَ أنَّهُم حَيثُ رَفَعُوا المَصاحِفَ، فَقُلتُم: نُجيبُهُم إلى كِتابِ اللّهِ. قُلتُ لَكُم: إنّي أعلَمُ بِالقَومِ مِنكُم، إنَّهُم لَيسوا بِأَصحابِ دينٍ ولا قُرآنٍ. إنّي صَحِبتُهُم وعَرَفتُهُم أطفالاً ورِجالاً، فَكانوا شَرَّ أطفالٍ وشَرَّ رِجالٍ. اِمضُوا عَلى حَقِّكُم وصِدقِكُم. اِنَّمارَفَعَ القَومُ هذِهِ المَصاحِفَ خَديعَةً ودَهنا ومَكيدَةً، فَرَدَدتُم عَلَيَّ رَأيي، وقُلتُم: لا، بَل نَقبَلُ مِنهُم. فَقُلتُ لَكُم: اُذكُروا قَولي لَكُم، و [اذكُروا] مَعصِيَتَكُم إيّايَ فَلَمّا أبَيتُم إلَا الكِتابَ. اشتَرَطتُ عَلَى الحَكَمَينِ أن يُحييا ما أحيَا القُرآنُ، وأن يُميتا ما أماتَ القُرآنُ فَإِن حَكَما بِحُكمِ القُرآنِ فَلَيسَ لَنا أن نُخالِفَ حَكَما يَحكُمُ بِما فِي القُرآنِ وإن أبَيا فَنَحنُ مِن حُكمِهِما بُرَآءُ. قَالُوا لَهُ: فَخبرنَا ا تراهُ عدلاً تَحكيم الرِجَال فِي الدِمَاءِ؟ قال: إنّا لَسنا حَكَّمَنَا الرِّجالَ، إنَّما حَكَّمَنَا القُرآنَ و هذَا القُرآنُ إنَّما هُوَ خَطٌّ مَسطورٌ بَينَ دَفَّتَينِ لا يَنطِقُ، إنَّما يَتَكَلَّمُ بِهِ الرِّجالُ. قالُوا: فَخبرنَا عَن الأجلِ، لَم جعلتَهُ فيمَا بَينَك وَ بَينهُم؟ قال: لِيَعلَمَ الجاهِلُ، ويَتَثَبَّتَ العالِمُ، ولَعَلَّ اللّهَ عَزَّ وجَلَّ يُصلِحُ في هذِهِ الهُدنَةِ هذِهِ الاُمَّةَ. الخَوارِجُ يقُولُونَ: صدقتَ، قَدكُنّا كَمَا ذكرتَ، و فعلنَا مَا وصفتَ، وَ لكن ذلك كَانَ مِنّا كُفراً. فَقَد تُبنَا اِلَى اللهِ عَزّ وَ جَلّ مِنهُ، فَتُب كَمَا تُبنَا [حَتّی] نُبايِعُك، وَ الا فَنَحنُ مُخالِفُونَ فَبَايعنا. قَالَ: ادخلُوا فَلنمكث سِتّه اَشهُر حَتّى يجبى المَالُ، وَ يسمنُ الكراع، ثمّ نخرجُ اِلَى عَدوِنَا وَ لَسنا نأخذ بقولهِم َو قَد كَذبُوا؛ بار خدايا! اين شرایط، شرایط و جايگاهى است كه هرکه [در سخن و ارائه برهان] پيروز شود، پيروزى در قيامت شايسته او می شود و هرکه سخن بگويد و [در ارائه برهان] دچار تباهی شود، در آخرت نابينا و گمراه ظاهر می‌شود. ای خوارج چه چیزی شما را بر ضد ما خارج کرد؟ خوارج گفتند: حکمیت شما در جنگ صفین. امام فرمود: شما را به خدا قسم مى دهم آيا مى‌دانيد و به یاد می‌آورید [ماجرای] زمانیکه شامیان قرآن‌ بر سر نیزه کردند. شما گفتيد: ما دعوت آنها به كتاب خدا را اجابت مى‌كنيم. من به شما گفتم: آن قوم را بهتر از شما مى‌شناسم. آنها نه اهل دين هستند و نه قرآن. من در كودكى و بزرگسالی با آنها معاشرت داشته‌ام. آنها را [خوب] مى‌شناسم. آنها بدترينِ كودكان [دیروز] و بدترينِ بزرگسالان [امروز] هستند. [پس]  بر [مسیر] حق و راستىِ خود پيش رويد [و به جنگتان ادامه دهید]. این قوم این قرآنها را تنها از روی نيرنگ و نفاق و حيله برافراشتند؛ امّا شما رأى مرا پس زديد و گفتيد:  نه! ما دعوتشان را مى پذيريم. من به شما گفتم: به ياد داشته باشيد، این سخنم را [که با حکمیت مخالفت کردم] و اينکه شما از سخن مذکورم نافرمانى كرديد. زمانیکه جز حکمیت را نپذیرفتید [من نیز به ناچار آنرا پذیرفتم؛ اما] با دو داور شرط كردم كه هرچه قرآن زنده داشته است، زنده بدارند و هرچه قرآن ميرانده است، بميرانند. پس [اکنون] اگر آن دو داور مطابق قرآن حُکم كرده‌اند؛ به ما را نرسد با حُکمشان مخالفت كنيم و اگر از حكم قرآن سر پيچي کرده‌اند، ما نیز از حكم آنها بيزار هستيم. خوارج گفتند: به ما بگو آيا داور قرار دادن انسانها در مورد [جنگ و] خونریزی را عادلانه مى‌دانى؟ امام فرمود: ما انسانها را داور نكرديم؛ بلكه قرآن را داور کردیم؛ اما اين قرآن، تنها خطّی مکتوب ميان دو جلد است و خودش سخن نمى‌گويد؛ بلكه افراد از زبان آن سخن مى‌گويند. خوارج گفتند: چرا ميان خودت و شامیان مدت زمانی را [به عنوان بازه صلح] قرار دادی؟ امام فرمود: تا [در مدت این صلح] نادان [حقیقت را] دريابد و عالم [نیز در مسیر حق خود] ثابت قدم شود. اميد است خداى عز‌و‌جل در مدّتِ این صلح [روابط] اين امّت را اصلاح کند. خوارج گفتند: راست گفتی ما همانگونه که گفته‌ای عمل کرده‌ایم؛ اما پذیرش حکمیت کفر بود و ما از آن به درگاه خداوند توبه کرده‌ایم. تو نیز همانند ما توبه کن تا با تو بیعت مجدد کنیم؛ والا مخالف بیعت تو هستیم. امام فرمود: [از حروراء] وارد [شهر ما کوفه] شويد. شش ماه صبر مى‏كنيم تا خراجها گرفته و مركبها چاق شوند. آنگاه به دشمنمان (معاویه) حمله می‌کنیم و به گفته آنها نیز اعتنایی نمى‏كنيم؛ زیرا [در ماجرای حکمیت] به ما دروغ گفته‏اند» (طبری، ۱۳۸۷: ۵/ ۶۵).
د) شایعه توبه امام از کفر
هنگامیکه خوارج وارد کوفه شدند، عده‌ای از آنها به مردم کوفه گفتند: امیرالمومنین علی از کفرش توبه کرده است. او پذیرفته که پذیرش حکمیت، کفر و گمراهی بوده است و به ما گفته است: منتظر باشید تا خراجها گرفته و مرکبها چاق شوند؛ آنگاه به دشمنمان، شامیان حمله خواهیم کرد[footnoteRef:13]. این سخن خوارج به گوش امام رسید. امام صراحتا گفت: « كذب من قال إني رجعت عن القضية و قلت إن الحكومة ضلال؛ کسانیکه گفته‌اند من از این قضیه (حکمیت) برگشته‌ام و آنرا گمراهی می دانم، دروغ گفته‌اند» و در مسجد از عملکرد و عقاید خوارج انتقاد کرد (رک: بلاذری، ۱۴۱۷: ۲/ ۳۵۶). [13:  خوارج شرک و کفر را مترادف می‌دانستند.    
 ] 

ه) سخنان امام در برابر آزارهای خوارج
دو نمونه بارز از این سخنان امام عبارت هستند از: 
۱) دشنامهای خوارج
 فردی از خوارج پس از شنیدن سخن حکیمانه‌ای از امام گفت: خدا او را بکشد. اگرچه کافر است؛ اما چه خوب استدلال می‌کند. گروهی [از یاران] امام جهیدند تا او را بکشند؛ اما امام مانع آنها شد و فرمود:«روید. إنّمَا هو: سَبّ بِسَبّ أو عَفو عَن ذَنب وَ قَد عَفوتُ. إنّي لأسحيي مِن اللّهِ - تَعالَى - أن يكُونَ ذَنب أعظم مِن عَفوي، أو جَهل أعظَم مِن حِلمي، أو عَورَة لا يُواريها ستري، أو خِلّة لا يسدّهَا جودي؛ درنگ کنيد. قطعا پاسخ او تنها دشنام در برابر دشنام است يا گذشتن از گناه و من گذشتن از گناه را برگزیده‌ام؛ زیرا قطعا من از خداوند شرم می‌کنم که گناه شخصی عظیم‌تر از گذشت من باشد یا عمل جاهلانه کسی بزرگتر از صبر من باشد یا عمل زشتی موجود باشد که من نتوانم آنرا پرده پوشی کنم و یا  کمبودی [در رفتار کسی] باشد و بخشش من نتواند آنرا جبران کند» (موسوی، ۱۴۲۶: ۵/ ۲۷۶).
۲)  مناظره قرانی با خوارج
روزی در مسجد، در میان کلام امام، عده.ای از خوارج از اطراف مسجد برخاستند و گفتند : حكميت مخصوص خداوند است. سپس يكى از آنها رو به امام کرد و [با استناد به قرآن] گفت: «حقیقتا به تو و کسانیكه پيش از تو بوده‌اند وحى شده است كه اگر شرك بورزى، اعمال [نیکویت] تباه می‌شود و از جملۀ زيانكاران خواهى بود (زمر:۶۵) ». پس امام [با استناد به قرآن] فرمود:«فَاصبِر ان وعدَ اللهِ حَقّ و لا يستخفنك الذينَ لا يُوقِنُونَ؛ [ای نفس من] «صبور باش كه وعده خداوند حق است. مبادا کسانیكه اهل يقين نیستند تو را [در مسیر حقت] بى‌ثبات كنند (روم:۶٠) » (بلاذری، ۱۴۱۷: ۲/ ۳۵۶). 
و) جنگهای سابق امام
خوارج از امام پرسیدند: در جنگ جمل بر چه اساسی جنگیدیم؟ امام فرمود:«الحَقِّ؛ قَالُوا: فَأهلُ البصرَة؟ قَالَ: عَلَى النُكث وَ البَغي. قَالُوا: فأَهْل الشَّامِ؟ قَالَ: عَلَى النُكث وَ البَغي. قَالُوا: فَلِمَ أجبتَ مُعاويَة على وضعِ الحرب؟ قَالَ: خَالفتُموني وَ خِفتُ الفِتنَة. قَالُوا: فَعُد إِلَى أمرك. قَالَ: قَد أعطيتُهُم ميثاقاً إِلَى مُدة. فَلا يَحلّ قِتالُهُم حَتَّى تَنقضِي المُدّة وَ قد أخذنَا عَلَى الحَكَمينِ أن يحكمَا بكِتَاب اللَّهِ؛ بر حق. گفتند: پس اهل بصره بر چه اساسی جنگیدند؟ امام فرمود: بر پیمان‌شکنی و شورش. خوارج گفتند: پس شامیان بر چه اساسی جنگیدند؟ امام فرمود: بر پیمان‌شکنی و شورش. خوارج گفتند: پس چرا خواسته شامیان در مورد به زمین نهادن جنگ را اجابت کردی؟ امام فرمود: زیرا شما با خواسته من مخالفت کردید و من از ایجاد فتنه [و اختلاف داخلی] می‌ترسیدم. خوارج گفتند: پس به خواسته سابق خودت (جنگ با شامیان) برگرد. امام فرمود: تا مدتی با آنها صلح کرده‌ایم. جنگ با آنها تا اتمام این مدت حلال نیست و ما از دو داور عهد  گرفته‌ایم مطابق کتاب خدا داوری کنند» (بلاذری، ۱۴۱۷: ۲/ ۳۵۷).
ز) حکومت بشر و حقوق خوارج
خوارج در ابتدای ندامتشان، حُکم تنها به معنای داوری بشر را کفر می‌دانستند؛ ولی اندکی پس از آن، حُکم به معنای حکومت بشری را هم کفر اعلام کردند و مدام شعار لا حکم الا لله سر می‌دادند. روزی امام در پاسخشان فرمود: «حُكم اللّه أنتظرُ فيكُم. كَلَمَة حَقّ يُرادُ بِها باطلُ. نَعَم. إنّهُ لا حُكم إلاّ للّه و لكنّ هَؤلاء يَقولُونَ: لا إمرة وَ إنّهُ لا بُدّ للنّاسِ مِن أمير برّ أو فاجِر. أمّا الإمرة البرّة، فيعمل فيهَا المُؤمنُ ، وَ يستمتعُ فيهَا الفاجرُ و الكافرُ، و يبلّغُ اللّهُ فيهَا الأجل، و يجمعُ بِهِ الفَيء، وَ يقاتلُ بِهِ العدوّ، وَ تُؤمنُ بِهِ السّبلُ، و يُؤخذُ بِهِ للضّعيفِ مِن القَويّ، حَتّى يستريحَ بِهِ برّ وَ يستراحَ مِن فاجِر. أمّا الإمرَةُ الفَاجرَةُ، فَيَتَمتّع فِيهَا الشّقيّ إلَى أن تنقطع مدّتُهُ، وَ تدركهُ منيّتُهُ. إنّ السّلطانَ وزعَة اللّه في أرضِهِ. ثمّ قَالَ عَلَيهِ السّلام: أما إنّ لَكُم عَلَينَا، يَا مَعشر الخَوارِج، ثلاثاً مَا صحبتُمونَا: لا نمنعكُم مَسَاجِد اللّهِ أن تصلّوا مَعَنا فيهَا [وَ] تذكرُوا فيهَا اسمُهُ وَ لا نمنعُكُم نَصيبكُم مِن الفيء مَا دامت أيديكُم مَعَ أيدينَا لانُقَاتِلُكُم حَتّى تبدؤونَا بِهَا (بِحَرب) وَ أشهدُ لَقَد أخبرَني النّبيّ الصّادقَ، عَن الرّوحِ الأمينِ، عَن رَبِّ ؛ أنّهُ لا يخرجُ عَلَينَا مِنكُم فِرقة، قلّت أو كثرت، إلى يَومَ القِيامَةِ، إلاّ جعل اللّه حتفها على أيدينا. أنّ أفضلَ الجِهادِ جِهادُكُم، وَ أفضلَ الشّهداءِ مَن قتلتُموهُ، وَ أفضلَ المُجَاهِدينَ مَن قتلكُم. فَاعملُوا مَا أنتُم عامِلُونَ. فَيَومَ القِيَامَةِ يخسرُ المُبطلُونَ، وَ «لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٌّ وَ سَوْفَ تَعْلَمُونَ»؛ حُکم خدا را در مورد شما منتظر هستم. «لا حکم الا لله»، سخن حقی است كه از آن باطل قصد شده است. آرى. همانا حُکم و دستور تنها متعلق به خداوند است؛ امّا اينها (خوارج) مى‌گويند: حكمرانى (حکومت بر مردم) [نیز] تنها متعلق به خداوند است. حال آنكه مردم باید حکمرانى [زمینی] داشته باشند، چه نيكوكار باشد و چه بدكار؛ اما حاکم نیکوکار پس مؤمن در سایه حكومت او به كار می پردازد، كافر [نیز از زندگی مادی خود] بهرهمند می شود، در سایه حکومت او خداوند مردم را به اَجَلشان می‌رساند، بيت‌المال جمع می‌شود، با دشمن پيكار می‌شود، راهها امن می‌شود، حقّ ضعيف از قوى  گرفته می‌شود، نيكوكار می‌آسايد و از [شر] بدكار در امان می‌ماند؛ اما حاکم بدکار پس در زمان حکومت او [حداقل] بدکار [از مواهب و انتظام اجتماعی‌] برخودار می‌شود تا مدتش به پایان آید و مرگش در رسد. قطعا خداوند خود، حاکم را بر روی زمین نهاده است. ای گروه خوارج ما سه نکته را در مورد شما رعايت مى‏كنيم تا زمانیكه مصاحب ما هستید: شما را از ورود به مساجد خدا باز نمی‌داریم تا در آنها نماز بخوانید و نام خدا را در آنها یاد کنید. گرفتن غنيمت را از شما منع نمى‌کنيم تا زمانیکه كه با ما همدستى كنيد و با شما جنگ نمى‏كنيم؛ مگر آنکه خودتان آغاز كنيد. شهادت می‌دهم پیامبر راستگو مرا –از جبرئیل از خداوند- خبر داده است که تا روز قیامت قومی از شما خوارج –چه کم و چه زیاد- بر ضد ما خروج نمی‌کند به جز آنکه خداوند آن قوم را به دستان ما نابود می‌سازد. قطعا برترین جهاد، جهاد با شما است و برترین شهداء کسانی هستند که به دست شما کشته شوند و برترین مبارزان کسانی هستند که شما را بکشند. هرطور که می‌خواهید عمل کنید. در قیامت اهل باطل زیان خواهند کرد. «برای هر خبری زمان وقوعی است و در آینده خواهید دانست (انعام:۶۷)» (موسوی ، ۱۴۲۶: ۵/ ۵۴۸).
ح) کلام امام در مورد بن مسهر
برج بن مسهر از جمله خوارج بود که تا فرصت مناسبی می‌دید شعار تحکیم سر می‌داد. روزی پس از سر دادن شعار تحکیم، امام به او فرمود:«أسكت، قَبّحك اللّهُ، يَا أثرم وَ اللَّهِ لَقَدْ ظَهَرَ اَلْحَقُّ فَكُنْتَ فِيهِ ضَئِيلاً شَخْصُكَ خَفِيّاً صَوْتُكَ حَتّى إذا ظهرت الفِتنة وَ نعرَ البَاطلُ نجمت نجومُ قَرن الماعز: اى دندان شکسته! خاموش شو. خدا ترا زشت گرداند. به خدا قسم، حقّ آشکار بود و تو ناتوان از سخن بودى و آوازت پنهان بود. پس هنگامیکه فتنه آشکار شد و باطل فرياد زد ناگهان مانند شاخ بزی آشکار شدی» (موسوی، ۱۴۲۶:  ۵/ ۵۵۲). 
[bookmark: _Toc221987815][bookmark: _Toc221987915]۴-۲-۲) پس از کوچ خوارج به نهروان
اندکی پس از اعلام نتیجه حکمیت عده‌ای از خوارج در شوال سال ۳۷ هجری در خانه عبد اللّه بن وَهب راسبی گرد هم آمدند و او را رهبر خود قرار دادند- رهبران سابقشان به امام پیوسته بودند - عبد اللّه بن وَهب به خطابه نشست و در مورد ضرورت امر به معروف  و تحمل سختیهای آن سخن گفت. همچنین افزود: به عنوان اعتراض به حکمیت  -که به زعم او بدعت بود-  باید از کوفه و توابعش که مردمانی اهل حکمیت و بدعت داشت، فاصله می‌گرفتند. حرقوص بن زهیر نیز خطبه‌ای آتشین خواند و همه حاضران را به قیام علیه مسلمانانی که به زعم او منحرف شده بودند، فرا‌خواند. آنها در جلسه دیگری، مکان هجرتشان را تعیین کردند. مکانی که آرزومند بودند، بتوانند حکم خدا را در آنجا به نحوی اصیل و پیراسته از هرگونه بدعت اجرا کنند. ابتدا مدائن را مد نظر داشتند؛ اما از مدائن احساس خطر کردند. بنابراین تصمیم گرفتند به آبراه نهروان[footnoteRef:14] هجرت کنند. پس از هجرتشان به آبراه نهروان عبد الله بن وهب به خوارج بصره پیغام داد تا آنها نیز به جمع ایشان بپیوندند و از آنها خواست -مانند ایشان - پراکنده و پنهانی کوچ کنند تا تحت تعقیب پیروان امام قرار نگیرند[footnoteRef:15] )رک: بلاذری، ۱۴۱۷: ۲/ ۳۵۹-۳۶۲؛ ابن اثیر، ۱۳۸۵: ۳/ ۳۳۵). [14:  نهروان منطقه ای گسترده میان بغداد و واسط بود (حموی، ۱۹۹۵: ۵/ ۳۲۴).]  [15:  به پیشنهاد حرقوص بن زهیر قرار شد، شب جمعه به عبادت خدا بپردازند و شنبه هجرت خود را آغاز کنند و قرار شد وصیت نامه خود را نیز بنویسند (ابن قتیبه، ۱۴۱٠: ۱/ ۱۶۱). یکی از خوارج در حال کوچ این آیات را تلاوت مى كرد: «فَخَرَجَ مِنْهَا خَآئِفًا يَتَرَقَّبُ قَالَ رَبِّ نَجِّنِى مِنَ الْقَوْمِ الظَّلِمِينَ وَ لَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَآءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَى رَبِّى أَن يَهْدِيَنِى سَوَآءَ السَّبِيلِ؛ [موسی(ع)] ترسان و نگران، از شهر بيرون شد (هجرت کرد). گفت: اى پروردگار من! مرا از شر این قوم ظالم رهايى بخش. هنگامیکه [او از آن شهر] به سوی شهر مَديَن روانه شد، گفت: امید است، پروردگارم مرا به راه راست هدایت كند» (القصص: ۲۱ و ۲۲). طرفة بن عدى بن حاتم (نوه حاتم طائی) نیز با آنها کوچ کرد. پدرش که از یاران مخلص امام بود به دنبال پسرش دوید تا او را منصرف کند؛ اما به او دست نيافت ( احمد بن دینوری، ۱۳۶۸: ۳/ ۳۳۶). بعدها پسرش به عنوان خوارج در جنگ نهروان کشته شد (طبری، ۱۳۸۷: ۵/ ۸۸). 
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الف) جنگ مجدد با شامیان
به دلیل پیمان شکنی معاویه  و عُمالش (شامیان) در ماجرای حکمیت، امام منتظر پایان دوره یکساله صلح بود تا مجددا با آنها نبرد کند.  پس از پایان دوره یکساله صلح، امام به خطبه نشست و فرمود: «فَإِنَّ مَعْصِيَةَ النَّاصِحِ الشَّفِيقِ الْمُجَرِّبِ تُورِثُ الْحَسْرَةَ، وَتَعْقُبُ النَّدَمَ وَ قَدْ كُنْتُ أَمَرْتُكُمْ فِي هَذَيْنِ الرَّجُلَيْنِ وَهَذِهِ الْحُكُومَةِ بِأَمْرِي و َخَلْتُ لكم رأيي لَوْ يُطَاعُ لَقَصِيرُ رَأْيٍ، ولَكِنَّكُمْ أَبَيْتُمْ إِلا مَا أَرَدْتُمْ فَكُنْتُ وَأَنْتُمْ كَمَا قَالَ أَخُو هَوَازِنَ: أَمَرْتُهُمُ أَمْرِي بِمُنْعَرَجِ اللِّوَا/ فَلَمْ يَسْتَبِينُوا الرُّشْدَ إِلا ضُحَى الْغَدِ اِلا أَنَّ الرَّجُلَيْنِ الذين اخْتَرْتُمُوهُمَا حَكَمَيْنِ قَدْ نَبَذَا حُكْمَ الْكِتَابِ وَرَاءَ ظهورِهُما، وَ ارتأيا الرأي (مِن) قَبْلَ أَنْفُسِهِمَا، فَأَمَاتَا مَا أَحْيَا الْقُرْآنُ، وَأَحْيَيَا مَا أَمَاتَ الْقُرْآنُ. ثُمَّ اخْتَلَفَا فِي حُكْمِهِمَا. فَكِلاهُمَا لا يرشدُ ولا يسدد، فَبرئ اللهُ مِنهُمَا وَ رسولُه وصالحُ المُؤمنينَ فَاستعدُوا لِلجِهَادِ، وتأهّبوا اللمَسير، وَأَصْبِحُوا فِي مُعَسْكَرِكُمْ يَوْمَ الاثْنَيْنِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ؛ همانا نافرمانى از [فرد] خیرخواه، دلسوز و با تجربه موجب حسرت و پشيمانى است. من درباره [نادرستی] اين دو داور و حكميّت، فرمانم را [قبلا] به شما گفته بودم و نظرم را در ميان گذاشته بودم. [مطابق ضرب المثل] كاش از رأىِ قَصير (فرد آینده نگر) پيروى مى‌شد؛ امّا شما جز آنچه اراده کردید، نخواستید. پس [كار] من و شما مصداق سخن آن شاعر هوازِن است که می‌گوید: من در مُنعرَج اللّوى نظرم را به شما گفتم و شما در چاشتگاه روز بعد [که کار از کار گذشته بود] به فایده نظرم پی بردید. آگاه باشید اين دو مردی که شما داور کرده‌اید، حُكم قرآن را پشت ‌سر انداخته‌اند و مطابق میل خودشان نظر داده‌اند. آنچه قرآن زنده کرده است، میرانده‌اند و آنچه قرآن ميرانده است، زنده کرده‌اند. آنها بى‌هيچ هدايتى از سوى خدا از خواهشای نَفْسشان پيروى كردند. در داورى [نیز] به اختلاف افتادند و هيچيك راه [هدایت] نيافتند. «خداوند»، «پيامبر» و «صالح المومنین» از آنها بيزار هستند. آماده جهاد و مهیای رفتن شوید. روز دوشنبه انشاء الله به اردوگاه نظامیتان بروید» (بلاذری، ۱۴۱۷: ۲/ ۳۶۶). 
ب) دعوت از خوارج جهت جنگ مجدد با شامیان
چون از سرگیری جنگ صفین خواسته همیشگی خوارج بود؛ امام پیش از شروع مجدد جنگ صفین طی نامه‌ای به خوارج، به آنها مژده برآورده شدن این خواسته آنها را ابلاغ فرمود .نامه امام بدین شرح بود: «بِسمِ اللّهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ. مِن عَبدِ اللّهِ عَلِيٍّ أميرِ المُؤمِنينَ إلى زَيدِ بنِ حُصَينٍ، وعَبدِ اللّهِ بنِ وَهبٍ، ومَن مَعَهُما مِنَ النّاسِ. أمّا بَعدُ، فَإنَّ هذَينِ الرَّجُلَينِ اللَّذَينِ ارتَضَينا حُكمَهُما قَد خالَفا كِتابَ اللّهِ، وَاتَّبَعا أهواءَهُما بِغَيرِ هُدىً مِنَ اللّهِ، فَلَم يَعمَلا بِالسُّنَّةِ، ولَم يُنفِذا لِلقُرآنِ حُكما، فاذا بَلَغَكُم كِتابي هذا فَأَقبِلوا ؛ فَإِنّا سائِرونَ إلى عَدُوِّنا و عَدُوِّكُم و نحنُ عَلَى الأَمرِ الأَوَّلِ الَّذي كُنّا عَلَيهِ؛ اين دو مرد (حکمین) كه به داورىِ آنها رضايت داده‌ایم، حقیقتا با كتاب خدا مخالفت کردند و بى‌هيچ هدايتى از سوى خدا، از خواهشهاى نَفْسشان پيروى كردند. به سنّت عمل نكردند و حكم قرآن را جارى نکردند. هرگاه اين نامه به شما رسيد [به سوى ما ] بیایيد كه ما به سوى دشمن خود و شما روانه می‌شویم و بر همان تصمیم اول خود هستيم» (ابن‌قتیبه دینوری، ۱۴۱٠: ۱/ ۱۶۴). 
البته خوارج طی نامه‌ای که در پاسخِ نامه فوق نوشتند؛ دعوت امام را رد کردند؛ زیرا آنها مدعی بودند امام نه جهت رضای خدا؛ بلكه جهت رضای نَفْسش قصد نبرد مجدد علیه معاویه را گرفته است. خوارج مدعی بودند امام تنها زمانی می‌تواند این سوء ظن آنها را از خود دفع کند که به کفر خود - به سبب حَکَم قرار دادن در حُکم خدا - شهادت دهد و از این کفر توبه نیز کند. همچنین متذکر شدند، چنانچه امام چنین نکند به او اعلان جنگ خواهند کرد (ابن قتیبه دینوری، ۱۴۱۰: ۱ / ۱۶۴؛ احمد بن دینوری،  ۱۳۶۸: ۲۰۶؛ طبری، ۱۳۸۷: ۵/ ۷۷). 
ج) در مسیر لشکرکشی به سوی شامیان
وقتی امام، پاسخ خوارج را دریافت کرد از یاری آنها نااميد شد و با لشکرش بدون خوارج به جهاد با شامیان رهسپار شد. در مسیر رفتن به شام، امام شنید سپاهیانش می‌گویند: ای كاش امیرالمومنین ما را به جنگ علیه خوارج روانه مى‌کرد و پس از خلاصی از شر آنها به جنگ علیه شامیان و معاویه  می‌رفتیم. امام این سخن سپاهش را شنید. به همین جهت در شهر انبار به خطابه نشست و فرمود: «إنَّ غَيرَ هذهِ الخَارِجَة أهَمّ عَلَى أمير المُؤمنينَ سيرُوا إلَى قَوم يُقَاتِلُونَكُم كَمَا يَكُونُوا فِي الأرض جَبّارينَ مُلُوكاً، وَ يَتَّخَذَهُم المُؤمِنُونَ أربَاباً ، وَ يَتّخَذُونَ عِبَاد اللهِ خولاً  وَ دَعُوا ذِكرَ الخَوارِج؛ آن گروه ديگر (سپاه معاویه) از دید امیرالمومنین خطرناکتر [از سپاه خوارج] هستند. به جنگ با آنها (سپاه معاویه) برويد كه با شما مى‌جنگند تا حكمرانانى ظالم [بر شما] شوند و بندگان خدا را به بندگی خود کشند. از فکر [جنگ با] جماعت خوارج بیرون بیایید» (ابن قتیبه، ۱۴۱٠: ۱/ ۱۶۶).  
به استناد منابع تاریخی، خوارج مسلمانان پیرو امام علی(ع) را به آسانی سر می‌بریدند؛ مثلا:‌‌ سربریدن «عبد الله بن خباب». آنها  پس از آن، قتلهای دیگری نیز انجام دادند[footnoteRef:16]. خبر این قتلها به امام رسيد. امام «حارث بن مرّه عبدى» را جهت بررسی صحت و سقم  این اخبار به نهروان به نزد خوارج  روانه کرد؛ اما خوارج او را نیز كشتند. در اینجا بود که امام تغییر موضع دادند و به نهروان (مقر جدید خوارج) لشکرکشی کردند (رک: طبری، ۱۳۸۷: ۵/ ۸۱؛ ابن قتیبه، ۱۴۱٠: ۱/ ۱۶۸؛ ابن کثیر، ۱۴٠۷: ۷/ ۲۸۷).   [16:  قتل سه زن از قبيله طَى که یکی از آنها «اُمّ سنان صيداوى» از یاران رسول خدا (ص) بود (ابن قتیبه ، ۱۴۱۰: ۱/ ۱۶۸) .
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د) کلام امام در مواجهه با خثعمی 
پس از کوچ خوارج به نهروان و اصرارشان به  خروج از بیعت امام، ياران امام- مانند زمانی که خوارج به حروراء کوچ کرده بودند- به نزد امام آمدند و مجددا با وى بيعت كردند. آنها  گفتند: «یا امیر! با هر‌كه دوستى كنى دوستی می‌کنیم و با هر‌كه دشمنى كنى دشمنی می‌کنیم». سپس امام بر پایه پيروى از قرآن و سنت با آنها بیعت کرد (طبري، ۱۳۸۷: ۵/ ۷۶). در همین اثناء مردى از قبيله خثعم که در جنگ جمل و صفین نیز در رکاب امام بود (ابن اثیر، ۱۳۸۵: ۴/ ۳۳۷). جهت بیعت نزد امام آمد.  امام به او فرمود :«تَبَايِع عَلَى كِتَابِ اللهِ وَ سُنّة نَبيّه قَالَ: لَا، وَ لكن أُبَايِعُك عَلَى كِتَابِ اللهِ وَ سُنّةِ نَبيّهِ وَ سُنّةِ أبي بَكر وَ عُمَر. قَالَ: مَا يَدخلُ سُنّةُ أبي بَكر وَ عُمَر مَعَ كِتَابِ اللهِ وَ سُنّةِ نَبيّهِ؟ إنّمَا كَانَا عَامِلَينِ بِالحَقّ حَيثُ عَملَا. تَبَایِع. قَالَ: لَا . إلّا عَلَى مَا ذكرتُ لَكَ .قَالَ: وَ الله لكأنّي بِكَ قَد نفرت فِي هذهِ الفِتنَةِ وَ كَأنّي بِحوَافِر خَيلِي قَد شدخت وَجهُك؛ بر پایه قرآن و سنت رسول خدا [با من] بيعت كن. خثعمى گفت: نه بلکه با تو بر پايه قرآن، سنت رسول خدا و نیز سنت ابوبکر و عمر بيعت خواهم کرد. امام فرمود: آيا سنت ابوبکر و عمر، در قرآن و سنت رسول خدا نیست؟ آنها بر اساس حق عمل مى‏كردند. بیعت کن. خثعمى گفت : نه.  فقط بر پایه آنچه که گفته‌ام، با تو بيعت مى‏كنم. امام فرمود: به خدا قسم [با این نافرمانی‌ات] گویا تو را می‌بینم که به سوی این فتنه (فتنه خوارج) حرکت می‌کنی و گویا تو را می‌بینم که سُمهای اسبانم صورتت را خُرد خواهند کرد» همانگونكه امام پیشگویی فرموده بود، خثعمى پس از مدتی به جماعت خوارج پيوست و در جنگ نهروان نیز كشته شد در حالیکه صورتش توسط سُمهای اسبان خرد شده بود (ابن قتیبه، ۱۴۱٠: ۱/ ۱۶۶).
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سخنان مذکور امام  قابل استقرار تحت عنوان‌های ذیل هستند: 
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امام با سپاه خود به لشکرکشی به سوی نهروان ادامه داد تا به دو فرسنگىِ نهروان رسید. در آنجا امام اردوگاه نظامی بپا کرد و دو پیغام شفاهی و کتبی به خوارج ارسال فرمود.
الف) پیغام شفاهی امام
حضرت به غلام فرمود به نزد خوارج برود و از جانب وی به آنها بگوید: «مَا الَّذي حَمَلَكُم عَلَى الخُروجِ عَلَيَّ، أ لَم أقصِد في حُكمِكُم؟ أ لَم أعدِل في قَسمِكُم؟ أ لَم أقسِم فيكُم فَيئَكُم؟ أ لَم أرحَم صَغيرَكُم؟ أ لَم اُوَقِّر كَبيرَكُم؟ أ لَم تَعلَموا أنّي لَم أتَّخِذكُم خَوَلاً، ولَم أجعَل مالَكُم نَفَلاً؟ ؛ چه چيزی شما را وادار به شورش علیه من کرده است؟ آيا در حكمرانى بر شما میانه‌روی و اعتدال نکرده‌‌ام؟ آيا در تقسيم بيت المال‌تان عدل نداشته ام؟ آيا غنیمتتان را ميانتان تقسيم نكرده‌ام؟ آيا به خُردِتان مهر نکرده‌ام و به بزرگتان حرمت قائل نشدم؟ آيا ندیدید كه من شما را [با وجود مخالفتهاتان و با وجود سلطه‌ای که بر شما داشتم] به بردگی نگرفتم و اموالتان را [ به اين و آن] نبخشيدم؟« 
سپس امام به غلامش فرمود: «انظُر ماذا يَرُدّونَ عَلَيكَ، وإن شَتَموكَ فَاحتَمِل، وإيّاكَ أن تَرُدَّ عَلى أحَدٍ مِنهُم شَيئا؛ نگاه کن چه پاسخى به تو مى‌دهند؛ اگر دشنامت دادند، شكيبايى كن. مبادا به هيچکدامشان پاسخی بدهى» .
 غلام امام نزد خوارج رفت و پیغام شفاهی امام را به آنها رساند. خوارج گفتند: به نزد اميرت برگرد و بگو ما هرگز پاسخی به او نخواهيم داد؛ چون بيم داريم با سخنانش ما را از راهمان برگردانَد، همانگونه كه برادرانمان، عبد اللّه بن كوّاء و يارانش را در حَروراء از راهشان برگرداند. هدف ما از گردهمایی در نهروان تنها جهت جنگیدن  با او است و نه مناظره (ابن اعثم، ۱۴۱۱: ۴ / ۲۶۲).
ب) پیغام کتبی امام
وقتی غلام امام، پاسخ پیغام شفاهی ایشان(ع) را خدمت ایشان(ع) اعلام کرد؛ امام پیغامی رسمی‌تر به خوارج ارسال فرمود؛ یعنی پیغام کتبی. حضرت امیدوار بود خوارج اینبار متنبه شوند تا از جنگ و هلاکت در امان بمانند. نامه امام به شرح ذیل بود:
»فَقَد بَلَغنِي خُرُوجُكُمَا  وَ اِجتمَاعُكُمَا هُنَالِكَ، بِغَيرِ حَقّ كَانَ لَكُمَا وَ لِأبويكُمَا مِن قِبلِكُما جَمعُكُمَا لِهذهِ الجُمُوع؛ الذينَ لَم يَتَفَقّهُوا فِي الدِينِ لَم یُعطُوا فِی اللهِ الیَقینَ اِلزَاماً الحَقّ فَإن الحَقّ يُلزِمُكُمَا مَنزلَة الحَقّ ثمّ لَا يقَضى إلّا بِالحَقّ وَ لاَ تَزيغَا فَيَزيغ مَن مَعَكمُا مِن أخبَارِكُمَا فَيَكُونَ مَثَلُكُمَا وَ مَثَلُهُم كَمَثَل غَنَم نَفَشَت فِي أرض ذَات عُشب، فَرعت وَ سَمنت وَ إنّمَا حَتفهَا فِي سمنهَا وَ قَد عَلمنَا بِأن الدُنيَا كَعُروَتينِ سفلاً وَ علواً فَمَن تَعَلَّق بِالعلو نَجَا وَ السعيدُ مَن سَعدت بِهِ رَعيتُهُ و الشَقيّ مَن شقيت بِهِ رَعيتُهُ بینَ اللهِ وَ بینَ احد لَيسَ قِرَابَة کُلٌ نَفسٍ بِمَا کَسَبَت رَهِینَهٌ وَ الكَلَامُ كَثير وَ إنّمَا نُريدُ مِنهُ اليَسيرَ، فَمَن لم يَنتَفِع بِاليَسيرِ ضَرَّهُ الكَثير وَ قَد جَعلتُمُونِي فِي حالَة مَن ضَلَّ وَ غوى وَ عَن طَريقِ الحَقّ هَوَى. خَرجتُم عَلي مُخَالِفينَ بَعدَ أن بَايَعتُمُوني طَائِعينَ غَير مُكرِهينَ، فَنَقضتُم عُهُودَكُم وَ نَكثتُم أيمَانَكُم، ثمّ لَم يَكفكُم مَا أنتُم فيهِ مِن العمى وَ شَقّ العَصَا حَتّى وَثَبتُم عَلَى عبَد اللهِ بن خَبَاب فَقَتَلتُمُوهُ وَ قَتَلتُم أهلَهُ وَ وَلَدَهُ بِغَير تَرَة كَانَت مِنهُ إليكُم وَ لَا دَخل، وَ هُوَ ابن صَاحِب رَسُول اللهِ صَلّى الله عَلَيهِ وَ سَلّم وَ لَن يغني القُعُود عَنِ الطَلَبِ بِدَمهِ، فَادفعُوا إلينَا مَن قَتَلَهُ وَ قَتلَ أهلَهُ وَ وَلَدَهُ وَ شَركَ فِي دِمَائِهِم، وَ لاَ تَقتلُوا أنفُسَكُم عَلَى عَمى وَ جَهل فَتَكُونُوا حَديثاً لِمَن بَعدَكُم وَ بِاللّهِ أُقسِمُ قَسمَاً صَادِقاً لَئِن لَم تَدفعُوا إلينَا قَاتِلَ صَاحِبنَا عبد اللهِ بن خَبَاب لَم أنصَرِف عَنكُم دون أن أقضي فيكُم إربي؛ به من خبر خروج و گردهمایی شما در آنجا (نهروان) رسید. بدون اینکه حقی برای شما و پدرانتان [جهت این خروج و گردهمایی] وجود داشته باشد.  جمعیت شما کسانی هستند که دین را فهم نکرده‌اند و یقین به خدا و همراهی با حق ندارند؛ اگر حق همراه شما بود جز به حق [از سوی شما] قضاوت نمی‌شد. [مراقب باشید که] منحرف نشوید؛ زیرا کسانیکه همراه شما هستند از اخبار شما منحرف می‌شوند. پس مَثَل شما و آنها؛ مانند مَثَل گوسفندی است که در علفزاری می‌چرد و [مدام] می‌خورد و فربه می‌شود.  [غافل از اینکه] قطعا مرگش در همین فربه شدنش نهفته است.  می‌دانیم که دنیا مانند دو دستگیره بالا و پایین است. هرکه به دستگیره بالا آویزان شود؛ نجات می یابد و هرکه به دستگیره پایین آویزان شود؛ هلاک می‌شود. خوشبخت کسی است که رعیتش به وسیله او خوشبخت شود و بدبخت کسی است که رعیتش به وسیله او بدبخت شود.  بهترین مردم، بهترینشان در [تادیب و هدایت] خویش است و بدترین مردم نیز بدترینشان در [تادیب و هدایت] خویش است. بین خدا و احدی خویشاوندی نیست. » هر کس در گرو اعمال خویش است» (مدثر: ۳۸). سخن بسیار است؛ اما ما اندکی می گویم. هرکه از  [سخن] اندک سود نبرد؛ [سخن] بسیار به او ضرر می‌زند. شما مرا در حالتی از گمراهی، سرگردانی و انحراف از حق قرار داده‌اید. پس از آنکه با میل خود و بدون اجبار با من بیعت کردید؛ همراه من علیه مخالفان (معاویه و عمالش) جهاد کردید.  سپس عهدتان را با من نقص و پیمان شکنی کردید و به این میزان از این کوری و تفرقه اندازی نیز بسنده نکردید؛ بلکه به عبدالله بن خباب حمله کردید و او را کشتید و همسر و فرزندش را نیز به قتل رساندید. بدون اینکه او به شما ظلمی یا مکری کرده باشد. او پسر صحابه پیامبر خدا بود و ما قطعا خونخواه او هستیم. کسانیکه او، همسر و فرزندش را کشته‌اند یا در قتل آنها مشارکت داشته‌اند را به ما تحویل دهید. جان خود را با کوردلی و جهالت نابود نکنید تا مایه عبرت آیندگان شوید. به خدا صادقانه سوگند می‌‌خورم؛ اگر قاتل صحابه ما» عبدالله بن خباب» را به ما تحویل ندهید، از نزد شما برنمی گردم به جز اینکه در مورد همه شما با بندبندم (شدیدا) قضاوت کنم. از خدا یاری می‌طلبم و به او توکل می‌کنم» (ابن اعثم، ۱۴۱۱: ۴/ ۲۶۳).
خوارج در پاسخ نامه امام گفتند: همه ما آنها را كشته‌ايم و-  به سبب عدول شما از آیه » ان الحکم الا لله» (انعام:۵۷) که سبب کفر دسته جمعی شما شده است - ريختن خون سایر شما را نیز جایز مى دانیم (رک: ابن قتیبه، ۱۴۱٠: ۱/ ۱۶۸؛ مسعودی، ۱۴٠۹: ۲/ ۴٠۵).
ج) پیشگویی امام
پس از پاسخ منفی خوارج به نامه امام، امام به قصد گفتگوی مستقیم با آنها از دو فرسنگی نهروان به سمت نهروان روانه شد. در نزدیکی نهروان ناگهان سوارکاری از سمت نهروان شتابان به سوی امام آمد و گفت: جماعت خوارج وقتی متوجه شدند شما به نهروان نزدیک شده‌اید از نهروان عبور و فرار کردند. امام فرمود: «أنتَ رَأيتَهُم حينَ عَبَرُوا؟؛ آیا تو خودت آنها را وقتی [از نهروان] عبور کردند، دیده‌ای« . سوارکار گفت: بله. امام صدق سخن او را رد کرد و فرمود: «كَلا وَ الذي بَعثَ بِالحَقّ نَبيّاً لَا يَعبرُونُ وَ لَا يَبلغُونَ إلَى قَصرِ بُورَان بِنت كَسرَى حَتّى يَقتلَ اللهُ مُقَاتِلَهُم عَلَى يَدي فَلَا يَبقى مِنهُم إلا أَقَلّ مِن عَشرَة، وَ لَا يَقتل مِن أصحَابي إلا أقَلّ مِن عَشرَة، ذلِك عَهد مَعهُود وَ قَضَاء مَقضِي؛ هرگز.  قسم به آنکه انبیاء را به حق فرستاده است، خوارج از نهروان عبور نمی‌کنند و به قصر» بوران بت کسری« نمی‌رسند تا آنکه خدا جنگجویان‌شان را به دست من بکشد. از لشکر آنها کمتر از ده نفر زنده خواهد ماند و از لشکر من نیز کمتر از ده نفر کشته خواهد شد. این عهدی بسته شده و قضایی مقدر شده است [footnoteRef:17] » (ابن عثم، ۱۴۱۱: ۴/ ۲۶۸).  [17:  وقتی امام به نهروان نزدیک تر شد، همانگونه که پیشگویی فرموده بود، خوارج در آنجا بودند و فرار نکرده بودند . در انتها جنگ نهروان نیز مطابق پیشگویی امام، از سپاه ایشان(ع)  کمتر از ده نفر کشته شد و از سپاه خوارج  نیز کمتر از ده نفر زنده ماند (بلاذری، ۱۴۱۷: ۲/ ۳۷۳؛ یعقوبی، بی تا: ۲/ ۱۹۳؛ مسعودی، ۱۴٠۹: ۲/ ۴٠۶). 
] 
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 در نهروان، حضرت چندین گفتگو و رفع شبهه مستقیم با خوارج داشت. به امید آنکه آنها سرانجام متنبه شوند و ازجنگ و کشته شد در امان بمانند.
  
خوارج مدعی بودند خصلتهايى را بر امام عيب گرفته‏اند كه همگی آنها هلاك ‏كننده است و اگر فقط با یکی از آنها علیه امام مناظره کنند بر امام غالب خواهند شد؛ مثلا اینکه: وقتی امام با معاويه [صلحنامه حکمیت را] نوشت، نام خود را از امارت مؤمنان محو كرد (لفظ امیرالمومنین را از ابتدای نامش حذف کرد). ثانیا:  در جنگ صفين زمانیکه خوارج از او عصیان کردند، با اجبار و شمشیر آنها را از مسیر نادرست و نا فرمانی خدا برنگرداند. ثالثا: دو حَكَم‏ انسانی را به داورى پذيرفت. رابعا: ادعا كرد وصى پیامبر است؛ اما وصايتش را ضايع كرد. امام درپاسخ این شبهات خوارج به آنها فرمود: «أ لَستُم رَاضينَ بِمَا فِي كِتَابِ اللهِ، وَ بِمَا فيهِ مِن أسوَة رَسُول اللهِ؟ قَالُوا: بَلى! قَالَ: فَعَليّ بِذلِك أرضَي. كَتبَ كَاتِبُ رَسُولِ اللهِ يَومَ الحُدَيبيَةِ، إذ كَتبَ إلَى سُهَيل ابن عَمرو وَ صَخر بن حَرب وَ من قبلهمَا مِنَ المُشرِكينَ: مِن محمد رَسُولِ اللهِل،فَكتبُوا إليهِ: لَو عَلمنَا أنك رسولُ اللهِ مَا قَاتَلنَاك، فَاكُتُب إلينَا: مِن مُحَمّد بنِ عَبد الله لِنجيبك فَمَحا رَسُولُ اللهِ اِسمَهُ بِيَدِهِ قَالَ: إن اسمي وَ اسم أبي لَا يَذهبَان بِنبوتِي وَ أمرِي، فَكَتبَ: مِن محمد بنِ عبد الله، وَ كَذلِك كَتبَ الأنبياءُ كَمَا كَتبَ رَسُولُ اللهِ إلَى الآبَاءِ، «فِي رَسُولِ اللهِ أسوَة حَسَنَة». أما قَولُكُم إنّي لَم أضربكُم بِسَيفِي يَومَ صِفين حَتّى تفيئُوا إلَى أمرِ اللهِ .فَإن اللهَ جَلّ وَ عَزّ يَقُولُ: «وَ لَا تلقُوا بِأيديكُم إلَى التهلكَةِ»   وَ كُنتُم عَدَداً جَماً، وَ أنَا وَ أهلُ بَيتِي فِي عِدَّة يسيرَة وَ أما قَولُكُم إنّي حَكَمتُ الحَكَمينِ فَإن اللهَ عَزَّ وَ جَلَّ حَكمَ فِي أرنَب يُبَاعُ بِرُبع دِرهَم، فَقَالَ: «يَحكمُ بِهِ ذَوَا عَدل مِنكُم» وَ لَو حَكمَ الحَكَمَانِ بِمَا فِي كِتَابِ اللهِ لما وَسعنِي الخُرُوج مِن حُكمِهِما وَ أما قَولُكُم إنّي كُنتُ وَصيّاً فَضَيعتُ الوَصيَةَ فَإن الله عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ: «وَ لله عَلَى النَاسِ حَجّ البيت مَن اِستطَاعَ إليهِ سَبيلاً وَ مَن كَفرَ فَإن الله‏ غَنيّ عَن العَالَمينَ» أ فَرَأيتُم هذَا البَيت، لَو لَم يحججُ إليهِ أحَد كَانَ البيت يكفرُ، إن هذَا البيت لَو تَركَهُ مَن اِستطَاعَ إليهِ سَبيلاً كَفرَ وَ أنتُم كَفَرتُم بِتَركِكُم إيَاي لَا أنَا كَفَرتُ بِتَركِي لَكُم؛ آیا شما به آنچه در كتاب خدا است و به آنچه در مورد تاسى از پيامبر خدا در آن است، راضی نیستید؟ خوارج گفتند: بله [راضی هستیم]. امام فرمود: من به آنها راضى‏تر هستم. در ماجرای صلح حديبيه کاتب پيامبر اکرم هنگامى كه به سهيل بن عمرو و صخر بن حرب و سایر مشركان مكه نامه نوشت، [در آغاز نامه‌اش] نوشت: از [طرف] محمد، رسول خدا. سپس مشرکان  نامه نوشتند، اگر ما می دانستیم تو ای محمد واقعا رسول خدا هستی؛ ديگر نبردی با تو نمي‌كرديم. پس در آغاز نامه‌ات بنويس: از طرف محمد بن عبد الله تا پاسخ دهيم. پيامبر خدا نیز لقب رسول الله را با دست خود محو كرد و فرمود: همانا [حذف لفظ «رسول الله» و بسنده به] نام من و پدرم، پيامبرى مرا از ميان نمى‏برد و به من فرمود بنویس: از [طرف] محمد بن عبد الله. [سایر] پيامبران نيز مانند پيامبر اکرم(ص) فرزندان پدرانشان نوشته می‌شدند [و ذکر لقب و کنیه برای آنها اجباری نبود]. «از پيامبر اکرم پيرويى کردن نیکو است» (احزاب:۲۱). اما این سخن شما که چرا در جنگ صفین با  شمشیر و اجبار مانع شما نشدم تا به سوی فرمان خدا برگردید؟ زیرا خداوند عزوجل مى‏فرماید: «با دست خودتان، خودتان را به هلاكت نيندازید» (بقره:۱۹۵) [در آن روز] شما [موافقان حکمیت] گروه بسياری بوديد و من و یارانم عده‌ای اندك. [بنابراین امکان درگیری علیه شما نداشتیم] و اما این سخن شما که [چرا] من دو حَکَم [انسانی] برگزیدم؟ [چون حکمیت مخصوص خداوند نیست و در قرآن] خداوند در مورد خرگوشی كه بربع درهم [فروخته مى‏شود] حَكَم انسانی قرار داده و فرموده است: «دو حَکَم عادل از میان شما در مورد آن حُكم ‏كنند» (مائده:۹۵). اگر دو حَكَم ما (ابوموسی و عمروعاص) بر طبق کتاب خدا حُكم كرده بودند بر من روا نبود با حُكمشان مخالفت کنم اما این سخن شما که من وصی بودم؛ چرا وصایتم را ضایع کردم؟ قطعا خداى عزوجل مي‌فرماید: «براى خدا بر گردن مردم است که آهنگ خانه او کنند؛ البته آنهایی که توان دارند و هرکه کفر بورزد [و با داشتن توانایی به حج نرود به خود زیان رسانده است]. قطعا خداوند از همه جهانيان بى‏نياز است» (آل عمران:۹۷). به من بگوييد اگر كسى به حج خانه خدا نرود، آيا خانه خدا كافر مى‏شود؟ [مسلم است که خیر]. اگر كسیكه توانايى حج دارد به حج نرود، خودش كافر می‌شود، نه خانه خدا. شما [و امثال شما] هم با رد ولایت من، خودتان كافر و گمراه شده‌ايد، نه آنكه من با رها كردن [اجبار و تحمیل نظر بر] شما كافر و گمراه شده باشم» (یعقوبی، بی‌تا: ۲/ ۱۹۳ و ۱۹۲).
ب)  سخن دوم امام در پاسخ به شبهات خوارج
خوارج امام را کافر و گمراه می‌دانستند و وقتی اصرار آنها جهت توبه امام از کفر و گمراهی شدت یافت؛ امام به آنها فرمود: «أصَابكُم حَاصِب، وَ لَا بَقي مِنكُم وَابِر. أ بَعدَ إيمَانِي بِاللّهِ، وَ جهَادِي فِي سَبيلِ اللّهِ، وَ هِجرَتِي مَعَ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّه عَلَيهِ وَ آلِهِ وَ سَلّمَ، وَ التّفقّه فِي دينِ اللّهِ، أبوء و أشهدُ عَلَى نَفسِي بِالكُفرِ؟! «قَدْ ضَلَلْتُ إِذاً وَ مَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ». مَعَاذ اللّه أن أكُونَ اِرتبتُ مُنذُ أسلَمتُ، أو ضَللتُ مُنذ اِهتَدَيتُ بَل بِنَا هُداكُم اللّهُ - عَزّ وَ جَلّ - مِنَ الضّلَالَةِ، وَ أنقَذَكُم مِنَ الكُفرِ،وَ عَصمَكُم مِنَ الجهَالَةِ. نَحنُ أهل بيتِ النّبوّةِ، وَ مَوضعُ الرّسَالَةِ، وَ مُختلفُ المَلَائِكَةِ، وَ عُنصرُ الرّحمَةِ، وَ مَعدنُ العِلمِ وَ الحِكمَةِ. نَحنُ دُعَاةُ الحَقِّ، وَ أئمّةُ الخَلقِ، وَ ألسِنَةُ الصِّدقِ. نَحنُ النّمرقَةُ الوُسطَى. نَحنُ أفقُ الحِجَازِ. بِنَا يُلحِقُ التّالِي البطيء، وَ إلينَا يرجعُ الغَالِي التّائِب. طريقُنَا القَصدُ، وَ أمرُنَا الرّشدُ. مَن تَمَسّك بِنَا لحقَ، وَ مَن تَخَلَّفَ عَنّا محقَ، وَ مَن اتّبَعَ أمرَنَا سبقَ، وَ مَن سَلكَ غَيرَ سَبيلِنَا سحقَ، وَ مِن رَكبَ غيرَ سَفينَتِنَا غرق إنّ لمُحبّينَا أفوَاج مِن رَحمَةِ اللّهِ، وَ إنّ لمُبغِضينَا أموَاج مِن سخطِ اللهِ - فَإِنْ أَبَيْتُمْ إِلَّا أَنْ تَزْعُمُوا أَنِّي أَخْطَأْتُ وَ ضَلَلْتُ فَلِمَ تُضَلِّلُونَ عَامَّةَ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ ص بِضَلَالِي وَ تَأْخُذُونَهُمْ بِخَطَئِي وَ تُكَفِّرُونَهُمْ بِذُنُوبِي سُيُوفُكُمْ عَلَى عَوَاتِقِكُمْ تَضَعُونَهَا مَوَاضِعَ الْبُرْءِ وَ السُّقْمِ تَخْلِطُونَ مَنْ أَذْنَبَ بِمَنْ لَمْ يُذْنِبْ وَ قَدْ عَلِمْتُمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص رَجَمَ‏ الزَّانِيَ‏ الْمُحْصَنَ‏ ثُمَّ صَلَّى عَلَيْهِ ثُمَّ وَرَّثَهُ أَهْلَهُ وَ قَتَلَ الْقَاتِلَ وَ وَرَّثَ مِيرَاثَهُ أَهْلَهُ وَ قَطَعَ [يَدَ] السَّارِقَ وَ جَلَدَ الزَّانِيَ غَيْرَ الْمُحْصَنِ ثُمَّ قَسَمَ عَلَيْهِمَا مِنَ الْفَيْ‏ءِ وَ نَكَحَا الْمُسْلِمَاتِ فَأَخَذَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ص بِذُنُوبِهِمْ وَ أَقَامَ حَقَّ اللَّهِ فِيهِمْ وَ لَمْ يَمْنَعْهُمْ سَهْمَهُمْ مِنَ الْإِسْلَامِ وَ لَمْ يُخْرِجْ أَسْمَاءَهُمْ مِنْ بَيْنِ أَهْلِه ثُمَّ أَنْتُمْ شِرَارُ النَّاسِ وَ مَنْ رَمَى بِهِ الشَّيْطَانُ مَرَامِيَهُ وَ ضَرَبَ بِهِ تِيهَهُ‏إ وَ الّذي فَلَقَ الحَبّة، وَ بَرَأ النّسمَة، وَ تردّى بِالعَظَمَةِ، وَ نَصبَ الكَعبَة َو ضَربتُ خيشُومَ المُؤمنَ بِسَيفِي هذا عَلَى أن يبغضني مَا أبغضني أبَداً وَ لَو صببتُ الدّنيا بِجمّاتها عَلَى المُنَافِق عَلَى أن يُحِبّني مَا أحبّني أبَداً وَ ذلك أنّهُ قضي فاِنقضى عَلَى لِسانِ النّبيّ الأمّيّ صلّى اللّه عليهِ وَ آلِهِ وَ سَلّم، إنّهُ قَالَ: يَا عَليّ؛ لَا يبغضك مُؤمنُ وَ لَا يُحبّك مُنافِقُ إلى يَومِ القِياَمَةِ وَ لَولَا أنتَ لَم یعرف حِزبُ اللّهِ وَ لَا حِزبُ رَسُولِهِ. [وَ لَقد] دَعَاني رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّه عليهِ وَ آلهِ وَ سَلّم يوماً فِي مَلأ مِن قُريش فَقَالَ: يَا عَليّ؛ إنّمَا مَثَلك فِي هذه الأمّةِ كَمَثَل عيسَى بن مريم عليهمَا السّلام أبغضتهُ اليَهُودُ حَتّى بهتوهُ وَ بهتُوا أمَّهُ فهُلِكُوا، وَ أحبّتهُ النّصَارَى حَتّى أنزَلُوهُ بِالمَنزَلَةِ الّتي لَيسَ بِهاَ وَ جعلُوهُ إلهاً فَهُلِكُوا، وَ اِقتَصَدَ فيهِ قوم فَنجُوا. قَالَ المُنَافِقُونَ: أما يَرضى مَثَلاً إلاّ عيسَى‌؟! فَنَزلَت: «وَ لَمّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلاً إِذا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ». أما وَ اللّه مَا كَذبتُ وَ لَا كُذِبت، وَ لَا ضللتُ وَ لَا ضلّ بِي، «وَ قَدْ خابَ مَنِ افْتَرى». سَيَهْلِكُ فِيَّ صِنْفَانِ مُحِبٌّ مُفْرِطٌ يَذْهَبُ بِهِ الْحُبُّ إِلَى غَيْرِ الْحَقِّ وَ مُبْغِضٌ مُفْرِطٌ يَذْهَبُ بِهِ الْبُغْضُ إِلَى غَيْرِ الْحَقِّ خَيْرُ النَّاسِ فِيَّ حَالًا النَّمَطُ الْأَوْسَطُ فَالْزَمُوهُ و  الْزَمُوا السَّوَادَ الْأَعْظَمَ فَإِنَّ يَدَ اللَّهِ مَعَ الْجَمَاعَةِ و إِيَّاكُمْ وَ الْفُرْقَةَ فَإِنَّ الشَّاذَّ مِنَ النَّاسِ لِلشَّيْطَانِ كَمَا أَنَّ الشَّاذَّ مِنَ الْغَنَمِ لِلذِّئْبِ‏ مَنْ دَعَا إِلَى هَذَا الشِّعَارِإ  فَاقْتُلُوهُ وَ لَوْ كَانَ تَحْتَ عِمَامَتِي هَذِهِ؛ [امیدوار هستم] تند بادى شما را فرا‌گيرد و از شما احدی نمانَد! آيا بعد از ايمان  به خدا، جهاد در راه خدا، هجرت همراه رسول خدا، تفقه در دین خدا [و تحمل مصائب فراوان در این امور] برگردم و به كفرم شهادت دهم؟ «در این صورت گمراه شده‌ام و از هدایت شدگان نیستم» (انعام: 56). پناه می‌برم به خدا که شک کرده باشم [در حقانیت دینم] از زمانیکه مسلمان شده‌ام یا گمراه شده باشم از زمانیکه هدایت شده‌ام؛ بلکه به وسیله ما خداوند عزوجل شما را از گمراهی [به صراط مستقیم] هدایت کرد و  شما را از کفر نجات داد و  شما را از نادانی حفظ کرد. ما اهل بیت نبوت، جایگاه رسالت، محل رفت و آمد فرشتگان، عنصر رحمت و معدن علم و دانایی هستیم. ما داعیان حق، امامان خَلق، زبانهای صدق، تکیه گاه میانه و افق حجاز هستیم. آنکس که از پشت ما آمد و کندی کرد به ما رسد و آنکس که [تندی کرد و] جلوی ما تاخت به ما برگردد. راه ما، راه میانه روی است. و فرمان ما مایه هدایت است. هرکه به ما چنگ زند، [به رستگاری] ملحق شود و هرکه از ما تخلف کند، نابود شود. هرکه از فرمان ما تبعیت کند، سبقت گیرد و هرکه بر غیر کشتی ما سوار شود، غرق شود. قطعا دوستداران ما گروههایی از رحمت خدا هستند و قطعا دشمنان ما امواجی از خشم خدا. اگر اصرار داريد كه من [با پذیرش حکمیت] به خطا رفته‌ و گمراه [و کافر] شده‌ام، چرا همه امّت محمّد (ص) را به سبب گمراهىِ من، گمراه مى‌نامید؟ آنها را به سبب خطاى من بازخواست مى‌كنيد و به سبب گناه من، كافر می‌دانيد؟ شمشیرهاتان  بر شانه‌ها نهاده‌اید، بر بی گناه و گناهکار فرو می‌آورید. آنکه گناه کرده را با آنکه گناه نکرده درهم می آمیزد! قطعا مى‌دانيد پيامبر خدا شخصی را كه با زنِ همسردار زنا كرده بود، سنگسار کرد [ولی به حُکم مسلمان بودنِ آن شخص] بر او نماز [میت] خواند و ارثش را به ورثه‌اش داد و [نيز] قاتل را قصاص كرد [ولی به حکم مسلمان بودنِ آن قاتل] ارثش را به ورثه‌اش داد و دست دزد را بُريد و زناكننده با زنِ بى همسر را تازيانه زد [ولی به حکم مسلمان بودنِ آنها] سهمشان از غنايم را به آنها داد و [به آنها رخصت داد تا] با زنان مسلمان ازدواج كنند. پس پيامبر خدا، آن گناهکاران را به سبب گناهانشان مواخذه کرد و مجازات خدا را بر آنها اعمال کرد؛ [امّا] آنها را از سهمِ و [حقوق] مسلمانیشان محروم نکرد و نامشان را از ميان مسلمانان پاک نکرد. شما بدترين مردم هستید [که گناهکار را کافر می‌دانید و نامش را از میان مسلمانان پاک می‌کنید]. شما كسانى هستيد كه شيطان آنها را به جایى كه می‌خواست در افكنده است و آنها را آواره گمراهیشان ساخته است. سوگند به کسی که دانه را شکافت، موجودات را خلق کرد و جامعه عظمت پوشید و کعبه را برافراشت؛ اگر با این شمشیرم بر عمق بینی مومن بزنم تا مرا دشمن بدارد، او هرگز چنین نخواهد کرد و اگر دنیا را با تمام امکاناتش به منافق بدهم تا مرا دوست بدارد، او هرگز چنین نخواهد کرد و این امر بدین سبب است که در قضای الهی چنین مقدر شده و سپس به زبان پیامبر(ص) جاری شده است که: ای علی! هیچ مومن پرهیزگاری با تو دشمنی نمی‌کند و هیچ منافقی با تو دوستی نمی کند تا روز قیامت. [ای علی] اگر تو نبودی حزب خدا و رسولش شناخته نمی‌شد. روزی پیامبر(ص) مرا در جمع قریش فرا‌خواند و فرمود: ای علی! قطعا مَثَل تو در این امت؛ مانند مثل عیسی بن مریم(ع) است یهود او را دشمن داشتند تا جاییکه به او و مادرش تهمت زدند. پس هلاک شدند و مسیحیان او را دوست داشتند تا جاییکه او را در جایگاهی قرار دادند که برای او نبود و او را خدا قرار دادند. پس [آنها نیز] هلاک شدند و قومی در مورد عیسی(ع) میانه روی کردند پس آنها نجات یافتند. منافقان [در این هنگام با تعجب به پیامبر اکرم(ص)] گفتند: آیا [علی] مثلی جز مثل عیسی(ع) [ که پیامبر بود] نمی‌پذیرد؟!! از این رو این آیه نازل شد: «هنگامیکه مثلی به عیسی بن مریم زده شد ناگهان قومت از آن [مثل] روگرداندند» (طه:۶۱) آگاه باشید! قسم به خدا دروغ نگفته‌ام و به من نیز [در اینباره] دروغ گفته نشد و گمراه نشدم و گمراه نیز توسط من کسی نشد. [ به فرمایش قرآن]: «دروغگو ناامید است» (الزخرف:۵۷) زود است كه در [رابطه با] من، دو گروه هلاك شوند: دوستِ افراط کننده كه دوستىِ من او را به غيرحق كشانَد؛ و دشمنِ افراط کننده كه دشمنىِ من، او را به غيرحق كشانَد. خوش احوالترین مردم در [رابطه با] من، كسانى هستند كه [در میزان دوستی و دشمنی من] راه ميانه در پيش می‌گيرند. پس همراهِ آنها باشيد همراهِ جماعت [برحقِ] بزرگتر. قطعا دست خدا با جماعت است. از تفرقه بپرهيزيد. قطعا آدميانِ جدا افتاده [از جماعت] نصیب شيطان می‌شوند، همانگونه كه گوسفندِ جدا افتاده از گله، نصیب گرگ. [پس] به هوش باشید! هرکه [مردم را] به شعار [جدايى و تفرقه] دعوت کند بکُشید، هرچند زير اين [پرچم و] عمامه من باشد» (موسوی، ۱۴۲۶: ۵ / ۵۵۳-۵۶۹)
ج) سخن سوم امام در پاسخ به شبهات خوارج
 امام جهت رفع شبهه از افکار خوارج، بار دیگر نیز با آنها به گفتگو نشست و فرمود:«أيّتهَا العِصَابَة الّتي أخرجَهَا المِراءُ وَ الحجاجُ صَدّهَا عَن الحَقّ الهَوى وَ اللِّجَاجُ وَ طمح بِهَا النزق إلَى البَاطِلِ، وَ أصبحت فِي اللّبسِ وَ الخطبِ العظيمِ إنّ أنفسَكُم الأمّارَة قَد سَوَّلت لَكُم فِرَاقَ هذه الحُكُومَة الّتي أنتُم اِبتَدأتمُوهَا، وَ سَألتمُوهَا، وَ أنَا لَهاَ كَارِه أنشدُكُم بِاللّهِ تَعَالَى عِندَ رَفعَهُم المَصَاحِفَ حيلةً وَ غيلَةً، وَ مكراً وَ خديعَةً: أ لَم تَقُولُوا إخوانَنا، وَ أهل دعوتنا استقالونَا، وَ اِستَراحُوا إلى كِتَاب اللّهِ فَالرّأي القَبُول مِنهُم، و التّنفيس عَنهُم‌؟ فَقُلتُ لَكُم: عِبَاد اللّهِ؛ إنّي أحرَى مَن أجَابَ إلَى كِتَابِ اللّهِ وَ كَذلِك أنتُم وَ لكنّ هذَا أمر ظاهِرهُ إيمان، وَ بَاطِنهُ عُدوان، وَ أوّلُهُ رَحمَة وَ آخِرُهُ نِدَامَة وَ أخبَرتُكُم أنّ طَلبَ القَومُ إيّاهَا مِنكُم خَديعَة وَ غَيلَة وَ وَهن وَ مَكيدَة لَكُم حينَ علوتُموهُم، لِيَفتنُوكُم وَ يُثبّطُوكُم عَنهُم بلغهُم مَا فَعلتُ مِن رَفع المُصحَفِ لِأهلِ الجَمَلِ، فَفَعلُوا مِثلَهُ وَ لَم يُريدُوا مَا أرَدتُ؛ وَ نَبّأتُكُم أنّ مُعَاوِيةَ، وَ عمرواً، وَ ابن أبي مُعيط، وَ ابن مُسلَمَة، وَ ابن أبي سَرَح، وَ الضّحّاك، لَيسُوا بِأصحَابِ دين وَ لَا أهلِ قُرآن؛ وَ قُلتُ لَكُم: إنّي أعرَف بِهِم مِنكُم. إنّي قَد صَحَبتُهُم أطفَالاً وَ عَرفتُهُم رِجَالاً، فَكَانُوا شَرّ أطفَال وَ شَرّ رِجَال وَ هُم أهلُ المَكَرِ وَ الغَدَرِ وَ قُلتُ لَكُم: وَيحكُم؛ إنّهَا كَلَمَة حَقّ يُرَادُ بِهَا بَاطِل إنّهُم، وَ اللّه، رَفعُوهَا وَ مَا رأيُهُم العَمَل بِهَا وَ إنّكُم إن فَارَقتُم رأيي جَانَبتُم الخَير وَ الحَزم وَيحكُم، إنّي إنّمَا أقاتلُهُم لِيدينُوا بِحُكم اللّهِ، وَ يَعملُوا بِالقُرآن ؛ لِأنّهُم قَد كَانُوا عَصُوا اللّهَ - عَزّ وَ جَلّ - فِيمَا أمرَهُم بِهِ وَ نَهَاهُم عَنهُ وَ نَقضُوا عَهدَهُ، وَ نَبَذُوا كِتَابَهُ وَراءِ ظُهُورِهم. فَأقيمُوا عَلَى شَأنِكُم، وَ الزمُوا طَريقَتَكُم، وَ اِمضُوا عَلى حَقِّكُم وَ صِدقِكُم [إلى] قِتَالِ عَدوِّكُم؛ وَ عضُّوا عَلَى الجِهَادِ بِنواجذكُم وَ لَا تَلتفتُوا إلَى نَاعِق نَعقَ؛ إن أجيب أضَلّ وَ إن تَرك ذَلّ أعيرُوني، أعيرُوني سَواعِدَكُم وَ جَمَاجمَكُم سَاعَةً واحِدَةً، فَقَد بَلغَ الحَقُّ مقطعهُ، وَ لَم يَبقِ إلاّ أن يقطع دابِرُ الظّالمينَ فَإن لَم تَفعلُوا تَفَرّقَت بِكُم السّبلُ وَ نَدمتُم حَيثُ لَا تَنفعُكُم النِّدَامَة. فَعَصيتُمُونِي، وَ رَددتُم عليّ رأيي، وَ قُلتُم: لَا، بَل نَقبلُ مِنهُم .فَقُلتُ لَکُم: اُذكُرُوا قَولِي لَكُم وَ مَعصيَتَكُم إيّايَ و قَد كانَت هذِهِ الفَعلَةُ، وقَد رَأَيتُكُم أعطَيتُموها وَ اللّهِ لَئِن أبَيتُها ما وَجَبَت عَلَيَّ فَريضَتُها، ولا حَمَّلَنِي اللّهُ ذَنبَهاو وَاللّهِ، إن جِئتُها إنّي لَلمُحِقُّ الَّذي يُتَّبَعُ إنَّ الكِتابَ لَمَعي، ما فارَقتُهُ مُذ صَحِبتُهُ فَلَقَد كُنّا مَعَ رَسولِ اللّهِ ص و إنَّ القَتلَ لَيَدورُ عَلَى الآباءِ وَالأَبناءِ، وَالإِخوانِ وَالقَراباتِ، فَما نَزدادُ عَلى كُلِّ مُصيبَةٍ وشِدَّةٍ إلّا إيمانا، ومُضِيّا عَلَى الحَقِّ، وتَسليما لِلأَمرِ، وصَبرا عَلى مَضَضِ  الجِراحِ ولكِنّا إنَّما أصبَحنا نُقاتِلُ إخوانَنا فِي الإِسلامِ علی ما دَخَلَ فيهِ مِنَ الزَّيغِ وَالاعوِجاجِ، وَالشُّبهَةِ وَ التَّأويلِ فَإِذا طَمِعنا في خَصلَةٍ يَلُمُّ اللّهُ بِها شَعَثَنا، ونَتَدانى بِها إلَى البَقِيَّةِ فيما بَينَنا، رَغِبنا فيها، وأمسَكنا عَمّا سِواها .فَأَنَا نَذِيرٌ لَكُمْ أَنْ تُصْبِحُوا صَرْعَى بِأَثْنَاءِ هَذَا اَلنَّهَرِ وَ بِأَهْضَامِ هَذَا اَلْغَائِطِ عَلَى غَيْرِ بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَ لَا بُرهَان بَيِّن وَ لَا سُلطَان مُبين مَعَكُم؛ قَد طَوّحتُ بِكُم الدّارُ، وَ اِحتَبَلَكُم المِقدَارُ وَ قَد كُنتُ نَهيتُكُم عَن هذِهِ الحُكُومَة، فَأبيتُم عَليّ إباء المُخَالِفينَ المُنَابِذينَ وَ عَدلتُم عَنّي عُدُولَ النّكداءِ العَاصينَ،  حَتّى صَرفتُ رأيي إلى هواكُم وَ أنتُم، وَ اللّه، مَعاشِر أخفّاء الهَام وَ سُفَهَاء الأحلَام فَلَم آتِ، لَا أبَا لَكُم بجراً وَ لَا أردتُ بِكُم ضرّاً وَ لَا خَتلتكُم عَنِ أمُورِكُم  وَ لَا أخفيتُ شَيئاً مِن هذَا الأمرِ عَنكُم وَ لَا لَبَستُهُ عَلَيكُم وَ لَا أوطأتكُم عِشوَة وَ لا دنيتُ لَكُم الضَرّاءِ وَ إن كَانَ أمرُنَا لِأمرِ المُسلِمينَ ظَاهِراً فَأَجْمَعَ رَأْيُ مَلَئِكُمْ عَلَى أَنِ اِخْتَارُوا رَجُلَيْنِ فَأَخَذْنَا عَلَيْهِمَا أَنْ يُجَعْجِعَا عِنْدَ اَلْقُرْآنِ وَ لاَ يُجَاوِزَاهُ وَ تَكُونُ أَلْسِنَتُهُمَا مَعَهُ وَ قُلُوبُهُمَا تَبِعَهُ فَإن حَكمَا بِكِتَابِ اللّهِ - عَزَّ وَ جَلَّ - فَلَيسَ لَنَا أن نُخَالِفَ حُكماً يحكمُ بِمَا فِي القُرآن وَ كُنتُ أولَى بِالأمرِ فِي حُكمُهُمَا وَ إن حَكَمَا بِغَيرِ ذلك لَم يَكُن لَهُمَا عَليّ وَ عَلَيكُم حُكم فَاِختَلَفَا، فَتَاهَا عَنهُ، وَ تَرَكَا الحَقَّ وَ هُمَا يبصرَانهُ  وَ كَانَ الجَورُ هواهُمَا، وَ الاِعوجَاجُ دأبَهُمَا، وَ الصّدُّ عَنِ الحَقِّ رأيَهُمَا فَمضيا عَلَيهِ وَ خَالَفَا حُكمَ الكِتابِ وَ السُّنّةِ، وَ عَمَلا بِالهَوَى فَنَبذنَا أمرُهُمَا وَ نَحنُ عَلَى أمرِنَا الأوّل الّذي كُنّا عَلَيهِ وَ قَدْ سَبَقَ اِسْتِثْنَاؤُنَا عَلَيْهِمَا فِي اَلْحُكْمِ بِالْعَدْلِ وَ اَلْعَمَلِ بِالْحَقِّ سُوءَ رَأْيِهِمَا وَ جَوْرَ حُكْمِهِمَا وَ اَلثِّقَةُ فِي أَيْدِينَا لِأَنْفُسِنَا حِينَ خَالَفَنَا سَبِيلَ اَلْحَقِّ وَ أَتَيَا بِمَا لاَ يُعْرَفُ مِنْ مَعْكُوسِ اَلْحُكْمِ. مَا الّذي بِكُم‌؟ وَ مِن أينَ أتيتُم‌؟ بَيّنُوا لَنَا بِمَ تَستحلّونَ قِتالَنَا، وَ الخُرُوج عَن جَماعتِنا؟ أن اختارَ النّاسُ رَجُلينِ أحلّ لكُم أن تَضعُوا أسيافَكُم على عواتقِكُم ثمّ تَستعرِضُوا النّاسَ، تضربُونَ رِقابَهُم، وَ تسفكُونَ دماءَهُم. إنّ هذَا لَهُوَ الخُسرَانُ المبينُ وَ اللّه لَو قَتلتُم على هذا دجاجَةَ لَعظم عندَ اللّهِ قتلهَا. فَكيفَ بِالنّفسِ الّتی قتلهَا عندَ اللّهِ حَرَام. ثمّ قَالَ ع: يَا مَعشرَ الخَوَارِج؛ أنشدكُم اللّه؛ أ لستُم تعلمُونَ أنّ في القرآنِ نَاسِخاً وَ مَنسُوخاً، وَ مُحكماً وَ مُتشابِهاً، وَ خَاصّاً وَ عامّاً؟ قَالُوا: نَعَم. فَقَالَ ع: اللّهمّ اشهد عليهِم. ثمّ قَالَ: أنشدُكُم اللّه؛ هَل تَعلمُونَ ناسِخَ القرآنِ وَ مُنسوخَهُ، وَ مُحكمَهُ و مُتشابهَهُ، و خاصّهُ و عامّهُ‌؟ قالُوا: لا. فَقَالَ ع :أنشدُكُم اللّه؛ هَل تعلمُونَ أنّي أعلمُ ناسِخِهِ وَ مَنسوخَهُ، وَ مُحكمَهُ وَ مُتشابهَهُ، وَ خاصّه و عامّه‌؟ قَالُوا: نَعَم. مَعاشِر النّاسِ؛ أنشد اللّه - تَعالَى - كُلّ مُسلم سَمعَ رسولَ اللّهِ صَلّى اللّه عَلَيهِ وَ آلِهِ وَ سَلّم يَقُولُ: مَا مَن دَعَاء إلاّ بينهُ وَ بينَ السّماءِ حجاب حَتّى يصلّي عَلَى مُحمّد وَ آلِ محمّد؛ فَإذَا فعلَ ذلك انخرقَ الحِجَابَ و دخلَ الدّعاء وَ إذا لَم يفعل ردّ الدّعاء فَلَم يجد مَدخلاً؟ فَقَالَ كَثير مِنَ الناسِ: نَعَم. سمعناهُ عَن رسولِ اللّهِ ص مِرَاراً. فَقَالَ ع: وَ اللّهُ إنّي لمن لِباب آل مُحَمّد وَ صميمهم الّذينَ يصلّى عَلَيهِم. فَمَن نَالَ مِنّي منالاً، أو اِرتكَبَ مِنّي مُرتكباً، فَإنّما يَنالُهُ وَ يَرتكبهُ مِن رسولِ اللّهِ ص فَالحَذر الحَذر عِبَاد اللّهِ أن تَلقُوا رسولَ اللّهِ ص فِي القِيَامَة معرضاً عَنكُم مِن أجلي. فَمَن أعرضَ عَنهُ رسولُ اللّهِ ص أعرضَ اللّهُ بِوجهِهِ الكرَيم عَنهُ وَ اللّه لَقَد سَمعَ قَوم مِنهُ ص يقُولُ فِي خطبتِهِ في حجّةِ الوِداعِ: مَن آذى أحَداً مِن أهلِ بَيتِي قطعَ ما بيني وَ بينهُ، وَ مَن اِنقطعَ مَا بَيني وَ بَينهُ اِنقَطَعَت مَا بينَهُ وَ بَينَ اللّهِ العلومُ الّتي تُوجبُ الجَنّة وَ اللّه إنّني الرّجُل الّذي احتملهُ رسولُ اللّهِ ص عَلَى ظَهرِهِ حَتّى أصعدَهُ عَلَى سطحِ الكعبَة ِالمكرّمَة ِلإلقاء الصّنم الكَبير الّذي كانَ مَركُوزا عَليهَا، وَ كَانَ مِن نحاس موتّدا بِأوتاد مِن حَديد إلى الأرضِ. فَقَالَ لي: عالِجهُ. فَجَعلتُ أعالجهُ وَ رسولُ اللّهِ ص يَقولُ: إيه. إيه. «جاءَ الْحَقُّ وَ زَهَقَ الْباطِلُ إِنَّ الْباطِلَ كانَ زَهُوقاً». فلم أزل أعالجهُ حَتّى اِستَمسكتُ مِنهِ. فَقَالَ لِي: إقذفهُ وَ أركسهُ. قوّى اللّهُ عضدَك. فَقَذفتُهُ. فَتكسّر كَما تتكسّر القَوارير. ثمّ نزلتُ مِن فوق الكعبَةِ، وَ جَعلنا أنا وَ رَسُول اللّهِ ص نستبقُ حَتّى تُوارِينا بِالبيوتِ خَشية أن يلقانَا أحَد مِن كُفّارِ قُرَيش وَ غيَرِهِم. فَأينَ مَن يدانيني أو يرقى مرقاي؟ وَ اللّه إنّني الرّجلُ الّذي آخى رسول اللّهِ صَلّى اللّه عليهِ وَ آلِه وَ سَلّم بِهِ نفسه حينَ آخى بينَ أصحَابِهِ وَ لَقَد شَكَت إليهِ فاطمَةُ سَلام اللّه عليهَا شذفا مِن العيشِ وَ ضيقِ الحَالِ. فَقَالَ لَهَا: أما ترضينَ يا فاطمَة أنّ اللّهَ اطّلعَ إلَى أهلِ الأرضِ فَاختارَ مِنهم رَجُلينِ، وَ جَعلَ أحدهما أباك وَ الآخَر بَعلك. فَأنَا مُختَارُ اللّهِ لِابنَةِ رسُولِ اللّهِ ص فَتنادُوا: لَا تخاطبُوهُم وَ لَا تكلّمُوهُم، وَ تهيّئوا لِلقاءِ الرَبّ. فَقاَلَ ع: فَأوبُوا شَرّ مَآب وَ اِرجعُوا على أثرِ الأعقاب: ای گروهی که بحث و مجادله باعث خروجشان شد، هوس و لجاجت از حق دورشان کرد، جاه ‌‌طلبی به سوی باطل سوق دادشان و با آشفتگی و مصیبتی بزرگ همراه شدند! قطعا نفس اماره برای شما جدایی از این حکمیت را مزین کرد. حکمیتی که خودتان آنرا آغاز و درخواست کرده بودید و من از آن بیزار بودم. شما را به خدای تعالی قسم می‌دهم، آيا هنگاميكه شامیان از روى حيله و مكر و فريب قرآنها بر سر نيزهها کردند شما نگفتيد آنها برادران [دینی] ما هستند و مانند ما مسلمان. با قرآن واسطه کردن، از ما طلب فسخ جنگ و راحتی می‌کنند. پس نظر ما این است كه درخواستشان را قبول کنیم  و غمّ و اندوهشان را برطرف کنیم. من به شما گفتم: ای بندگان خدا! قطعا من شایسته‌ترین فردی هستم که [دعوت] کتاب خدا را پاسخ می دهد و شما هم همین؛ اما این دعوت شامیان، ظاهرش ایمان و باطنش ظلم است، اولش رحمت و آخرش پشیمانی است و نیز گفتم: شامیان از روى حيله و مكر و فريب، داوری قرآن را از شما درخواست کردند. چون شما در جنگ بر آنها برتری پیدا کرده بودید، آنها با این داوری می‌خواستند شما را فریب دهند و شما را از تسلط به خود باز‌دارند. به آنها خبر قرآن برافراشتن من در جنگ جمل رسیده بود. پس مشابه من عمل کردند؛ اما آن نیت [خیری] که من در دعوت قرآنی‌ام داشته‌ام را نداشته‌اند و نیز به شما گفتم که «معاویه، عمرو، ابن ابی معیط، ابن مسلمه، ابن ابی سرح و ضحاک» اهل دین و قرآن  نیستند و قطعا من آنها را بهتر می‌شناسم. من در کودکی با آنها مصاحب بودم و در بزرگسالی نیز آنها را می‌شناسم. آنها بدترین کودکان [دیروز] بودند و بدترین مردان [امروز] هستند. اهل مکر و حیله هستند و نیز گفتم: وای بر شما قطعا «داور قرار دادن قرآن» سخن حقی هست که آنها  قصد باطل از آن کرده‌اند. قصد آنها عملی کردن قرآن نیست. اگر شما به نظر من بی‌توجهی کنید؛ از نیکی و دور‌اندیشی دوری کرده‌اید. وای بر شما. قطعا من با شامیان می‌جنگم تا به حُکم خدا رو کنند و قرآن را عملی نمایند؛ چون آنها از اوامر و نواهی خدای عزوجل نافرمانی کرده، عهدش را نقض کرده و کتابش را پشت سر انداخته‌اند. پس رويّۀ [جنگی] خود را تعقيب كنيد و بر مسیر حق و صدقتان به سوی جنگ با دشمنتان(شامیان) بروید و براى جهاد و جنگ (با ايشان) دندان بر دندان نهيد (شكيبا باشيد تا به فتح و پيروزى برسد) و به فرياد كننده [شامیان] كه فرياد مي‌كند [و پیشنهاد حکمیت می‌دهد] توجه نکنید؛ اگر درخواستش پذيرفته شود گمراه کند و اگر اعتنائى نشود ذليل و خوار شود. گفتم ساعدها و جمجمه‌هاتان را برای ساعتی به من قرض دهید؛ زیرا حق به مقطع [حساسی] رسیده است و [چیزی] نمانده که ریشه ظالمان قطع شود. اگر به فرمان من عمل نکنید (مقاومت جنگی نکنید)، مسیرهای شما از هم جدا می‌شود و پشیمان می‌شوید زمانیکه دیگر پشیمانی سودی ندارد. پس از من نافرمانی کردید و نظر مرا به خودم برگردانید و گفتید: نه، [ما نظر تو را نمی‌پذیریم]؛ بلکه نظر شامیان را می‌پذیریم و من به شما گفتم این نصایح من و نافرمانیهای خودتان را به یاد داشته باشید. [سپس] اين كار (حکمیت) انجام شد و من ديدم که خودتان این فرصت را به شامیان عطا کردید. به خدا قسم! اگر من [در میانه جنگ صفین] از [پذیرش] حکمیت خودداری می‌کردم، [بر پذیرش آن] وجوبى بر گردنم نبود و خداوند، من را به گناه [عدم پذیرش] حکمیت بازخواست نمى‌کرد و به خدا قسم! اگر من [در میانه جنگ صفین] حکمیت را مى‌پذيرفتم [باز هم گناهی بر من نبود]  و من [باز هم] قطعا همان [پيشواى] برحقی بودم كه [مردم] بايد از او پيروى كنند؛ [زيرا] قطعا كتاب خدا با من است و از هنگامیکه كه با آن همراه شده‌ام از آن جدا نشده‌ام (عملی مخالف با آن انجام نداده‌ام). ما همراه پيامبر خدا بوديم در حالیکه علیه پدران، فرزندان، برادران و خويشاوندانمان مى جنگیدیم؛ امّا با هر مصيبت و سختی چیزی بر ما افزوده نمی‌شد جز ايمان، پافشاری بر حق، تسليم به فرمان [الهی] و شكيبايی بر دردِ جراحت. [ما در جنگهای زمان پیامبر در فکر صلح و حکمیت با دشمنانمان نبودیم چون آنها «مشرک» بودند]؛ اما اکنون ما با [معاویه و سپاهش؛ یعنی با] برادران «مسلمان» خود مى‌جنگيم؛ زيرا انحراف و تأويلِ [نادرست] در دينشان راه يافته است. اگر [به وسیله حکمیت] دستاويزى بيابيم كه خداوند به مدد آن، تفرقه ما را سامان دهد [و تبدیل به اتحاد کند] و در باقیمانده ماجرایمان به هم نزديك شويم، به آن دستاویز تمایل داریم و جز آن دستاویز [که سبب اتحاد است، سایر دستاویزها] را رها مى‌کنیم. ای قوم! من شما را مى‌ترسانم از اينكه صبح كنيد در حالى كه در ميان اين نهر اين زمينهاى پست و بلند كشته افتاده باشيد. بدون آنكه نزد پروردگارتان [ بر طغیانتان علیه من] حجّت و برهان روشنی داشته باشید. [با ادامه به مخالفتتان با من] دنيا شما را هلاك مي‌كند و قضاء و قدر الهىّ شما را در دام خویش مى‌اندازد. من شما را از حکمیت نهى كردم؛ اما شما مانند مخالفان پيمان شكن و سیه روزان نافرمان از من سرپیچی کردید تا اينكه  به ميل و خواهش شما رفتار كردم. به خدا قسم،  شما مردمى سبك مغز و  ناصبور هستيد. من شرّى براى شما نياوردم اى بى‌پدرها و نخواستم به شما زيانى وارد شود. من شما را در کارتان فریب ندادم و چیزی را از شما مخفی و بر شما مشتبه نکردم. من شما را درگیر تاریکی نکردم و به شما ضرری نزدم . قطعا وظیفه ما برای امر کردن به مسلمانان، وظیفه‌ای آشکار است. رأى بزرگان خودتان بر اين بود كه دو مرد (ابو موسى و عمرو عاص) را برگزینند [تا بين حقّ و باطل داوری كنند]. ما از آن دو پيمان گرفتيم كه برطبق قرآن داوری كنند و از آن تجاوز نکنند، زبانشان با قرآن باشد و دلشان نیز پيرو آن. پس اگر آن دو داور بر طبق قرآن داوری کرده‌اند؛ بر ما نمی‌سزد که با حُکم قرآن مخالفت کنیم و من شایسته تر [از هرکسی] در پیروی از این حُکم قرآنی هستم و اگر خلاف قرآن داوری کرده‌اند؛ بر گردن من و شما نیست که از حُکمشان پیروی کنیم. اما آن دو داور [در داوری] به اختلاف افتادند و هر دو گمراه شدند. از قرآن و حق نیز دست كشيدند. حال آنكه حق را مى ديدند (مى‌دانستند جز من كسى صلاحیت خلافت را ندارد). [ چون] ميلشان به ظلم، عادتشان نادرستی و نظرشان روگردانی از حق بود، اینگونه حکم کردند. با قرآن و سنت مخالفت کردند و طبق هوی و هوس خودشان عمل کردند. پس حکمشان را مد نظر قرار نمی‌دهیم و بر همان تصمیم اولمان(جنگ با معاویه) هستیم. پیش ازصدور این رای بد و حُکم  ظالمانه ما با آنها شرط‍ كرده بوديم كه حُکمی عادلانه بدهند و به حق عمل كنند. ما به حقّانيت خود ايمان داريم؛ گرچه آن دو از راه حق بيرون رفته و حُكمى خلاف حُكم خدا [و حق] صادر كرده‌اند. [حال ای خوارج واقعا] مشکل شما چیست؟ و از کجا [به سوی مخالفت با ما] آمدید؟ برای ما بیان کنید به چه دلیل کشتن ما و خارج شدن از جماعت ما را حلال میدانید؟ اینکه مردم دو انسان را به داوری انتخاب کردند، برای شما حلال کرد شمشیرهاتان را بر شانه‌هاتان قرار دهید. سپس راه مردم را سد کنید، گردنهاشان بزنید و خونهاشان بریزید. قطعا این همان زیان آشکار است. به خدا قسم، اگر بر اين مبنا مرغى بكشيد، کشتنش نزد خدا [گناهى] بزرگ است تا چه رسد به کشتن انسانى كه نزد خدا كشتنش حرام است. سپس امام فرمود: ای گروه خوارج! شما را به خدا قسم می‌دهم آیا نمی‌دانید در قرآن ناسخ و منسوخ، محکم و متشابه و عام و خاص وجود دارد؟ گفتند: بله. امام گفت: خدایا بر [اقرار] آنها شاهد باش. سپس فرمود: شما را قسم می دهم به خدا آیا شما ناسخ و منسوخ قرآن، محکم و متشابه و عام و خاصش را می دانید؟ گفتند: نه. سپس فرمود: شما را به خدا قسم می‌دهم آیا می‌دانید من ناسخ و منسوخ، محکم و متشابه و عام و خاصش را می‌دانم؟ گفتند: بله. امام فرمود: ای مردم! قسم به خدای تعالی هر مسلمانی از رسول خدا(ص) شنیده است که می‌فرمود: کسی دعا نمی‌کند؛ مگر آنکه بین دعایش و آسمان پرده و حائلی است تا اینکه صلوات بفرستد بر محمد و آل محمد. پس هرگاه این کار را انجام دهد، آن پرده پاره می‌شود و دعا به آسمان داخل می‌شود و اگر چنین نکند (صلوات نفرستد)، دعایش رد می‌شود و محل دخولی در آسمان نمی‌یابد. پس بسیاری از مردم گفتند: بله بارها آن را از رسول خدا(ص) شنیدیم. امام فرمود: قسم به خدا، قطعا من بهترین آل‌ محمد و اصل آنهایی هستم که به آنها صلوات فرستاده می‌شود. پس هر کس از جانب من به چیزی برسد یا از جانب من عملی مرتکب شود، در حقیقت از جانب پیامبر به آن چیز رسیده یا آن عمل را مرتکب شده است. مبادا مبادا ای بندگان خدا! پیامبر را در قیامت ملاقات کنید در حالیکه به خاطر [نافرمانی شما از] من، از شما روگردان است. پس هرکه رسول خدا(ص) از او روگرداند؛ خداوند نیز با وجهه کریمانه‌اش از او روی خواهد گرداند. قسم به خدا، جماعتی از رسول خدا(ص) در خطبه‌اش در حجه الوداع شنید که هرکه احدی از اهل بیتم را بیازارد؛ آنچه بین من و او است قطع می‌شود و هرکه قطع شود آنچه بین من و او است، قطع می‌شود بین او و خدا آن علومی که موجب ورود به بهشت می‌شود. قسم به خدا، من قطعا مردی هستم که رسول خدا(ص) او را بر پشتش سوار کرد و بر سقف کعبه مکرمه بالا برد تا بت بزرگ بالای کعبه را بیندازد. آن بت از سنگهای مسی بود و با میخهای آهنی محکم شده بود. رسول خدا(ص) به من فرمود: مشغول شو. پس من مشغول شدم و رسول خدا(ص) فرمود: بسیار خوب. بسیار خوب. «حق آمد و باطل نابود شد براستی که باطل نابود شدنی است (اسراء:۸۱)» . پس پیوسته مشغول بودم تا اینکه سرانجام به آن بت چنگ زدم. پیامبر فرمود:  آنرا بینداز. خدا به بازویت قوت دهد. آنرا انداختم و مانند شیشه خرد و متلاشی شد. سپس از بالای کعبه پایین آمدم و هر دو به دلیل هراس از دیده شدن توسط کفار قریش و غیره،  شتابان در خانه‌هایی پنهان شدیم. پس کجا است آن کسی که [ تا این اندازه] به من نزدیک شود یا از نردبان [یاری] من بالا رود؟! قسم به خدا قطعا من مردی هستم که رسول خدا(ص) خودش با او عهد اخوت بست زمانیکه بین اصاحبش [دوبه‌دو] عهد اخوت می‌بست. روزی دخترش، فاطمه(س) از سختی زندگی و تنگی حال شکایت کرد. پیامبر(ص) به او فرمود: ای فاطمه! آیا راضی نیستی که خداوند به احوال اهل زمین آگاه شد و دو شخص از آنها را برگزید. یکی را پدرت و دیگری را شوهرت قرار داد. من همان کسی هستم که خداوند او را جهت همسری دختر رسول خدا(ص) برگزیده است. سپس خوارج فریاد زدند: با آنها  گفتگو نکنید و برای جنگ و شهادت مهیا شوید. امام به آنها فرمود: از این مسیر غلط عقبگرد کنید و به اعمال سابقتان برگردید» (موسوی، ۱۴۲۶: ۵/ ۵۷٠)
د) پس از برافراشتن پرچم امان
وقتی مذاکرات امام و خوارج به بن‌بست خورد، امام پرچم اَمانش را به دست یکی از یارانش به نام ابو ايّوب داد. ابو ايّوب به نمایندگی از امام به خوارج ندا داد:«مِمن لَم يَقتل وَ لَم يَستعرِض مَن جَاء هذه الرَايَة مِنكُم فَهُوَ آمَنَ وَ مَن اِنصَرَفَ مِنكُم اِلى الكُوفَه اَو اِلى المَدَائِن وَ خَرجَ مِن هذه الجَمَاعَه فَهُوَ آمَنَ انّه لا حَاجَه لَنَا بعدَ ان نصيبَ قتلهُ إخواننَا مِنكُم في سَفكِ دمائكُم؛ از [جمع شما خوارج] کسانی که قتل نکرده و متعرّضِ احدی [از ما] نشده باشند؛ اگر زير اين پرچم بیايند، در امان هستند. کسانی هم که [زیر این پرچم نیایند و به ما نپیوندند]؛ اما به كوفه يا مدائن بروند و [به این طریق] فقط از جماعت میدان جنگ جدا شوند باز هم در امان هستند. قطعا ما پس از دستیابی به قاتلان برادرانمان نيازی به جنگ و ريختن خون [سایر] شما نداریم» (طبری، ۱۳۸۷: ۵/ ۸۶).
پس از مدت اندکی، یکی از خوارج به نام «فَروَة بن نوفل اشجعى» گفت: به خدا قسم، نمى‌دانم چرا می خواهیم با على بجنگيم. می‌خواهم میدان جنگ را ترک کنم تا [مدتی تفکر کنم و] در مورد پیروی یا عدم پیروی از علی به یقین برسم. سپس با پانصد نفر به مکانی به نام بندنيجين و دَسْكره رفت. عده‌ای دیگر از خوارج نیز از میدان جنگ خارج شدند و به كوفه رفتند. تقریبا صد نفر از هم به سپاه امام پيوستند. در نهایت از لشکر چهار هزار نفری خوارج فقط دو هزار و هشتصد نفر طرفدار «عبد اللّه بن وَهْب» باقی ماندند (رک: همان؛ مسکویه، ۱۳۷۹: ۱/ ۵۶٠؛ ابن جوزی، ۱۴۱۲: ۵/ ۱۳۴) . 
ه) کفر و نفاق خوارج
لحظاتی پیش از آغاز جنگ نهروان، «حبيب بن عاصم اَزْدى» نزد امام آمد و گفت: اى اميرالمؤمنین! اين افرادی که با آنها مى‌جنگيم، آيا كافر هستند؟ امام فرمود: «مِنَ الكُفرِ هَرَبوا، و فيهِ وَقَعوا. قالَ: أفَمُنافِقونَ؟ فَقالَ عَلِيٌّ: إنَّ المُنافِقينَ لا يَذكُرونَ اللّهَ إلّا قَليلاً. قالَ: فَما هُم يا أميرَ المُؤمِنينَ حَتّى اُقاتِلَهُم عَلى بَصيرَةٍ ويَقينٍ؟ فَقالَ عَلِيٌّ: هُم قَومٌ مَرَقوا مِن دينِ الإِسلامِ، كَما مَرَقَ السَّهمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ ؛ يَقرَؤونَ القُرآنَ فَلا يَتَجاوَزُ تَراقِيَهُم، فَطوبى لِمَن قَتَلَهُم أو قَتَلوهُ؛ از كفر گريخته‌اند (کافر نیستند) و در آن افتاده‌اند (عقایدی کافرگونه دارند). حبیب گفت: پس آيا منافق هستند؟ امام گفت: «[خیر زیرا] منافقان فقط كمى خدا را ياد مى‌كنند [و مثل خوارج اهل عبادتهای فراوان نیستند]. حبیب گفت: اى اميرالمؤمنین! پس بگو خوارج چه کسانی هستند تا من با بينايى و یقین با آنها بجنگم. امام گفت: «آنها گروهى هستند كه [به فرمایش پیامبر] از دين [اصیل] خارج شدند، آنگونه [و به آن سرعتی] كه تير از هدف خارج می‌شود، قرآن قرائت مى‌كنند؛ امّا [اين قرائت] از تَرقُوهشان فراتر نمى‌رود (آن را فهم نمی‌کنند). خوشا به حال كسى كه آنها را بكُشد يا آنها وى را بكشند» (ابن اعثم، ۱۴۱۱: ۴/ ۲۷۱).
و) پس از صف‌آرایی دو لشکر
در آغاز جنگ نهروان، امام با یاد پیشگویی غیبی پیامبر درمورد جنگ ایشان(ع) با خوارج، گفت: «اللهُ اكبر، صَدَقَ اللهُ وَ رسوله؛ اللّه اكبر! خدا و فرستاده‌اش راست گفته‌اند». سپس دو سپاه روبه روی هم صف آرایی کردند[footnoteRef:18] . امام پيشاپيش سپاه خود ايستاد و برای آخرین بار خوارج را ترغیب به کناره‌گیری از جنگ و خونریزی کرد؛ اما خوارج به سپاه امام تيراندازی کردند. از سوی سپاه امام به صدای بلند به امام گفته شد: خوارج به ما تیراندازی كردند. امام فرمود: «كفّوا؛ شما از تیراندازی [متقابل] خودداری کنید». ياران امام گفته سابق خود را سه بار تكرار كردند؛ اما امام [همچنان] آنها را از تیراندازی باز می‌داشت تا آنكه یکی از یاران ایشان(ع) کشته شد. پس از آن امام به یارانش فرمود: «الآن حلّ قِتالُهُم، احملُوا عَلَى القومِ؛ اکنون [که به جان ما تجاوز کرده‌اند]، جنگیدن با آنها بر ما حلال شد. به آنها حمل کنید» (مسعودی، ۱۴٠۹: ۲/ ۴٠۵). [18:  در تاریخ جنگ نهروان، اختلاف است؛ اما اکثر مورخان، آن را سال ۳۸ هجری می دانند (طبری، ۱۳۸۷: ۵/ ۹۱ و ۹۲ ).] 

ز) رجزخوانی امام و خوارج در هنگام جنگ
يكى از خوارج به لشکر امام يورش برد و برخى از یاران حضرت را مجروح كرد. او به هر سویی شمشير مى‌زد و مى‌گفت: یاران علی را مى‌زنم و اگر خودش را ببينم، شمشيرِ مَشْرَفى را جامه تنش خواهم کرد! امام او را دید و به سویش رفت و گفت: «يَا أيهذ المبتغي علياً إنّي أرَاك جاهلًا و شَقياً قَد كُنتُ عَن كفاَحه غَنيّاً هَلّمَ فَابرز هَاهُناَ إليا؛ اى که علی را می‌جویی! تو را نادانى تيره بخت مى‌بينم. تو از نبرد با او(یار علی) بى‌نياز هستى. عجله کن و براى نبرد به اين سویی من كه هستم، بيا!». سپس به او حمله کرد و هلاكش كرد. پس از آن، يكى ديگر از خوارج به سپاه امام حمله کرد و گفت: یاران ابوالحسن را مى‌زنم و اگر خودش را بيابم، با شمشيرم بر او جامه خوارى مى‌پوشانم! پس امام به او نیز حمله کرد و فرمود:«يا أيهذا الم، مبتغي أبا حَسَن إليك فانظر. أينا يلقى الغُبن؛ اى که در پی ابوالحسنى! من به سوى تو مى‌آيم. نگاه کن كداميك از ما جامه خوارى بر تن دیگری مى‌پوشاند». سپس نيزه ای در تنش فرو کرد و فرمود: «لَقَد رأيتَ أبَا حَسَن فَرَأيتَ مَا تكرُهُ؛ اكنون ابوالحسن را ديدى و آنچه را خوش نمى‌داشتی، نگريستى» (مسعودی، ۱۴٠۹: ۴٠۶). 
پس از مدت کوتاهی، جنگ نهروان پایان گرفت و خوارج با وجود اشتیاق فراوانی که به جنگ علیه امام داشتند؛ نتوانستند مقاومت جنگی چندانی از خود نشان دهند تا حدیکه ثَعلَبى می‌‌گوید: نيزه‌ها و تيرهای سپاه امام پی در پی همانند باران به سوی خوارج روانه می‌شد و به خدا قسم، به اندازه فاصله بین دو شيردوشى طول نکشید که همۀ سپاه خوارج هلاك شدند. گويى به آنها گفته شد: «بميريد!» سپس مُردند (ابن قتیبه، ۱۴۱٠: ۱/ ۱۶۹).
[bookmark: _Toc221987819][bookmark: _Toc221987919]۴-۲) رهنمودهای امام پس از جنگ نهروان
سخنان مذکور امام تحت ۹ عنوان،  قابل استقرار هستند: 
[bookmark: _Toc221987820][bookmark: _Toc221987920]۱-۴-۲) کلام امام در مورد ذوالثدیه
پس از هلاکت سپاه خوارج، گويا یاران امام از هلاکت آنها [که در زمره قاریان و عابدان بودند] اندوهی در  درون خود احساس می‌كردند. ناگهان امام فرمود: 
 «إن نبي اللهِ قَالَ: سَيَخرجُ قَوم يَتَكَلّمُونَ بِكَلامِ الحَقّ لَا يُجَاوِزُ حُلوقَهُم يَخرجُونَ مِنَ الحَقّ خُرُوجَ السَهمِ- أو مُرُوقَ السَهمِ- سيمَاهُم ان فيهِم رَجُلاً مُخدج اليَد، فِي يَدِهِ شَعرَات سود فَإن كَانَ فيهِم. فَقَد قَتَلتُم شَرّ النَاسِ. قَالَ طَارِق: فَطَلبَ فَوَجدَ فَخَرّ عَليّ وَ أصحَابُهُ سُجُود؛ پیامبر خدا خبر دادند: به زودی قومی خروج خواهند کرد که قرآن می‌خوانند اما قرآن خواندشان از گلوشان تجاوز نمی‌کند. از حق [با سرعت افراطی] خارج می‌‌شوند؛ مانند خروج  تیر از آنسوی شکار. نشانه آن قوم اين است كه در ميان آنها، مردى با دستى ناقص وجود دارد که موهای سیاهی بر [گرد نقصان] دستش روییده است. پس اگر این شخص میان آنها باشد، شما بدترین مردم را کشته‌اید. طارق گفت: سپاه امام جستجو کرد و [جسد] وی را یافت. سپس امام و سپاهش همگی سجد شکر به جای آوردند» (بلاذری،  ۱۴۱۷: ۲/ ۳۷۶). 
[bookmark: _Toc221987821][bookmark: _Toc221987921]۲-۴-۲) بشارت به مجاهدان جنگ نهروان
پس از یافتن جسد ذوالثدیه، امام به سپاهش فرمود: «اللّهُ أكبَرُ وَ اللّهِ ما كَذَبتُ ولا كُذِّبتُ وَاللّهِ لَولا أن تَنكُلوا عَنِ العَمَلِ، لَأَخبَرتُكُم بِما قَضىَ اللّهُ عَلى لِسانِ نَبِيِّهِ ص لِمَن قاتَلَهُم مُستَبصِراً في قِتالِهِم، عارِفا لِلحَقّ الَّذي نَحنُ عَلَيهِ؛ اللّه اكبر. به خدا سوگند، نه دروغ گفته‌ام و نه خبر دروغ به من داده شد‌. به خدا اگر [بیم آن] نبود كه دست از عمل [نیک] بردارید، به شما می‌گفتم که خداوند بر زبان پيامبرش چه سخن و بشارتی جاری فرمود در باب [پاداش] كسانیكه با خوارج به نحوی بصیرانه و آگاهانه‌ كه ما بر آن هستيم، بجنگند» (طبري، ۱۳۸۷: ۵/ ۸۸).
[bookmark: _Toc221987822][bookmark: _Toc221987922]۳-۴-۲) کشتگان جنگ نهروان
پس از جنگ نهروان، هنگامیکه امام از میان اجساد خوارج عبور می‌فرمود، به آنها گفت:  «بُؤسا لَكُم. لَقَد ضَرَّكُم. مَن غَرَّكُم. فَقيلَ لَهُ: مَنْ غَرَّهُمْ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ. فَقَالَ ع: الشَّيطانُ المُضِلُّ، و الأَنفُسُ الأَمّارَةُ بِالسّوءِ غَرَّتهُم بِالأَمانِيِّ، و فَسَحَت لَهُم بِالمَعاصي، و وَعَدَتهُمُ الإِظهارَ، فَاقتَحَمَتْ بِهِمُ النّارَ؛ بدا به حالتان. آنكه فريبتان داد به شما ضرر زد. به امام گفته شد: اى اميرالمؤمنین! چه كسى آنها را فریب داد؟ امام فرمود: شيطان گمراه كننده و نیز نَفْسِ اماره به سوء که آنها را فريفته آرزوها کرد؛ راه نافرمانى را به روشان باز کرد، آنها به پيروزى وعده داد. [سرانجام هم] در آتش افکند» (نهج البلاغه، حکمت ۳۱۷؛ ابن اثیر، ۱۳۸۵: ۳/ ۳۴۸؛ ابن کثیر، ۱۴٠۷: ۷/ ۲۸۸). 
[bookmark: _Toc221987823][bookmark: _Toc221987923]۴-۴-۲) مجروحان و غنائم خوارج  
هنگام غنیمت گیری از خوارج، امام به یارانش فرمود: «خُذوا ما في عَسكَرِهِم مِن شَيءٍ؛ [فقط] اموالی که در «اردوگاه نظامی‌» آنها وجود دارد را بگيريد [و مابقی اموالشان را رها کنید]» (طبري، ۱۳۸۷: ۵/ ۸۸). در مورد مجروحان خوارج نیز فرمود: «اِحمِلوهُم مَعَكُم فَداووهُم. فَإِذا بَرِئوا فَوافوا بِهِمُ الكوفَة؛ آنها را با خود ببَريد و مداوا كنيد و هرگاه شفا يافتند به كوفه (به نزد طوایفشان) برگردانید» (همان).
[bookmark: _Toc221987824][bookmark: _Toc221987924]۵-۴-۲) سرانجام فرقه خوارج
هنگامیكه خوارج در جنگ نهروان كشته شدند؛ از امام پرسیده شد: اى امير المؤمنین!  آیا همه آنها هلاك شده‌اند؟ امام فرمود:« لَو لَم يَبقِ فِي أمّةِ مُحَمّد [صَلّى اللّهُ عَلَيهِ وَ آلِهِ وَ سَلّم] إلاّ ثلاثة لَكَانَ أحدهُم عَلىَ رَأي هَؤلاءِ وَ الّذي نَفس عَليّ بِيَدِهِ إنّهُم نُطَف فِي أصلَاب الرِّجَالِ، وَ قَرَارَات النِّسَاء وَ لَا تَزَال الخَارِجَة تَخرجُ مِنهُم بَعدَ الخَارِجَةِ حَتّى تَخرجَ مِنهُم طَائِفَة بَينَ الفُرَاتِ وَ دِجلَةِ مَعَ رَجُل يُقَالُ لَهُ: الأشمَط يَخرجُ إليهِ رَجُل مِنّا أهلَ البَيتِ فَيَقتلهُم وَ لَا تَخرجُ بَعدَهَا خَارِجَة أبداً إلَى يَومِ القِيَامَة. يَكُونَ آخِرُهُم لَصُوصاً سَلاّبين؛ اگر در امت محمد(ص) جز سه تن باقی نماند، یکی از آن سه تن حتما عقاید خوارج را خواهد داشت. قسم به کسی که جانم به دست اوست؛ قطعا خوارج نطفه‌هايى در صُلب مردان و زهدان زنان هستند. پیوسته یکی پس از دیگری خروج می‌کند تا سرانجام گروهی از آنها به همراه مردى که به او اشمط گفته می‌شود، از ميان دجله و فرات خروج می‌كنند. مردى از خاندان ما به سوی او می‌رود و آنها را می‌كشد. پس از آن تا قیامت، دیگر خوارجی نخواهد بود. آخرین‌های آنها دزد و غارتگر می‌شوند» (مسعودی، ۱۴٠۹: ۲/ ۴٠۷؛ خطیب بغدادی، بی تا: ۸/ ۲۶۹).
[bookmark: _Toc221987825][bookmark: _Toc221987925]۶-۴-۲) خطبه های امام در کوفه پس از جنگ نهروان
 پس از فراغت امام از جنگ نهروان و بازگشتشان به کوفه، اگرچه اولویت ایشان خطبه خوانی جهت ترغیب مردم به جنگ علیه معاویه بود؛ اما گاه در باب خوارج نیز سخنانی ایراد می‌فرمود.  این سخنان عبارت هستند از:
الف) بیرون آوری چشم فتنه
جنگ امام علی(ع) علیه خوارج، همانند سایر جنگهای ایشان(ع) ابداً کار کوچک و پیش پا افتاده‌ای نبود تا حدیکه ایشان(ع) هرسه جنگ خود را از مصادیق بیرون‌آوری چشم و ریشه  فتنه می‌نامید و می‌فرمود: «أيّها النّاس أنَا الّذي فَقَأتُ عَينَ الفِتنَةِ، شَرقيّهَا وَ غَربيّهَا، وَ مُنَافِقهَا وَ مَارِقهَا وَ لَم يَكُن لِيَجترئ عَلَيهَا أحَد غَيري، بَعدَ أن مَاجَ غيهبُهَا، وَ اِشتَدَّ كَلبُهَا وَ أيم اللّه، لَو لَم أكُن فيكُم لمَا قُوتِلَ أصحَابُ الجَمَلِ النّاكِثُونَ، وَ لَا أهلُ صِفّين القَاسِطُونَ، وَ لَا أهل النّهروان المَارِقُون. فَقُمتُ بِالأمرِ حينَ فَشَلُوا، وَ تَطلّعتُ حينَ تقبّعُوا، وَ تَلَطّفَتُ حينَ تَتَعتعُوا، وَ نَطقتُ حينَ تمنّعُوا، وَ مضيتُ بِنُورِ اللّهِ حينَ وقفُوا وَ كُنتُ أخفضَهُم صَوتاً، وَ أعلَاهُم فَوتاً؛ ای مردم! من کسی هستم که چشم فتنه را درآوردم؛ شرقی و غربی آن را، منافق و خوارج آن را و به جز من كسى جرئت این کار را نداشت. پس از آنکه امواج تاریک آن [فتنه] بالا گرفت [و حقایق را پوشاند] و پس از آنکه [بیماری] هارى آن [فتنه] شدت گرفت [و دیگران را نیز هار می‌کرد].  به خدا قسم، اگر من میان شما نبودم؛ با اصحاب جملِ پیمان‌شکن و اهل صفینِ ظالم و اهل نهروانِ خوارج پیکار نمی‌شد. وقتی مسلمانان ناتوان بودند، من به یاری اسلام برخاستم. وقتی از ترس [دشمن] مخفی ‌شدند، من آشکار ‌شدم.  وقتی به لکنت ‌افتادند، من آرام بودم و سخن ‌گفتم. وقتی  از بیان حق و حرکت در راه خدا توقف کردند، من به مدد الهی و نورش پیش ‌رفتم. از همه کم سخن‌تر [ولی] پرتلاش‌تر بودم» (نهج البلاغه، خطبه ۹۲).
ب) وجه مشترک  مخالفان امام
امام در کوفه در طی خطبه ای «دنیافریبی» را وجه مشترک مخالفانش دانست و فرمود: «لَمّا نَهَضتُ بِالأَمرِ نَكَثَت طائِفَةٌ و مَرَقَت اُخرى و قَسَطَ آخَرونَ. كَأَنَّهُم لَم يَسمَعوا كَلامَ اللّهَ سُبحانَهُ يَقولُ: تِلْكَ الدَّارُ الْأَخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِى الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَ الْعَقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ بَلى! وَاللّهِ لَقَد سَمِعوها و وَعَوها ولكِنَّهُم حَلِيَتِ الدُّنيا في أعيُنِهِم، وراقَهُم زِبرِجُها.أَمَا وَ اَلَّذِي فَلَقَ اَلْحَبَّةَ وَ بَرَأَ اَلنَّسَمَةَ لَوْ لاَ حُضُورُ اَلْحَاضِرِ وَ قِيَامُ اَلْحُجَّةِ بِوُجُودِ اَلنَّاصِرِ وَ مَا أَخَذَ اَللَّهُ عَلَى اَلْعُلَمَاءِ أَنْ لاَ يُقَارُّوا عَلَى كِظَّةِ ظَالِمٍ وَ لاَ سَغَبِ مَظْلُومٍ لَأَلْقَيْتُ حَبْلَهَا عَلَى غَارِبِهَا وَ لَسَقَيْتُ آخِرَهَا بِكَأْسِ أَوَّلِهَا. لَاَلفیتُم دُنیَاکُم هذه اَزهَدَ عِندِی مِن عَفطَه عَنز؛ وقتى حکومت را به دست گرفتم، گروهى پيمان شكستند (ناکثین)، گروهى ديگر [از دین اصیل] خارج شدند (خوارج) و گروهى نیز ظلم کردند (قاسطین). گويا كلام خداوند را نشنيده‌اند كه مى‌فرماید: «سراى آن جهان را براى كسانى قرار داده‌ايم كه تصميم به برترى‌جويى و فساد در زمین ندارند و عاقبت [نیک] متعلق به پرهيزگاران است» (قصص:۸۳). آرى. به خدا قسم، این آیه را شنيده‌اند و [حقانیتش را] درک کرده‌اند؛ امّا دنيا در چشمانشان زيبا آمد و زيورهايش براي‌شان خوش درخشید. آگاه باشید! به خدایی که دانه را شکافت و جان را آفرید؛ اگر نبود حضور مردم و اتمام حجت بر من- به دلیل وجود یاور و به دلیل عهدی که خدا از علما گرفته است که در برابر «تجاوز ظالمان» و «محرومیت مظلومان» ساکت نباشند- بی‌شک افسار حکومت را رها می‌کردم و همانگونه در آغاز آنرا نپذیرفتم در پایان نیز آنرا نمی‌پذیرفتم . آنگاه شما درمی‌یافتید که ارزش این دنیای شما نزد من از آب بینی بزی کمتر است[footnoteRef:19] » (ابن بابویه، ۱۴٠۳: ۳۶۱؛ مفید، ۱۴۱۳: ۱/ ۲۸۹؛ طبرسی، ۱۴٠۳: ۱/ ۱۹۴؛ نهج البلاغه، خطبه۳). [19:  در تشبیهی مشابه، امام در جنگ جمل به ابن عباس فرموده بود: «وَ اللَّهِ لَهِيَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ إِمْرَتِكُمْ إِلَّا أَنْ أُقِيمَ حَقّاً أَوْ أَدْفَعَ بَاطِلًا؛ به خدا قسم! این کفش پر وصله از حاکم شدنِ برای من پر ارزشتر است؛ مگر آنکه در سایه حکوتم بتوانم حقی را پایدار و یا باطلی را نابود کنم» (نهج البلاغه، خطبه۳۳).] 

ج) مفسد فی الارض
هنگامی که امام درگیر جنگ با خوارج  شده بود؛ معاویه با ادعای خلافت، غاراتش را به نواحی مختلف تحت سيطره امام، آغاز کرده بود . پس از اتمام جنگ نهروان، امام مدام خطبه می‌خواند و مردم کوفه را علیه معاویه به جنگ دعوت می‌کرد. در یکی از این خطبه ها حضرت با تعبیر «مفسد فی الارض» یادی از خوارج کرد و فرمود:
«أَلَا وَ قَدْ أَمَرَنِيَ اللَّهُ بِقِتَالِ اهل الْبَغْيِ وَ النَّكْثِ وَ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ‏. فَأَمَّا النَّاكِثُونَ فَقَدْ قَاتَلْتُ، وَ أَمَّا الْقَاسِطُونَ فَقَدْ جَاهَدْتُ، وَ أَمَّا الْمَارِقَةُ فَقَدْ دَوَّخْتُ وَ أَمَّا شَيْطَانُ الرَّدْهَةِ فقَدْ كُفِيتُهُ بِصَعْقَةٍ سُمِعَتْ لَهَا وَجْبَةُ قَلْبِهِ وَ رَجَّةُ صَدْرِهِ؛ آگاه باشيد!  خداوند مرا به نبرد با «ستمگران»، « پيمان شکنان» و « مفسدان فی الارض» امر کرد. با ناکثين (اصحاب جمل) نبرد کردم [و آنها را در هم شکستم]. با قاسطين (معاويه و اصحابش) هم نبرد کردم [و آنها را تا مرز نابودی کشاندم]. مارقين را نیز به خاک مذلت نشاندم؛ اما شيطان ردهه با صاعقه‌اى که بر او فرود آمد به گونه‌ای که لرزش قلب و سينه‌اش شنيده می‌شد، شرّش از من دفع شد» (نهج البلاغه، خطبه ۲۳۴).
[bookmark: _Toc221987826][bookmark: _Toc221987926]۷-۴-۲) خطاب به «خریت بن راشد»
«خِرّيت بن راشد» در سال ۳۸ هجری، مدتی پس از جنگ نهروان، به طرفداری از خوارج، علیه امام علی(ع) قیام کرد. او پیش از شورش خود روزی به نزد امام آمد و گفت:« وَ الله يَا عَلىّ لَا اُطيعُ اَمرَك، وَ لَا اُصلّى خَلفَك، وَ اِنّى غَداً لِمُفَارِقك. ثكلتك أمُك! إذَن تَعصي رَبَّكَ وَ تَنكُثُ عَهدَكَ، و لا تَضُرُّ إلّا نَفسَكَ! خَبِّرني لِمَ تَفعَل ذلِكَ؟ قَالَ: لِأنك حكمتَ فِي الكِتَابِ وَ ضعفتَ عَنِ الحَقِّ إذ جد الجد، وَ ركنتَ اِلَى القَومِ الذينَ ظلمُوا اَنفُسَهُم، فَانَا عَلَيك زَار، وَ عَلَيهِم ناقِم، وَ لَكُم جَميعاً مُبَايِن. قال: هَلُمَّ اُدارِسكَ الكِتابَ وَ اُناظِركَ فِي السُّنَنِ و اُفاتِحكَ اُمورا أنَا أعلَمُ بِها مِنكَ. فَلَعَلَّكَ تَعرِفُ ما أنتَ لَهُ الآنَ مُنكِرٌ وَ تَستَبصِرُ مَا أنتَ عَنهُ الانَ جَاهِل. قَالَ: فَانّى عَائِد إليك. قَالَ: لَايَستَهوِيَنَّكَ الشَّيطانُ، وَ لَا يَستَخِفَّنَّكَ الجُهّالُ. وَ اللّهِ لَئِنِ استَرشَدتَني وقَبِلتَ مِنّي لَأَهدِيَنَّكَ سَبيلَ الرَّشادِ؛ به خد ای علی! ديگر از تو اطاعت نخواهم كرد و با تو نماز نخواهم خواند و قطعا فردا از تو جدا خواهم شد. امام فرمود: مادرت به عزایت بنشیند. در اینصورت از خدایت نافرمانى مى‌كنى و [با من نیز] پیمان‌شکنی می‌کنی و جز به خودت ضرر نمی‌زنی! به من بگو چرا چنين مى‌كنى؟ خریت گفت: چون تو در کتاب خدا داور قرار دادی و حقیقتا درباره [تحقق] حق ضعف نشان دادی و به گروهى كه به خود ظلم كردند تسليم شدى. من تو را [بیزار کننده] دیدم و از آنها (سپاه معاویه) هم ناخرسند هستم و با همۀ شما مخالفم. امام فرمود: بيا تا [مفاهیم] كتاب [خدا] را به تو بياموزم و در مورد سنّت‌ ها نیز با تو گفتگو كنم. امورى را برای تو واگشايم كه از تو به آنها آگاه تر هستم. شاید تو [به حقانیت] چیزی که اكنون منكرش هستى، پی ببری و نسبت به آنچه اکنون به آن جاهل هستی بصیرت بیابی. خریت گفت: قطعا به سوی تو بازمی‌گردم. امام فرمود: مبادا شيطان تو را بفریبد و جاهلان تو را به خوارى بیندازند! به خدا قسم؛ اگر از من راه بجویی و [پند] بپذيرى، تو را به راه راست هدايت خواهم کرد» (طبری، ۱۳۸۷: ۵/ ۱۱۴؛ ابن اثیر، ۱۳۸۵: ۳/ ۳۶۹). 
[bookmark: _Toc221987827][bookmark: _Toc221987927]۸-۴-۲) خطاب به «یاران ملحق شده به خوارج»
اندکی بعد، خریت به همراه عده‌ای از یارانش با قصد شورش علیه امام از کوفه خارج شد. هنگامیکه امام از کوچ و خروج آنها با خبر شد، فرمود:« بُعْداً لَهُمْ مَا بَعِدَتْ ثَمُودُ. اما لَوْ أُشْرِعَتِ اَلْأَسِنَّةُ إِلَيْهِمْ وَ صُبَّتِ اَلسُّيُوفُ عَلَى هَامَاتِهِمْ لَقَدْ نَدِمُوا عَلَى مَا كَانَ مِنْهُمْ وَ هُوَ انَّ الشیطَانَ اَلْيَوْمَ قَدِ اِسْتَفَلَّهُمْ. غَداً مُتَبَرِّئٌ مِنْهُمْ وَ مُتَخَلٍّ عَنهُم. فَحَسْبُهُمْ بِخُرُوجِهِمْ مِنَ اَلْهُدَى وَ اِرْتِكَاسِهِمْ فِي اَلضَّلاَلِ وَ اَلْعَمَى وَ صَدِّهِمْ عَنِ اَلْحَقِّ وَ جِمَاحِهم فی التیه؛ دور باد رحمت خدا از ایشان «همانگونه که از قوم ثمود دور شد» (هود:۹۵)؛ اگر [زمانی] سر نيزه ها به سوى ايشان گرفته شود و شمشيرها بر فرقشان فرود آید، از آنچه [اکنون] انجام داده‌اند؛ پشیمان شوند. امروز میل شيطان جدایی و پراكندگی ايشان [از ما] بود و چنان [نیز] كرد؛ [اما] فردای [قیامت بابت این جدایی و پراکندگی] از آنها بيزارى و دوری خواهد جست. بس است برای آنها خروج از طريق هدايت و سقوط در ورطۀ ضلالت و كوری و نیز تحیر در وادى گمراهی» (موسوی، ۱۴۲۶: ۵/ ۵۸۹). 
[bookmark: _Toc221987828][bookmark: _Toc221987928]۹-۴-۲) تهجد و عبادات خوارج
امام صدای یکی از خوارج را شنید که در دل شب قرآن می‌خواند و اشک می‌ریخت . پس فرمود:«نَوم عَلَى يقين خَير مِن صَلاة عَلَى شَکّ. انّا آل مُحَمّد نِجَاة كلّ مؤمنِ؛ خواب با یقین بهتر از نماز با شک و تردید است. قطعا ما اهل‌بیت مایه نجات هر مومن هستیم». 
[bookmark: _Toc221987829][bookmark: _Toc221987929]۱۰-۴-۲) خطاب به ابن ملجم
در حج سال ۳۹ هجری، عامل امام علی(ع) و عامل معاويه  که هر دو مدعی بودند، عامل امیرالمومنین هستند در مورد به جای آوردن اعمال حج، با يكديگر درگير شدند. پس از پایان آن حج عده ای از خوارج مجاور کعبه گرد آمدند و گفتند: اين خانه در زمان جاهليت و پس از آن از شأن والایی برخوردار بود؛ اما اکنون عده‏اى حرمت آنرا از بين برده‏اند. اگر شر اين دو نفر (على(ع) و معاويه‏) از سر امت کم شود، حرمت اين خانه احیاء خواهد شد (ابن قتیبه، ۱۴۱۰: ۱/ ۱۷۹). در حقیقت، خوارج سران گمراهی را سه تن می‌دانستند: علی(ع)، معاویه و عمرو عاص. همان سه تنی که سران برپایی حکمیت بودند. بنابراین سه تن از خوارج، كشتن سه تن مذکور را بر عهده گرفتند. «عبد الرحمان بن ملجم» كشتن على(ع) را، «بُرَك بن عبد اللّه تميمی» كشتن معاويه و «عمرو بن بكر تمیمی» كشتن عمرو بن عاص را (رک: بلاذری، ۱۴۱۷: ۲/ ۴۸۷).
الف) در هنگام ضربت ابن ملجم
پس از جنگ نهروان کم کم كارها بر امام آشفته شد. از یکسو خوارج مدام شورش بپا می‌کردند. از سوی دیگر، لشكر امام از امام نافرمانى مى‌كرد و حاضر به جنگ مجدد علیه معاویه نمی.شد. در نتیجه این اوضاع نابسامان، معاویه توانست مناطق زیادی از بلاد اسلامی را از تسلط امام خارج کند. سلسله غارات معاویه [footnoteRef:20]  چندین سال پیروزمندانه ادامه یافت تا آنکه حتی مکه و مدینه نیز از تسلط امام خارج شدند (رک: ابن سعد، ۱۴۱٠: ۵/ ۱۸۶) . در سال ۴۰ هجری، سلطه امام تنها به کوفه محدود شده بود و در این کوفه نیز امام به دلیل تمرد شدید مردم کوفه، امکان حمله قدرتمندانه‌ای نداشت. هرچه غارات معاویه بیشتر می‌شد؛ تضعیف روحيّه و تمرد کوفیان نیز بیشتر می‌شد. سرانجام تمرد آنها از امام به حدی وافر شد که امام از آنها به ستوه آمد ومرگ خود را آرزو کرد. حضرت مدام پیش خود از ابن ملجم یاد می‌کرد و می‌گفت: چه چيزی مانع او شده است؟ چرا نمی‌آید؟ چرا نمى.كشد؟ (رک: ابن کثیر، ۱۴٠۷: ۷/ ۳۲۳). [20:  معاویه عده ای خونخوار را مامور كرده بود تا با شبیخون زدن به شهرهايى در عراق، حجاز ، ایران و . . . به قتل و غارت اموال ساکنانشان بپردازند. هدف معاویه از اینکار ایجاد اختلال در امنیت جامعه و تضعيف دولت امام بود (رک: ثقفی، ۱۳۵۳: ۲/ ۳۷٠ - ۵٠۴) .] 

ابن ملجم ده روز مانده به آخر شعبان سال ۴۰ هجرى به كوفه وارد شد. امام از آمدن او آگاه شد و دانست دسیسه‌‌اش نزدیک است. ابن مُلجَم به منزل اشعث بن قيس رفت و مشغول تيز كردن شمشيرش شد. او حدودا يك ماه در منزل اشعث ماند (یعقوبی، بی تا: ۲/ ۲۱۲). در شب نوزدهم - شب ضربت امام –  ابن ملجم همچنان در منزل اشعث بود (ابن ابی دنیا، بی تا: ۲۹ (.  آن شب امام که از قتل خود در فردا با خبر بود در منزلش ورود و خروج مکرر داشت از حیاط به اتاق و از اتاق به حیاط. در حیاط مدام به آسمان زل می زد. دختر امام، اُم كلثوم متوجه حال متفاوت پدر شد و به ایشان گفت: كاش امروز درخانه نماز بخوانى و کس ديگرى نماز را با مردم جماعت کند. امام نپذیرفت. در سحر هنگام خروج امام از درب خانه اردك‌ها به نحو نامتعارفی صحیه کشدیدند. امام فرمود: صيحه کشانی هستند كه در پى آنها نوحه گران می‌آیند و سپس به سمت مسجد روانه شد (رک: کلینی، ۱۴۰۷: ۱/ ۲۵۹؛ مفید، ۱۴۱۳: ۱/ ۳۲۱؛ طبرسی، ۱۳۹۰: ۱۵۶).
ابن ملجم جهت قتل امام، با یکی دیگر از خوارج به نام «شیب بن نجده» همدست شده بود. قطام (معشوقه ابن ملجم) به آنها خبر داده بود كه «مجاشع بن وردان» نيز برای کمک به آنها داوطلب شده است. آنها زودتر از امام در مسجد حاضر شدند. در مسجد، ابن ملجم به اشعث بن قیس برخور كرد. اشعث بن قیس به او گفت: «زود باش که صبح ترا رسوا كرد». حجر بن عدى  از یاران صدیق امام اين سخن اشعث  را شنيد و متوجه شد دسیسه ای در کار است؛ اما پیش از آنکه بتواند واکنشی نشان دهد، کار از کار گذشته بود (رک: مسعودی، ۱۴٠۹: ۲/ ۴۱۲). امام در حال سجدۀ نماز بود (طوسی، ۱۴۱۴: ۳۶۵) و یا به قولی، مجاور یکی از دربهای مسجد بود و ندا مى داد: «نماز، نماز» که مورد ضربت قرار گرفت. ضربت ابن ملجم بر فرق امام فرود آمد. همان جایى كه پیشتر عمرو بن عبدود در جنگ خندق ضربه زده بود (ابن عنبه، بی تا: ۷۰؛ مجلسی، محمد باقر، ۱۴٠۳: ۴۲/ ۲۸۱). ابن ملجم در حال ضربت گفت: «حُکم للهِ. لَا لَكَ یَا عَلیّ؛ حکومت متعلق به خداوند است، نه به تو ای علی». امام فرمود:« فُزتُ وَ رَبِّ الكَعبَةِ؛ به خداى كعبه که رستگار شدم». سپس افزود:« لَا يَفوتَنَّكُمُ الرَّجُلُ؛ اين مرد از چنگتان نگريزد» (مسعودی، ۱۴٠۹: ۲/ ۴۱۲). مردم بيرون آمدند و ابن ملجم را دستگیرکردند[footnoteRef:21] .‌از سوی دیگر، «عمرو بن بكر» كه مأمور كشتن عمرو عاص شده بود، به اشتباه، شخص ديگرى را كشت. [footnoteRef:22] «بُرَك بن عبد اللّه» نیز فقط توانست معاويه را زخمى كند[footnoteRef:23]. [21:  در شیعه معروف است، امام در نوزدهم سال چهلم ضربت خورد (کلینی،۱۴۰۷: ۴/ ۱۵۴) و سه روز بعد در بیست و یکم رمضان، به شهادت رسید (همان، ۱/ ۴۵۲)؛ اما در میان اهل سنت تاریخ های مختلفی بیان شده است. ابو معشر و واقدی می‌گويند: على(ع) در هفدهم رمضان سال چهلم ضربه خورد (طبری، ۱۳۸۷: ۵/ ۱۴۲). ابن ابی الحدید این تاریخ را مشهور می‌داند (ابن ابی الحدید، ۱۴۰۴: ۱/ ۱۵). على بن محمد نیز می‌گويد: علی(ع) در يازدهم ماه رمضان یا به قولى در سيزدهم ماه مذکور ضربت خورد (طبری، ۱۳۸۷: ۵/ ۱۴۲).]  [22:   عمروعاص آن شب به دلیل دل درد بیرون نیامد و رئیس شرطه‌اش «خارجه بن حذافه» را به جای خود جهت نماز فرستاد. «عمرو بن بكر»  به اشتباه او را به جای عمروعاص کشت. سپس خودش نیز دستگیر و کشته شد (طبری، ۱۳۸۷: ۵/ ۱۴۹).]  [23:   ضربه «برک بن عبد الله» به ران معاویه خورد و ضربه بسیار مهلکی بود. معاویه به سختی جان سالم به در برد.  او پس از کشتن «برک بن عبد الله» از بیم تکرار حملات مشابه دستور داد بر گرد محرابش در مسجد، اطاقكی بسازند و همواره هنگام سجده‌اش عده‌ای بالای سرش نگهبانی دهند (همان).] 

ب) گفتگوی امام با ابن ملجم پس از ضربت
امام در بستر مرگ افتاد و از طبیبان نیز کاری ساخته نبود. به فرمایش امام، ابن ملجم را نزد ایشان بردند. حضرت به او فرمود: «أي عَدُوَّ اللّهِ أ لَم اُحسِن إلَيكَ؟ قَالَ: بلى. قَالَ: فَما حَمَلَكَ عَلى هذا؟ قَالَ: شحذتُهُ اَربَعين صَبَاحاً، وَ سَالتُ اللهُ ان اقتلَ بِهِ شَرّ خَلقِهِ. لا أراكَ إلّا مَقتولاً بِهِ، و لا أراكَ إلّا مِن شَرِّ خَلقِهِ؛ ای دشمن خدا! آيا به تو نيكى نكرده بودم؟ ابن ملجم گفت: بله. امام فرمود: پس چه چيزى تو را به اين كار واداشت؟ ابن ملجم گفت: چهل روز بود که شمشیرم را تيز می‌كردم و دعا می‌کردم که بتوانم با آن بدترينِ خلق خدا را بِکُشم. امام فرمود: جز اين نمى‌بينم، كه با همان شمشیر [تیز کرده‌ات به قصاص] کشته خواهی شد و تو را نمى‌بينم، جز اين كه [طبق فرمایش پیامبر] از بدترين خلقِ خدايى» (طبری، ۱۳۸۷: ۵/ ۱۴۵؛ ابن اثیر، ۱۳۸۵: ۳/ ۳۹۰). 
ج) وصایای امام با بازماندگانش در مورد ابن ملجم و خوارج
سخنان مذکور امام عبارت هستند از: 
۱) مراعات با اسیر
در طی مدتی که ابن ملجم در منزل امام اسیر بود؛ امام از او با وجود آنکه قاتلش بود، احوالپرسى مى كرد و می‌فرمود:«أنظرُوا الرّجلَ فَاحبسُوهُ، وَ أحسِنُوا إليهِ، وَ أكرِمُوا مَثواهُ، وَ أطيبُوا طَعَامَهُ وَ شرَابَهُ، وَ ألينُوا فِرَاشَهُ. فَإن بقيتُ فَالحَقّ حَقّي. أعفو لِلّهِ إن شئتُ، وَ إن شِئتُ أقتصّ مِنَ الرّجُلِ. قَالَ تَعَالَى: الْجُرُوحَ قِصاصٌ؛ دقت کنید به این مرد و حبسش کنید؛ [اما] به او نیکی کنید. مکان خوبی به او دهید. آب و غذای خوب و بستر نرمی دهید. اگر زنده ماندم حق [مجازات او] از آن من است؛ اگر بخواهم به خاطر خدا عفوش می‌کنم و اگر بخواهم، قصاصش می‌کنم؛ [زیرا] خداوند فرموده است: برای زخم ها، حُکم قصاص است (مائده:۴۵)» (موسوی، ۱۴۲۶: ۷/ ۷۰۶). 
۲) قصاص عادلانه
 امام به یاران خود درمورد  جنگ مجدد با خوارج می‌فرمود: »لاَ تَقْتُلُوا اَلْخَوَارِجَ بَعْدِي فَلَيْسَ مَنْ طَلَبَ اَلْحَقَّ فَأَخْطَأَهُ كَمَنْ طَلَبَ اَلْبَاطِلَ فَأَدْرَكَهُ؛ پس از من خوارج را نكشيد؛ زيرا كسى كه به طلب حق برخاست؛ ولی در تشخیص حق اشتباه کرد (به باطل رسید)؛ مانند كسى نيست كه به طلب باطل برخاست و به آن باطل نیز دست یافت» [footnoteRef:24] (نهج البلاغه، خطبه ۶٠).  [24:   سید رضی می‌گوید، منظور امام از «كسى كه به طلب باطل برخاست» معاویه و پیروانش است (نهج البلاغه، خطبه ۶٠). ] 

۳) بخشش از قصاص
امام بخشش ابن ملجم را بر قصاصش مرجح می‌دانست و به بازماندگانش می‌فرمود»: إن أبقَ فَأَنَا وَلِيُّ دَمي، و إن أفنَ فَالفَناءُ ميعَادي، و إن أعفُ فَالعَفوُ لِي قُربَةٌ و هُوَ(العفو) لَكُم حَسَنَةٌ. فَاعفُوا. أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَاللَّهُ لَكُمْ وَ اللّهِ ما فَجَأَني مِنَ المَوتِ وارِدٌ كَرِهتُهُ، ولا طالِعٌ أنكَرتُهُ و ما كُنتُ إلّا كَقارِبٍ وَرَدَ، وطالِبٍ وَجَدَ. ما عِندَ اللَّه خَیرٌ للاَبرار؛ اگر زنده ماندم، خودم صاحبْ اختيار خونم هستم و اگر مُردم، ميعادگاه من فنا است. اگر [قاتلم را] ببخشم، ببخش براى من مايۀ قرب الهی و براى شما مایۀ حسنه است. پس ببخشید. آيا دوست نداريد خداوند نیز شما را ببخشد؟ به خدا قسم [من از چگونگی مرگم آگاه بودم. بنابراین] مرگ، ناگهانی بر من وارد نشد كه از آن اکراه داشته باشم و چيزى براي من آشكار نشد كه آن ناآگاه بوده باشم. من [در هنگام ضربتم] نبودم جز جوياى آبى كه به آب [آرزویش] برسد و جز جوينده‌اى كه به گمگشته خویش برسد. براى نیکوکاران، [پس از مرگ] آنچه نزد خداوند است، بسی بهتر است [از هر آنچه که در دنیا وجود دارد] (آل‌عمران:۱۹۸)» (نهج البلاغه، نامه ۲۳). 
۴) قصاص عادلانه
یاران امام از انتقام سخن می‌گفتند و به امام عرض می‌کردند:  ای اميرالمؤمنین!  قبيله مراد را به ما واگذار كن تا به نحوی عمل کنیم که براى آنها هرگز بار شتر و  گله گوسفندى باقى نمانَد. همه  آنها را قلع و قمع می‌کنیم (ابن حنبل، بی تا: ۲/ ۵۶۰)؛ اما امام نمی‌پذیرفت و می‌فرمود: چنانچه تصمیم به قصاص گرفتند و نه بخشش؛ حداقل، این قصاص باید به نحو عادلانه‌ای انجام شود و صراحتا به حسنین(ع) وصیت فرمودند :«لا اُلفِيَنَّكُم تَخُوضُونَ دِماءَ المُسلِمينَ خَوضاً، تَقولونَ: قُتِلِلَ أميرُ المُؤمِنينَ. ألا تقتلنَّ بِی الا قَاتِلی اُنظُروا إذا أنَا مُتُّ مِن ضَربَتِهِ هذِهِ فَاضرِبوهُ ضَربَةً بِضَربَةٍ و اقتلوه كما قتلني ألحقُوهُ بِي أخَاصِمهُ عِندَ رَبّي وَ لا تَعْتَدُوا إِنَّ اللهَ لايُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ و لا تُمَثِّلوا بِالرَّجُلِ فَإِنّي سَمِعتُ رَسولَ اللّهِ صلى الله عليه و آله يَقولُ: إيّاكُم وَالمُثلَةَ ولَو بِالكَلبِ العَقورِ؛ مبادا [دستان] تان را به خون مسلمانان [بی گناه] بيالاييد و [در توجیه آن] بگوييد: [چون] امیرالمؤمنین(ع) كشته شده است. مراقب باشید كه به قصاص خون من جز قاتلم را نكشيد. [در هنگام قصاص قاتلم نیز] دقت کنید؛ اگر من از اين یک ضربه او مُردم؛ شما نیز به او [تنها] يك ضربه وارد کنید [ و نه بیشتر]. همانگونه که مرا کشت، او را بکشید. به من الحاقش کنید تا نزد خدایم با او مخاصمه کنم و [از عدالت] تجاوز نکنید که قطعا خداوند تجاوزکاران را دوست ندارد (بقره:۱۹۰). [اگر قاتلم در اثر قصاص مرد؛ پس از مرگش] جسدش را مُثله نكنيد؛ زیرا پیامبر می‌فرمود: از مثله كردن بپرهيزيد، هرچند نسبت به سگ هار و گزنده باشد» (فتال نیشابوری، ۱۳۷۵: ۱/ ۱۳۷ ؛ ابن شهر آشوب، ۱۳۷۹: ۳/ ۳۱۲؛ نهج البلاغه، نامه ۴۷).  
سرانجام امام در بيست و يكم رمضان سال ۴۰ هجرى، در حالى كه ۶۳ سال داشتند به ملکوت اعلی پیوستند [footnoteRef:25] (ثقفی، ۱۳۵۳: ۲/ ۸۸۲؛ کلینی، ۱۴۰۷: ۱/ ۴۵۲؛ ابن حیون، ۱۳۸۵: ۲/ ۳۵۶). مدت خلافت ایشان چهار سال و نه ماه بود (طبری، ۱۳۸۷: ۵/ ۱۵۳). حضرت درهم و دينارى از خود باقی نگذاشت، جز مبلغ ناچیزی که قرار بود با آن، غلامی کمکار خانواده خریده شود (یعقوبی، بی تا: ۲/ ۲۱۳). ایشان پیوسته می‌فرمود»: لا إله إلّا اللّه، لا إله إلّا اللّه» تا جان داد (کلینی، ۱۴۰۷: ۷/ ۵۲؛ صدوق، ۱۴۱۳: ۶/ ۱۹۱). درود و رحمت خدا بر ایشان باد . فرزند رشیدشان امام حسن (ع) ایشان را غسل داد و نماز خواند. پیکر مطهر حضرت در كوفه در جايى به نام غَرىّ مخفیانه به خاک سپرده شد[footnoteRef:26] (یعقوبی، بی تا: ۲/ ۲۱۳).  [25:  درباره سن امام در هنگام وفاتش اختلاف است. برخی ‏گفته‏اند: پنجاه و هشت، برخی دیگر گفته اند: پنجاه و نه و عده‌ای نیز می‌گویند: شصت و سه (طبری، ۱۳۸۷: ۵/ ۱۵۱). درباره زمان شهادت ایشان نیز -  همانطور که پیشتر گفته شد -  اختلاف است.]  [26:  زیرا بيم بود، خوارج یا ديگر دشمنان امام، قبر ایشان را بشكافند و به پیکر ایشان بی‌حرمتی کنند [مثلا: پیکر را مُثله یا عریان کنند و . . .] (رک: ثقفی، ۱۳۵۳: ۲/ ۸۶۴؛ ابن کثیر، ۱۴۰۷: ۷/ ۳۳۰). قبر ایشان سالیان سال مخفی بود تا آنکه سرانجام در زمان بنی عباس توسط امام صادق(ع) آشکار شد (ابن بابویه، ۱۴۱۳: ۲/ ۵۸۶).] 

[bookmark: _Toc221987830][bookmark: _Toc221987930]جمع بندی  
مجموع روایات امیرالمومنین(ع) در مورد خوارج - با توجه به قرائن درون و برون متنی- قابل استقرار در ذیل چهار مرحله تاریخی هستند: 
۱. آغاز فتنه: روایات این مرحله در بردارنده سخنان امام از «شروع اصرار خوارج به پذیرش حکمیت تا پیش از پشیمانی‌ آنها از پذیرش حکمیت» است. عمده روایات حضرت در این بخش- که پس از قرآن برافراشتن معاویه در جنگ صفین بیان شده‌اند- در مورد حیله‌گری معاویه و فریب خوردگی و اشتباه خوارج است.   
۲. قبل از جنگ نهروان: این مرحله تاریخی، شامل سخنان امام از زمان «پشیمانی خوارج از پذیرش حکمیت تا پیش از اولین قتل تکفیری آنها»؛ یعنی تا پیش از قتل عبدالله بن خباب و همسر باردارش توسط خوارج است. در این مرحله زمانی، خوارج برای اولین بار از جانب خود، بحث کافر بودن امام و تمامی پیروان ایشان(ع)؛ مانند عبدالله بن خباب و همسر باردارش را مطرح کردند و اگرچه عملا به قتل و امام و پیروانشان مبادرت نکردند؛ اما تهدیدات جانی آنها شدیدا آغاز شده بود. عمده روایات حضرت در این بخش در مورد نفی اتهامات تکفیری خوارج است. 
۳. در آستانه و حین جنگ نهروان: این مرحله زمانی از «اولین قتل تکفیری خوارج تا اتمام جنگ نهروان» را شامل می شود؛ یعنی از زمان قتل عبدالله بن خباب و همسرباردارش توسط خوارج تا هلاکت جمعی لشکر خوارج توسط امام درجنگ نهروان. حجم روایات امام در این مرحله بیش از حجم روایاتشان در سایر مراحل است؛ زیرا چنانچه خوارج در این مرحله هدایت نمی‌شدند، حتما کارشان به جنگ و هلاکت کشیده می‌شد. غالب روایات حضرت در این بخش حالت انذار و اتمام حجت دارد و البته با وجود هدایت ناپذیری بخشی از سپاه خوارج، حضرت شروع کننده جنگ علیه آنها نبود؛ بلکه پس از شروع جنگ توسط آنها، به حالت دفاع از خود برآمد. 
۴. پس از جنگ نهروان:  این مرحله زمانی دربردارنده روایات علوی «پس از اتمام جنگ نهروان» است و کمترین حجم روایات را نیز به خود اختصاص داده است؛ زیرا عمده خوارج درجنگ نهروان هلاک شده بودند. بنابراین دیگر تهدید جدی و دغدغه اول ذهن امام نبودند. مخاطب امام در این بخش عمدتا یاران خود ایشان(ع) هستند و نه خوارج. یعنی حضرت جهت عبرت‌ بخشی، با یاران خود درمورد افکار ضاله و عاقبت شوم فرقه خوارج به سخن می‌نشیند.
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[bookmark: _Toc221987832][bookmark: _Toc221987932]۳) تحلیل محتوای کمی سخنان امام علی(ع) در برابر خوارج

در این فصل به تحلیل کمی جداول تحلیل محتوا پرداخته می‌شود و چون تحلیل کمی براساس فراوانی نمادها و عناصر پیام است؛ روایات حضرت بر مبنای واحدهای تحلیل پرکاربرد؛ مانند کلمات و مضامین تحت بررسی قرار خواهند گرفت.
[bookmark: _Toc221987833][bookmark: _Toc221987933]۱-۳) تحلیل کمی «واژگان» سخنان امام
 تعداد روایات امام در مواجهه با خوارج، بالغ بر ۵۵ روایت و معادل ۶۸٠٠ کلمه است؛ البته تعداد کلمات این روایات با صرف نظر از کلمات راویان و مخاطبان و به عبارت دیگر، تعداد کلمات خالص امام بالغ بر ۶٠٠٠ کلمه است که معادل ۸۸٪ کل متن روایات می‌شود. 
[bookmark: _Toc221987834][bookmark: _Toc221987934]۱-۱-۳) تحلیل کمی واژگان در «سیر تاریخی»
کل سخنان امام در مورد خوارج - که یا «خطاب به خود خوارج» هستند و یا «خطاب به دیگران؛ اما در خصوص خوارج»- در چهار مرحله زمانی گنجانده می‌شوند:
مرحله اول: از شروع اصرار خوارج به پذیرش حکمیت تا پیش از پشیمانی‌ آنها از پذیرش حکمیت (آغاز فتنه). 
مرحله دوم: از پشیمانی خوارج از پذیرش حکمیت تا پیش از اولین قتل تکفیری آنها (قبل از جنگ نهروان). 
مرحله سوم: از اولین قتل تکفیری خوارج تا اتمام جنگ نهروان (در آستانه و حین جنگ نهروان). 
مرحله چهارم: پس از اتمام جنگ نهروان. 
 در هر چهار مرحله مذکور، امام جهت هدایت خوارج کوشیده و سخنانی بیان فرموده است. فروانی کلمات حضرت در مرحله اول: ۱۱٠٠، در مرحله دوم: ۱۸۵٠، در مرحله سوم: ۲۳٠٠ و در مرحله چهارم: ۷۵٠ است.              
نمودار۱-۳) درصد کلمات امام در هر مرحله

همانگونه که مشاهده می‌شود حجم کلمات امام در مراحل دوم و سوم بیش از سایر مراحل است و این امر، ضرورت هدایت خوارج در این دو مرحله را نشان می‌دهد؛ زیرا چنانچه آنها در این دو مرحله هدایت نمی‌شدند؛ کارشان به جنگ و خونریزی کشیده می‌شد. 
در مراحل «آغاز فتنه» و «پس از جنگ نهروان» نیز حجم کلمات امام در نازلترین سطح خود قرار دارد که نشان می‌دهد، خطر خوارج در این دو مرحله چندان محسوس نبوده است.
جدول ۱-۳: سنجش فراوانی و درصد واژگان امام
	ردیف
	مراحل درگیری امام و خوارج
	فراوانی
کلمات
	درصد فراوانی

	1
	آغاز فتنه
	1100
	5/18٪

	2
	قبل از جنگ نهروان
	1850
	31٪

	3
	در آستانه و حین جنگ نهروان
	2300
	38٪

	4
	پس از جنگ نهروان
	750
	5/12٪

	
	جمع کل
	6000
	100٪














[bookmark: _Toc221987835][bookmark: _Toc221987935]۲-۱-۳) تحلیل کمی واژگان در «قالبهای بیانی»
روایات امام در سه قالب خطبه، نامه و گفتگو بیان شده‌اند. هر یک از این قالبها کارکردها و اقتضائات  خاص خود را می‌طلبند. آمار کلمات حضرت بر مبنای قالهای مذکور، عبارت است از: خطبه ۵٠٪، گفتگو ۴۴٪ و نامه ۶٪.    
شایان ذکر است، حضرت از قالب بیانی نامه هنگامی استفاده می‌فرمود که مخاطبنشان‌ غایب و دور از دسترس بودند. در این قالب بیانی و نیز قالب بیانی خطبه، حضرت خود آغازگر سخن می‌شدند؛ اما در قالب بیانی گفتگو اکثرا خوارج آغازگر کلام بودند.  







جدول ۲-۳: سنجش فراوانی و درصد قالبهای بیانی امام
	ردیف
	قالبهای بیانی
	فراوانی
کلمات
	درصد فراوانی

	1
	خطبه
	3000
	50٪

	2
	گفتگو
	2600
	43٪

	3
	نامه
	400
	7٪

	
	جمع کل
	6000
	100٪












نمودار۲-۳) درصد قالهای بیانی مام 

[bookmark: _Toc221987836][bookmark: _Toc221987936]۲-۳) تحلیل کمی «مضامین» سخنان امام
منظور از مضمون پیام خاصی است که از هر قسمت از متن، براساس تصورات اجتماعی و قضاوتهای نویسندگان و مخاطبان متن درک می‌شود. مضمون اصلی همان پیام اصلی و به عبارت دیگر جوهره اصلی هر قسمت از متن است که متشکل از چندین مضمون فرعی است. مضامین فرعی، مضامینی همراستا با مضمون اصلی و در حُکم زیرمجموعه‌های آن هستند.
[bookmark: _Toc221987837][bookmark: _Toc221987937]۱-۲-۳) نمودار مضامین اصلی 
در کلام امام حدود ۲۰ مضمون اصلی وجود دارد که از بین آنها شش مضمون ذیل از بیشترین فراوانی برخوردار هستند: «ویژگیهای خوارج» با فراوانی ۱۳۹،«ویژگیهای امام» با فراوانی ۵٠، «مدارا با خوارج» با فراوانی ۴۹، «کیفر خوارج» با فراوانی ۳٠، «ویژگیهای معاویه» با فراوانی ۲۵ و «صحت عمل حکمیت» با فراوانی ۲۴. 
فراوانی والای مضامین فوق بیانگر چندین نکته است: الف) اهمیت والای خودشناسی، دوست شناسی و دشمن شناسی در امر هدایت را نشان می‌دهد.  ب) اهمیت والای کیفر و مدارا در امر هدایت را نشان می دهد. ج) نشان می دهد، یکی از دغدغه‌های اصلی امام در مواجهه با خوارج، اثبات صحت و به عبارت دیگر، اثبات کفر نبودن عمل حکمیت بود. گویا شبهه کفر بودن عمل حکمیت، بسیار از سوی خوارج بیان می‌شد.

[bookmark: _Toc216983894]نمودار ۳-۳: فراوانی پربسامدترین مضامین اصلی» کلام امام
شش مضمون فوق‌الذکر روی هم ۸۲٪ کل کلام امام را به خود اختصاص می‌دهند. این امر مجددا بیانگر اهمیت والای مضامین مذکور در امر هدایت خوارج است.
 شایان ذکر است، مضمون «ویژگیهای خوارج» به تنهایی 5/35٪ کل کلام امام را به خود اختصاص داده است که نشان می‌دهد جهت هدایت خوارج، مهمترین شیوه امام، هدایت آنها از طریق بیان ویژگیهای آنها و به عبارت دیگر، هدایتشان از طریق فرآیند خودشناسی بود. 

[bookmark: _Toc216983895]نمودار ۴-۳: درصد «پربسامدترین مضامین اصلی» کلام امام
[bookmark: _Toc221987838][bookmark: _Toc221987938]۲-۲-۳) نمودار مضامین فرعی
تمامی مضامین اصلی کلام امام، روی هم واجد حدودا ۶۸ مضمون فرعی هستند که پربسامدترین این مضامین فرعی ابتدا «هدایت ناپذیری» و سپس «عهدشکنی» خوارج است. فراوانی دو مضمون مذکور به همراه فراوانی سایر مضامین فرعی پربسامد کلام امام، به نحو ذیل است: 

[bookmark: _Toc216983896]نمودار ۵-۳: فراوانی «پربسامدترین مضامین فرعی» کلام امام
اکنون پس از آشنایی اجمالی با پربسامدترین مضامین فرعی و اصلی کلام امام، به دلیل اهمیت والای مضامین اصلی در تحلیل سخنان امام، نمودارهای پربسامدترین مضامین اصلی کلام ایشان(ع) به نحوی مجزا ترسیم می شوند. 
الف) مضمون اصلی «ویژگیهای خوارج» 
امام در روند هدایت خوارج، هم به «ویژگیهای مثبت» آنها اشاراتی داشته‌اند- جهت تحریضشان به مسیر حق- و هم به «ویژگیهای منفی» آنها- جهت بازداشتننشان از مسیر باطل- لکن در مجموع، بیشترین اشارات امام بر ۵ ویژگی ذیل خوارج بوده است: «هدایت ناپذیری» با فراوانی ۴۰،«عهدشکنی» با فراوانی ۲۵، «فریفتگی» با فراوانی ۱۷، «افراط دینی» با فراوانی ۱۳ و «جهالت» با فراوانی ۱۲. 

[bookmark: _Toc216983897]نمودار ۶-۳: فراوانی ویژگیهای خوارج
چند ویژگی نامبرده، روی هم ۷۶٪  کل ویژگیهای خوارج را شامل می‌شوند. این امر نشان می‌دهد، بحث خوارج، بحثی درباب جهالت، فریفتگی و افراط دینی است که احتمالا زیربنای عهدشکنی و هدایت ناپذیری این فرقه هم بوده‌اند. به عبارت دیگر «جهالت، فریفتگی و افراط دینی» خوارج، عامل زیربنایی و سوق دهنده آنها بود به سوی «عهدشکنی و هدایت‌ناپذیری«.

[bookmark: _Toc216983898]نمودار۷-۳: درصد ویژگیهای خوارج
تلبته علاوه بر چند ویژگی نامبرده، امام ویژگیهای دیگری نیز برای خوارج بیان فرموده‌اند که در آغاز فتنه، ویژگی «عهدشکنی»، قبل از جنگ ویژگیهای «عهدشکنی» و «هدایت ناپذیری»، در آستانه و حین جنگ ویژگیهای «هدایت ناپذیری» و «افراط دینی» و پس از جنگ نیز ویژگیهای «هدایت ناپذیری» و «فریب خوردگی» پرتاکیدترین‌ها بوده‌اند. جدول کل ویژگیهای خوارج به شرح ذیل است: 
	ردیف
	ویژگیهای خوارج
	آغاز فتنه
	قبل از جنگ
	در آستانه و حین جنگ
	پس از جنگ
	

	1
	هدایت‌ناپذیری و گمراهی
	فراوانی:2
درصد:9%
	فراوانی:10
درصد:33%
	فراوانی:16
درصد:30%
	فراوانی:12
درصد:33%
	فراوانی کل:40
درصد کل:28%

	2
	عهدشکنی
	فراوانی:8
درصد:38%
	فراوانی:10
درصد:33%
	فراوانی:5
درصد:9%
	فراوانی:2
درصد:5%
	فراوانی کل:25
درصد کل:18%

	3
	فریب خوردگی

	فراوانی:1
درصد:5%
	فراوانی:2
درصد:7%
	فراوانی:3
درصد:6%
	فراوانی:10
درصد:28%
	فراوانی کل:17
درصد کل:12%

	4
	سختگیری و افراط دینی
	فراوانی:0
درصد:0
	فراوانی:1
درصد:3%
	فراوانی:11
درصد:21%
	فراوانی:1
درصد:3%
	فراوانی کل:13
درصد کل:9%

	5
	جهل
	
	فراوانی:0
درصد:0
	فراوانی:8
درصد:15%
	فراوانی:4
درصد:11%
	فراوانی کل:12
درصد کل:8%

	6
	دنیاگرایی و ترس از جهاد
	فراوانی:4
درصد:19%
	فراوانی:2
درصد:7%
	فراوانی:0
درصد:0
	فراوانی:1
درصد:3%
	فراوانی کل:7
درصد کل:5%

	7
	توجه به قرآن و سنت
	فراوانی:0
درصد:0
	فراوانی:0
درصد:0
	فراوانی:5
درصد:9%
	فراوانی:0
درصد:0
	فراوانی کل:5
درصد کل:%4

	8
	عدم یقین

	
	فراوانی:3
درصد:10%
	فراوانی:1
درصد:2%
	
	فراوانی کل:4
درصد کل:3%

	9
	سرباز نامطلوب
	فراوانی:3
درصد:14%
	فراوانی:0
درصد:0

	فراوانی:0
درصد:0
	
	فراوانی کل:3
درصد کل:%2

	10
	سابقۀ پیروی از امام
	فراوانی:0
درصد:0
	
	فراوانی:2
درصد:4%
	
	فراوانی کل:2
درصد کل:
% 5/1

	11
	گریز از کفر و نفاق
	
	
	فراوانی:2
درصد:4%
	
	فراوانی کل:2
درصد کل:
% 5/1

	12
	همراهی با منافقان
	
	
	فراوانی:0
درصد:0

	فراوانی:2
درصد:5%
	فراوانی کل:2
درصد کل:
% 5/1

	13
	بی‌حریف جنگی

	
	
	
	فراوانی:2
درصد:5%
	فراوانی کل:2
درصد کل:
% 5/1

	14
	ناشکری به نعمتهای الهی
	فراوانی:1
درصد:5%
	
	
	فراوانی:0
درصد:0
	فراوانی کل:1
درصد کل:
% 7/0

	15
	محل رجوع

	فراوانی:1
درصد:5%
	
	
	
	فراوانی کل:1
درصد کل:
% 7/0

	16
	واجد کرامت اجتماعی
	فراوانی:1
درصد:5%
	
	
	
	فراوانی کل:1
درصد کل:
% 7/0

	17
	خودپسندی

	فراوانی:0
درصد:0
	فراوانی:1
درصد:3%
	
	
	فراوانی کل:1
درصد کل:
% 7/0

	18
	تفرقه افکنی

	
	فراوانی:1
درصد:3%
	
	
	فراوانی کل:1
درصد کل:
% 7/0

	19
	تداوم تا زمان ظهور
	
	فراوانی:0
درصد:0

	
	فراوانی:1
درصد:3%
	فراوانی کل:1
درصد کل:
% 7/0

	20
	ندامت

	
	
	
	فراوانی:1
درصد:3%
	فراوانی کل:1
درصد کل:
% 7/0


جدول ۳-۳: ویژگیهای خوارج
ب) مضمون اصلیِ «ویژگیهای امام» 
امام جهت آشنایی هرچه صحیحتر خوارج با شخصیت خویش و به عبارت دیگر، جهت هدایت انها از طریق فرآیند دوست شناسی، به بیان چندین ویژگی خویش نیز می‌پردازد که اهم این ویژگیها عبارت هستند از: «عدم اقرار به کفر و گمراهی و توبه از آن» با فراوانی ۲۲، «واجد سوابق درخشان دبنی» با فراوانی ۱۱،  «زاهد و شهادت طلب» با فراوانی ۷.

[bookmark: _Toc216983899]نمودار ۸-۳: فراوانی ویژگیهای های امام
 سه ویژگی مذکور جمعا ۸٠٪ کل ویژگیهای امام را تشکیل می‌دهند که مسلما سهم قابل توجهی محسوب می‌شود؛ اما پرتاکیدترین ویژگی امام «عدم اقرار ایشان به کفر و گمراهی و توبه از آن» است که به تنهایی ۴۴٪ کل ویژگیهای ایشان را شامل می‌شود. این امر نشان می‌دهد در باب شخصیت امام، مهمترین شبهه‌ای که از سوی خوارج مطرح می‌شد، گویا لزوم اقرار ایشان(ع) به کفر و گمراهی و توبه از آن بود که امام نیز درمقابل، مدام از اشتباه خوارج در اینباره و عدم الزامش به اقرارو توبه  مذکور سخن می‌گفت. 

[bookmark: _Toc216983900]نمودار ۹-۳: درصد ویژگیهای امام
همانگونه در جدول ذیل مشاهده می‌شود، امام در مجموع، ۷ ویژگی برای خویش بیان فرمود که در سه مرحله نخست درگیری ویژگی «عدم اقرار به کفر و گمراهی و توبه از آن» و نیز ویژگی «برخورداری از سوابق درخشان دینی» پرتاکیدترین‌ها هستند و در مرحله آخر- که زمان شهادت ایشان است و آخرین فرصت امت برای بهره‌گیری از علم و هدایتشان- ویژگیهای «شهادت طلبی» و «عالم و هادی بودن»  ایشان پرتاکید ترین‌ها هستند.

	ردیف
	ویژگیهای امام
	آغاز فتنه
	قبل از جنگ
	در آستانه و حین جنگ
	بعد از جنگ
	

	1
	عدم توبه از کفر و گمراهی
	فراوانی:0
درصد:0
	فراوانی:4
درصد:5/33%
	فراوانی:14
درصد:5/62%
	فراوانی:4
درصد: 5/30٪
	فراوانی کل:22
درصد کل:44%

	2
	واجد سوابق درخشان دینی
	فراوانی:2
درصد:100%
	فراوانی:0
درصد:0

	فراوانی:7
درصد:29%
	فراوانی:2
درصد:5/15%
	فراوانی کل:11
درصد کل:22%

	3
	زاهد و شهادت طلب
	
	فراوانی:2
درصد:5/16%
	فراوانی:0
درصد:0 

	فراوانی:5
درصد:5/38%
	فراوانی کل:7
درصد کل:14%

	4
	فرماندهی مدبر و خیرخواه
	
	فراوانی:4
درصد:5/33%
	
	فراوانی:0
درصد:0
	فراوانی کل:4
درصد کل:8%

	5
	غیرمکار و غیر دروغگو
	
	
	فراوانی:2
درصد:5/8%
	فراوانی:1
درصد:75/7%

	فراوانی کل:3
درصد کل:6%

	6
	فعال مقابل حق و باطل
	
	فراوانی:2
درصد:5/16%
	فراوانی:0
درصد:0

	فراوانی:0
درصد:0
	فراوانی کل:2
درصد کل:4%

	7
	واجب الحکومه
	
	فراوانی:0
درصد:0
	
	فراوانی:1
درصد:75/7%

	فراوانی کل:1
درصد کل:2%


جدول ۴-۳: ویژگیهای امام
ج) مضمون اصلی «ویژگیهای معاویه» 
حضرت جهت متوجه ساختن خوارج به شخصیت سوء معاویه و به عبارت دیگر، جهت هدایت خوارج از طریق فرآیند دشمن شناسی، به چندین ویژگی معاویه نیز اشاراتی داشته‌اند که پربسامدترین آنها عبارت هستند از: «فریبکاری و دروغگویی» با فراوانی ۱۲، «بی دینی و فقدان سوابق درخشان» با فراوانی ۷.

[bookmark: _Toc216983901]نمودار ۱۰-۳:  ویژگیهای معاویه
دو ویژگی مذکور، روی هم ۷۶٪ کل ویژگیهای معاویه را تشکیل می‌دهند. از تاکید فراوان حضرت بر دو ویژگی مذکور معاویه، روشن می‌شود، بزرگترین اشتباه خوارج در باب شخصیت معاویه ابتدا اعتماد به صداقت وی بود و سپس اعتماد به دینداری وی. 

[bookmark: _Toc216983902]نمودار ۱۱-۳: درصد ویژگیهای معاویه
البته با توجه به جدول ذیل، در سه مرحله از چهار مرحله رویارویی امام با خوارج تقریبا بیشترین تاکید امام بر مکاری و دروغگویی معاویه بود و نه سایر رذائل وی. این نشان می‌دهد، چنانچه خوارج، تنها اعتماد به صداقت و یکرنگی معاویه را رها می‌کردند، خودبه خود بخش عظیمی از شخصیت سوء وی بر آنها بی‌تاثیر می‌شد.
 در مرحله چهارم نیز - همانگونه که در ذیل مشاهده می‌شود- حضرت از هیچکدام از اوصاف سوء معاویه صحبتی نفرمود. گویا در این مرحله که مرحله نابودی خوارج است، بحث تاثیر سوء معاویه بر آنها دیگر اولویت امام نیست. 
	ردیف
	ویژگیهای معاویه
	آغاز فتنه
	قبل از جنگ
	در آستانه و حین جنگ
	بعد از جنگ
	

	1
	مکار و دروغگو
	فراوانی:3
درصد:60%
	فراوانی:3
درصد:30%
	فراوانی:6
درصد:60
	فراوانی:0
درصد:0
	فراوانی کل:12
درصد کل:48%

	2
	بی دین و بی سابقۀ درخشان
	فراوانی:1
درصد:20%
	فراوانی:2
درصد:20%
	فراوانی:4
درصد:40
	
	فراوانی کل:7
درصد کل:28%

	3
	باغی، ناکث، ظالم
	فراوانی:0
درصد:0
	فراوانی:3
درصد:30%
	فراوانی:0
درصد:0
	
	فراوانی کل:3
درصد کل:12%

	4
	اصلاح ناپذیر

	فراوانی:1
درصد:20%
	فراوانی:1
درصد: 10%
	
	
	فراوانی کل:2
درصد کل:8%

	5
	خطرناکتر از خوارج
	فراوانی:0
درصد:0
	فراوانی:1
درصد:10%
	
	
	فراوانی کل:1
درصد کل:4%


جدول ۵-۳: ویژگیهای معاویه
د) مضمون اصلی «مداراها و کیفرهای امام» 
امام در رویارویی با خوارج هم از مدارا استفاده می‌فرمود و هم از کیفر؛ اما مداراشان بر کیفرشان اولویت داشت؛ زیرا «فراوانی» اقسام مداراشان بر اقسام کیفرهاشان ۴۹ به ۳۰ است. 

[bookmark: _Toc216983903]نمودار ۱۲-۳: فراوانی مداراها و کیفرهای امام بر خوارج
به عبارت دیگر امام با وجود تمام اختلافاتی که خوارج با ایشان داشتند در۶۲٪ مواقع با آنها مدارا می‌کرد و تنها در ۳۸٪ مواقع تصمیم به کیفر آنها می‌گرفت.  

[bookmark: _Toc216983904]نمودار ۱۳-۳: درصد مداراها و کیفرهای امام بر خوارج
۱. نمودار مداراهای امام
طبق نمودار ترسیم شده در ذیل، بارزترین مدارای امام با فرقه خوارج، تاکید بر گفتگو و تبادل فکر با آنها و نیز عدم اجبارشان به پذیرش حق بود. به عبارت دیگر، امام در مدارا با خوارج، در درجه اول به آزادی ‌های بیانی و عملی آنها توجه داشت. فراوانی این مدارا در کلام امام ۱۷ بار است. فراوانی سایر مداراهای ایشان نیز عبارت است از: رعایت حقوق انسانی و اسلامی (۱۴)، صبر و گذشت (۱۱)، دعوت به اتحاد (۷).

[bookmark: _Toc216983905]نمودار ۱۴-۳: فراوانی مداراهای امام با خوارج
درصد مداراهای امام نیز عبارت است از: تاکید بر گفتگو و عدم اجبار (35%)، رعایت حقوق انسانی و اسلامی (29%)، صبر و گذشت (22%) و دعوت به اتحاد (14%).

[bookmark: _Toc216983906]نمودار ۱۵-۳: درصد مداراهای امام با خوارج.
طبق جدول ذیل، در سه مرحله اول درگیری «گفتگو و عدم اجبار» شایع ترین مدارای امام با خوارج بود؛ البته در مرحله سوم؛ یعنی در آستانه جنگ، حضرت جهت ممانعت از برپایی جنگ  از «دعوت به اتحاد» نیز بسیار استفاده کرد. در مرحله چهارم که جنگ بپاشده به پایان رسیده و امام بر خوارج پیروز شده بود، شایع‌ترین مدارای حضرت با خوارج «رعایت حقوق انسانی و اسلامی» آنها بود. این رعایت حقوق، به خوبی نشان می‌دهد، سیاست امام در مواجهه با خوارج ابدا سیاستی ظالمانه و خودخواهانه نبود؛ زیرا حضرت حتی در اوج  قدرت خود بر آنها؛ یعنی پس از غلبه جنگی بر آنها نیز حاضر به تضییع حقوق و محرومیتشان نشد. 
	ردیف
	مداراهای امام با خوارج
	آغاز فتنه
	قبل از جنگ
	در آستانه و حین جنگ
	بعد از جنگ
	

	1
	تاکید بر گفتگو با خوارج و عدم اجبارشان
 (آزادی بیان و عمل خوارج)  
	فراوانی:2
درصد:100%
	فراوانی:4
درصد:37%
	فراوانی:5
درصد:36%
	فراوانی:6
درصد: 27%
	فراوانی کل:17
درصد کل: 5%/34

	2
	تاکید بر رعایت حقوق اجتماعی و اسلامی خوارج 
	فراوانی:0
درصد:0
	فراوانی:2
درصد:18%
	فراوانی:1
درصد:7%
	فراوانی:11
درصد:50%
	فراوانی کل:14 
درصد کل%5/28

	3
	تاکید بر صبر و گذشت در مواجهه با خوارج
	
	فراوانی:3
درصد:27%
	فراوانی:3
درصد:21%
	فراوانی:5
درصد:23%
	فراوانی کل:11
درصد کل: 5%/22

	4
	دعوت خوارج به اتحاد
	
	فراوانی:2
درصد:18%
	فراوانی:5
درصد:36%
	فراوانی:0
درصد: 0
	فراوانی کل:7
درصد کل 5%/14


جدول ۶-۳: مداراهای امام با خوارج
۲. نمودار برخورد ( کیفر) های امام
حضرت در مواجهه با خوارج گهگاه از کیفر نیز استفاده می‌کرد و طبق آمار ذیل، بیشترین کیفر ایشان بر آنها «جنگ یا تهدید به جنگ» بود ( با فراوانی ۱۶و سهم ۵۳٪). این امر نشان می‌دهد، اختلافات خوارج با ایشان، تنها در سطح فکری و عقیدتی باقی نمانده بود؛ بلکه کار آنها به جنگ و تهدید به جنگ کشیده بود که در مقابل، امام نیز جهت حفظ امنیت امت خود به ناچار به جنگ و تهدید به جنگ متقابل روی می‌آورد.

[bookmark: _Toc216983907]نمودار ۱۶-۳: فراوانی کیفرهای امام بر خوارج


[bookmark: _Toc216983908]نمودار ۱۷-۳: درصد کیفرهای امام بر خوارج
[bookmark: _Toc221987839][bookmark: _Toc221987939]۳-۲-۳) جدول مضامین فرعی و اصلی
جدول فراوانی تمامی «مضامین اصلی» و «فرعی» کلام امام به نحو ذیل است:
	فراوانی مضامین اصلی
	فراوانی مضامین فرعی
	مضامین فرعی



	ردیف مضامین فرعی
	مضامین اصلی
	ردیف مضامین اصلی

	139
	40
	هدایت‌ناپذیری
	1. 
	ویژگیهای خوارج
	1. 

	
	25
	عهدشکنی و نافرمانی
	2. 
	
	2. 

	
	16
	فریفتگی
	3. 
	
	3. 

	
	13
	جهل و تفاسیر نادرست
	4. 
	
	4. 

	
	12
	سختگیری و افراط دینی
	5. 
	
	5. 

	
	7
	دنیاگرایی و گریز از جهاد
	6. 
	
	6. 

	
	5
	توجه به قرآن و  سنت
	7. 
	
	7. 

	
	4
	عدم یقین (به ائمه و خدا)
	8. 
	
	8. 

	
	3
	سرباز نامطلوب
	9. 
	
	9. 

	
	2
	سابقۀ پیروی از امام
	10. 
	
	10. 

	
	2
	گریز از کفر و نفاق
	11. 
	
	11. 

	
	2
	همراهی با منافقان
	12. 
	
	12. 

	
	2
	بی‌حریف جنگی
	13. 
	
	13. 

	
	1
	ندامت
	14. 
	
	14. 

	
	1
	خودپسندی
	15. 
	
	15. 

	
	1
	تفرقه‌افکنی
	16. 
	
	16. 

	
	1
	ناشکر به نعمتهای الهی
	17. 
	
	17. 

	
	1
	محل رجوع
	18. 
	
	18. 

	
	1
	واجد کرامت اجتماعی
	19. 
	
	19. 

	
	1
	تداوم تا زمان ظهور
	20. 
	
	20. 

	50
	22
	عدم‌توبه از کفر و گمراهی
	21. 
	ویژگیهای امام

	21. 

	
	11
	واجد سابقه درخشان دین
	22. 
	
	22. 

	
	7
	زاهد و شهادت‌طلب
	23. 
	
	23. 

	
	4
	فرماندهی مدبر و خیرخواه
	24. 
	
	24. 

	
	3
	غیرمکار و غیر دروغگو
	25. 
	
	25. 

	
	2
	فعال مقابل حق و باطل
	26. 
	
	26. 

	
	1
	واجب الحکومه
	27. 
	
	27. 

	49
	17
	تاکید بر گفتگو و عدم اجبار
	28. 
	مداراهای امام با خوارج
	28. 

	
	14
	تاکید بر رعایت حقوق انسانی و اسلامی خوارج
	29. 
	
	29. 

	
	11
	تاکید بر صبر و گذشت در مواجهه با خوارج
	30. 
	
	30. 

	
	7
	دعوت خوارج به اتحاد
	31. 
	
	31. 

	30
	16
	جنگ یا تهدید به جنگ
	32. 
	کیفرهای امام بر خوارج
	32. 

	
	10
	نفرین
	33. 
	
	33. 

	
	2
	حبس و زندان
	34. 
	
	34. 

	
	2
	قصاص
	35. 
	
	35. 

	25
	10
	مکار و دروغگو
	36. 
	ویژگیهای معاویه

	36. 

	
	9
	بی‌دین و بی‌سابقۀ درخشان
	37. 
	
	37. 

	
	3
	باغی، ناکث، ظالم
	38. 
	
	38. 

	
	2
	اصلاح ناپذیر
	39. 
	
	39. 

	
	1
	خطرناکتر از خوارج
	40. 
	
	40. 

	24
	14
	صحت حکمیت انسانها
	41. 
	صحت عمل حکمیت
	41. 

	
	8
	صحت حکمیت کتاب الهی
	42. 
	
	42. 

	
	2
	صحت عمومی حکمیت
	43. 
	
	43. 

	21
	5
	لزوم عمومی تعهد به عهد و پیمان
	44. 
	عدم امکان خروج از صلحنامۀ حکمیت
	44. 

	
	11
	اخطارهای امام
	45. 
	
	45. 

	
	4
	نهی دینی
	46. 
	
	46. 

	
	1
	الغاء فرصت بیداری مردم
	47. 
	
	47. 

	13
	7
	پشیمانی آتی خوارج
	48. 
	پیامدهای ناپایداری جنگی خوارج
	48. 

	
	2
	سقوط دینی آتی خوارج
	49. 
	
	49. 

	
	1
	ضعف و ذلت آتی اسلام
	50. 
	
	50. 

	
	1
	تفرقه آتی خوارج
	51. 
	
	51. 

	
	2
	افشاگر آتی ضعف فکری خوارج
	52. 
	
	52. 

	11
	11
	تاثیر «اجبار خوارج بر امام و یاران امام»
	53. 
	تاثیر«اجبار و تفرقه افکنی خوارج»
	53. 

	8
	8
	مخالف حق و هم، عدم وثاقت و بدسابقگی
	54. 
	ویژگیهای حَکَمین
	54. 

	6
	6
	«قلت یاران امام نسبت به خوارج و شامیان»
	55. 
	تاثیر «قلت یاران امام»
	55. 

	6
	4
	غلبۀ آتی بر معاویه
	56. 
	پیامدهای پایداری جنگی خوارج
	56. 

	
	1
	تلفات کمتر از معاویه
	57. 
	
	57. 

	
	1
	اعتلاء آتی اسلام
	58. 
	
	58. 

	3
	1
	لزوم عمومی حاکمیت بشر
	59. 
	لزوم حاکمیت بشر
	59. 

	
	1
	لزوم حاکمیت بشری برّ
	60. 
	
	60. 

	
	1
	لزوم حاکمیت بشری فاجر
	61. 
	
	61. 

	2
	2
	زیرمجموعۀ حاکمیت الهی
	62. 
	صحت حاکمیت بشر
	62. 

	2
	2
	پس از اتمام بازۀ صلح
	63. 
	امکان خروج از صلحنامۀ حکمیت
	63. 

	2
	2
	صدق، صبر، شهادت‌طلبی و
	64. 
	الگوگیری از مجاهدان همراه پیامبر
	64. 

	1
	1
	شباهت به بصیرت امام
	65. 
	الگوگیری از مالک اشتر
	65. 

	1
	1
	تاثیر ضعف خوارج و غیر خوارج
	66. 
	تاثیر «ظهور ضعف در سپاه امام»
	66. 

	1
	1
	رغبت امام به ایجاد اتحاد در امت اسلام
	67. 
	تاثیر مسلمانی شامیان
	67. 

	1
	1
	جلوگیری از شهادت توامان حسنین(ع)
	68. 
	ممانعت امام از انقراض نسل پیامبر
	68. 


جدول ۷-۳:  فراوانی «مضامین اصلی و فرعی» سخنان امام  نسبت به خوارج
[bookmark: _Toc221987840][bookmark: _Toc221987940]۳-۳) تحلیل کمی «مقوله های» سخنان امام
با دقت در مضامین اصلی جدول فوقانی، روشن می‌شود، تمامی مضامین یادشده قابلیت جاسازی در ذیل ۷ مقوله را دارند که نام و فراوانی هریک از این مقوله‌ها در نمودار ذیل درج شده است. همانگونه که در نمودار ذیل مشاهده می‌شود، بیشترین فراوانی متعلق به مقوله «ذکر ویژگی‌های افراد دخیل در صلحنامه حکمیت» است (فراوانی: ۲۲۲) و کمترین فراوانی نیز متعلق به مقوله «معرفی الگوهای جهادی مناسب»  که می توان آنرا «تقویت قوای جنگی خوارج« نیز نامید (فراوانی: ۳) – البته تقویت قوای آنها در آن زمانی که هنوز جزئی از سپاه علوی بودند و راهشان را کاملا از راه امام جدا نکرده بودند - بنابراین در جریان هدایت خوارج آنچه نزد امام از والاترین اولویت برخوردار بود، آگاه‌ ساختن خوارج به نقاط «ضعف و قدرت» خوددشان و اطرافیانشان بود. به عبارت دیگر، اولویت حضرت تقویت توان «خودشناسی و دیگرشناسی» خوارج و اصلاح آنها بدین طریقه بود. 

[bookmark: _Toc216983909]نمودار ۱۸-۳: فراوانی «مقوله‌های سخنان امام» در مواجهه با خوارج
اهمیت طریقه یادشده نزد امام به حدی والا بود که طبق نمودار دایره‌ای ذیل ۵۶٪ از کل تلاش ایشان جهت هدایت خوارج را به خود اختصاص داده است. 

[bookmark: _Toc216983910]نمودار ۱۹-۳: درصد «مقوله‌های امام» در مواجهه با خوارج
اکنون در خاتمه این فصل، جدول ۷ مقوله سخنان امام و نیز ۲۰ مضمون اصلی آنها ارائه می‌شود:
	درصد مقوله‌ها
	فراوانی مقوله‌ها
	مضامین اصلی
	ردیف مضامین اصلی
		مقوله‌ها
	ردیف
مقوله‌ها

	56%
	222
	ویژگیهای خوارج
	1
	ذکر ویژگیهای افراد دخیل در صلحنامۀ حکمیت
	1

	
	
	ویژگیهای امام
	2
	
	

	
	
	ویژگیهای معاویه
	3
	
	

	
	
	ویژگیهای حَکَمین
	4
	
	

	20%
	79
	مداراهای امام با خوارج
	5
	مدارا و کیفر امام بر خوارج (بانیان صلحنامۀ حکمیت)
	2

	
	
	کیفرهای امام بر خوارج
	6
	
	

	11%
	44
	صحت عمل حکمیت
	7
	علل رضایت امام به صلحنامۀ حکمیت
	3

	
	
	تاثیر اجبار و تفرقه افکنی خوارج
	8
	
	

	
	
	تاثیر «قلت یاران امام»
	9
	
	

	
	
	تاثیر «ظهور ضعف در سپاه امام»
	10
	
	

	
	
	ممانعت امام از انقراض نسل اهل بیت
	11
	
	

	
	
	تاثیر مسلمانی شامیان
	12
	
	

	6%
	23
	زمان ناممکن خروج از صلحنامۀ حکمیت 
	13
	تعیین زمان خروج از صلحنامۀ حکمیت
	4

	
	
	زمان ممکن خروج از صلحنامۀ حکمیت
	14
	
	

	5%
	19
	پیامدهای ناپایداری جنگی خوارج
	15
	تبیین آثار صلحنامه حکمیت
	5

	
	
	پیامدهای پایداری جنگی خوارج
	16
	
	

	3/1%
	5
	لزوم حاکمیت بشر
	17
	دفاع از حکمیت به معنای حاکمیت بشر
	6

	
	
	صحت حاکمیت بشر
	18
	
	

	7/0%
	3
	الگوگیری از مجاهدان همراه پیامبر
	19
	تقویت قوای جنگی خوارج
	7

	
	
	الگوگیری از مالک اشتر
	20
	
	


جدول ۸-۳: فراوانی و درصد «مقوله های» سخنان امام در مواجهه با خوارج
[bookmark: _Toc221987841][bookmark: _Toc221987941]جمع بندی  
از تجزیه و تحلیل روایات علوی(ع) با رویکرد کمی، نتایج ذیل حاصل شده است:
۱) تعداد روایات امام در مواجهه با خوارج، بالغ بر ۵۵ روایت است.
۲) تعداد کلمات روایات امام- البته صرف نظر از کلمات ناقلان و مخاطبان- بالغ بر ۶٠٠٠ کلمه است که معادل با ۸۸٪ کل کلمات روایات می‌شود. 
۳) امام در تمامی مراحل رویارویی با خوارج، جهت هدایت آنها کوشیده است؛ اما فروانی کلمات حضرت در مراحل دوم و سوم؛ یعنی مراحل «قبل از جنگ نهروان» و «در آستانه و حین جنگ نهروان» شاخص‌تر از مراحل دیگر است و عبارت است از:
· قبل از جنگ نهروان: فراوانی کلمات ۱۸۵٠، سهم کلمات ۳۱٪. 
· در آستانه و حین جنگ نهروان: فراوانی کلمات ۲۳٠٠، سهم کلمات ۳۸٪. 
۴) روایات امام یا در قالب بیانی خطابه بیان شده‌اند یا گفتگو یا نامه. هریک از قالبهای بیانی مذکور کارکردها و اقتضائات خاص خود را می‌طلبند. فراوانی کلمات امام در قالب خطابه ۳٠٠٠ و سهمشان ۵٠٪، فراوانی کلمات در قالب گفتگو۲۶٠٠ و سهمشان ۴۴٪، فراوانی کلمات در قالب نامه ۴٠٠ و سهمشان ۶٪ است. بنابراین در مواجهه با خوارج، اکثریت کلام امام در قالب بیانی خطابه و سپس گفتگو بیان شده است. 
۵) در کلام امام حدودا ۶۸ مضمون فرعی وجود دارد که پربسامدترین آنها «هدایت ناپذیری خوارج» با فراوانی ۴۰ و سپس «عهدشکنی آنها» با فراوانی ۲۵ است.
۶) در کلام امام حدودا ۲۰ مضمون اصلی نیز وجود دارد که در میان آنها شش مضمون اصلی ذیل حائز والاترین بسامد هستند: «ویژگیهای خوارج» با فراوانی ۱۳۹ و سهم ۵/۳۵٪، «ویژگیهای امام» با فراوانی ۵٠ و سهم ۵/۱۲٪، «مدارا با خوارج» با فراوانی ۴۹ و سهم ۲۵/۱۲٪، «کیفر خوارج» با فراوانی ۳٠ و سهم ۸٪، «ویژگیهای معاویه» با فراوانی ۲۵ و سهم ۵/۶٪، «صحت عمل حکمیت» با فراوانی ۲۴ و سهم ۷٪. شش مضمون اصلی مذکور، روی هم ۸۲٪ کل مضامین اصلی سخنان امام را دربرگرفته‌اند. 
۷) کل مضامین اصلی سخنان امام، قابلیت جاسازی در ذیل ۷ مضمون فراگیر (مقوله) را دارند که از میان این مقولات، بیشترین تاکید امام متمرکز است بر مقوله «ذکر ویژگیهای افراد دخیل در صلحنامه حکمیت» (با فراوانی: ۲۲۲ و سهم۵۶٪) و کمترین تاکید نیز متمرکز است بر مقوله «معرفی الگوهای جهادی مناسب» (با فراوانی: ۳ و سهم ۱٪).
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[bookmark: _Toc221987843][bookmark: _Toc221987943]۴) تحلیل محتوای کیفی سخنان امام علی(ع) در برابر خوارج
تحلیل کیفی روشی است که منجر به درک عمیق‌تر مفاهیم و محتوای متن می‌شود. با استفاده از این روش، روشن است که تمامی مضامین اصلی و فرعی سخنان امام در مواجهه با خوارج، قابلیت جاسازی در هفت مضمون فراگیر (مقوله) ذیل را دارند:
۱) ذکر ویژگیهای افراد دخیل در صلحنامۀ حکمیت.
۲) کیفر و مدارای امام بر خوارج بانی حکمیت.
۳) علل رضایت امام به صلحنامۀ حکمیت.
۴) تعیین زمان خروج از صلحنامۀ حکمیت.
۵) تبیین آثار پذیرش و عدم پذیرش صلحنامۀ حکمیت.
۶) دفاع از حکمیت به معنای حاکمیت بشر. 
۷) تقویت قوای جنگی خوارج بانی حکمیت.
«هفت مضمون فراگیر» مذکور- که رئوس کلام امام در مواجهه با خوارج هستند- واجد دو وجه اشتراک هستند: 
۱) همگی جهت «هدایت خوارج» بیان شده‌اند.
۲) همگی به نحوی با موضوع «صلحنامۀ حکمیت» مرتبط هستند. 
بنابراین می‌توان گفت امام جهت «هدایت خوارج»، از «هفت زاویۀ مختلف»، موضوع «صلحنامۀ حکمیت»؛ یعنی موضوع اصلیِ اختلاف خوارج با خود را تحت بررسی قرار داده‌اند. عناوین «زیر مقوله های» این «هفت مقوله» اامام به نحو ذیل است:
















جدول ۱-۴) درصد «مقوله‌های سخنان امام» در مواجهه با خوارج
	

	مضامین اصلی
	ردیف مضامین اصلی
	مقوله‌ها
	ردیف
مقوله‌ها

	
	ویژگیهای خوارج
	1
	ذکر ویژگیهای افراد دخیل در صلحنامۀ حکمیت
	1

	
	ویژگیهای امام
	2
	
	

	
	ویژگیهای معاویه
	3
	
	

	
	ویژگیهای حَکَمین
	4
	
	

	
	مداراهای امام با خوارج
	5
	مدارا و کیفر امام بر خوارج (بانیان صلحنامۀ حکمیت)
	2

	
	کیفرهای امام بر خوارج
	6
	
	

	
	صحت عمل حکمیت
	13
	علل رضایت امام به صلحنامۀ حکمیت
	3

	
	تاثیر اجبار و تفرقه افکنی خوارج
	14
	
	

	
	تاثیر «قلت یاران امام»
	15
	
	

	
	تاثیر «ظهور ضعف در سپاه امام»
	16
	
	

	
	ممانعت امام از انقراض نسل اهل بیت
	17
	
	

	
	تاثیر مسلمانی شامیان
	18
	
	

	
	زمان ناممکن خروج از صلحنامۀ حکمیت
	19
	تعیین زمان خروج از صلحنامۀ حکمیت
	5

	
	زمان ممکن خروج از صلحنامۀ حکمیت
	20
	
	

	
	پشیمانی خوارج
	21
	تبیین آثار صلحنامه حکمیت
	6

	
	تضییع دستاورد «پیروزی قریب»
	22
	
	

	
	سقوط دینی خوارج
	23
	
	

	
	افشای ضعف فکری خوارج
	24
	
	

	
	تضییع فرصت اعتلاء اسلام
	25
	
	

	
	تضییع دستاورد «تلفات جنگی کمتر از معاویه»
	26
	
	

	
	تفرقه امت اسلام
	27
	
	

	
	لزوم حاکمیت بشر
	28
	دفاع از حکمیت به معنای حاکمیت بشر
	7

	
	صحت حاکمیت بشر
	29
	
	

	
	الگوگیری از مجاهدان همراه پیامبر
	30
	تقویت قوای جنگی خوارج 
(زمانیکه هنوز از سپاهیان امام بودند)
	8

	
	الگوگیری از مالک اشتر
	31
	
	



از انجاکه پربسامدترین مقوله امام، تبیین «ویژگیهای افراد دخیل در صلحنامه حکمیت» است؛ ابتدا به بررسی این مقوله پرداخته می‌شود.
[bookmark: _Toc221987844][bookmark: _Toc221987944]۱-۴) ویژگیهای افراد دخیل در صلحنامه حکمیت
منظور از ویژگیهای مذکور، ویژگیهای «خوارج»، «معاویه»، «امام» و «حَکَمین (ابوموسی اشعری و عمروعاص)» است که همگی نقش بارز‌ی در ماجرای حکمیت ایفا کرده بودند.                                                                                                       
[bookmark: _Toc216983847][bookmark: _Toc221987845][bookmark: _Toc221987945]۱-۱-۴) ویژگی‌های خوارج
با توجه به سخنان امام، خوارج هم ویژگیهای مثبت داشتند و هم منفی؛ اما ویژگیهای منفی آنها بسیار گسترده تر و موثرتر از ویژگیهای مثبت‌شان بود.
[bookmark: _Toc216983848]۱-۱-۱-۴) ویژگی‌های منفی خوارج 
ویژگی‌های مذکور به شرح ذیل هستند:



















[bookmark: _Toc216984006][image: ]شکل۱-۴) ویژگیهای منفی خوارج

۱) هدایت‌ناپذیری و بدعاقبتی
بارزترین ویژگی لازم به اصلاح خوارج، هدایت‌ناپذیری بود و طبق سخنان امام، تمامی خوارج (اعم از ابن‌ملجم و سایر خوارج) به این ویژگی منفی گرفتار بودند؛ لکن به سبب حجم نسبتاً زیاد مطالبِ ابن‌ملجم، مطالب ابن‌ملجم، مجزا از مطالب عموم خوارج بیان می‌شود.
الف) عموم خوارج
فرقه خوارج به حدی هدایت‌ناپذیر بود که امام ملالت خود از هدایت آنها را به ملالت پزشکان از معالجه درد [صعب‌العلاج] تشبیه می‌کرد (کد:۱۰۱) «قَدْ مَلَّتْ أَطِبَّاءُ هَذَا الدَّاء» ( موسوی، ۱۴۲۶: ۴/ ۶۸۰) و گاه در قالب انذار یا پیشگویی یا اِخبار، این هدایت ناپذیری (کد:۴۹) «ماأظُنُّكُم بَعدَها مُوافِقي رُشدٍ» (طبری، ۱۳۸۷: ۵/ ۵۶، ۸۸) و زیان عمومی خوارج (کد:۴۵۴) «قَد ضَرَّكُم» را به آنها متذکر می‌شد. همچنین آنها را- که قاتلان مسلمانانِ غیرخوارج بودند- نه تنها مستحق آتش (کد:۴۶۲) «فَاقتَحَمَتْ بِهِمُ النّارَ» و ناله و نفرین پس از مرگ می‌دانست (کد:۴۵۳) «بُؤسا لَكُم»؛ بلکه قاتلانشان را از سوی پیامبر اکرم(ص) مُبشره می‌نامید (کد:۴۵۱) «قَضىَ اللّهُ عَلى لِسانِ نَبِيِّهِ [بشاره]» (همان).
البته فرقۀ خوارج، نه تنها از سوی بزرگان شیعه؛ بلکه از سوی بزرگان اهل سنت نیز تقبیح می‌شوند؛ مثلاً: در الفتاوی الکبری ابن‌تیمه آمده است: علمای اهل سنت، در جنگ جمل و صفین کُشتگان هر دو سپاه درگیر را ستوده‌اند؛ اما در جنگ نهروان، تنها کُشتگان سپاه علوی را ستوده و کُشتگان سپاه خوارج را مغبون و مذموم نامیده‌اند[footnoteRef:27] (رک: ابن‌تیمیه، ۱۴۰۸: ۳/ ۴۴۵-۴۴۳). [27: . در تکمیل سخن ابن‌ تیمه باید گفت: دشمنان امیرالمؤمنین(ع) نه تنها در جنگ نهروان؛ بلکه در جنگ‌های جمل و صفین نیز برحق و ستودنی نبوده‌اند. به سبب «احادیث نبوی»ِ مشهور و متواتری؛ مانند: «اللهم عَادٍ مَن عَادَاهُ(عَلیّ)» (ابن‌حنبل، ۱۴۱۶: ۲/۲۳) و «الفئه البَاغِیَه» (بخاری، ۱۴۲۲: ۱/۹۷؛ نیشابوری(مسلم)، بی‌تا: ۴/۲۲۳۶) و ... .] 

ب) ابن ‌‌ملجم
[bookmark: _Hlk170308463]هدایت‌ناپذیری و بدعاقبتی ابن‌ملجم (قاتل امام)، در کلام امام، تحت دو عنوان بیان شده است:
۱) ضرر زننده به خود
طبق فرمایش امام، ابن‌ملجم با ضربت شمشیری که به ایشان(ع) زد، در حقیقت به خود ضربت و ضرر زده بود؛ زیرا نه تنها در دنیا با همان شمشیر خود، به قصاص کشته می‌شد (کد:۵۱۵) «لا أراكَ إلّا مَقتولاً بِهِ» (طبری، ۱۳۸۷: ۵/ ۱۴۵)؛ بلکه در آخرت نیز با محاکمه و مکافات الهی رو ‌‌به‌‌ رو بود (کد:۵۴۰) «أخَاصِمُهُ عندَ ربّي» (موسوی، ۱۴۲۶: ۷/ ۷۱۱). 
۲) از بدترین خلق خدا
امام ابن‌ملجم را از بدترین خلق خدا می‌دانست (کد:۵۱۶) «مِن شَرِّ خَلقِهِ» و این سخن امام، نه بیانگر خصومت شخصی ایشان با ابن ‌ملجم؛ بلکه بیانگر مضمونِ «حدیث نبوی» مقابل است: «شقی‌ترینِ پیشینیان»‌ قاتل ناقۀ صالح و «شقی‌ترین آیندگان‌» کسی است که به تو ضربت بزند، ای علی[footnoteRef:28] (بلاذری، ۱۴۱۷: ۲/ ۴۹۹). در فرازی از دعای ندبه نیز جهت اشاره به قاتل امام علی(ع) و همچنین قاتل ناقۀ صالح (قدار)، از همین تعابیرِ «شقاوت‌بار» استفاده شده است[footnoteRef:29]. هرچند حضرت امیر، «علت تشابه شقاوت»ِ دو شخص مذکور را بیان نفرمودند؛ اما با توجه به گزارشاتِ تاریخی و روایی علت آن عبارت است از: [28: . قال رسول‌الله: «أشقِى الأولينَ عَاقِرُ الناقَةِ و اَشقِی الآخرینَ الذی یطعنُکَ یَا عَلیّ».]  [29: . «قَتَلَهُ أَشْقَى الْآخِرینَ، یَتْبَعُ أَشْقَى الْأَوَّلین».] 

[bookmark: _Hlk159680488]الف) هر دو شخص یادشده به «انگیزۀ شقاوت ‌باری» دست به قتل آیت الهی زده بودند؛ یعنی- بر اساس نقلی از ابن‌عباس- به آرزوی وصال به زنی، آیت الهی را به قتل رسانده بودند. قدار به عشق و آرزوی رُباب و ابن‌ملجم به عشق و آرزوی قُطام[footnoteRef:30] (رک: ابن‌ شهر آشوب، ۱۳۷۹: ۳/ ۳۰۹). لکن برطبق برخی گزارشات، عشق ابن‌ملجم به قطام، «انگیزۀ اولیۀ» او جهت قتل امام بود (رک: ابن ‌اعثم، ۱۴۱۱: ۴/ ۲۷۵؛ مجلسی، ۱۴۰۳: ۴۲/ ۲۶۲) و برطبق برخی گزارشات دیگر، این عشق، نه انگیزۀ اولیه؛ بلکه «انگیزۀ ثانویه» ابن‌ملجم بود و انگیزۀ اولیۀ او- به نمایندگی جمعی از خوارج- آمیخته‌ای از انگیزه‌های دینی و سیاسی بود؛ مانند خونخواهی خوارج شهیدِ جنگ نهروان و ارتقاء وضعیتِ فرمانداری بلاد (رک: بلاذری، ۱۴۱۷: ۲/ ۴۸۷؛ ابن قتیبه دینوری، ۱۴۱۰: ۱/ ۱۸۰؛ مفید، ۱۴۱۳: ۱/ ۱۷). [30: . قال ابن‌عباس: «كَانَ ابن مُلجم مِنْ وُلْدِ قُدَارَ عَاقِرِ نَاقَةِ صَالِحٍ وَ قِصَّتُهُمَا وَاحِدَةٌ لِأَنَّ قُدَارَ عَشِقَ امْرَأَة يُقَالُ لَهَا رَبَابٌ كَمَا عَشِقَ ابْنُ مُلْجم قطام».] 

ب) وجه تشابه بعدی دو قاتل مذکور، در «عاقبت شقاوت ‌بار» آنهاست؛ زیرا ناقۀ صالح اگرچه اعجاز و حقانیتش کاملاً روشن بود؛ اما قوم صالح آن را کُشت و در نتیجه، به شقاوت و هلاکت الهی گرفتار شد. به همین نحو، امام علی(ع) نیز اگرچه عدم کفر و حقانیتش کاملاً روشن بود؛ اما ابن‌ملجم ایشان(ع) را کُشت و در نتیجه، او هم به شقاوت و قصاص الهی گرفتار شد.
 ۲) عهدشکنی و نافرمانی 
پس از شقاوت و هدایت ناپذیری، با توجه به سخنان امام بارزترین ویژگی خوارج عهدشکنی بود که سه بعد داشت: عهدشکنی با امام، عهدشکنی با خدا و عهدشکنی با معاویه. 
الف) عهدشکنی با امام
خوارج چندین بار با امام عهدشکنی کردند. یعنی «عهد اطاعت» ایشان(ع) را شکستند. یکبار در زمان «انتخاب حَکَم» بود که عهدشکنی بسیار بزرگی بود؛ زیرا اگر آنها تحت نظارت امام، حَکَم شایسته‌‌ای انتخاب می‌کردند؛ آن حَکَم می‌توانست نتایج نامطلوب نافرمانیهای دیگر خوارج را تا حد زیادی خنثی کند، نه آنکه فریب بخورد و خلافت را به راحتی به معاویه واگذار کند. به همین جهت، امام ابتدا ابن‌عباس و سپس مالک اشتر را به عنوان حَکَم سپاه خود برگزید؛ اما خوارج با هر دو آنها مخالفت کردند[footnoteRef:31] (کد:۳۲،۳۴) و از فرمانِ «اکنون از من نافرمانی نکنید» امام تمرد کردند (کد:۲۸) «فَلا تَعصُونِي الان» (طبری، ۱۳۸۷: ۵/ ۵۱). آن هم، آنچنان مصرانه که امام به عدم امکان تغییر نظرشان پی‌برد (کد:۳۸) «فَقَد اَبيتُم اِلّا اَن تَجعَلُوا أبَا مُوسَى».  [31:  انتخاب اول امام ابن عباس بود؛ زیرا ابن عباس بسیار زیرک بود تا جاییکه معاویه پس از انتخاب عمرو عاص زیرک نیز با نگرانی می‌گفت: چنانچه ابن عباس به عنوان حکم سپاه امام انتخاب شود، عمرو عاص نمی‏تواند بر او فائق شود (ابن قتیبه، ۱۴۱۰: ۱/ ۱۴۹). خودِ عمرو عاص نیز چنین اعتقادی داشت و می‌گفت: ابن عباس بسى زيرك است. او را نمی‌توان فریفت (بلاذری، ۱۴۱۷: ۲/  ۳۰۷).
] 

نافرمانی دیگر خوارج از امام، در مورد بابِ «ادامه به جنگ صفین» بود. امام از این نافرمانی آنها به حدی ناخرسند بود که حتی پس از رضایتش به متارکۀ جنگ صفین نیز به آنها بابت این نافرمانی  خرده می‌گرفت و می‌فرمود: من شما را از آنچه در پيش گرفته‌اید، نهی کردم؛ امّا شما از من نافرمانی کردید (کد:۸۶) «قَد نَهَيتُكُم عَمّا أتَيتُم فَعَصَيتُمُوني» (ابن مزاحم، ۱۴۰۴: ۵۲۱). چرا مطابق خواستۀ شامیان دست از جنگ [صفین] کشیدید؟! (کد:۸۹) «لِمَ كَانَت اِجَابَتُكُم إيَاهُم اِلَى وَضعِ الحَربِ عَنّا». شما از همان ابتدای کار، از من نافرمانی کردید (عهد اطاعتم را شکستید) (کد:۲۷) «فإنّكُم قَد عَصَيتُمُوني فِي أوّلِ الأمر» (طبری، ۱۳۸۷: ۵/ ۵۱).
[bookmark: _Hlk135746545]شایان ذکر است بعدها،  گاه هنگامیکه خوارج، از امام بابت رضایتش به متارکه جنگ صفین گِله می‌کردند؛ امام به ویژگی عهدشکنی آنها اشاره می‌کرد و می‌فرمود: شما [خودتان در جنگ صفین] عهد [اطاعت و بیعت] تان را شکستید (کد:۲۸۶) «نَقضتُم عُهُودَ كُم» (ابن ‌اعثم، ۱۴۱۱: ۴/ ۲۶۳). یعنی از من نافرمانی کردید (کد:۳۶۹) «مَعصيَتُكُم إيّايَ» و گفتید: نه. ما نظر شامیان (متارکه جنگ و نگارش صلحنامه حکمیت) را می‌پذیریم (کد:۳۶۷) «قُلتُم: لَا، بَل نَقبلُ مِنهُم» (موسوی، ۱۴۲۶: ۵/ ۵۷۰، ۵۵۳).
ب) عهدشکنی با خدا
چون امام، شخصی واجب‌الاطاعه و حُکمش همان حُکم خداوند است؛ امام عهدشکنی خوارج با خود را، نه تنها نافرمانی از خود؛ بلکه نافرمانی از خداوند متعال می‌دانست (کد:۴۸۲) «إذَن تَعصي رَبَّكَ» و به آنها – که به ادعای حمایت از قرآن علیه ایشان(ع) شورش کرده بودند- متذکر می‌شد که متاسفانه نقض «عهد و پیمانهاهای الهی»، نزد آنها غضب‌آور و ننگین نیست؛ اما نقض «عهد و پیمانهای آباء و اجدادیشان» نزدشان اینچنین است (کد:۶۷) «قَد تَرُونَ عُهُودَ اللّهِ مَنقُوضَة َفَلَا تَغضبُونَ وَ أنتُم لِنَقضِ ذِمَمِ آبائِكُم تَأنفُونَ» (نهج‌البلاغه، خطبه۱۰۶؛ موسوی، ۱۴۲۶: ۵/ ۵۱۰).
ج) عهدشکنی با معاویه
 خوارج با معاویه نیز عهد و پیمان شکستند. یعنی هرچند خودشان، پیشنهاد معاویه مبتنی بر «متارکه جنگ صفین و نگارش صلحنامه حکمیت» را پذیرفتند؛ اما خیلی زود از پذیرش مذکور خود پشیمان و درصدد نقضش شدند. یعنی درصدد حمله بر معاویه در «بازه زمانی صلح» برآمدند. آنها حتی قصد داشتند امام را نیز در این عهدشکنی با خود همراه کنند. امام بر این همه عهدشکنی و بی ‌اعتباری خوارج تاسف می‌خورد (کد:۹۴) «ویحکم [مِن تَرَكَ الْعُقْدَةَ]» (ابن‌مزاحم ، ۱۴۰۴: ۵۱۲)
۳) فریب‌ خوردگی 
با توجه به جدول تحلیل محتوای مضمونی سخنان امام، پس از عهدشکنی مهتمرین ویژگی منفی خوارج فریب‌ خوردگی بود (کد:۴۵۵) «غَرَّكُم» (طبری، ۱۳۸۷: ۵/ ۸۸). یعنی رضایت خوارج به درخواستهای معاویه؛ مثلا متارکه جنگ صفین و نگارش صلحنامه حکمیت، به دلیل «فریب خوردگی» خوارج رخ داده بود؛ و نه عناد و نفاقشان «مَا أنتُم إن جَامَعتُمُوهُم عَلى ما أحَبّوا، و أعطَيتُمو هُمُ الَّذي سَأَلوا إلّا مَغرُورُونَ» (کد:۴۸) (نهج ‌البلاغه، خطبه ۱۱۷؛ موسوی، ۱۴۲۶: ۵/ ۵۱۰). ان هم فریبخوردگی از عوامل ذیل: 
الف) شیطان
شیطان- طبق فرمایش امام- صراحتاً در فریب خوردگی و گمراهی خوارج نقش داشت (کد:۴۵۷) «الشَّيطانُ المُضِلُّ» (طبری، ۱۳۸۷: ۵/ ۸۸، ۱۱۴) و هرچند امام با تأکید به خوارج متذکر می‌شد مبادا تابع و فریفته شیطان شوند (کد:۴۹۴) «لا يَستَهوِيَنَّكَ الشَّيطانُ»؛ اما آنها سرانجام تابع و فریفته شیطان شدند (کد:۴۹۹) «انَّ الشیطَانَ اَلْيَوْمَ قَدِ اِسْتَفَلَّهُمْ» (موسوی، ۱۴۲۶: ۵/ ۵۸۹) و جالب آنکه اولاً: شیطان  فردای قیامت از این تبعیت آنها تشکر نخواهد کرد؛ بلکه- طبق فرمایش امام-  بی‌زاری و نفرت خواهد جست (کد:۵۰۰) «غَداً مُتَبَرِّئٌ مِنْهُمْ».ثانیاً: شیطان جهت فریب، به هر کس از طریقی وارد می‌شود: به برخی از طریق حرص، به برخی از طریق شهوت و ... ؛ اما با توجه «اتهامات تکفیری»ِ خوارج بر امام، می‌توان گفت شیطان به خوارج از طریق دینشان‌ وارد شد. حدیث نبوی نیز موید این سخن است آنجاکه می‌فرماید: «يَأتيهِمُ الشَّيطانُ مِن قِبَلِ دينِهِم» (متقی‌هندی، ۱۴۰۱: ۱۱/ ۱۳۸).
ب) نفس اماره
عامل بعدی فریبندۀ خوارج، نفس اماره بود (کد:۴۵۸) «الأَنفُسُ الأَمّارَةُ بِالسّو» (طبری، ۱۳۸۷: ۵/ ۸۸، ۱۱۴). نفسی که به استناد سخن امام، جهت فریب خوارج، به سه طریقه بر آنها وارد شد:۱. ایجاد آرزوهای دور و دراز (کد:۴۵۹) «غَرَّتهُم بِالأَمانِيِّ»؛ ۲. گشودن باب معاصی (کد:۴۶۰) «فَسَحَت لَهُم بِالمَعاصي» و ۳. وعدۀ غلبه [بر امام] (کد:۴۶۱) «وَعَدَتهُمُ الإِظهارَ».
ج) افراد جاهل
 سومین عامل فریبندۀ خوارج- با توجه به گفتگوی امام با خریت بن راشد- افراد جاهل بودند (کد:۴۹۵) «لايَستَخِفَّنَّكَ الجُهّالُ». همان افرادی که دوستی و مشورت با آنها، از نشانه های عدم ‌تعقل است (یعقوبی، ۱۳۹۹: ۱۲۱). هرچند امام، «مصادیق»ِ افراد جاهل فریبندۀ خوارج را بیان نفرمود؛ اما با توجه به گزارشات تاریخی؛ از جملۀ آنها منافقان بودند؛ مثلاً: اشعث بن قیس؛ زیرا «وی در انتهای جنگ صفین، خود را طرفدار خوارج جا زد تا بتواند خوارج را هم به پذیرشِ حکمیت، هم به انتخاب ابوموسی اشعری مصمم‌تر کند و به دلیل نفوذ قبیله‌ای‌ خود، متأسفانه در هر دو مورد نیز به مُرادش رسید» (رک: فضل‌ علی، ۱۳۸۰: ۶۱ و ۶۲؛ ثواقب، ۱۳۹۵: ۱۱۳-۱۰۹).
۴) جهل و حق‌جویی بی‌معرفت و یقین
براساس جدول تحلیل محتوای مضمونی، یکی دیگر از مشخصه‌های فرقۀ خوارج جهل و نادانی بود (کد:۴۹۲) «أنتَ عنهُ الان جَاهِل» (طبری، ۱۳۸۷: ۵ / ۱۱۴). جهلی که به فرمایش امام، در حق‌جویی و عباداتشان نیز اثر کرده بود. مثلاً قرآن می‌خواندند؛ اما قرآن خواندنی، سطحی و بدون توجه به بطن (کد:۴۴۴) «يَتكلّمُونَ بِكَلَامِ الحقِ لا يُجاوزُ حلوقَهُم» (بلاذری، ۱۴۱۷: ۲/ ۳۷۶)، یا اهل تهجد و نماز شب بودند؛ اما نماز و تهجدی فاقد معرفت و یقین[footnoteRef:32] (کد:۵۰۳) «صَلاة عَلَى شَک» (موسوی، ۱۴۲۶: ۵/ ۵۸۹). بنابراین خوارج، افرادی گریزان از اعمال دینی و حق نبودند؛ بلکه بالعکس جویای این امور نیز بودند؛ اما به جهت آنکه جهل و خطا داشتند؛ به حق و دین اصیل نمی‌رسیدند (کد:۵۲۷) «طَلَبَ اَلْحَقَّ فَأَخْطَأَهُ» (همان: ۵/ ۶۰۹). پس بحث خوارج، بحثی در مورد «خطا و جهالت دینی» است و نه گریز و عناد دینی؛ لکن باید بررسی شود که: [32:  امیرالمؤمنین(ع) می‌فرمود: «نَوم عَلَی یقینٍ خیرٌ مِنَ الصَلاهِ عَلَی شَکٍ؛ خواب همراه با یقین، بهتر از نماز [شب] همراه با شک (بی معرفت و یقین) است»؛ زیرا خواب افراد بامعرفت و یقین، چه بسا رویای صادقه و معراج آنها باشد؛ اما افراد بی‌معرفت و یقین (خوارج)، حتی نمازهای شب‌شان نیز سودی به آنها نمی‌رساند؛ زیرا ارزش هر عبادتی از جمله نماز، به قصد قربت است که بی معرفت و یقین حاصل نمی‌شود (رک: صالح مازندرانی، ۱۳۸۲: ۱/۱۰۰).] 

اولا: «سرمنشاء جهالت دینی» خوارج چه بود؟
ثانیاً: آیا خوارج در جهالت دینی خود، افرادی «قاصر و بی‌گناه» بوده اند و یا «مقصر و گهنکار»؟
الف) سرمنشاء جهالت دینی خوارج
 در کلام امام پاسخی به این سوال ارائه نشده است؛ اما با توجه به گزارشات تاریخی شاید از سرمنشاء های جهالت دینی خوارج، سیاستهای خلفای زمانشان بود؛ زیرا ابوبکر و عمر به دلایلی؛ مانند: پیشگیری از نشر اکاذیب (ابن‌ حنبل، بی‌تا: ۱/ ۴۶)، ممانعت از اختلاط قرآن و حدیث (خطیب بغدادی، بی‌تا: ۱/ ۵۰) و ... از نقل و تعلیم احادیث منع می‌کردند؛ مخصوصاً عمر هرگاه کارگزاری به منطقه‌ ای می‌فرستاد؛ منع حدیثی مذکور را موکداً به او متذکر می‌شد (ابن‌سعد ،۱۴۱۰: ۶/ ۸۷). البته عمر به همان دلایل فوق، از پرسش در مورد مفاهیم غیرصریح قرآن- مثلا « الذاریات و ذرواً»- نیز منع می‌کرد و پرسشگران را ممنوع‌المجالسۀ، حبس، شکنجه و تبعید می‌کرد (رک: ابن‌ابی‌ الحدید،۱۴۰۴: ۱۲/ ۱۰۲؛ ابن‌حجر، ۱۴۱۵: ۳/ ۳۷۱). 
از مهمترین کارگزاران عمر جهت تعلیم امور دینی، عبدالله بن‌مسعود (م ۳۲ق) بود که به کوفه ارسال شد (ابن ‌سعد،۱۴۱۰: ۶/ ۸۷). ابن مسعود در پایه‌گذاری مکتب کوفی که تابع رای و اجتهاد است، نقش بسزایی داشت؛ زیرا وی- به دلیل پایبندی شدید به سیاستِ «منع نقل حدیث» خلفاء- هرگاه در مورد موضوعی نصی در قرآن و سنت رایج نبوی نمی‌یافت، به جای نقل «احادیث دیگر»، به بیان «رای و اجتهاد» در مورد آن موضوع می‌پرداخت تا حدیکه تبعیت از رای و اجتهاد به جای نقل و تعلیم احادیث، در میان کوفییان بیش از سایر شهرها رواج یافت (رک: نظارتی ‌زاده، ۱۳۹۵: ۱۳۸،۱۲۵،۱۲۰). بنابراین نه تنها خوارج؛ بلکه توده مردم کوفه، ناآشنا به احادیث و تابع رای و اجتهاد بار آمده بودند؛ اما آنچه خوارج را از سایر مردم کوفه جدا می‌کرد، گویا این بود که خوارج با برداشتی افراطی از تعالیم اجتهادی ابن‌مسعود، در عین جهالت، مدعی سرسخت اجتهاد و تفسیر قرآن نیز شدند[footnoteRef:33]. [33:  به عبارت دیگر، خوارج در اجتهاد و تفسیر قرآن، به شرط «عالِم دین بودن» معتقد نبودند.] 

 ب) قاصر یا مقصر بودن خوارج در جهالتشان
 با توجه به مطالب فوق، خوارج در «سرمنشاء جهالت دینی» خود تا حدودی بی گناه و قاصر بودند؛ اما در «ادامه به جهالت دینی» خود گویا اکثر آنها «مقصر و گناهکار» بودند و نه قاصر و بی‌گناه؛ زیرا اولاً: به سبب مواعظ مکرر امام؛ آنها به ‌خوبی از حقایق دینی آگاه شده بودند؛ بنابراین هیچ عذر موجهی، جهت ادامه به تعصب و اعمال جاهلانۀ خود نداشتند. ثانیاً: اگر آنها حقیقتاً جاهلانی «قاصر و بی‌گناه» بودند؛ مسلماً فاقد عقوبت اخروی می‌شدند، حال آنکه چنین نیست و امام بارها از عقوبت اخروی آنها سخن گفته است- مثلاً از گرفتاری‌ آنها در آتش گداختۀ جهنم (طبری، ۱۳۸۷: ۵/ ۸۸) و یا از لزوم پاسخگویی‌‌ آنها در دادگاه عدل الهی (موسوی، ۱۴۲۶: ۷/ ۷۱۱).
[bookmark: _Hlk146026180]۵) سختگیری و افراط دینی 
[bookmark: _Hlk144660260]صرف‌نظر از جهالت دینی خوارج، ویژگی منفی دیگرِ آنها، سختگیری و افراط در امور دینی بود. حال آنکه سختگیری و افراط دینی نه تنها سودمند نیست؛ بلکه درست مانند سهلگیری و تفریط سبب خروج از تعادل (صراط المستقیم) است. امیرالمومنین(ع) به نقل از پیامبر(ص)، در مورد سختگیری دینی خوارج می‌فرمود: «مَرَقوا مِن دينِ الإِسلامِ كَما مَرَقَ السَّهمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ؛ خوارج از دین [اصیل] خارج می‌شوند؛ مانند مروق تیر از شکار» (کد:۴۲۹) (ابن‌اعثم، ۱۴۱۱: ۴/ ۲۷۱). «مروق تیر از شکار» یعنی: ورودش به درون شکار و خروجش از طرف دیگر شکار (رک: قرشی، ۱۳۷۷: ۲/ ۹۷۳). بنابراین شرح این حدیث بدین نحو است: تیر (خوارج) به صید (به دین اصیل) داخل می‌شود؛ اما چون سرعت بسیار دارد (سختگیری و افراط دارد)؛ از طرف دیگرِ صید (یعنی دین اصیل) خارج می‌شود (رک: ابوحنیفه‌ مغربی، ۱۴۰۹: ۲/ ۴۵)؛ البته علاوه بر روایات علوی(ع)، در روایات سایر اهل‌بیت(ع) نیز به سختگیری دینی خوارج اشاراتی شده است؛ مثلا پیامبر اکرم(ص) می‌فرمود: «إنَّ أقواما يَتَعَمَّقونَ فِي الدّينِ؛ قطعاً آنها اقوامی هستند كه در امور دينی، سختگيرى مى‌كنند» (ابن‌حنبل، بي‌تا: ۲/ ۲۱۹). سختگیری دینی خوارج گاه «عملی» بود و گاه «عقیدتی».
الف) سختگیری و افراط عملی
دو مثال از سختگیری مذکور خوارج، در سخنان امام به شرح ذیل هستند:
۱) قتل مسلمانان غیرخودی 
[bookmark: _Hlk140598394]خوارج به «اتهام کفر»، مسلمانان غیرخودی (غیرخوارج)  را می‌کشتند. یعنی قتل تکفیری[footnoteRef:34] می‌کردند. قربانی اولین قتل تکفیری آنها نیز عبدالله بن خباب و همسر و فرزندش بودند (کد:۲۸۵) «فَقتلتُموهُ وَ قتلتُم أهلَهُ وَ وَلَدَهُ» (ابن‌اعثم، ۱۴۱۱: ۴/  ۲۶۳). خوارج اینگونه قتل‌های خود را حلال می‌دانستند (کد:۳۹۶) «تَستحلّونَ قِتَالَنَا» (موسوی، ۱۴۲۶: ۵/ ۵۷۰، ۵۵۳). حال آنکه امام، افراطی و حرام می‌دانست (کد:۴۰۱) «قَتلُها عَندَ اللّهِ حَرَام» و به عتاب به آنها می‌فرمود: شمشيرها بر شانه‌‌ها نهاده و فرومى‌آوريد! (کد:۳۱۷) «سُيُوفُكُمْ عَلَى عَوَاتِقِكُمْ تَضَعُونَهَا». گردنهای مردم می‌زنید و خونهاشان می‌ریزید! (کد:۳۹۸) « تَضربُونَ رِقَابَهُم، وَ تَسفكُونَ دِماءَهُم». به چه مُجوزی!!! [34:  قتل تکفیری به قتلی گفته می‌شود که مسلمانی علیه مسلمانِ دیگری مرتکب می‌شود آن هم به سبب کافر دانستن او. تمامی قتلهای خوارج علیه امام و یارانشان از این سنخ بودند، چه در میدان جنگ و چه میدانهای دیگر. ] 

چون اگر امام و پیروان ایشان(ع)– طبق اتهام خوارج - حقیقتاً کافر هم بودند؛ کفرشان مجوزی جهت قتلشان نبود؛ زیرا «پیامبر اکرم(ص) با هیچ کافری به صِرف کفر و عقاید باطلش قتال نمی‎کرد (تفتیش عقاید نمی‌کرد)؛ بلکه فقط با کافران حربی قتال می‌کرد» (رک: ورعی، ۱۳۸۶: ۶۱-۵۹). بنابراین، علت اعتقاد خوارج به حلّیت قتل همۀ کافران (حربی و غیرحربی) مشخص نیست و در سخنان امام نیز اشاره‌‌ای به آن نشده است؛ اما شاید این اقدام افراطی خوارج، به خوی بدوی‌ آنها بر‌گردد. خویی که خشونت و حذف فیزیکی را مرجح بر مذاکره و مدارا می‌داند و شاید هم به تفسیر اشتباه آنها از آیات جهاد برگردد؛ مانند تفسیر اشتباه برخی از افراطیون امروزی که آیۀ سیف؛ یعنی آیه جهاد را ناسخ همۀ آیات صلح می‌دانند (ابن‌عبدالعزیز، ۱۴۲۴: ۲۸۸).  
۲) ترک مسلمانان غیرخودی
[bookmark: _Hlk145743585][bookmark: _Hlk146334546]در سخنان امام خبر از اجتماع خوارج در منطقه‌ای خارج از منطقۀ شیعیان (کوفه) به میان آمده است (کد: ۲۶۷) «اِجتِمَاعكُمَا هُنَالِكَ» که البته آن منطقه، آبراه نهروان است (ابن‌اعثم، ۱۴۱۱: ۴/ ۲۶۳). هرچند امام علت خروج خوارج از منطقۀ شیعیان را بیان نفرمودند؛ اما با دقت در سایر سخنان امام- که دال بر تکفیر شیعیان توسط خوارج هستند- می‌توان نتیجه گرفت که چون خوارج شیعیان را کافر و در نتیجه، مناطق تحت سکونتشان را «دارالکفر» می‌دانستند؛ بنابراین از مناطق  تحت سکونت آنها خارج و به عبارت دیگر از آن مناطق هجرت می‌کردند. 
با رجوع به کتب تاریخ، صحت این فرض اثبات می‌شود؛ مثلا در انساب الاشراف آمده است: خوارج مصمم بودند از کوفه و توابعش به جایی بروند که حکم خدا در آنجا پیراسته از هرگونه بدعت و حکمیت اجرا شود (رک: بلاذری، ۱۴۱۷: ۲/ ۳۵۹-۳۶۲). در کتب فِرَق نیز صراحتا از زبان فرقۀ خوارج آمده است: «غیرخودی (غیرخوارج)» کافر است و باید از سرزمین او (دار الکفر) به دارالاسلام مهاجرت کرد؛ مانند مهاجرت پیامبر اکرم(ص) از مکه به مدینه (رک: ابوحاتم رازى، ۱۴۱۵: ۳/ ۵۸، ۶۰).
هرچند شکی در لزوم مهاجرت از دارالکفر به دارالاسلام نیست؛ اما مسلماً خوارج در تعیین مصادیق کافر و مومن  دچار سختگیری و افراط شده‌اند؛ زیرا آنها در میان تمامی فِرَق اسلامی، تنها فرقۀ خود را مسلمان می‌نامند و البته با این ادعای افراطی، نوک پیکان زیان را در درجۀ اول متوجۀ خود می‌سازند؛ چون خود را از جهان عظیم اسلام منزوی و از یاری این جمع کثیر بی ‌نصیب خواهند ساخت!
ب) سختگیری و افراط عقیدتی 
[bookmark: _Hlk144729724]از سختگیری مذکور خوارج نیز چندین نمونه در جدول تحلیل محتوای مضمونی سخنان امام یافت شده است که اهم آنها به شرح ذیل هستند:
 ۱) نفی مسلمانی «ملت واجد حاکم کافر» 
[bookmark: _Hlk144907574]امیرالمومنین(ع) در دوران کوتاه حکومتشان، تنها حاکم شیعیان نبودند؛ بلکه حاکم کل جهان اسلام بودند. به همین سبب، خوارج نه تنها مسلمانیِ ایشان(ع)؛ بلکه مسلمانیِ کل جهان اسلام (کل شیعه و سنی) را نفی می‌کردند. یعنی آنها حُکم گناهکار (حاکم کافر) را با حُکم بی‌گناه (ملت مسلمان) مخلوط می‌کردند! (کد:۳۱۸) «تَخْلِطُونَ مَنْ أَذْنَبَ بِمَنْ لَمْ يُذْنِبْ» (نهج‌البلاغه، خطبه۱۲۷؛ موسوی، ۱۴۲۶: ۵/ ۵۵۳). امام در رد این اعتقاد افراطی خوارج، به عتاب به آنها می‌فرمود: اگر شما به کفر و گمراهی من معتقد هستید؛ دیگر چرا همه امّت محمّد (ص) را به دلیل گمراهىِ من، گمراه و به دلیل معصیت من، کافر می نامید؟ (کد:۳۱۶) «لِمَ تُضَلِّلُونَ عَامَّةَ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ(ص) بِضَلَالِي تُكَفِّرُونَهُمْ بِذُنُوبِي».
هرچند در سخنان امام علت اعتقاد مذکور خوارج؛ یعنی علت اعتقاد آنها به «کافر بودن ملت واجد حاکم کافر» بیان نشده است؛ اما شاید؛ مانند تکفیریهای امروزی، علت خوارج به «تبعیت ملت از حاکم و احکامش» برگردد؛ مثلا بن‌لادن می‌گوید: ملت واجد حاکم کافر، کافر است؛ زیرا از احکام کفرآمیز حاکم خود تبعیت می‌کند. یعنی غیرخدا را می‌پرستد (رک: بن‌لادن، بی‌تا: ۱۹۳). حال آنکه برخلاف این ادعا، مسلمانیِ یک ملت یا یک اکثریت مسلمان و همچنین دارالاسلام بودن سرزمینشان تنها به سبب کفر حاکمشان نفی نمی‌شود (رک: طوسی، ۱۳۸۷: ۳/ ۳۴۳)؛ زیرا حاکم صاحب سلطه بر ملت خویش است و به همین جهت، تمرد آشکارِ ملت از او معمولا میسر نیست حتی اگر اکثریت ملت مخالف او باشند؛ زیرا این اکثریت مخالف تا توسط رهبری مقتدر سازماندهی نشوند؛ نمی‌توانند قیام موثری علیه حاکم خود انجام دهند. 
[bookmark: _Hlk144985655]۲) نفی داوری بشر
[bookmark: _Hlk146175001]براساس جدول تحلیل محتوای مضمونی، افراط بعدی خوارج، بی‌اعتقادی آنها به «داوری و قانونگذاری بشری» بود. امام با تعجب به آنها می‌فرمود: اینکه مردم [در جنگ صفین]، دو انسان را [به داوری] برگزیدند؛ حلالتان کرد که شمشیر به دوش بیندازید و راه مردم را سد کنید؟! (کد:۳۹۷) «أن اِختَارَ النّاسُ رَجُلَينِ أحَلّ لَكُم أن تَضعُوا أسيافَكُم عَلَى عواتقِكُم ثُمّ تَستَعرِضُوا النّاسَ» (طبری، ۱۳۸۷: ۵/ ۸۵؛ موسوی، ۱۴۲۶: ۵/ ۵۷۰).
[bookmark: _Hlk146176323]اگرچه امام در ادامۀ سخنشان علت ‌اعتقاد مذکور خوارج را بیان نمی‌فرماید؛ اما با توجه به گفتگوهای دیگر ایشان(ع) با خوارج؛ روشن می‌شود علت این اعتقاد خوارج به تفسیر سطحی آنها از آیاتی؛ مانند آیۀ مقابل برمی‌گردد: «إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّه» (یوسف:۶۷) [footnoteRef:35]. یعنی چون خوارج در صورت وجود حُکم الهی (نص قرآن) در مورد موضوعی، هرگونه حُکم بشری در مورد آن موضوع را  مغایر حُکم الهی تلقی ‌می‌کردند- نه وابسته و در طول حُکم الهی- بنابراین آن حُکم بشری را کفر و معتقدان به آن؛ مثل امام علی(ع) را نیز کافر می‌نامیدند. اشتباه دیگر خوارج در اینجا بی‌توجهی آنها به محدودۀ حُکم بشر است؛ زیرا «از آنجاکه قانونگذاری بشر تنها در احکام متغیر الهی رخ می‌دهد و نه احکام ثابت الهی[footnoteRef:36]؛ بنابراین باز هم به معنای کفر و مغایرت با احکام الهی نیست» (رک: نقیبی، ۱۳۹۶: ۲۱-۱۶)؛ بلکه به معنای فرزند زمان خود بودن و عدم تحجر است و یکی از رموز سرزندگی و پایایی اسلام در هر عصر و زمان[footnoteRef:37].  [35:  خوارج هرچند خود در جنگ صفین، حکمیت را بر امام علی (ع) تحمیل کرده بودند؛ اما هنوز از صفین خارج نشده- تغییر موضع دادند؛ زیرا با تفسیر نادرستی از آیاتی؛ مانند «إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّه (یوسف:۶۷)»- حکمیت (داوری) را کار انحصاری خداوند نامیدند و مدعی شدند استقرار هر انسانی- از جمله عمرو عاص و ابوموسی- در منصب داوری، دخالت در کار انحصاری خداوند و به عبارت دیگر، کفر است. پس باید برچیده شود (رک: ابن‌مزاحم ، ۱۴۰۴ :۵۱۲).]  [36:  احکام ثابت احکامی هستند که حافظ منافع حیاتی انسان هستند و احکام متغییر احکامی هستند که جنبه موقتی و محلی دارند و با تحول سبک زندگی انسان متحول می‌شوند (رک: نقیبی، ۱۳۹۶: ۲۱-۱۶).]  [37:  اعتقاد به شرک بودنِ «قانونگذاری بشر»، نه تنها در میان خوارج؛ بلکه در میان «تکفیریهای امروزی» نیز مشاهده می‌شود؛ مثلاً: تکفیریهای امروزی می‎گویند: دادگاههای کشورهای اسلامی چون «قوانین انسانی (غیر الهی)» وضع می‌کنند؛ شرک‌آلود و کارکنانشان نیز مشرک هستند یا می‌گویند: انتخابات برای ریاست جمهوری، مجلس و غیره جایز نیست و اعضای این مراکز به سبب وضع و ترویج «قوانین بشری» همگی مرتد هستند (رک: شحاده، ۱۳۹۵: ۹۷، ۱۱۳، ۱۱۶). امروزه حملۀ مسلحانۀ تکفیریها به مجالس، دادگاهها و سایر نهادهای قانونگذاری در کشورهای اسلامی، به همین سبب است.
] 

۳) نفی مسلمانی گنهکار
 با توجه به سیرۀ نبوی(ص)، امام گناه را مسبب خروج از مسلمانی نمی‌دانست و به خوارج می‌فرمود: پیامبر(ص) اگرچه گنهکاران را کیفر می‌داد؛ اما حقوق مسلمانی‌‌ آنها را نادیده نمی‌گرفت (کد:۳۱۹) «لَمْ يَمْنَعْهُمْ سَهْمَهُمْ مِنَ الْإِسْلَامِ» (نهج‌البلاغه، خطبه127؛ موسوی،۱۴۲۶: ۵/ ۵۵۳) و نامشان را از زمرۀ مسلمانان خارج نمی‌کرد «لَمْ يُخْرِجْ أَسْمَاءَ هُمْ مِنْ بَيْنِ أَهْلِهِ». 
[bookmark: _Hlk146125789][bookmark: _Hlk146274563]این سخنان امام بیانگر یکی دیگر از اعتقادات افراطی خوارج است؛ یعنی اعتقاد آنها به «کافر بودن مسلمانان گنهکار». هرچند امام علت اعتقاد مذکور خوارج را بیان نفرمودند؛ اما با رجوع به منابع دیگر، روشن است، علت آن به تفسیر سطحی خوارج‌ از آیاتی؛ مانند آیه: «مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللهُ فَاُولئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ (مائده:۴۴)» برمی‌گردد (تفتازانی، ۱۴۰۹: ۵/ ۲۰۰) و بیانگر خلط مفاهیم «اسلام و ایمان» نزد آنها و همچنین عدم‌ اِشرافشان به معانی مختلف واژۀ «کفر» است؛ زیرا کفر علاوه بر معنای لغوی، مراتب مختلفی دارد و در قرآن همواره به معنای خروج از اسلام نیست (رک: مکارم‌ شیرازی،۱۳۹۰: ۵/ ۳۲۲). همچنین برخلاف روی آوردن به ایمان‌‌ (خروج از دایرۀ گنهکاری) که حتماً انگیزههای معنوى می‌خواهد؛ روی ‌آوردن به اسلام (خروج از دایرۀ کفر) می‌تواند به انگیزههاى عمدتاً یا صرفاً مادی نیز رخ دهد. بنابراین برخلاف تصور خوارج، انسان می‌تواند مسلمان باشد؛ اما در عین حال گنهکار هم باشد (رک: مکارم شیرازی،۱۳۷۱: ۲۲/ ۲۰۹).  
با توجه به تمامی آنچه بیان شد، ریشه تفاسیر نادرست و به عبارت دیگر، افراطها و سختگیریهای دینیِ خوارج جهلشان بود. موضوعی که مورد تایید امام باقر(ع) نیز هست[footnoteRef:38] (حمیری، ۱۴۱۳: ۴۱۸).  [38:  قال باقر(ع): «الخَوارِجَ ضَيَّقوا عَلى أنفُسِهِم مِن جَهلِهِم».] 

۶) حب به دنیا و ترس از جهاد
صرف‌نظر از افراطهای دینی خوارج، یکی دیگر از صفات لازم‌ الاصلاح آنها حبشان به دنیا و ترس از جهاد بود (کد:۵۶) «حُبّاً لِلحَيَاة و جُبنَاً عَنِ البَأسِ» (موسوی، ۱۴۲۶: ۵/ ۵۰۷)؛ زیرا همانگونه که خورشید و ماه اجتماع‌ ‌ناپذیر هستند؛ حب به دنیا و حب به خدا نیز اجتماع ‌ناپذیرند (رک: تمیمی آمدی، ۱۳۶۶: ۱۴۱). حب خوارج به دنیا و به عبارت دیگر، ترسشان از جهاد بر دو گونه بود:
 الف) ترس از جهاد جانی (جنگ)
 علت این ترس جماعت خوارج، در سخنان امام دقیقاً بیان نشده است و دقیقاً معلوم نیست، ترس آنها از جهاد، به دلیل اعمال زشت و گناهانشان بوده است یا بی‌سرپرست شدن و گرفتار شدن زنان و فرزندانشان و یا .... در حقیقت امام، تنها به نحو مطلق (بدون قید)، چندین بار به خوارج متذکر می‌شود که آنها جان خود را در راه خالق جانها به خطر نمی‌اندازند (کد:۶۱) «لَا اَنفُس خَاطَرْتُمْ بِهَا لِلَّذِي خَلَقَهَا» (نهج‌البلاغه، خطبه ۱۱۷؛ موسوی، ۱۴۲۶: ۵/ ۵۰۹) و میل به بقاء دارند (کد:۱۲) «قَد أحبَبتُم البَقَاءَ» (ابن مزاحم ، ۱۴۰۴: ۴۸۴؛ ابن قتیبه، ۱۴۱۰: ۱/ ۱۳۹). این اطلاق کلام امام، می‌تواند به این معنا باشد که خوارج به هر دلیلی «ترس از جهاد و حب به دنیا» دارند، این صفت، یک صفت مذموم برای آنها محسوب می‌شود.
ب) ترس از جهاد مالی (انفاق)
خوارج- به استناد کلام امام- علاوه بر جهاد جانی (جنگ)، از جهاد مالی (انفاق) نیز گریزان بودند (کد:۶۰) «فَلاَ أَمْوَالَ بَذَلْتُمُوهَا لِلَّذِي رَزَقَهَا» (نهج‌ البلاغه، خطبه۱۱۷؛ موسوی، ۱۴۲۶: ۵/ ۵۰۹). حال آنکه انفاق درست مانند جنگ، تکلیفی واجب است- حتی اگر جهت مخارج جنگی مصرف نشود- زیرا انفاق درست مانند جنگ سبب‌ساز اعتلاء و پیشرفت «جامعۀ اسلامی» است (مکارم شیرازی، ۱۳۷۱: ۲/ ۲۲۵)؛ البته برخی از شارحان نهج‌البلاغه، یکی دیگر از ابعاد «حب مالی»ِ خوارج را حب به «غنایم کثیری» می دانند که در زمان فتوحات اسلامی- برخلاف جنگ‌های علوی- نصیب آنها می‌شد (رک: مکارم شیرازی، ۱۳۹۰: ۱/ ۳۶۱). هرچند در روایات علویِ مورد بررسی این رساله، اشاره روشنی به این بُعد از مال پرستی خوارج نشده است؛ اما قدر مسلم آن است که «صفات مذموم خوارج»؛ مانند فریب‌ خوردگی، جهل و ... می‌توانستند مُولِد هرگونه مال پرستی و دنیاپرستی در آنها باشند؛ زیرا صفات مذموم، ضدارزش‌هایی هستند که در صورت تداوم، به سهولت صاحب خود را از معنویت، دور و در نتیجه، به دنیا و پستی‌هایش نزدیک می سازنند.
[bookmark: _Hlk135750147]۷) عدم‌ یقین به امام و خداوند 
گاه امام علی(ع) پس از اتهامِات کفری‌‌ که خوارج بر ایشان(ع) وارد می‌کردند؛ از آنها با عنوان «الذينَ لا یُوقنُونَ» یاد می‌فرمود (کد:۲۰۲) (طبری، ۱۳۸۷: ۵/ ۷۳). این عبارت امام، با توجه به‌ «شرایط صدوری »ِ آن صراحتا دلالت دارد بر عدم‌ یقین خوارج به «حقانیت ایشان(ع)» و به طور کلی حقانیت «ائمه(ع)». البته علاوه بر عدم‌ یقین مذکور، خوارج طبق فرمایش امام، به خداوند متعال نیز فاقد یقین بودند (کد:۲۷۲) «لَم یعطُوا فِی اللهِ الیَقِینَ» (ابن‌اعثم، ۱۴۱۱: ۴/ ۲۶۳)؛ اما از آنجاکه «شِرک ‌ستیزی و برپایی توحید» اساس درگیری خوارج با امام بود و نیز از آنجاکه امام هرگز سخنی از «مشرک و منافق» بودن «توده» خوارج به میان نیاورده است؛ می توان نتیجه گرفت، مقصود ایشان(ع) از «عدم یقین خوارج به خداوند متعال» احتمالا یکی از دو معانی ذیل  است: ۱) عدم یقین خوارج به [عقوبت] خداوند متعال [ در مورد فتنه ‌آفرینی‌ها‌ی آنها].۲) عدم یقین خوارج به [وجود حتمی] خداوند متعال؛ یعنی عدم حصولشان به مقامات علم الیقین، عین الیقین و حق الیقین. 
۸) شیوۀ جنگی نامطلوب
نقص دیگر خوارج، شیوۀ جنگی نامطلوبشان بود. زیرا طبق فرمایش امام، هیچ طایفه‌ای نبود که آنها به «انگیزۀ الهی» با آن طایفه مبارزه کنند (کد:۶۲) «لَا عَشيرَة عَادَيتُمُوهَا فِي ذَاتِ اللّه» (موسوی، ۱۴۲۶: ۵/ ۵۰۹). این کلام امام- چه به معنای انگیزۀ صرفاً مادی خوارج در جنگ و جهاد باشد ؛ مثلاً: عِرق قومی و قبیله‌ای و...، چه به معنای انگیزۀ مادی آمیخته با انگیزۀ الهی آنها- آشکارا دلالت دارد بر «عدم خلوص دینی» و نیز «ضعف انگیزۀ جنگی»ِ خوارج؛ البته علاوه بر انگیزه جنگی ضعیف، خوارج گاه عملکرد جنگی ضعیف نیز داشتند؛ مثلاً در انتهای جنگ صفین و این ضعف تا به حدی بود که امام با قسم به جان خود به آنها ‌‌فرمود چنانچه در جنگهای دوران نبوی(ص)، خود ایشان(ع) و سایر صحابه، به این نحویکه خوارج در انتهای جنگ صفین به میدان رفتند به میدان رفته بودند؛ اسلام هرگز عزت و استیلا نمی‌یافت (کد:۵۷) «لعمري لَو كُنّا، حينَ كُنّا مَعَ رَسُولِ اللّهِ ... نَأتِي مِثل مَا أتيتُم اليَوم مَا قَامَ لِلدّينِ عَمُودٌ» (نهج‌البلاغه، خطبه۵۶؛ موسوی، ۱۴۲۶: ۵ / ۵۰۸). 
۹) بی‌حریف جنگی
اگرچه خوارج انگیزه و گاه شیوه جنگی ضعیفی داشتند- به ویژه در انتهای جنگ صفین[footnoteRef:39]- اما به فرمایش امام، چنانچه شخص ایشان(ع) نبود؛ آنها بی‌حریف جنگی می‌ماندند (کد:۴۷۱) «لَو لَم أكُن فيكُم لما قُوتِلَ أهلُ النّهرَوَان» (موسوی، ۱۴۲۶: ۳/ ۱۲)؛ یعنی تا پیش از ایشان(ع) احدی علیه خوارج جرات شمشیرکشی نداشت (کد:۴۶۹) «لَم يَكُن لِيجترئ عَليهَا أحَد». این کلام امام، در حقیقت، مُشعر به مضمون «حدیث نبوی» مقابل است: «یا عَلِيُّ، لَوْ لَا أَنْتَ لَمَا قُوتِلَ‏ أَهْلُ‏ النَّهَر؛ ای علی اگر تو نبودی با اهل نهروان پیکار نمی‌ شد» (طوسی، ۱۴۱۴: ۲۰۰). هرچند در احادیث نبوی و علوی فوق، «علت» عدم‌ پیکار مذکور بیان نشده است؛ اما با توجه به منابع تاریخی و حدیثی؛ این امر، دو علت عمده داشت که هر دو علت با تاییداتی در روایات علوی- در پیش از جنگ نهروان- نیز همراه هستند: [39: . خوارج پیش از جنگ صفین هم وجود داشتند؛ اما به نام خوارج مشهور نبودند. در انتهای جنگ صفین پس از اتهام کفری که بر امام علی(ع) وارد کردند، راهشان را کاملا از راه امام جدا کردند و به عنوان فرقۀ خوارج مشهور شدند.] 

الف) خوارج از «طبقه خاصی» بودند؛ یعنی طبقه قُراء (ابن‌مزاحم، ۱۴۰۴: ۴۹۰). افراد این طبقه در جامعه قرآن‌ مدار صدر اسلام، از جایگاه اجتماعی والا و گهگاه از مناصب سیاسی برخوردار بودند (رک: زنجانی، بی‌تا: ۸۴؛ ثنایی و مجتهدی، ۱۳۹۷: ۵۱)؛ بنابراین قطعاً به‌ یکباره شمشیرکشی علیه آنها ابداً کار آسانی نبود تا حدیکه عایشه پس از جنگ نهروان با تعجب می‌پرسید: «مَا بالُ ابی الحَسَن یقتلُ اصحَابَهُ القُرَاء؟!؛ ابوالحسن را چه می‌شود که یاران قُراء خود را می‌کُشد» (طبرانی، بی‌تا: ۷/ ۲۱۰). 
ب) خوارج هرچند فاقد انگیزه جنگیِ خالص بودند؛ اما کثیرالعباده و به ‌عبارت ‌دیگرعابد بودند [footnoteRef:40]. به همین جهت هیچ مسلمان معتقدی، حاضر به شمشیرکشی علیه آنها نبود؛ مثلاً روزی ابوبکر به ‌فرمان نبوی(ص)، جهت قتل یکی از آنها بپا خاست؛ اما وقتی او را غرقِ نماز و عبادت دید؛ دستانش لرزید و نتوانست[footnoteRef:41] (رک: ابن شهرآشوب، ۱۳۷۹: ۳/ ۱۸۷) یا اندکی پیش از جنگ نهروان، یکی از یاران امام به نام جندب بن زهیر، با دیدن «مناجات و قرآن‌خوانی»ِ شدید خوارج، در حقانیت شمشیرکشی علیه آنها به تردید افتاد (قطب ‌الدین راوندی، ۱۴۰۹: ۲/ ۷۵۵). [40:  مثلا یکی از رهبران آنها به نام «عبد الله بن وهب راسبی» آنقدر اهل نماز و عبادت بود که به او ذو ثَفَنات (داراى پينه‌ها) می‌گفتند؛ زیرا اثر سجده در: پیشانی، بینی، دستها و زانوهای او آنقدر شدید و عمیق بود که مانند پینه‌های اندام شتر شده بود ) بلاذری، ۱۴۱۷: ۲/ ۳۵۹). ]  [41: .  علنی شدن خوارج در انتهای جنگ صفین بود؛ اما با توجه به احادیث ریشه‌های پیدایش آنها به زمان نبوی(ص) برمی‌گردد.] 

جهت رفع شک و تردیدهای مذکور، بهترین کلام قطعاً همان کلام امیرالمومنین(ع) است در جنگ جمل، خطاب به فردی که در حقانیت شمشیرکشی علیه عایشه و صحابۀ برجسته به تردید افتاده بود. امام به او فرمود: حق و باطل را نمی‌توان از میزان وجاهت و والامقامی مدعیان‌ آنها شناخت؛ بلکه «خودِ حق و باطل» را بشناس تا قادر شوی پیروان آنها را [در هر لباس و منصبی که درآیند] شناسایی کنی[footnoteRef:42] (رک: بلاذری، ۱۴۱۷: ۲/ ۲۳۹). [42: . قال علی(ع): «اِنّ الحقَ و البَاطِلَ لایعرفانَ بِاقدَارِ الرِجَالِ. اِعرِف الحقَ تعرف اهلَهُ و اِعرِف البَاطِلَ تعرف اهلَهُ».] 

[bookmark: _Hlk136610159]۱۰) همراهی با منافقان
در ادامه فرآیند تحلیل محتوای مضمونی، مشاهده می‌شود امام(ع) به توصیف فردی مُخدج‌الید (ناقص‌الید) پرداخته و فرموده است: همراهی با فرد مذکور- طبق پیشگویی نبوی(ص)- از نشانه‌های قوم خوارج است (کد:۴۴۶) «سيمَاهُم ان فيهِم رجلاً مُخدج اليَد» (بلاذری، ۱۴۱۷: ۲/ ۳۷۶). امام در کلام دیگری، به فردی به نام شيطان‌الردهه نیز اشاره نموده و فرموده است: وی توسط صاعقه‎ای، در جنگ نهروان نابود شده است [footnoteRef:43] (کد:۴۷۹) «شَيْطَانُ الرَّدْهَةِ فقَدْ كُفِيتُهُ بِصَعْقَةٍ» (موسوی، ۱۴۲۶: ۲/ ۷۲). [43: . «مُخدج‌الید» ملقب به ذوالثدیه بود (طریحی، بی‌تا: ۱/ ۶۲۴؛ زبیدی، بی‌تا: ۵/ ۵۰۷) و نام اصلی‌‌‌اش حرقوص‌‌بن‌ زهیر بود (ابن‌حجر، ۱۳۷۹: ۱۲/ ۲۹۲). به حرقوص‌بن‌زهیر، ذوالخویصره نیز گفته می‌شود (واحدی، ۱۴۱۱: ۱/ ۲۳۵؛ ابن اثیر، ۱۴۰۹: ۲/ ۲۰؛ ابن‌حجر، ۱۳۷۹: ۱۲/۲۹۲). ابوسعید رقاشی می‌گوید: پس از جنگ نهروان، وقتی خبر کشف جسد او در میان اجساد خوارج را به عایشه دادم؛ عایشه آهی کشید و گفت: از پیامبر(ص) شنیدم جمعی که این مرد در میانشان باشد را بهترین فرد امتم خواهد کُشت (طبرانی، بی‌تا: ۷/ ۲۱۰).  
] 

برخی شارحان نهج‌البلاغه معتقد هستند: شيطان‌الردهه همان فرد مُخدج‌الید بود و صاعقه هلاک ‌کنندۀ وی نیز یا رعد و برق آسمانی بود یا فریادی خشمناک از سوی امام. شارحان می‌افزایند: صاعقه مذکور سبب فرار مخدج‌الید و سقوطش در یک ردهه (گودال آب) شد. ردهه‌ای که سپاه علوی پس از اتمام جنگ نهروان ، جسد او را در همانجا‌ يافتند و به همین جهت، به او شیطان «الردهه» نیز گفته می‌شود (فیض‌الاسلام، ۱۳۶۸: ۴/ ۸۱۳).
شایان ذکر است او نه تنها توسط امام و سپاهش؛ بلکه توسط پیامبر(ص) نیز به «شیطان» تشبیه ‌‌شده است (ابویعلی المصلی، ۱۴۰۴: ۱/ ۳۷۱) و اگرچه علت این تشبیه صراحتاً در سخنان علوی و نبوی بیان نشده؛ اما احتمالاً به سبب عمل شیطانی «نفاق» او بوده است؛ زیرا گفته می‌شود آیه‌ ۵۸ سورۀ توبه که به  خصوصیتی از «منافقان» اشاره دارد[footnoteRef:44]، در شان او نازل شده است (بخاری، ۱۴۲۲: ۴/ ۹۱؛ زمخشری، ۱۴۰۷: ۲/ ۲۸۱؛ طبرسی، ۱۳۷۲: ۵/ ۶۲). [44: . خصوصیت خرده‌گیری بر عدالت‌ پیامبر(ص) در تقسیم غنائم.] 

نگفته نماند، مسئله «نفاق» او علاوه بر تبیین وجه تسمیه‌اش، تبیین‌گر سه نکتۀ دیگر نیز هست:
الف) آن سخنان علوی(ع) که دال بر عدم‌ نفاق و عابد بودن خوارج هستند (ابن‌اعثم، ۱۴۱۱: ۱/۲۷۱) - و در کتب تاریخی نیز موئیدات فراوانی دارند- «اکثریت و تودۀ خوارج» را شامل می‌شوند، نه همۀ خوارج را؛ زیرا در میان خوارج، افراد منافقی هم بوده‌اند؛ مثلاً همین شیطان‌ الردهه.
ب) «اکثریت و تودۀ خوارج» که عابد و غیرمنافق بودند؛ متأسفانه «تحت رهبری» افراد منافقی قرار گرفته بودند؛ مثلاً همین شیطان‌الردهه؛ زیرا وی نه تنها از منافقان؛ بلکه به استناد منابع معتبر، از نخستین رهبران فرقۀ خوارج نیز بود (رک: بخاری، ۱۴۲۲: ۴/ ۹۱). شهید مطهری در باب علت این رهبری منافقانه می‌گوید: هرکجا تودۀ مردم جاهل باشند، بازار نفاق داغ ‌شده و منافقان از نیروی خودِ اسلام جهت ضربه زدن به پیکرۀ اسلام استفاده می‌کنند. چون به سهولت قادرهستند آن تودۀ جاهل را فریب داده و به رایگان یا بهایی اندک، از نیروی کلانشان جهت رسیدن به اهداف کلان خود بهره‌برداری کنند (رک: مطهری، ۱۳۸۹: ۱۶/ ۳۳۸ و ۳۳۹).
ج) اکثریت خوارج اگرچه عابد و غیرمنافق بودند؛ اما «متدین و پاسدار دین» نبودند؛ زیرا نه تنها با «تفاسیر جاهلانۀ خود از دین»؛ بلکه با «اطاعت جاهلانۀ خود از منافقان» به دین اصیل ضربه می‌زدند[footnoteRef:45]. [45: . جهالت انسان گاه مبراکنندۀ او از عقوبت و سرزنش است؛ اما جهالت خوارج مبراکنندۀ آنها نیست؛ زیرا همانگونه که پیشتر بیان شد اکثر خوارج جاهلانی «مقصر و گهنکار» بودند و نه قاصر و بی‌گناه. ] 

 ۱۱) تداوم تا زمان ظهور 
امام علی(ع) معتقد بودند؛ حتی چنانچه از امت اسلام، تنها سه تن در جهان باقی بماند؛ یکی از آن سه تن حتماً از فرقۀ خوارج خواهد بود (کد:۵۶۶) «لَو لَم‌ يَبقِ فِي أمّة مُحَمّد(ص) إلاّ ثَلَاثة لكَانَ أحَدُهُم عَلَى رَأي هَؤلاء» (موسوی، ۱۴۲۶: ۵/ ۶۰۸) و می افزودند با گذشت زمان، این فرقه نه تنها در جهان منقرض نخواهد شد؛ بلکه تداومش آنچنان پایدار خواهد بود تا مردى از اهل‌بیت (قائم(ع)) ظهور کند و آنها را بکشد «رَجُل مِنّا أهلَ البيتِ فيقتلهُم».
البته این پیشگویی حضرت امیر(ع) مسلماً با وضعیت کنونی فرقه خوارج آشکارا متناقض است؛ زیرا از آنجاکه هرگونه عدم تعادلی- اعم از سختگیری و افراط، یا سهلگیری و تفریط- سبب «سقوط و هلاکت» است؛ جماعت افراطگر خوارج نیز با گذشت زمان، همگی به تدریج هلاک شده‌اند و «امروزه به ‌جز یک فرقۀ اباضیه- که مُقیم عمان و بخشهای کوچکی از آفریقاست- فرقۀ دیگری از آنها در جهان باقی نمانده است و جالب اینکه همین تک فرقۀ باقیمانده نیز، خود را از جماعت خوارج نمی‌داند؛ بلکه به‌ شدت از مواضع افراطی آنها (مِثلا حلیت قتل مسلمانانِ غیرخوارج) انتقاد کرده و مدعی مواضعی بسیار متعادل‌تر از مواضع آنهاست» (رک: جلالی، ۱۳۹۹: ۱۱/ ۸- ۱۶)
رفع تناقض دو پاراگراف فوق احتمالاُ بدین نحو است که مقصود حضرت امیر(ع) از تداوم فرقه خوارج تا زمان ظهور، تداوم اسم و ظاهر این فرقه نبوده است؛ بلکه تداوم روح و عقایدش بوده است. شهید مطهری در اینباره می‌فرماید: گاه فرقه‌ای به لحاظ اسم و ظاهر زنده است؛ اما به لحاظ پیروی از عقایدش مرده و نابود شده و بالعکس گاه فرقه‌ای به لحاظ ظاهری مرده و نابود شده؛ اما به لحاظ پیروی از عقایدش هنوز زنده و فعال است (رک: مطهری، بی‌تا: ۱۶/ ۳۰۵). یعنی عقاید و افکار آن- مانند عقاید تکفیری فرقه خوارج- توسط فِرَق جدیدی- مانند القاعده، داعش و ...- به حیات و تدوام خود ادامه خواهد داد.
۱۲) خودبرتربینی
[bookmark: _Hlk136334368]با توجه به سخنان امام ویژگی دیگرِ فرقه خوارج «خود برتربینی» بود (کد:۱۴۹) «أَعْجَبَتْهُمْ أَنْفُسُهُم» (نهج ‌البلاغه، نامه۷۸) و هرچند ایشان(ع) بیان نفرمودند ریشۀ خود برتربینی خوارج چه بود. قُراء بودن و موقعیت اجتماعی‌ آنها؟ یا تهجد و عباداتشان؟ اما احتمالاً به دلیل همین خودبرتربینی بود که مدام به خود جرات «تمرد و ورود اشکالات تفسیری» بر امام را می‌دادند. 
البته نه تنها در روایات علوی؛ بلکه به استناد روایات سایر معصومین  و گزارشات تاریخی نیز خود برتربینی از قبیح ترین اوصاف خوارج بود تا حدیکه رهبرشان ذوالثدیه حتی به پیامبر اکرم (ص) نیز امر و نهی می‌کرد؛ مثلاً عدالت ایشان (ص) را تحت سوال می‌برد (رک: ابن‌حنبل، بی‌تا: ۳/ ۵۶) یا پس ورود به مسجد، به ایشان (ص) و صحابه سلام و ‌احترامی نمی‌کرد و فقط به دنبال نماز و عبادات خود بود (رک: ابن‌شهرآشوب، ۱۳۷۹: ۳/ ۱۸۷). غافل از آنکه قبح خود برتربینی - که سرمنشا رذائل اخلاقیست (رک: تمیمی‌آمدی، ۱۴۱۰: ۳۶)- به حدی وافر است که در روایات صراحتاً آمده است: فسقِ توام با خوف الهی، برتر از اشک و عبادتِ توام با خود برتربینی و تکبر است (رک: کلینی، ۱۴۰۷: ۲/ ۳۱۳).
۱۳) تفرقه افکنی
ویژگی دیگر واجب‌الاصلاحِ خوارج «تفرقه‌افکنی» بود؛ زیرا تفکرات ظاهراً الهی و توحیدی‌ آنها نه تنها نفعی به امت اسلامی نرسانده بود؛ بلکه طبق فرمایش امام، سبب تفرقه (کد:۱۱۸) «هُم فَرَّقوا» (ابن‌مزاحم، ۱۴۰۴: ۵۲۹) و در نتیجه، ضعف آن نیز شده بود.
۱۴) ندامت 
آخرین ویژگی منفی خوارج، «ندامت» بود. ندامتی که به فرمایش امام، زمانی به سراغشان می‌آمد که دیگر سودی به حالشان نداشت. یعنی در بحبوحۀ جنگ، در زمان اصابت سرنيزه‌ها و شمشیرهای شیعیان بر فرقشان (کد:۴۹۸) «لَوْ أُشْرِعَتِ اَلْأَسِنَّةُ إِلَيْهِمْ وَ صُبَّتِ اَلسُّيُوفُ عَلَى هَامَاتِهِمْ لَقَدْ نَدِمُوا عَلَى مَا كَانَ مِنْهُمْ» (موسوی، ۱۴۲۶: ۵/ ۵۸۹).
۲-۱-۱-۴) ویژگی‌های مثبت خوارج
[image: ]اگرچه خوارج ویژگیهای منفی بسیار زیادی داشتند؛ اما ویژگیهای مثبتی نیز داشتند و امام جهت تحریض آنها به جبهه حق، به این ویژگیها نیز اشاراتی می‌فرمود.  
[bookmark: _Toc216984007]شکل۲-۴) ویژگیهای مثبت خوارج
۱) رضایت به قرآن و سنت
[bookmark: _Hlk145745344]به فرمایش امام، خوارج نه تنها به قرآن رضایت داشتند (کد:۲۹۹) «راضينَ بِمَا فِي كِتَابِ اللهِ» (یعقوبی، بی‌تا: ۲/ ۱۹۲)؛ بلکه مانند خود ایشان(ع) از شایسته ‌ترینها جهت «پذیرش دعوت قرآنی» بودند (کد:۳۴۴) «إنّي أحرَى مَن أجَابَ إلَى كِتَابِ اللّهِ و كَذلِكَ أنتُم» (موسوی، ۱۴۲۶: ۵/ ۵۷۰) و به همین جهت هم دعوت قرآنی شامیان را عجولانه پذیرفته بودند (کد:۳۴۱)‌ «قالوا: اِسترَاحُوا [اهل الشام] إلَى كِتَابِ اللّهِ. فَالرّأي القبُول مِنهُم». این میزان از رضایت خوارج به قران اگرچه بسیار نیکوست؛ اما مسلماً کافی نیست؛ زیرا همانگونه که پیشتر بیان شد خوارج تنها به فهم ظواهر قرآن بسنده کرده بودند و به همین جهت تفاسیر قرآنی آنها اکثرا جاهلانه و نادرست بود. علاوه بر قرآن، به استناد سخن امام، خوارج به سنت نبی(ص) هم رضایت داشتند [footnoteRef:46] (کد:۳۰۰) «رَاضینَ بِمَا فيهِ مِن أسوَةِ رسولِ الله» (یعقوبی، بی‌تا: ۲/ ۱۹۲) و این رضایت آنها نیز اگرچه بسیار نیکوست؛ اما مجددا کافی نیست؛ زیرا آنها هر غیر‌خودی؛ یعنی هر غیرخوارج را  کافر می‌نامیدند. بنابراین مسلماً به راویان و احادیث اندکی اعتماد داشتند و منبع دینی‌ آنها عمدتاً قرآن بود. به عبارت دیگر، اگرچه خوارج به سنت نبی(ص) رضایت داشتند؛ اما چون واجد عقاید تکفیری بودند، پس خود‌ به‌ خود قرآن‌بسندگی و رد غالب احادیث نبوی در میان آنها به نحوی جریان داشت. [46:  وقتی خبر بیعت‌شکنی خوارج با امام به گوش امام و شیعیان رسید. شيعيان از شرم این عمل خوارج نزد امام رفتند و گفتند: «ما با شما بيعت دوباره می‌کنیم. ما دوستان کسانی هستيم كه شما با آنها دوست باشید و دشمنان كسانى هستيم كه شما با آنها دشمن باشید» (بلاذری، ۱۴۱۷: ۲/ ۳۴۸؛ طبری، ۱۳۸۷: ۵/ ۶۴). این سخن شیعیان به گوش خوارج رسید. پس به شیعیان گفتند: «شما و مردم شام (پیروان معاویه) مثل اسبهای مسابقه در میدان كفر مى‏تازید و رقابت می‌کنید. آنها با معاويه بر خوشايند و ناخوشايندش بيعت می‌کنند و شما با على بر دوستان و دشمنانش. [همگی شما قرآن و سنت را فراموش کرده‌اید]». یکی از شیعیان پاسخ داد: « ما [قبلا] بر اساس قرآن و سنت با على(ع) بيعت كرده‏ايم؛ اما چون شما با على(ع) كه بر حق است «دشمنى» كرديد، ما نزد وی رفتیم و گفتیم: ما دوستان كسانى هستيم كه شما با آنها دوست و دشمنان كسانى هستيم كه شما با آنها دشمنی کنید» (طبری، ۱۳۸۷: ۵/ ۶۴)
] 

[bookmark: _Hlk140856486]۲) سابقه پیروی از امام 
ویژگی مثبت بعدی خوارج، سابقۀ پیروی آنها از امام بود؛ زیرا به فرمایش امام، آنها در گذشته مختارانه با ایشان(ع) بیعت کرده بودند (کد:۲۸۱) «بَايعتُمُونِي طائِعينَ» (ابن‌اعثم، ۱۴۱۱: ۴/ ۲۶۳) و حتی همراه ایشان(ع)، علیه مخالفانشان جهاد هم کرده بودند «خَرجتُم عَلَی مُخَالِفِينَ». پس از شورش خوارج علیه امام، امام از آنها می‌خواست به نظر و رای سابقشان برگردند (کد:۴۱۹) «ارجعُوا عَلَى أثرِ الأعقَاب» (نهج البلاغه، خطبه۵۸؛ موسوی، ۱۴۲۶: ۵/ ۵۷۰).  
۳) گریز از کفر و نفاق 
لحظاتی پیش از آغاز جنگ نهروان، حبيب بن عاصم اَزْدى به نزد امام آمد و در مورد منافق بودن خوارج از ایشان(ع) سوال کرد. امام این سخن را رد ‌کرد و ‌فرمود: منافقان فقط اندکی خدا را ياد می‌كنند (کد:۴۲۷) «أمُنافِقونَ؟ فَقالَ عَلِيٌّ: إنَّ المُنافِقينَ لا يَذكُرونَ اللّهَ إلّا قَليلاً» (ابن‌اعثم،۱۴۱۱: ۴/ ۲۷۱). یعنی توده خوارج چون ذاکر و عابد بودند؛ پس منافق نبودند. البته  «عدم نفاق و عابد بودن»ِ توده خوارج، در گزارشات تاریخی نیز بیان شده است؛ مثلاً ابن عباس می‌گفت: به خدا قسم نشانۀ منافقان در آنها ندیدم. در ميان پيشانی‌های آنها اثر سجده وجود دارد و قرآن تلاوت می‌کنند (ابن‌ابی‌الحدید، ۱۴۰۴: ۲/ ۳۱۰).
 عدم نفاق و عابد بودن توده خوارج اگرچه فعلی نیکوست؛ اما مجدداً  کافی نیست؛ زیرا آنها جهل به مفاهیم قرآن و سنت داشتند. یعنی «عابدانی جاهل» بودند. عابدان جاهل نه تنها به فرمایش پیامبر اکرم (ص) عبادت همگی‌‌ آنها جمعاً، به عبادت یک فرد عاقل (عالم) هم نمی‌رسد[footnoteRef:47] (برقی،۱۳۷۱: ۱/ ۱۹۳)؛ بلکه به فرمایش امام علی(ع) مانند عابدان ریایی، فتنه ‌آفرین و حذرکردنی هستند[footnoteRef:48] (ابن بابویه ،۱۳۶۲: ۱/ ۶۹؛ فتال نیشابوری، ۱۳۷۵: ۱/ ۶)؛ زیرا هر دو این عابدان به دین ضربه می‌زنند. اولی با جهل و ناآگاهانه، دومی با نفاق و آگاهانه. [47:  قال نبی(ص): «لَا بَلَغَ جَمِيعُ الْعَابِدِينَ فِي فَضْلِ عِبَادَتِهِمْ مَا بَلَغَ الْعَاقِلُ».]  [48:  قال علی(ع): «فَاتَّقُوا الفاسِقَ مِنَ العُلَماءِ وَالجاهِلَ مِنَ المُتَعَبِّدينَ».] 

[bookmark: outlink]صرف نظر از بحث نفاق، امام در پاسخ حبيب بن عاصم اَزْدى، خوارج را از کفر نیز گریزان معرفی فرمود؛ اما در عین حال افزود: آنها به کفر گرفتار شده‌اند (کد:۴۲۵) «أ كُفّارٌ هُم؟ فَقالَ عَلِيٌّ: مِنَ الكُفرِ هَرَبوا، و فيهِ وَقَعوا» (ابن‌اعثم، ۱۴۱۱: ۴/ ۲۷۱). با توجه به آنکه خوارج هیچگاه نه مُنکرِ نبوت پیامبر اکرم(ص) شدند و نه مُنکرِ توحید باری تعالی؛ بنابراین گرفتار شدن آنها به کفر، نمی تواند به خروجشان از شهادتین دلالت داشته باشد؛ بلکه محتمل است به عمل قبیح تکفیرشان دلالت کند؛ زیرا برطبق حدیث نبوی(ص): «مَن دَعَا رَجُلاً بِالکُفرِ اَو قَالَ عَدّو اللهِ وَ لَیسَ کذلکَ الّا جَار عَلیهِ؛ هر کس، کسی را تکفیر کند یا به او بگوید: ای ‌دشمن خدا و آن فرد اینگونه نباشد؛ [این نسبتهای کفر و دشمنی] به خود گوینده سخن برمی‌گردد[footnoteRef:49]» (مسلم بن نیشابوری، بی‌تا: ۱/ ۷۹). [49:  البته امام علی و سایر اهل بیت(ع) نیز گاهی، برخی مسلمانان را کافر خطاب می‌کردند؛ اما به گفته شیخ مفید بین این کفر و کفری که خوارج به آن معتقد بودند، فرق وجود دارد. امامیه کفر را خروج از ایمان می‌داند؛ اما خروج از اسلام نمی‌داند؛ بنابراین مسلمانانِ کافر را از حقوق سایر مسلمانان محروم نمی‌کند (رک: مفید، ۱۳۶۸: ۲۹)؛ اما خوارج همانگونکه پیشتر گفته شد؛ همه گنهکاران را کافر می‌دانستند و کفر را هم به معنی خروج از اسلام می‌دانستند.] 

۴) محل رجوع و پاسخ ده 
به فرمایش امام علی(ع)، خوارج- تا پیش از جنگ صفین- از احکام الهی سخن می‌گفتند و مردم نیز جهت دستیابی به پاسخِ امور الهی [روزمره] خود به آنها رجوع می‌کردند (کد:۶۴) «كَانَت أمُورُ اللّهِ عَلَيكُم تَرُدّ، وَ عَنكُم تَصدرُ، وَ إليكُم تَرجِعُ » (نهج‌البلاغه، خطبه ۱۰۶؛ موسوی، ۱۴۲۶: ۵ / ۵۱۰). این سخن امام بیانگر یکی دیگر از اوصاف مثبت خوارج است؛ یعنی «محل رجوع و پاسخدهی». بنابراین خوارج اگرچه در زمره عالمان و مجتهدان دینی نبودند؛ اما از مردم عامی و بدوی آن زمان، به احکام و امور دینی مطلع تر بودند.  
شایان ذکر است، سخن مذکور امام- که در پایان جنگ صفین بیان شده است- علاوه بر اشاره به یکی از اوصاف مثبت خوارج، اشاره به یکی از مسئولیتهای آنها نیز هست؛ زیرا نشان می‌دهد آنها به دلیل محل رجوع و پاسخدهی، خود قادر به فهم حُکم قرآن در مورد حقانیت یا عدم حقانیت «ایشان(ع) و معاویه منافق» بودند. بنابراین نیازی نداشتند با پذیرش صلحنامۀ حکمیت، داورانی تعیین کنند تا آن داوران (عمروعاص و ابوموسی) با رجوع به قرآن، حُکم مذکور را برای آنها استخراج و به آنها اعلام نمایند.
۵) واجد کرامت اجتماعی
طبق فرمایش امام، خوارج- بسان هر مسلمان دیگری، به لطف آداب کریمانۀ اسلام، در میان اعراب بدویِ آن زمان- از «کرامت اجتماعی» بسیار والایی برخوردار شده بودند تا حدیکه حتی كنيزانشان هم محترم بودند  و کسانی از آنها می‌ترسیدند که نه ضعفی در برابر قدرتشان داشتند و نه در زیر یوغشان بودند (کد:۵۹) «لَكُم مَنزَلَة تكرمُ بِهَا إماؤكُم. يهَابكُم مَن لَا يُخَافُ لَكُم سَطوَة، وَ لَا لَكُم عَلَيه إمرَة» (نهج‌البلاغه، خطبه۱۰۶؛ موسوی، ۱۴۲۶: ۵/ ۵۱۰)؛ این سخنان امام علاوه بر اشاره به یکی از اوصاف مثبت خوارج؛ یعنی کرامت اجتماعی والا، اشاره به برخی مسئولیتهای آنها نیز هست؛ مثلا اینکه: چون آنها- و به طور کل تمامی مسلمانان- کرامتشان را وامدار یاری خدا و تعالیم دینش هستند؛ پس باید با هر وسیله ممکن- مثلاً با رد صلحنامه‌های ننگینی چون صلحنامه حکمیت- در «حفظ و اعتلاء دین خدا» نیز بکوشند.
[bookmark: _Toc216983849][bookmark: _Toc221987846][bookmark: _Toc221987946]۲-۱-۴) ویژگی‌های امام 
پس از بیان ویژگی‌های خوارج جهت درس خودشناسی (شناساندن خوارج به خودشان)، امام جهت درس دوست شناسی (شناساندن خود(ع) به خوارج) و نیز به سبب دفع اتهامات تکفیری و غیرتکفیری خوارج از خود، به بیان چند ویژگی‌ خویش نیز می‌پردازد.
[image: ]
[bookmark: _Toc216984008]شکل ۳-۴) ویژگیهای امام
۱) عدم اقرار به کفر و گمراهی
 با وجود اصرارهای شدید خوارج، حضرت ابداً حاضر به اقرار و توبه از پذیرش حکمیت- که به زعم خوارج کفر و گمراهی بود- نبود (کد:۱۹۶) «کَذَبَ مَن قَالَ اِنّی رَجِعتُ عَن ِالقَضیَه» (بلاذری، ۱۴۱۷: ۲/ ۳۵۶) حتی اگر این عدم توبه، به قیمت گرفتار شدن ایشان(ع) به تهدیدات جانی خوارج تمام می شد[footnoteRef:50]. آن هم به دلایل ذیل:  [50:  خوارج معتقد بودند هر مرتکب کفر و گمراهی؛ مثلا امام باید توبه کند؛ وگرنه باید کُشته شود.] 

الف) هادی بودن امام
[bookmark: _Hlk142573774][bookmark: _Hlk142569744]با توجه به آنکه طبق فرمایش پیامبر(ص)، ائمه معیار شناخت حزب الله (کد:۳۲۲) «لَو لَا أنتَ لَم یَعرف حِزبُ اللّهِ» (موسوی، ۱۴۲۶: ۵/ ۵۷۰) و نیز داعیان به حق هستند (کد:۳۱۳) «نَحنُ دُعَاة الحَقِّ»؛ اگر امام به کفر و گمراهی‌ خویش اقرار می‌کرد؛ حقانیت سخن فوق پیامبر باطل می‌شد. به علاوه، «عصمت ائمه» و در نتیجه «هادی بودن» آنها نیز تحت سوال می‌رفت. یعنی امام، دیگر نمی‌توانست ادعا کند توسط ائمه، خداوند مردم را از کفر و گمراهی نجات می‌دهد (کد:۳۱۳) «بِنَا هَدَاكُم اللّهُ مِنَ الضّلالَة، وَ أنَقَذَكُم مِنَ الكُفرِ» و وثاقت و عدم ‌گمراهی در دستان ائمه است (کد:۳۹۳) «الثقۀ فِی اَیدِینَا». 
از سوی دیگر، اگرچه ائمه هادیان مردم از کفر و گمراهی هستند؛ اما این امر به معنای جواز آنها به «هدایت جبارانۀ» مردم نیست. امام به خوارج که رد کنندۀ این حقیقت بودند و گله ‌مند که چرا در صفین، امام آنها را با استفاده از «اجبار» هدایت نکرد و از پذیرش کفر و حکمیت بازنداشت؛ ‌‌فرمود: به من بگوييد؛ اگر کسی به حج نرود، آيا خانه خدا كافر مى‏شود؟ مسلماً خیر؛ بلکه خود آن فرد كافر می‌شود. شما و امثال شما هم [در صفین] با رد [هدایت] من، خودتان كافر و گمراه شديد، نه آنكه من با رها كردن [اجبار و تحمیل نظر] بر شما كافر و گمراه شده باشم (کد:308) «أنتُم كَفرتُم بِتركکُم إيايَ لَا أنَا كفرتُ بِتَركِي لَكُم» (یعقوبی، بی‌تا: ۲/ ۱۹۲) 
ب) مومن بودن 
صرف نظر از «هادی» بودنِ امام، دلیل دیگر عدم ‌توبۀ ایشان(ع) از کفر و گمراهی، «مومن» بودنشان بود که نشانه‌های آن عبارت هستند از: 
اولا) توجه به قرآن و سنت
[bookmark: _Hlk142562257] هنگامیکه خوارج، صلح امام با معاویه (حکمیت) را عملی غیر‌قرآنی و کافرانه دانستند؛ امام به آنها فرمود: خودش به «قرآن و سنت» راضی‌تر است (کد:۳۰۲) «عَليّ بِذلكَ أرضي» (یعقوبی، بی‌تا: ۲/ ۱۹۲) و افزود وجوبی جهت پذیرش یا عدم پذیرش صلح مذکور نداشته و رهبر برحقی است كه بايد تبعیت ‌شود؛ زيرا هرگز از کتاب خدا جدا نشده است (کد:۳۷۱) «وَاللّهِ لَئِن أبَيتُها ما وَجَبَت عَلَيَّ فَريضَتُها و إن جِئتُها إنّي لَلمُحِقُّ الَّذي يُتَّبَعُ إنَّ الكِتابَ مَعي ما فارَقتُهُ مُذ صَحِبتُهُ» (موسوی، ۱۴۲۶: ۵/ ۵۷۰). این سخنان امام یعنی چون علم قرآنی ایشان(ع) تنها به ظاهر الفاظ قرآن محدود نیست (کد:۴۰۷) «أِنّي أعلَمُ نَاسِخَهُ وَ مَنسُوخَهُ، مُحكَمَهُ و مُتشابِهَهُ، خَاصّهُ و عَامّه‌ُ»؛ بنابراین- برخلاف برخی که تنها به استناد ظاهر الفاظ قرآن؛ مثلا ظاهر آیه بغی[footnoteRef:51] صلح با معاویه را عملی غیرقرآنی می‌دانستند– امام عملی را غیرقرآنی می‌دانست که مخالف باطنِ «قرآن و آیه بغی» باشد. یعنی مخالف صیانت از اسلام باشد، چه این عمل صلح با معاویه باشد، چه جنگ با معاویه. [51:  «اِنْ طائِفَتانِ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَیْنَهُما فَإِنْ بَغَتْ إِحْداهُما عَلَى الْأُخْرى فَقاتِلُوا الَّتِی تَبْغِی حَتّى تَفِیءَ إِلى أَمْرِ اللّهِ فَإِنْ فاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَیْنَهُما بِالْعَدْلِ» (حجرات:۹).] 

همچنین اگرچه خوارج رضایت امام به خواستۀ دیگر معاویه- یعنی حذف لقب امیرالمومنین خود از صلحنامه حکمیت- را نشانۀ گمراهی امام و تردیدش در حق خلافتش می‌دانستند؛ اما امام این عمل خود را نیز مومنانه و تابع سنت مسالمت‌آمیز نبوی(ص) در صلحنامۀ حدیبه می‌دانست (کد:۳۰۳) «رسول الله يوم َ الحُدَيبية کذا .....» (یعقوبی، بی‌تا: ۲/ ۱۹۲).
ثانیا) توجه به تکالیف دینی
صرف نظر از توجه امام به «قرآن و سنت»، چون توجه ایشان(ع) به «تکالیف دینی»؛ مثلا: جهاد، هجرت و... کاملاً نشان دهنده عدم کفر و گمراهی ایشان(ع) بود؛ حضرت واقعاً دلیلی به تسامح بیجا و توبه از کفر و گناه نکرده نمی‌دید؛ بلکه با تعجب به خوارج می فرمود: آیا پس از ایمانم به خدا، جهادم فی سبیل الله، هجرتم و ... بیایم و به کفرم شهادت دهم؟! (کد:۳۱۰) «أ بَعدَ إيمَانِي بِاللّهِ، جهادِي فِي سَبيلِ اللّهِ، و هِجرَتِي و .... أشهدُ عَلَى نَفسِي بِالكُفر؟!» (موسوی، ۱۴۲۶: ۵/ ۵۵۳).  
۲) واجد سوابق درخشان دینی
شاخصه دیگری که امام در مورد خوبش به خوارج متذکر می‌شد، برخورداری از سوابق درخشان دینی بود که نشان می‌داد چون ایشان(ع) سوابق درخشانی در دین داشت؛ مثلاً «تقدم در انجام و پذیرش دعوتهای قرآنی» (کد:۱۷) «أنَا أوّلٌ مَن دَعَا إلَى كِتَابِ الله و أوّلٌ مَن أجَابَ إليهِ» (ابن مزاحم، ۱۴۰۴: ۴۹۰)؛ بنابراین پس از عدم رضایت ایشان(ع) به «دعوت قرآنیِ معاویه»، خوارج  نباید به تصور دست رد زدن و بی حرمتی ایشان(ع) به ساحت قرآن برضدشان شورش بپا می‌کردند؛ بلکه باید درک می‌کردند آنچه سبب انزجار حضرت از دعوت قرآنیِ معاویه ‌‌شده است؛ آگاهی ایشان از فریبکاری معاویه در انجام این دعوت است. به عبارت دیگر، اگر هدف معاویه از دعوت امام و سپاهشان به قرآن (انعقاد صلحنامۀ حکمیت)، حقیقتا اجرای حُکم و فرمان قرآن بود- و نه حیله‌گری و رهایی از شکست- امام نیز انزجاری از پذیرش دعوت قرآنیِ وی نداشت.
 صرف نظر از تقدم در انجام دعوتهای قرآنی، امام فضائل درخشان دیگری نیز داشت؛ مثلاً از اهل بیت(ع) بود. یعنی از کسانیکه به فرمایش پیامبر(ص)، درود بر آنها سبب استجابت دعاست (کد:۴۰۹) «مَا مَن دَعاء إلاّ بَينَهُ وَ بَينَ السّماءِ حِجَاب حَتّى يُصلّي عَلَى مُحَمّد وَ آلِ مَحَمّد» (موسوی، ۱۴۲۶: ۵/ ۵۷۰) و هرکه آنها را بیازارد، نه تنها رابطه‌اش با پیامبر(ص)؛ بلکه با علومِ «جنّت و رستگاری» نیز قطع خواهد شد (کد:۴۱۱) «اِنقَطَعَت مَا بَينَهُ وَ بَينَ اللّهِ العُلُومُ الّتي تُوجُبُ الجَنّة». امام یاور پیامبر در بت ‌شکنی (کد:۴۱۲) «إنّني الرّجل الّذي اِحتَمَلَهُ رَسُولُ اللّهِ عَلَى ظَهرِهِ حَتّى أصعدَهُ عَلَى سَطحِ الكَعبَة لِإلقاءِ الصّنَمَ الكَبيرَ»، داماد ایشان به امر الهی (کد:۴۱۶) «فَأنَا مُختَارُ اللّهِ لِاِبنَة رَسُولِ اللّهِ» و نیز واجد عهد اخوت با ایشان(ص) بود (کد:۴۱۴) «إنّنِي الرّجُل الّذي آخى رَسُول اللّهِ» همچنین اقداماتی بی‌بدیل در توسعۀ اسلام (کد: ۴۷۲) «فَقُمتُ بِالأمرِ حينَ فَشلُوا و تطلّعتُ حينَ تقبّعُوا» (موسوی ۱۴۲۶: ۳/ ۱۲) و رشادت‌هایی فراوان در میادین جنگی داشت (کد:۴۷۸) «امّا النَاکِثونَ فَقَد قَاتَلتُ وَ امّا القَاسِطُونَ فَقَد جَاهَدتُ» (همان: ۲/ ۷۲) آن هم تا بدان جا که پیامبر(ص) صراحتاً ایشان(ع) را برترین برگزیدۀ الهی پس از خود نامید (کد: ۴۱۵) «فَاختَارَ [الله] مِنهُم (مِنَ النَاس) رجلينِ، و جعلَ أحدهُمَا أبَاكِ و الآخر بَعلَكِ» (موسوی، ۱۴۲۶: ۵/ ۵۷۰) و معاویه نیز- که جاعل حدیث در تقبیح ایشان(ع) و تکریم قاتلشان (ابن‌ملجم) بود (رک: ثقفی، ۱۳۹۵: ۲/ ۸۴۰)-  پس از شهادت ایشان(ع) ناخودآگاه «اِنّا لله» گفت و بر سوابق و فضائل کثیرشان اعتراف‌ کرد (ابن ‌ابی ‎دنیا، بی‌تا: ۱۰۲؛ ابن ‌کثیر، ۱۴۰۷: ۸/ ۱۵۰). 
بنابراین برخلاف تصور خوارج، امام نه تنها هیچ خطری علیه دین و توحید نبود؛ بلکه جهت حراست از این امور، از بهترین و خوش ‌سابقه ‌ترین گزینه‌ها بود.
۳) زاهد و شهادت طلب
حضرت می‌فرمود انگیزۀ وی در بحبوحه جنگ صفین، از متحد کردن سپاهش- خوارج و غیر خوارج- دستیابی به پاداش نیکوی الهی (قرب الهی) بود (کد:۱۵۱) «ابْتَغِي بِذَلِكَ حُسْنَ اَلثَّوَابِ» (نهج البلاغه، نامه۷۸) و نه طبق تصور برخی، فرار از مرگ و جراحت.همچنین می‌افزود پس از ضربت غیرناگهانی ابن‌ملجم (کد:۵۳۵) «مَا فَجَأَني مِنَ المَوتِ وارِدٌ» (موسوی: ۴/ ۷۰۴) و به عبارت دیگر، در هنگام شهادت آگاهانه خود نیز جز مشتاقی كه به آب و گُم ‌کرده‌ای كه به گمگشته خویش رسیده باشد؛ نبود (کد:۵۳۶) «ما كُنتُ إلّا كَقارِبٍ وَرَدَ، و طالِبٍ وَجَدَ»؛ زیرا دین جز شوق و محبت نیست[footnoteRef:52] (رک: کلینی، ۱۴۰۷: ۸/ ۸۰). شوق و محبتی که منحصر به خداوند است و سپس به حرمت خداوند به متعلقات خداوند؛ یعنی به مخلوقاتش نیز تسری می‌یابد (رک: طباطبایی، ۱۴۰۲: ۳/ ۱۵۷)؛ بنابراین برخلاف تصور خوارج، امام خداوند را بر تمامی امورات و علائق خود مقدم می‌دانست[footnoteRef:53]. [52: . قال باقر(ع): «هَلِ‏ الدِّينُ‏ إِلَّا الْحُب». ]  [53: . هرچند امام ضربتی غیرناگهانی (با اطلاع قبلی) خورد؛ اما رفتن ایشان به مسجد؛ یعنی به قتلگاهشان، مصداق «هلاکت نفس و گناه» نبود؛ زیرا اگرچه از «سرنوشت غیر حتمی» می‌توان گریخت؛ مانند گریز پیامبر(ص) از «نقشۀ قتل»ِ بنی‌نضیر که به نحو غیبی از آن آگاه شده بود (رک: مکارم شیرازی، ۱۳۷۱: ۲۳/ ۴۸۵)؛ اما از «سرنوشت حتمی» راه گریزی نیست. نقشۀ قتل ابن‌ملجم برای امام در «سرنوشت حتمی» امام جای داشت؛ بنابراین هرچند امام به نحو غیبی از آن مطلع بود؛ اما راه گریزی نداشت (رک: خویی، ۱۴۰۱: ۳۷۷؛ اکبرزاده، ۱۳۸۳: ۱۱۴).] 

۴) فرماندهی مدبر
 حضرت می‌فرمود چنانچه در انتهای جنگ صفین، خوارج استقامت داشتند و جهت پذیرش صلحنامه حکمیت آن همه لجاجت نمی‌کردند، ایشان(ع) می‌توانست در ادامه جنگ، به خوبی آنها را فرماندهی کند؛ مثلاً: اگر در مسیر جنگی منحرف بودند، راستشان می‌کرد؛ اگر سرکش و نافرمان بودند، آماده به اطاعتشان می‌کرد (کد:۹۷) «فَإِنِ اسْتَقَمْتُمْ هَدَيْتُكُمْ وَ إِنِ اعْوَجَجْتُمْ قَوَّمْتُكُمْ وَ اِنْ أَبَيْتُمْ تَدَارَكْتُكُمْ» (نهج البلاغه، خطبه ۱۲۱؛ موسوی، ۱۴۲۶: ۴/ ۶۸۰)؛ در نتیجه، پیامدهای نامطلوبِ جنگ صفین ابداً به سبب ضعفِ فرماندهی ایشان(ع) نبود؛ بلکه به سبب ضعف  و عدم استقامت خود خوارج بود. 
۵) گریزان از مکر و دروغ
امام می‌فرمود در اخباری که در مورد علائم و عواقبت شوم فرقه خوارج می‌دهد کاملاً «صادق» است (کد:۴۵۰) «وَ اللّه مَا كَذبتُ وَ لَا كُذِبت» (طبری، ۱۳۸۷: ۵/ ۸۸)؛ مثلاً اینکه از جمله علائم آنها، وجود شخصی ناقص‌الید و ذوالثدیه در میان آنهاست که صدق این سخن امام- پس از جنگ نهروان- با کشف جسد شخص مذکور در میان اجساد خوارج، بر همگان اثبات شد (رک: بلاذری، ۱۴۱۷: ۲/ ۳۷۶).
۶) فعال مقابل «حق و باطل»
حضرت به حَکَم سپاه خود، ابوموسوی اشعری می‌فرمود چنانچه نتیجۀ داوری او و عمروعاص، نتیجه باطلی شود؛ ایشان(ع) نمی‌تواند باطل را تحمل و به عبارت دیگر، حق را به فراموشی سپارد (کد:۱۵۳) «اِنِّي لَأَعْبَدُ أَنْ يَقُولَ قَائِلٌ بِبَاطِلٍ وَ أَنْ أُفْسِدَ أَمْراً قَدْ أَصْلَحَهُ اللَّهُ» (نهج البلاغه، نامه۷۸؛ موسوی، ۱۴۲۶: ۷/ ۲۲۶). یعنی انفعال در برابر «حق و باطل» در مرام ایشان(ع) نبود؛ زیرا مسلماً این انفعال سبب می شد، حق با وجود همۀ زیبایی، به جهت صعب الوصول بودن، به تدریج در جامعه پایمال و باطل با وجود همۀ سیاهی، به جهت سهل الوصول بودن در جامعه فراگیر و فضای جامعه مسموم شود.
۷) واجب الحکومه
به فرمایش حضرت آنچه سبب پذیرش حکومت توسط ایشان(ع) شده بود- آن هم پس از ۲۵ سال- «واجب شدن» حکومت بر ایشان(ع) بود که به سبب «وجود توأمان» دو عامل رخ داده بود: الف) حضور حاضران (بیعت‌ کنندگان) (کد:۴۷۵) «لحُضُورُ اَلْحَاضِرِ» (خطبه/ ۵۰؛ موسوی، ۱۴۲۶: ۴/ ۴۰). ب) عهد الهی برگردن علما جهت ایجاد حکومت و عدالت «مَا أَخَذَ اَللَّهُ عَلَى اَلْعُلَمَاءِ». در نتیجه، نگاه امام به حکومت نگاهی معنوی و مکتب محور بود و نه- طبق تصور برخی- مادی و قدرت محور.
[bookmark: _Toc216983850][bookmark: _Toc221987847][bookmark: _Toc221987947]۳-۱-۴) ویژگی‌های معاویه
امام پس از آشناسازی خوارج با ویژگیهای خویش(ع) و به عبارت دیگر پس از تعلیم درس «دوست شناسی» به خوارج، جهت تعلیم درس «دشمن شناسی» به آنها، آنها را با ویژگیهای حقیقی دشمن‌شان معاویه نیز آشنا می‌سازد؛ زیرا عاقلترین فرد، آن فرد است که دشمنش را بشناسد و از او را تمرد کند (دیلمی، ۱۴۰۸: ۳۳۷؛ مجلسی، ۱۴۰۳: ۷۴/ ۱۷۹).
[bookmark: _Toc216984009][image: ]شکل ۴-۴) ویژگیهای معاویه
۱) مکار و دروغگو
در جنگ صفین «دعوت قرآنی» شامیان (معاویه و عُمالش)- که جهت رفع اختلاف انجام شده بود- در حقیقت روش خود امام علی(ع) بود. با این تفاوت که امام این دعوت را همواره در آغاز جنگ و اوج آمادگی سپاهش انجام می‌داد (رک: احمد بن دینوری، ۱۳۶۸: ۱۴۷؛ طبری، ۱۳۸۷: ۴/ ۵۱۱)؛ اما شامیان آنرا در انتهای جنگ و در دو قدمیِ شکستشان انجام دادند. به همین جهت و به جهت بی‌دینی شامیان، امام به خوارج می‌فرمود هدف حقیقی شامیان از این دعوت قرآنی، «مکر و حیله‌‌گری» است (کد:۷،۲۰) «وَلكنهَا الخديعَة» (ابن مزاحم، ۱۴۰۴: ۴۹۰؛ ابن اعثم، ۱۴۱۱: ۳/ ۱۸۹). یعنی آنها حقیقتاً قصد اجرای احکام قرآنی را ندارند (کد:۳۵۹) «مَا رأيهُم العَمَل بِهَا» (موسوی، ۱۴۲۶: ۵/ ۵۷۰)؛ بلکه چون سپاه امام در آستانۀ پیروزی و سپاه آنها در آستانۀ نابودی است، می‌خواهند ایشان را از غلبه بر خود بازدارند (کد:۳۴۹) «يُثبِّطُوكُم». بنابراین  دعوت آنها اگرچه در ظاهر، قرآنی و موجه است؛ اما در باطن سرشار از حیله و دشمنی است (کد:۳۴۵) «باطِنُهُ عُدوَانٌ» و نباید پذیرفته شود.
[bookmark: _Hlk134395045]شایان ذکر است،  پس از «پذیرش» دعوت قرآنی مذکور توسط سپاه امام (خوارج) نیز- به فرمایش امام- معاویه  دست از مکر و دروغ خود برنداشت؛ بلکه با زیر پانهادن صلحنامه حکمیت و به عبارت دیگر، به واسطه «دروغ»ِ حَکَم سپاهش (عمروعاص) به حَکَم سپاه امام (ابوموسی اشعری) به خلافت و قدرت رسید (کد:۱۹۵) «قَد كذبُوا» (طبری، ۱۳۸۷: ۵/۶۶). بنابراین برخلاف تصور خوارج، معاویه و عُمالش اصلاً معتمَد و شایستۀ صلح و سازش نبودند. 
۲) باغی، ناکث، ظالم
[bookmark: _Hlk136257569]امام  نه تنها معاویه را شخصی از بُغاه (شورشگران) می‎دانست (کد:۲۱۰) «عَلَی البغی» (بلاذری، ۱۴۱۷: ۲/ ۳۵۷)- آن هم شورشی ظالمانه و برده‌ کننده بندگان خدا (کد:۲۵۵) «يقاتلونكم كيما يكونوا في الأرض جبارين ملوكا» (ابن ‌قتیبه، ۱۴۱۰: ۱/ ۱۶۶)- بلکه از ناکثان (پیمان‌‌شکنان) نیز می‌دانست (کد:۲۰۹) «عَلَی النُکث»؛ زیرا او از اولین نادیده‌ گیران «پیمان بیعت»ِ امام بود   و حتی پیمان ‌شکنی طلحه و زبیر نیز با تحریکات اولیۀ او صورت پذیرفته بود (ابن‌ابی‌الحدید، ۱۴۰۴: ۲/۳۱۰). 
با توجه به باغی، ظالم و ناکث بودن معاویه و با توجه به «جواز قرآن» به جنگ علیه بُغاه (حجرات:۹)، ظالمان (حج :۳۹) و ناکثان (توبه:۱۲) ، در صفین، تصمیم امام به عدم صلح و ادامه جنگ علیه معاویه تصمیم درستی بود و خوارج نباید مانع تحققش می‌شدند.
۳) بدسابقه و بی دین
طبق فرمایش امام، معاویه وعُمالش «صلاحیت» برپایی دعوت قرآنی را نیز نداشتند؛ زیرا نه تنها افرادی شرّ و بدسابقه بودند (کد: ۳۵۵) «فَكَانُوا شَرّ أطفَالٍ وَ شَرّ رِجَالٍ» (موسوی، ۱۴۲۶: ۵/ ۵۷۰)؛ بلکه اسلام شان نیز دچار زیغ و انحراف بود (کد:۳۷۳) «نُقاتِلُ إخوانَنا فِي الإِسلامِ دَخَلَ فيهِ مِنَ الزَّيغِ». یعنی حقیقتاً اهل دین و دغدغه دینی  نبودند [footnoteRef:54].  (کد:۱۷۶) «لَيسوا بِأَصحابِ دينٍ» (طبری، ۱۳۸۷: ۵/ ۶۵؛ ابن‌ خلدون ، ۱۴۰۸: ۲ / ۶۳۵). خود معاویه نیز  گهگاه به این فقدان دغدغه دینی‌اش اعتراف می‌کرد و می‌گفت: «إِنِّي وَ اللَّهِ مَا قَاتَلْتُكُمْ لِتُصَلُّوا وَ لَا لِتَصُومُوا: به خدا قسم من با شما نجنگیده‌ام که نماز بخوانید، روزه بگیرید و...» (ابن‌عساکر، [بی‌تا]: ۵۹/ ۱۵۰). امام می‌فرمود به سبب همین دین‌گریزی او، علیه او و عمالش وارد جنگ شده است (کد:۳۶۱) «أقَاتِلُهُم لِيَدينُوا» (موسوی، ۱۴۲۶: ۵/ ۵۷۰). نکته مهمی که خوارج در زمان اعتمادشان به «دعوت قرآنیِ»ِ معاویه  کاملاً از آن غافل شده بودند.  [54: . در گزارشات تاریخی و مکاتبات بین امام و معاویه در جریان جنگ صفین، آمده است معاویه مدعی بود- از آنجا که خویشاوند (پسر عمو) و کارگزار عثمان است (ابن سعد، ۱۴۱۰: ۵/ ۱۷۴)- علیه امام به خونخواهی عثمان قیام کرده و می‌افزود تنها اگر امام، قاتلان عثمان (خوارج) را به وی تحویل دهد و از جانشینی عثمان نیز کناره‌ گیری کرده، آنرا به شورای مسلمین واگذار کند؛ از جنگ با امام خودداری خواهد کرد (ابن قتیبه، ۱۴۱۰: ۱/ ۱۲۱). البته این سخنان معاویه همه ادعایی بیش نبود؛ زیرا خود وی پیش از جنگ صفین، در خلال نامه‌ای به امام صراحتاً اعلام کرده بود: چنانچه آن حضرت(ع) فرمانداری شام و مصر را به او واگذار کند، او هم از جنگ با ایشان(ع) خودداری خواهد کرد، هم با ایشان(ع) به عنوان خلیفه جدید مسلمین بیعت خواهد کرد (ابن مزاحم: ۱۴۰۴: ۵۲).

 ] 

۴) اصلاح ناپذیر
معاویه و عُمالش برخلاف تصور خوارج، آنچنان خوی عصیانگر و اصلاح‌ناپذیری داشتند که امام حتی پس از صلح با آنها نیز معتقد بود، آنها به حق و سخن وحدت‌‌آفرين رونمی‌کنند؛ مگر آنکه لشكرها دسته ‌دسته و پی‌در‌پی بر آنان بتازند (کد:۵۰) «إنّ هَؤلاء القَوم لَم يَكُونُوا لِيفيئوا إلى الحقِّ وَ لَا لِيُجيبوا إلى كلمةِ السّواءِ بينَنَا و بينَهُم حتّى يرمُوا بِالمنَاسِرِ تتبعهَا المنَاسِرُ» (ابن مزاحم، ۱۴۰۴: ۵۲۰).
۵) خطرناکتر از خوارج
 حضرت مبارزه علیه معاویه را مهمتر از مبارزه علیه فرقه ضاله خوارج می‌دانست (کد:۲۵۴) «إنَّ غَير هذه الخارجة، أهمّ» (ابن‌ قتیبه، ۱۴۱۰: ۱/ ۱۶۶)؛ زیرا- همانگونه که پیشتر بیان شد- عامل شورش معاویه ظلم و برده‌‌سازی بندگان خدا بود؛ حال آنکه عامل شورش تودۀ خوارج، جهالت و تفاسیر نادرست بود.
[image: ]اکنون در انتهای بحث «ویژگیهای معاویه» باید افزوده شود که متاسفانه اهل سنت، معاویه را به سبب صحابی بودن، عادل و خرده‌‌گیری بر فضائل وی را قبیح می‌دانند (رک: عسقلانی، ۱۴۱۵: ۱/ ۱۶۲). غافل از آنکه اولاً: به استناد کتبِ صحاح ستۀ خودِ اهل سنت همه صحابه پیامبر(ص)، عادل و فاضل نبوده‌اند؛ بلکه برخی از آنان از منافقان نیز بوده‌اند «فِی اَصحَابِی اثنَا عَشَرَ مُنَافِقَاً» (مسلم نیشابوری، [بی‌تا]: ۴/ ۲۱۴۳). ثانیاً: به تصریح برخی علمای برجستۀ خود اهل سنت- مانند: اسحاق بن راهویه، نسائی و ابن‌تیمه- تمامی احادیث نبوی(ص) در مورد «فضایل معاویه» فاقد سند صحیح (عسقلانی، [بی‌تا]: ۷ / ۱۰۴) و جعلی هستند (ابن‌تیمه، ۱۴۰۶: ۴/ ۴۰۰). ثالثاً: خود معاویه نیز بر فضائل برخی صحابه پیامبر (ص)– آن هم صحابۀ موثق ایشان؛ مانند: حجر‌بن‌عدی (ابن‌اثیر، [بی‌تا]: ۱/ ۳۸۶)- اشکال وارد کرده و حتی آنان را به قتل نیز رسانیده است (رک: طبری، ۱۳۸۷: ۵/ ۲۷۵). بنابراین صرفاً صحابی بودن یک شخص، مصون‌کنندۀ او از ورود انتقادها و اِشکالها نیست.
[bookmark: _Toc216984010]شکل ۵-۴) نقشه ای از مکان وقوع جنگ صفین
[bookmark: _Toc216983851][bookmark: _Toc221987848][bookmark: _Toc221987948]۴-۱-۴) ویژگی‌های حَکَمین (دو داور)
[image: ] پس از بیان ویژگیهای معاویه، امام به بیان ویژگیهای حکمین؛ یعنی ابوموسی و عمروعاص می‌پردازد.
[bookmark: _Toc216984011]شکل ۶-۴) ویژگیهای حکمین
۱) ویژگیهای مشترک حکمین 
هر دو حَکَم مذکور اولاً «مخالف قرآن» عمل کردند (کد:۲۴۷) «فَأَمَاتَا مَا أَحْيَا الْقُرْآنُ» (بلاذری، ۱۴۱۷: ۲/ ۳۶۶) آن هم مبصرانه و آگاهانه (کد:۳۸۸) «هُمَا يبصرَانه» (موسوی، ۱۴۲۶ق، ج۵، ص‌۵۷۰) و به جهت ظلم و انحراف «كَانَ الجَورُ هَوَاهُمَا، وَ الاِعوِجَاجُ دَأبَهُمَا». ثانیاً «مخالف یکدیگر» عمل کردند (کد:۲۴۸) «اخْتَلَفَا» (بلاذری، ۱۴۱۷: ۲/ ۳۶۶). یعنی به عنوان داور نتوانستند حُکم «واحد و فیصله‌ دهنده‌ای» صادر کنند. بنابراین- برخلاف تصور خوارج-  انتخاب آنها به عنوان حَکَم از همان ابتدا انتخابی نسنجیده و نادرست بود.
۲) ویژگیهای اختصاصی ابوموسی 
[bookmark: _Toc216983852] ابوموسی اشعری حَکَم پیشنهادی خوارج بود که تایید شده امام نیز نبود. البته امام در رد او از الفاظی؛ مانند: بی‌دین که در رد معاویه و عمالش استفاده ‌می‌کرد؛ استفاده نفرمود- گویا این نقص چندان در ابوموسی وجود نداشت- اما حضرت به نقص دیگری در وجود او اشاره فرمود؛ یعنی فقدان «وثاقت و سابقۀ نیکو»؛ زیرا وی در جنگ جمل مردم را از یاری امام بازداشته بود و پس از پیروزی امام نیز به عوض پوزش و طلب امان، از نزد حضرت گریخت تا آنکه حضرت، خودشان با بزرگواری به وی امان دادند[footnoteRef:55] (کد:۳۱) «فَانّه ليسَ لي بِثِقَه، قَد فَارَقنى، و خذلَ الناسَ عَنّى ثُمَّ هربَ مِنّى حَتَى آمنتهُ بعدَ اَشهُر» (طبری، ۱۳۸۷: ۵/ ۵۱). بنابراین مسلم است که ابوموسی نمی‌توانست گزینۀ شایسته‌ای جهت دفاع از منافع امام خصوصا در هنگام داوری باشد. در عمل نیز همینطور شد و حضرت او را «شقی» نامید؛ زیرا نتوانست از عقل و تجاربی که در باب مکاری معاویه و عُمالش به او داده شده بود، بهره‌ای ببرد (کد:۱۵۲) «انَّ الشَّقِيَّ مَنْ حُرِمَ نَفْعَ مَا أُوتِيَ مِنَ الْعَقْلِ وَ التَّجْرِبه» (نهج ‌البلاغه، نامه۷۸). ناشایستگی او جهت دفاع از منافع امام آنقدر روشن و بدیهی بود که در گزارشات تاریخی آمده است پس از انتخابش به عنوان حَکَم سپاه امام، معاویه با خوشحالی به عمروعاص مژده داد: ای عمرو كسى در برابر تو قرار می‌گیرد كه زبانْ دراز و كم خِرَد است [footnoteRef:56] (رک: ابن قتیبه ، ۱۴۱۰: ۱/ ۱۵۴).  [55:  نه تنها ابوموسی اشعری؛ بلکه عده‌ای دیگر از یاران امام - مانند: عبد اللّه بن عمر، سعد بن ابى وقّاص، مغيرة بن شعبه - نه در جنگ جمل شرکت کرده بودند و نه در جنگ صفین. امام از آنها علت خواست. گفتند: عثمان كشته شد و شما در قتل وی دست داشتید. با آنكه ما به برترى و سابقه شما در اسلام آگاه هستيم؛ اما نمى‏دانيم درمورد عثمان راه درستى رفته‌اید يا خیر؟ ما مى‏ترسیم [با شرکت در این جنگهایی که شما علیه مسلمانان بر سر قتل عثمان بپا می کنید] مسلمانی را [به ناحق] بكشیم و در نتیجه به دوزخ برویم. امام به آنها فرمود: اگر به نظر شما عثمان، نیكوكار بود پس چرا او را يارى نكرديد و مانع قتلش نشدید؟ و اگر هم به نظر شما او گنهکار بود پس چرا با افرادی که جهت امر به معروف و نهی از منکرش قیام کردند، همکاری نکردید؟! در هر دو صورت، شما هم کاهل و خطاکار هستید (ابن مزاحم، ۱۴٠۴: ۵۵۲).]  [56:  پیش از مذاکره ابوموسی با عمروعاص تذکرات زیادی به ابوموسی از طرف یاران امام داده شد؛ مثلا: شُرَيح بن هانی به او گفت: در برابر بدترين دشمن افكنده شدی. اگر معاويه بر عراق حكومت يابد؛ همه عراقيان هلاك مى‌شوند؛ امّا اگر على بر شام حاكم شود، شاميان را بيمى نخواهد بود . احنف بن قيس به او گفت: اى ابو موسى! اهمّيت اين كار را درياب كه آينده امت اسلام به آن بستگی دارد. با عمروعاص در خلوت ديدار نكن و در انجام هیچ کاری نیز بر او مقدم نشو که او علیه تو حیله خواهد کرد (ابن مزاحم، ۱۴٠۴: ۵۳۴؛ ابن قتیبه، ۱۴۱٠: ۱/ ۱۵۳). ابن عبّاس هم به ابوموسی گفت: بدان که عمروعاص همراه هر چيزش که خوشایند تو باشد، در پنهان قصد سوئى برايت دارد و بدان چه بسا افرادی؛ مانند معاويه که كارگزار عمر و عثمان بوده‌اند؛ اما مانند او ادّعاى خلافت آنها را ندارند (ابن ابی الحدید، ۱۴٠۴: ۲/ ۲۴۶؛ مجلسی، ۱۴٠۳: ۳۳/ ۲۹۸). ای ابوموسی! هر چه را فراموش كردى اين مزیت علی را فراموش نکن که او جهت خلافت از بیعت برخوردار است آن هم بیعت کسانی كه با ابوبكر و عمر و عثمان بيعت كرده‌اند (مسعودی، ۱۴٠۹: ۲/ ۳۹۵؛ ابن طاهر مقدسی، بی تا: ۵/ ۲۲۷؛ ابن العبری، ۱۹۹۲: ۱٠۷). امام نیز جداگانه تذکراتی به ابوموسی داد. با وجود همه این تذکرات، ابوموسی به سادگی از عمروعاص فریب خورد. ] 

شایان ذکر است نه تنها معاویه؛ بلکه خود ابوموسی نیز - تلویحا- به کم خردی‌ و زبان‌درازی‌اش در ماجرای حکمیت اعتراف داشت؛ مثلا او پيش از جنگ صفين، حديث مقابل را برای فردی به نام سويد بن غفل نقل می‌کرد: «فتنه‏ها پيوسته بنى اسرائيل را بالا و پائين مي‌بُرد تا سرانجام دو حَكَم انتخاب كردند و آن دو حَکَم حُكمى دادند كه مورد رضايت پيروان آنها نبود. امت اسلام را نيز فتنه‏ها پیوسته بالا و پائين مي‌بَرد تا سرانجام دو حَكَم انتخاب كنند و آن دو حَکَم حُكمى خواهند داد كه پيروانشان به آن راضى نخواهند بود». سويد بن غفله گفت: «ای ابوموسی! اگر به دورانِ آن فتنه‌ها رسيدى، مبادا يكى از این دو حَكَم باشى». ابوموسی با تعجب گفت: «من؟». سويد بن غفله گفت: «بله تو». ابوموسی گفت: «در اين صورت [می‌خواهم] خداوند در آسمانها و زمین مفری برای من قرار ندهد» (يعقوبي، بی تا: ۲/ ۳۹۳).
[bookmark: _Toc221987849][bookmark: _Toc221987949]۲-۴) مداراها و کیفرهای امام بر فرقه خوارج
پس از بیان «ویژگیهای افراد دخیل در ماجرای حکمیت»، مقولۀ دوم مستخرج از تحلیل محتوای مضمونی سخنان امام، ذکر «مداراها و کیفرهای ایشان(ع) بر فرقۀ خوارج» است .
[bookmark: _Toc221987850][bookmark: _Toc221987950]۱-۲-۴) مداراهای امام بر فرقه خوارج
[image: ] مداراهای مذکور، تحت ۴ عنوان قابل جاسازی هستند:
[bookmark: _Toc216984012]شکل ۷-۴) مداراهای امام با خوارج
۱) تاکید بر گفتگو و عدم اجبار (آزادی بیان و عمل)
پربسامدترین مدارای امام با خوارج، گفتگو و عدم اجبار بود.
الف) گفتگو
چون اختلافات فکری-عقیدتیِ، به دلیل تفاوت سطح فکری افراد و امری اجتناب‌ناپذیر هستند؛ امام اختلافات فکری- عقیدتیِ خوارج را سرکوب نمی‌فرمود؛ بلکه جهت ارتقاء سطح فکری آنها و تفهیم حقایقی که اکنون منکرش بودند (کد:۴۹۱) «فَلَعَلَّكَ تَعرِفُ ما أنتَ لَهُ الآنَ مُنكِرٌ» (طبری، ۱۴۸۷: ۵ / ۱۱۴)، به مدد قرآن (کد:۴۸۸) «اُدارِسكَ الكِتابَ» و سنت (کد:۴۸۹) «اُناظِركَ فِي السُّنَنِ» به گفتگو می‌پرداخت؛ مثلاً با ابن‌ملجم در باب علت دفع احسان‌های او[footnoteRef:57] با بدی و قتل به گفتگو نشست (کد:۵۱۲،۵۱۰) «ما حَمَلَكَ عَلى هذَا؟» (طبری، ۱۳۸۷: ۵/ ۱۴۵؛ ابن‌اعثم، ۱۴۱۱: ۴/ ۲۷۹). نتایج این گفتگوها مسلماً نه تنها می‌توانست عاملی جهت تعالی فکری خود خوارج شود؛ بلکه می‌توانست عاملی جهت تعالی فکری سایر اشخاصی شود که خبر این گفتگوها بعدها به آنها می‌‌رسید.  [57: . امام پیش از ضربت خوردن و قتلش توسط ابن‌ملجم، روزی در مورد او- با تمثل به شعر معدی‌کرب (رک: افقری، ۱۳۹۹: ۱۳۳)- ‌‌‌فرمود: «أُرِيدُ حِبَاءَهُ يُرِيدُ قَتْلِي؛ من احسان را برای او و او قتل مرا می‌خواهد». این‌گونه احسان‌های امام- که به روایتی، بخشش اسبی ارزشمند به قاتلش بود و به روایت دیگر، ارائۀ رفتاری بسیار محترمانه به قاتلش در مراسم بیعت (رک: مفید، ۱۴۱۳: ۱/ ۱۳)- به ‌خوبی نشان می‌دهند مهم‌ترین مروج و موسع اسلام، بزرگواری‌های اخلاقی و فتح دل‌ها بود و نه لزوماً فتح سرزمین‌ها.] 

شایان ذکر است، گفتگوهای مذکور حضرت، مستبدانه و خودمحورانه نبود؛ بلکه به نحو صحیحی رخ می‌داد؛ مثلاً: ایشان(ع) نه تنها «آزادی بیان» خوارج را سلب نمی‌فرمود؛ بلکه جهت اعطایش پیشقدم نیز می‌شد. چه به نحو مستقیم و حضوری (کد:۳۹۵) (موسوی، ۱۴۲۶: ۵/ ۵۷۰) و چه با ارسال سفیر (کد :۲۶۳) (ابن‌اعثم، ۱۴۱۱: ۴/ ۲۶۲). ثانیاً: به سخنان آنها دقت نظر داشت (کد:۲۶۵) «اُنظُر ماذا يَرُدّونَ عَلَيكَ». یعنی اهل «استماع دقیق» بود تا شُبهاتشان را بهتر درک و در نتیجه بهتر پاسخ دهد. ثالثاً: اهل «پاسخ مختصر و مفید» بود و می‌فرمود هرکه از چنین پاسخی منتفع نشود؛ از پاسخ طولانی- که ملالت‌آور است - ضرر خواهد کرد (کد:۲۷۹) «فَمَن لَم يَنتَفِع بِاليسيرِ ضَرّهُ الكَثيرُ» 
ب) عدم اجبار
حضرت برخلاف بسیاری از صاحبان قدرت، جهت تقلیل مخالفان کثیر خود (مثلاً تقلیل خوارج) و در نتیجه ضعیف و مطیع شدن‌شان، از اجبار و تحمیل نظر استفاده نمی‌فرمود؛ بلکه پس از بیان موعظه و فلسفۀ اوامرش (مثلاً فلسفۀ عدم متارکه جنگ صفین)، آنها را مخیر می‌‌نمود و می‌‌فرمود: «فَاصنعُوا مَا اَحبَبتُم؛ هر چه مایل هستید؛ انجام دهید» (کد:۴۰) (طبری، ۱۳۸۷: ۵/ ۵۱) یا اندکی پیش از آغاز جنگ نهروان، به خوارجی که مایل نبودند با قرارگیری در زیر پرچم امان ایشان(ع)، با ایشان(ع) متحد شوند؛ فرمود: چنانچه به كوفه يا مدائن بروند و [به این طریق، فقط] از جماعت [میدان جنگ] جدا شوند؛ باز نیز از جانب ایشان(ع) در امان خواهند بود (کد:۴۲۲) «مَن اِنصَرَفَ مِنكُم اِلَى الكوفَۀ اَو اِلَى المَدَائِن وَ خَرجَ مِن هَذِهِ الجَمَاعَۀٍ فَهُوَ آمَنَ» (طبری، ۱۳۸۷: ۵/ ۸۶؛ مسکویه، ۱۳۷۹: ۱/ ۵۶۰). چون اجبار و تحمیل نظر معمولا نتیجه‌ معکوس خواهد داد و اگر هم منجر به وقوع فعل نیکی شود؛ آن فعل نیک چون با شوق و اراده انجام نشده است، از دایرۀ اعمال دینی خارج خواهد شد. 
۲) تاکید بر رعایت حقوق اجتماعی و اسلامی 
با وجود اتهامات تکفیری ناروای خوارج بر امام، امام رعایت حقوق اجتماعی و اسلامی آنها را مد نظر داشت؛ از جمله:
الف) مداوای مجروحان جنگی
مهمترین عامل جهت ایجاد امنیت، وفادار ساختن مردم به حکومت است (پاشایی، ۱۳۹۶: ۳۳). از بهترین طرق این وفادارسازی و از معنوی ‌ترین اعمال نیز مدارا با مردم است. به همین جهت، امام اگرچه علیه خوارجِ کُشندۀ عموم جهاد می‌فرمود؛ لکن- صرف ‌نظر از قاصر یا مقصر بودن آنها- بلافاصله پس از اتمام جهاد، مدارا با آنها را از سرمی‌گرفت؛ مثلاً پس از اتمام جنگ نهروان، به سپاهش فرمود مجروحان سپاه خوارج را نکُشند؛ بلکه با خود ببَرند و مداوا كنند (کد:۴۶۳) «اِحمِلوهُم مَعَكُم فَداووهُم» (طبری، ۱۳۸۷: ۵/ ۸۸) و پس از بهبودی نسبی‌ آنها نیز آنها را بی‌پناه رها نکنند؛ بلکه به كوفه [به نزد قبایلشان] برگردانند[footnoteRef:58] (کد:۴۶۴) «فَإِذا بَرِئوا فَوافوا بِهِمُ الكوفَةِ». [58: . برخلاف امام، «متفکران مادی به‌ تازگی؛ یعنی در قرن ۱۹ میلادی به اهمیت تصویب قوانین در مورد مدارا با اسرا و مجروحان جنگی پی برده‌اند» (مروت، ۱۳۹۰: ۳۲۹). بنابراین تفکر امام، تفکری بسیار پیشروتر از تفکر متفکران مادی بود و قابلیت عظیمی جهت الگوبرداری دارد.] 

[bookmark: _Hlk171269417]البته در اینجا افزودن یک نکته، لازم‌ الذکر است و آن اینکه: هرچند هر سه جنگ امام علی(ع) علیه مسلمانان بود و نه مشرکان؛ اما واجد احکام فقهی متفاوتی نسبت به هم بودند و این تفاوت احکام، تنها به سبب «تفاوتِ شرایط آن سه جنگ» بوده است و نه «تفاوتِ میزان عدالت امام». توضیح آنکه: در جنگ نهروان و جمل، چون مجروحان و اسرای دشمن، فاقد پایگاه مقاومی بودند تا پس از شکستشان، در آنجا تقویت‌شده و مجدداً به جنگ علیه امام برگردند؛ بنابراین حُکم فقهی امام در این دو جنگ، مداوای «مجروحان و آزادسازی اسرای دشمن» پس از جنگ بود؛ اما در جنگ صفین، چون دشمن پایگاه مقاوم شام را پشت‌سر خود داشت، بنابراین امام مجوز فقهی جهت «مداوای مجروحان و آزادسازی اسرای دشمن» نداشت (رک: آصفی، ۱۳۸۰: ۵۶).
ب) غنیمت گیری حداقلی
در جریان غنیمت‌ گیریِ جنگ نهروان، امام، تنها به اخذ اموال «اردوگاه نظامی» خوارج بسنده فرمود (کد:۴۶۵) «خُذُوا مَا فِي عَسكَرِهِم مِن شَيءٍ» (طبری، ۱۳۸۷: ۵/ ۸۸)؛ یعنی با نهایت مدارا، از اموال «بلاد و قبایل» آنها چیزی نگرفت؛ بنابراین سیرۀ جنگی حضرت نسبت به خوارج، نه تنها جبارانه نبود؛ بلکه بسیار انسانی و بزرگوارانه بود؛ لکن توجه به یک نکته در اینجا ضروریست و آن اینکه: جنگ نهروان- مانند دو جنگ دیگر امام؛ یعنی جمل و صفین- چون علیه «مسلمانان» رخ داد و نه «مشرکان»؛ بنابراین احکام فقهی متفاوتی نسبت به جنگ‌های نبوی(ص) داشت؛ مثلاً اینکه غنیمت‌گیری از دار الاسلام، برخلاف دارالشرک روا نیست (رک: ابن‌بابویه، ۱۳۸۵: ۱/ ۱۵۴). به همین جهت، امام اگرچه برخلاف سیره نبوی(ص)، در جنگها از اموال «بلاد و قبایل» دشمنانش چیزی ‌نمی‌گرفت؛ اما این عمل ایشان(ع) به معنی عدولشان از سیرۀ نبوی(ص) نبود.
ج) تامین آسایش در زندان
چون فرد زندانی ‌نیز فردی از افراد جامعۀ انسانیست؛ بر طبق روایات، «واجب» است از حقوق اولیۀ هر انسانی برخوردار شود (رک: حمیری، ۱۴۱۳: ۸۷). این وجوب نشان می‌دهد؛ ترک حقوق اولیۀ زندانی ترک اولی نیست؛ بلکه عملی صراحتاً حرام است. به همین جهت، امام حتی با «قاتل خود» در زندان مدارا می‌کرد (کد:۵۱۸) «أحسِنُوا إليهِ» (موسوی، ۱۴۲۶: ۷/ ۷۰۶)؛ یعنی مَحبس مطلوب (کد:۵۱۹) «أكرِمُوا مَثوَاهُ»، بستر نرم (کد:۵۲۱) «ألينُوا فِرَاشَهُ» و آب و غذای شایسته به او می‌داد (کد:۵۲۰) «أطيبُوا طعامَهُ و شرابَهُ».
د) عدالت در مجازات
مدارای دیگر امام با خوارج، عدالت در مجازاتشان بود. مثلا می‌فرمود اگر آنها محکوم به قصاص شدند و شاکی آنها نیز راضی به عفوشان از قصاص نشد؛ حداقل باید مراقب باشد، نحوۀ قصاصشان ناعادلانه و تجاوزکارانه نشود (کد:۵۴۱) «لاتَعْتَدُوا (بقره:۱۹۰)» (موسوی، ۱۴۲۶: ۷/ ۷۱۱)؛ زیرا قصاص ناعادلانه، اولاً: «مَرضی افراد جامعه» نیست؛ چون روحیۀ آنها از مشاهدۀ ظلم، ملتهب و مستعد شورش می‌شود. ثانیاً: «مَرضی خداوند متعال» نیست؛ چون فرد قصاص ‌شونده از آن جهت که دست‌ پرودۀ خداوند است، نزد خداوند عزیز و محترم است؛ بنابراین باری‌ تعالی همانگونه که خواهان هدایت او از طریق قصاص است؛ خواهان برخوردِ عادلانه با او نیز هست.
برخورد عادلانه در فرآیند قصاص- با توجه به سخنان امام- واجد سه وجه است. وجه اول در مورد «تعداد افراد»ِ لازم ‌القصاص است که می‌گوید فقط فردِ قاتل، لازم‌القصاص است، نه قبیلۀ قاتل یا هر فرد دیگری (کد:۵۳۸) «ألا تقتلنَّ الا قَاتِلی». وجه دوم در مورد «تعداد ضربات» وارده جهت قصاص است که می‌گوید چنانچه مقتول؛ مثلاً در اثر یک ضربۀ قاتل کشته شد، در هنگام قصاص قاتل نیز، تنها یک ضربه بر او وارد شود و نه بیشتر (کد:۵۳۹) «فَاضرِبوهُ ضَربَةً بِضَربَةٍ». وجه سوم در مورد «نحوۀ رفتار» با جسد قاتل است که می‎گوید چنانچه قاتل در اثر قصاص از دنیا رفت؛ جسد او مُثله و بی‌حُرمت نشود؛ زیرا این عمل با نهی نبوی همراه است (کد:۵۴۲) «قالَ نبیّ(ص): إيّاكُم وَ المُثلَةَ». 
۳) تاکید بر صبر و گذشت 
صبر و گذشت امام در مواجهه با خوارج، گاه عامل «عدم مجازاتشان» توسط امام می‌شد و گاه عامل «تخفیف مجازاتشان».
الف) عدم مجازات 
گاه حضرت امیر از مجازات خوارج به سبب اعمال شرشان چشم پوشی می‌کرد؛ مثلاً: در هنگام ارسال سفیرش به اردوگاه نظامی خوارج، به وی ‌فرمود فحاشی‌های احتمالی آنها را مقابله به مثل نکند (کد:۲۶۶) «إن شَتَموكَ فَاحتَمِل» (مسعودی، ۱۴۰۹: ۲/ ۴۰۵) یا هرچند شروع جنگ نهروان با حملات فیزیکی سپاه خوارج بود؛ اما امام تا جای ممکن، سپاهش را از حملات فیزیکی متقابل باز‌داشت (کد:۴۳۴) «فَقاَلَ: كفّوُا»؛ زیرا فحاشی و حملات فیزیکی، ابزارهایی سخیف و مستمسک افراد فاقدِ استدلال قوی هستند، نه امام و یارانشان با آن همه منطق و استدلال قوی.
ب) احتمال عفو و تخفیف مجازات 
 گاه امام خوارج را به سبب اعمال شرشان مجازات می‌کرد؛ اما به مدد صبر و گذشت، از احتمال عفو و تخفیف مجازاتشان سخن می‌گفت؛ مثلاً: پس از جراحت ایشان(ع) توسط ابن‌ملجم، از احتمال عفو و نه قصاص ابن‌ملجم سخن گفت (کد:۵۲۳) «أعفو للهِ ان شئتُ» (موسوی، ۱۴۲۶: ۷/ ۷۰۶) و همچنین افزود چنانچه در اثر جراحت وارده وی از دنیا رفت؛ فرزندانش (حسنین(ع) و ...) نیز عفو وی را بر قصاصش مرجح بدانند (کد:۵۳۳) «فَاعفُوا» (همان: ۴/ ۷۰۴)؛ زیرا «عفو» نه تنها عاملی جهت «کنترل خشم»ِ فرد شاکی محسوب می‌شود؛ بلکه تلنگری جهت «بیدارسازی فطرت»ِ فرد مجرم نیز هست (رک: احمدیان؛ فراهتی، ۱۳۹۴: ۴۱ و ۴۲). به همین جهت به فرمایش امام، از پاداش معنوی بسیار والایی برخوردار است؛ مانند: قُرب الهی (کد:۵۳۱) «العَفوُ لي قُربَةٌ» (موسوی،۱۴۲۶: ۴/ ۷۰۴)، غفران الهی (کد:۵۳۴) «يَغْفِر اللَّهُ لَكُمْ» و ... 
۴) تاکید بر اتحاد 
آخرین مدارای امام با فرقه ضاله خوارج، تاکید و به عبارت دیگر، دعوت آنها به اتحاد با دولت متمرکز خود بود. دعوتی که گاه جنبه عملی داشت: مثلا پیشنهاد به آنها جهت «اتحاد نظامی» علیه دشمن مشترکشان معاویه (کد:۱۹۳) «نَخرج الى عَدوِّنَا» (طبری ،۱۳۸۷: ۵/ ۶۵) و گاه جنبه کلامی داشت: مثلاً  تذکر این نکته به آنها که با کناره‌گیری از دیگر مسلمانان، نه تنها از یاری الهی بی‌ بهره خواهند شد (کد:۳۳۱) «يَدَ اللَّهِ مَعَ الْجَمَاعَةِ» (موسوی،۱۴۲۶: ۵/ ۵۵۳)؛ بلکه همانند گوسفندی دورافتاده از گله- به سبب فقدان «یاری جماعت»- سرانجام اسیر  گرگ و هلاکت خواهند شد (کد:۳۳۳) «أَنَّ الشَّاذَّ مِنَ الْغَنَمِ لِلذِّئْبِ‏». 
با توجه به تمامی مطالب یاد شده، «اولویت»ِ امام در مواجهه با مخالفتهای فرقه ضاله خوارج، استفاده از «نرمی و مدارا» بود و نه جنگ و کیفر که البته چندین دلیل عقلی بر این اولویت‌بندی امام موجود است: ۱) اختلافات فکری- عقیدتی، به دلیل تفاوت سطح فکری افراد و امری اجتناب‌ناپذیر هستند. بنابراین تا جای ممکن باید با آنها مدارا کرد. ۲) عدم مدارا (جنگ و خشونت) مانع شنودِ اقوال منطقی دو طرف اختلاف و در نتیجه تشدید اختلافاتشان خواهد شد. ۳) با به کارگیری جنگ و خشونت، آسیبهای‌ مادی فراوانی به هردو طرف اختلاف ‌خواهد رسید که مسلما نوعی اتلافِ منابع و زیان است.
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برخوردهای امام و به عبارت جزایی، کیفرهای ایشان بر فرقه مذکور با توجه به «عملکرد خود آنها» معیین می‌شد و لا غیر. آن هم به نحو ذیل:
[image: ]
[bookmark: _Toc216984013]شکل ۸-۴) کیفرهای امام بر‌ خوارج
۱) خوارجِ مرتکب قتل و جرح
نتایج تحلیل محتوای مضمونی نشان می‌دهد هرچند امام با فرقۀ تکفیری خوارج مداراهای فراوانی نمود؛ اما مداراهای ایشان(ع) همۀ آنها را شامل نمی‌شد؛ بلکه تنها خوارجی را شامل می‌شد که دست به «قتل و تعرض [جسمی]» علیه ایشان(ع) و پیروانشان نزده بودند (کد:۴۲۰) «مِمّن لَم يَقتل وَ لَم يَستَعرِض» (طبری، ۱۳۸۷: ۵/ ۸۶). بنابراین خوارجی که دست به اعمال مذکور زده بودند، به نحو ذیل کیفر می شدند.
حبس و قصاص: خوارج یادشده به فرمان امام- جهت حفظ نظم اجتماع- دستگیر (کد:۵۰۸) «لايَفوتَنَّكُمُ الرَّجُلُ» (مسعودی، ۱۴۰۹: ۲/ ۴۱۲) و زندانی می‌شدند (کد:۵۱۷) «فَاحبسُوهُ» (موسوی، ۱۴۲۶: ۷/ ۷۰۶)- سپس مانند هر شخص دیگری - در صورت خواست (عدم عفو) شاکی، به قصاص محکوم می‌شدند (کد:۵۲۴) «إن شئتُ أقتصّ». قصاصی که نه تنها از نظر «قرآنی» کاملاً مُجاز است (کد:۵۲۵) «الْجُرُوحَ قِصاصٌ (المائده/۴۵)»؛ بلکه از نظر «عقلی» نیز از بهترین مجازاتهاست؛ زیرا اولاً: از قدرت بازدارندگی بسیار والایی برخوردار است. ثانیاً: به سبب مقابله به مثل بودن، تردیدی در تناسب آن با جُرم واقع شده نیست.
۲) خوارجِ مرتکب شورش مسلحانه
 این خوارج،  خوارجی بودند که مبادرت به جنگ و شیعه ‌کُشی می‌کردند (کد:۲۳۱) «تبدؤونَا بها (بحرب) » (طبری، ۱۳۸۷: ۵/ ۷۳). به عبارت دیگر، دست به شورش مسلحانه علیه امام و پیروان‌شان می‌زدند و با مواعظ امام نیز به شورشهای مذکورشان پایان نمی‌دادند.
جنگ: هرچند امام از جنگ و خونریزی رویگردان بود؛ اما با یاران خود علیه خوارج مذکور در آبراه نهروان جنگید و صراحتاً نیز این جنگ خود را عملی بصیرانه (کد:۴۵۲) «مُستَبصِراً في قِتالِهِم» (طبری، ۱۳۸۷: ۵/ ۸۸) و مانند سایر جنگ‌هایش، به اذن الله (کد:۴۷۷) «قَدْ أَمَرَنِيَ اللَّهُ بِقِتَالِ» (موسوی، ۱۴۲۶: ۲/ ۷۲) و حلال دانست (کد:۴۳۶) «حَلّ قِتالُهُم‏» (مسعودی، ۱۴۰۹: ۲/ ۴۰۵)؛ زیرا امام مَثَل خوارج مذکور را مَثَل سگ هاری می‌دانست که هرکه را مقابل خود می‌بیند می‌گزد و به بیماری هاری مبتلا می‎کند (کد:۴۷۰) «بعدَ أن مَاجَ غيهبُهَا و اشتدّ كلبُهَا» (موسوی، ۱۴۲۶: ۳/ ۱۲). مسلماً گزیدن سگ هار از دو حالت خارج نیست: یا عمداً می‌گزد (جاهلِ مقصر و گنهکار است) و یا شدت بیماری هاری در او به حدی بالا گرفته که غیرعمد می‎گزد (جاهلِ قاصر و بی‌گناه است) [footnoteRef:59]. اگرچه در حالت دوم سگ مصون از سرزنش است (مکافات اخروی ندارد)؛ اما از نظر دنیوی، جهت ایجاد نظم اجتماعی، در هر دو حالت مذکور باید از هلاکت مردم توسط وی ممانعت ‌شود حتی اگر شده به قیمت کُشتن وی. به همین جهت، امام نه تنها جنگ خود علیه چنین خوارجی (خوارجِ کُشندۀ عموم) را نادرست نمی‌دانست؛ بلکه آنرا از مصادیق بیرون آوردن «چشم و ریشۀ فتنه» توصیف می‌کرد (کد:۴۶۸) «فَقأتُ عَين الفِتنَةِ». [59: . البته همانطورکه پیشتر بیان شد اکثر خوارج، جاهل «مقصر و گهنکار» بودند و نه قاصر و بی‌گناه.] 

۳) خوارجِ غیرمرتکبِ «قتل و جَرح و شورش مسلحانه»
این خوارج، خوارجی بودند که اختلافاتشان با امام، در حد اختلافات فکری- عقیدتی باقی ‌مانده بود. یعنی به «قتل و جرح» و «شورش مسلحانه» نکشیده بود.
نفرین: امام یارانش را از کشتار چنین خوارجی منع ‌می‌فرمود (کد:۵۲۶) «لاَتَقْتُلُوا اَلْخَوَارِجَ» (موسوی، ۱۴۲۶: ۵/ ۶۰۹) و نهایت کیفرش بر آنها کیفر کلامی و به عبارت دیگر، نفرین بود (کد:۴۹۷) «بُعْداً لَهُمْ مَا بَعِدَتْ ثَمُودُ» (همان: ۵/ ۵۸۹)؛ زیرا:
۱) خوارج مذکور اگر قصدی هم ‌جهت تعرض جانی به امام و پیروان ایشان(ع) داشتند؛ هنوز عملی نکرده بودند؛ بنابراین «کیفر عملی» آنها؛ یعنی گرفتار کردنشان به زندان، قصاص، جنگ و ... کیفر قبل از جنایت بود و عملی نادرست. امام نه تنها در برابر «خوارج»؛ بلکه در برابر سایر مخالفان خود نیز از چنین کیفری استفاده نمی‌فرمود؛ مثلاً وقتی از ایشان(ع) خواسته شد تا طلحه و زبیر را که  احتمال شورش مسلحانۀ آنها در آینده زیاد بود، کیفر نماید؛ فرمود: «آیا مرا وادار به آغاز ستم، قبل از نیکی می‌کنید! و می‌خواهید آنها را برپایۀ ظن و پیش از ارتکاب جرم مواخذه نمایم!»[footnoteRef:60].  [60: . «تَأمُرُنی أن أبدَأَ بِالظُّلمِ و بِالسَّیئَةِ قَبلَ الحَسَنَةِ، واُعاقِبَ عَلَی الظِّنَّةِ والتُّهَمَةِ وآخُذَ بِالفِعلِ قَبلَ کونِهِ» (مفید، بی‌تا: ۱/ ۸۹ ).] 

۲) تودۀ خوارج همان‌گونه که پیشتر بیان شد افرادی طالب حق بودند و نه باطل. به همین جهت هرچند در اثر جهل، تعصب، کوتاهی و ... خطا می‌کردند و به حق نمی‌رسیدند؛ اما نباید آنها را- از نظر کیفر و میزان سقوط معنوی- با افرادی که اصلاً طالب حق نبودند؛ بلکه طالب باطل (یعنی نفاق و عناد) بودند؛ یکسان می‌دانست (کد:۵۲۸) «مَنْ طَلَبَ اَلْحَقَّ فَأَخْطَأَهُ فَلَيْسَ كَمَن طَلَبَ اَلْبَاطِل فَأَدْرَكَهُ» (موسوی، ۱۴۲۶: ۵/ ۶۰۹). 
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[bookmark: _Toc221987852][bookmark: _Toc221987952]۳-۴) علل رضایت امام به صلحنامۀ حکمیت
سومین مقولۀ امام جهت هدایت خوارج، عبارت است از: بیان «علل رضایت ایشان(ع) به صلحنامۀ حکمیت»؛ زیرا- همانگونه که پیشتر بیان شد- خوارج عمل حکمیت (داوری) را مداخله در کار انحصاری خداوند (کفر) تصور می‌کردند و همین تصورشان نیز سرآغاز تمایلشان به شورش مجدد علیه امام شده بود[footnoteRef:61].  [61: . برطبق گزارشات تاریخی، نخستین خوارجی که با صلحنامۀ حکمیت مخالفت کرد و آنرا کفر نامید «عُروة بن اُدَيّه» بود (یعقوبی، بی‌تا: ۲/ ۱۹۰)؛ البته ادیه نام مادر وی است (زرکلی، ۱۹۸۹: ۱/ ۲۸۶). نام اصلی وی «عروه بن حدیر بن عمرو تمیمی» بود (بلاذری، ۱۴۱۷: ۵/ ۳۹۲). اینکه مخالفت فردی او سریعاً مسبب شورش بزرگی شد، چیز عجیبی نیست؛ زیرا او از قبیلۀ «بنی‌تمیم» بود. قبیله مذکور به سبب اموری؛ مانند: کثرت افراد، پراکندگی جمعیت در نقاط مختلف، تولیت امور حج و ... از نفوذ بسیار والایی برخوردار بود (رک: ابن‌کلبی، ۱۴۰۷: ۱۸۹،۲۰۷،۲۳۹). بنابراین افرادش- مخصوصاً برجستگانش- در مواقع لزوم می‌توانستند، به سرعت جمع کثیری را با خود همراه ساخته و شورش بپا کنند.] 
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[bookmark: _Toc221987853][bookmark: _Toc221987953]۱-۳-۴) صحت عمل حکمیت
امام به خوارج می‌فرمود به استناد آیاتی؛ مانند ۲۳ آل‌عمران [footnoteRef:62] به صحتِ «داوری کتابهای الهی»- که همان داوری خداوند است- معتقد است (بلاذری،۱۴۱۷: ۲/ ۳۵۰) و حق صدور هر حُکمی (اعم از داوری و غیر داوری) را نیز تنها مختص به خداوند می‌داند (کد:۱۲۶) «قَالَ علىّ: لا حُكمُ الّا للهِ» (طبری، ۱۳۸۷: ۵/ ۷۲)؛ اما- برخلاف خوارج- به صحت «داوری انسانها» نیز اعتقاد دارد. به دلایل:  [62: . اَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُدْعَوْنَ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِنْهُمْ وَهُمْ مُعْرِضُونَ (آل عمران:۲۳).] 

الف) تقیید 
جواز داوری انسانها جوازی مقید است و نه مطلق. یعنی حُکم انسانها تنها زمانی مورد تایید است که ‌با قرآن (کد:۲۱۶) «اَن یَحکمَا بِکِتَابِ اللهِ» و نیز سنت مورد اتفاق (کد:۱۷۰) «السُنَّه الجَامِعَه غَیرِ المُفَرِّقَه» (بلاذری، ۱۴۱۷: ۲ /۳۵۰،۳۵۴)- که همان مکمل و موید قرآن است- منطبق باشد. تحت چنین شرایطی، چون حُکم انسانها همان حُکم خداوند است و نه نظر شخصی‌ آنها؛ پس- برخلاف تصور خوارج- با آیۀ «إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّه» تعارضی پیدا نمی‌کند و کفر نیست.  
ب) تصریح قرآن 
 خداوند خود در آیاتی؛ مانند: ۹۵ مائده[footnoteRef:63] و ۳۵ نساء[footnoteRef:64] صراحتاً به «انسانها» جواز داوری عطا کرده است (کد:۱۶۳) «قال تعالی فی کتابه ....» (بلاذری ،۱۴۱۷: ۲/ ۳۵۰). بنابراین آیۀ «إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّه» که حق داوری را تنها منحصر به خداوند ‌کرده‌ است؛ آیه‎ای عام است که با آیاتی مانند: ۹۵ مائده و ۳۵ نساء تخصیص می‌خورد. یعنی داوری تنها منحصر به خداوند است؛ اما خداوند از جانب خود، به انسانها نیز جواز داوری عطا کرده است.  [63:  «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ».]  [64:  «وَ إِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا».] 

ج) قیاس عاقلانه 
[bookmark: _Hlk171702998]امام با قیاسی عاقلانه به خوارج می‌فرمود: وقتی خداوند در مورد موضوعات کوچک و روزمرۀ دو آیۀ مذکور (۹۵ مائده و ۳۵ نساء)؛ یعنی در مورد کفارۀ صید مُحرم و اختلافات زناشویی، به «انسانها» جواز داوری عطا کرده است؛ چطور ممکن است در مورد موضوع مهمی که بر سر آن خونها ریخته و جانها هلاک می‌شود- یعنی موضوع جنگ صفین- به انسانها جواز داوری و رفع فتنه عطا نکند (کد:۱۶۴) «فَرضَ اللّهُ فِي كتابِه ِالحكومة فِي أصغر الأمور، فَكَيفَ بِالأمرِ الّذي فيهِ سُفِكَ الدّماءُ».
[bookmark: _Toc221987854][bookmark: _Toc221987954]۲-۳-۴) تاثیر اجبار و تفرقه افکنی خوارج
علت دیگر رضایت امام به حکمیت، تاثیر اجبار و تفرقه افکنی خوارج بود؛ زیرا پس از «مخالفت اولیۀ امام» با پذیرش «صلحنامه حکمیت و متارکۀ جنگ صفین»، خوارج شمشیر به دوش نزد امام آمدند و تهدید کردند در صورت عدم رضایت وی به صلحنامه حکمیت وی را خواهند کُشت، همانگونه که قبلاً عثمان بن عفان را  کُشته‌اند. امام از این واکنش خشن آنها ابراز تاسف می‌کرد (کد:۱۶) «يَا عَلِيُّ أَجِبِ الْقَوْمَ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ إِذْ دُعِيتَ إِلَيْهِ إِلَّا قَتَلْنَاكَ كَمَا قَتَلْنَا ابْنَ عَفَّانَ فَوَاللَّهِ لَنَفْعَلَنَّهَا إِنْ لَمْ تُجِبْهُمْ. قَالَ عَلیّ: وَيحَكُم» (ابن‌مزاحم، ۱۴۰۴: ۴۹۰، ۴۸۵) و می‌فرمود موقعیت او را از حالت فرمانده‌ای و نهی‌کنندگی خارج، به حالت فرمانبری و نهی‌شدگی تبدیل کرده‌اند[footnoteRef:65] (کد: ۱۱) «إنّي كُنتُ أمس أميرَ المُؤمنين فَأصبَحتُ اليَوم مَأمُورٌ وً كُنتُ نَاهياً وَ الیَوم مُنهیاً». بنابراین لاجرم فرمانِ «متارکۀ جنگ صفین» را به مابقی سپاه خود اعلام کرد و فرمود: «وَ لَئِن عُدتُم إلَى الحَربِ لَيَكُوننّ هَؤلاء أشَدّ عَلَيكُم مِن أهلِ الشّام اِذَا اِجتَمَعُوا وَ أهل الشّام عَلَيكُم أفنُوكُم؛ چنانچه بخواهید مجدداً به میدان جنگ صفین برگردید، این هم سپاهیان مخالف شما (خوارج) از شامیان نسب به شما سختگیرتر خواهند شد. هنگامیکه آنها و شامیان علیه شما اجتماع کنند، جماعت شما را نابود خواهند کرد» (کد:۷۰) (موسوی، ۱۴۲۶: ۵/ ۵۱۱). امام خوف از این امر؛ یعنی از تفرقه و جنگ داخلیِ جدید در امت اسلام داشت (کد:۱۶۶) «خِفتُ تفرّقَكُم» (بلاذری،۱۴۱۷: ۲/ ۳۵۰) و می‌فرمود اگر خوارج چنین غلبه و مخالفتی علیه ایشان(ع) نمی‌‌کردند؛ ایشان(ع) به متارکۀ جنگ صفین رضایت نمی‌داد (کد:۷۵،۸۱) «وَ لَولَا أنّي غُلِبتُ عَلَى أمرِي، وَ خُولفتُ فِي رَأيي، لما رضيتُ أن تَضَعَ الحَربُ أوزارَهَا بيَني وَ بَينَ أهلِ حَربِ اللّه» (موسوی، ۱۴۲۶: ۵/ ۵۱۱). [65:  علت قتل عثمان به دست خوارج این بود که «عثمان اقوامش را در مناصب حکومتی زیاد به کار می‌گرفت و از اموال حکومتی نیز زیاد به آنها می‌بخشید. توجیه او در این کارها، آن دسته از آیات و روایات نبوی بود که به رسیدگی به خویشاوندان تاکید می‌کنند» (رک: ابن حنبل، بی‌تا: ۱/ ۶۲؛ یعقوبی، بی‌تا: ۲/ ۱۷۳؛ طبری، ۱۳۸۷: ۴/ ۲۲۶). گویا عثمان نمی‌توانست بین «بخشش از اموال شخصی» و «بخشش از بیت المال» فرقی قائل شود. هرچند امام «اشتباهات مذکور عثمان» را مجوز قتلش نمی‌دانست و به قاریان سپاه خود (خوارج) بابت قتل او خرده می‌گرفت (نهج‌البلاغه، نامه۶)؛ اما آن قاتلان را به معاویه تحویل نمی‌داد؛ چون اولا: برخلاف معاویه به بیگناه و اشتباه بودنِ عثمان در هنگام قتلش معتقد نبود (ابن مزاحم: ۱۴۰۴: ۲۰۲). ثانیا: معاویه با امام بیعت نکرده بود. بنابراین جزو امت امام نبود که امام به خواستۀ وی تن دهد. ثالثا: پس از قتل عثمان، امام مدام درگیر جنگهای داخلی و سستی پایه‌های حکومت خود بود؛ اما قاتلان عثمان (خوارج) برای خود یاورانی از میان بردگان و بادیه‌نشینان یافته بودند و بسیار قوی شده بودند. بنابراین درگیری امام با آنها فعلاً به صلاح امنیت امت اسلام نبود (رک: مکارم شیرازی، ۱۳۹۰: ۱۱/ ۱۹۸، ۱۹۹).] 

[bookmark: _Toc221987855][bookmark: _Toc221987955]۳-۳-۴) تاثیر قلت یاران امام
[bookmark: _Hlk166140389]صرف نظر از اجبار و تفرقه افکنی خوارج، عامل دیگر رضایت امام به متارکۀ جنگ صفین، قلت یاران ایشان(ع) نسبت به جماعت خوارج بود (کد:۳۰۵) «كُنتُم عَدداً جَماً، و أنا و أهلُ بيتي[footnoteRef:66] فِي عِدةٍ يَسيرَةٍ» (یعقوبی، بی‌تا: ۲/ ۱۹۲). حضرت به کُل سپاه خود (اعم از خوارج و غیرخوارج) می‌فرمود: «وَ اللّه مَا رَضيتُ مَا كَانَ وَ لَا هويتُهُ، وَ لَا أحببتُ أن تَرضُوا ولكنّي ملتُ إلَى الجمهورِ مِنکُم؛ به خدا قسم، من به صلح راضی نبودم و آنرا نمی‌پسندیدم. دوست هم نداشتم شما هم به آن راضی شوید؛ اما [لاجرم] به نظر اکثریت شما رو کردم» (کد: ۶۹، ۷۱) (موسوی، ۱۴۲۶: ۵/ ۵۱۱)؛ زیرا انسان به عنوان یک موجود اجتماعی، به تنهایی یا با جماعت ناچیز نمی‌تواند اهداف اجتماعی‌‌اش را محقق کند؛ بنابراین قهراً نظر اکثریت افراد همراهش، نظر او را نیز تحت تاثیر قرار خواهد داد (کد:۷۳،۸۷) «مَا أنَا إلّا مِن غَزِيَّةَ إن غَوَت غَوَيتُ و إن تَرشُد غَزِيَّةُ أرشُد» (ابن مزاحم، ۱۴۰۴: ۵۲۱). [66:  اگرچه مصداق خاص اهل بیت، چهارده معصوم(ع) است؛ اما مصداق عامِ آن عبارت است از مؤمنان و یاران حقیقی ائمه (رک: ربانی گلپایگانی ،۱۳۸۷: ۵۵۳).] 

[bookmark: _Hlk131933367][bookmark: _Hlk131933514]شایان ذکر است، قلت یاران امام، نه تنها در برابر خوارج؛ بلکه در مقابل شامیان (سپاه معاویه) نیز بود تا حدیکه پس رضایت امام به متارکۀ جنگ صفین، وقتی یکی از فرماندهان سپاه ایشان(ع) با تعدادی از افراد قبیله‌‌اش نزد ایشان(ع) آمد و جهت ادامه به جنگ صفین رخصت طلبید؛ امام ‌فرمود: «فلعمري مَا كنتُ لأعرضَ قَبيلَة واحِدَة لِلنَاس؛ به جان خودم، نمی‌خواهم يك قبيله تنها را به جنگ با آن همه مردم (سپاه معاویه) بفرستم» (کد:۴۴) (ابن مزاحم، ۱۴۰۴: ۵۲۱). زیرا یک قبیلۀ تنها هرچقدر هم افراد جنگجو و شجاعی داشته باشد، مسلماً در مقابله با سپاهی بسیار انبوه و مجهز نابود خواهد شد و چنین نابودی سفیهانه‌ ای، از دید امام نه تنها مصداق شهادت نبود؛ بلکه هلاکت اگاهانه نفس بود و منع قرآنی داشت (کد:۳۰۵) «لا تُلقُوا بِأيدِيكُم إلَى التَّهلُكَة (بقره:۱۹۵)» (یعقوبی، بی‌تا: ۲/ ۱۹۲).
[bookmark: _Toc221987856][bookmark: _Toc221987956]۴-۳-۴) تاثیر ظهور ضعف در سپاه امام
 دلیلِ دیگر «رضایت امام به متارکۀ جنگ صفین»، ظهور «آثار ضعف و شکست» در میان افراد سپاهش بود (کد:۴۱) «اِنّمَا فَعَلتُ مَا فعلتُ لِمَا بَدَا فیکُم الخور وَ الفَشل» (ابن مزاحم، ۱۴۰۴: ۵۲۰). ضعف و شکستی که گویا حاصل تنشهای رخ داده در میان آنها (خوارج و غیرخوارج) بود.
[bookmark: _Toc221987857][bookmark: _Toc221987957]۵-۳-۴) تاثیر خطر انقراض نسل اهل بیت(ع)
[bookmark: _Toc216983861] از دیگر علل رضایت امام به «متارکه جنگ صفین» و به عبارت دیگر، «پذیرش صلحنامۀ حکمیت» ممانعت ایشان(ع) از «شهادت توامان حسنین(ع)» و به عبارت کلی‌تر، «ممانعتشان از انقراض نسل اهل ‌‌بیت(ع)» بود (کد:۱۲۲) «فَعَلِمتُ أنَّ هذَينِ إن هَلَكَا انقَطَعَ نَسلُ مُحَمَّدٍ» (ابن ‌مزاحم، ۱۴۰۴: ۵۲۹؛ مسکویه، ۱۳۷۹: ۱/ ۵۵۲)؛ زیرا از آنجاکه طبق عقاید شیعه، انقراض نسل مذکور سبب «اختلال در هدایت خلق» و یک زیان دائمی محسوب می‌شود؛ امام جواز «تقیه» داشت[footnoteRef:67]. یعنی- برخلاف تصور خوارج- ایشان(ع) نه تنها با پذیرش صلحنامۀ «مکارانۀ» حَکمیت؛ بلکه حتی با پذیرش حَکَم «ناعادلی»؛ مانند عمروعاص نیز مرتکب هیچ خطا و گناهی نشده بود؛ بلکه فقط این «زیانهای موقت»ِ اسلامی را بر «زیانی دائمی» در اسلام ترجیح ‌داده بود (تقیه ‌کرده بود).  [67:  «تقیه» طبق عقاید شیعه، عبارت است از انکار عقاید خود در برابر مخالفان، آن هم جهت دفع ضرر از خود یا همفکران خود (رک: مفید: ۱۴۱۴: ۱۳۷). این عمل زمانی بر انسان «واجب» می‌شود که ضرر یاد شده بر تکالیف واجبۀ انسان وارد شود (مکارم شیرازی،۱۳۷۰: ۱/ ۴۱۱)؛ مثلاً: حفظ اهل‌بیت(ع) از خطر انقراضِ نسل، از تکالیف واجبۀ انسان است. بنابراین استفادۀ امام علی(ع) از «تقیه» جهت حفظ نسل مذکور، عملی «واجب» بر ایشان بود و نه مستحب و ...] 

[bookmark: _Toc221987858][bookmark: _Toc221987958]۶-۳-۴) تاثیر مسلمانی شامیان  
اگرچه شامیان (معاویه و عمالش) افراد مؤمنی نبودند؛ اما چون مسلمان بودند، امام به اتحاد با آنها راغب بود (کد:۳۷۴) «رَغِبنا فيها» (نهج البلاغه، خطبه۱۲۲؛ موسوی،۱۴۲۶: ۵/۵۷۰). بنابراین هرچند ایشان(ع) جهت جلوگیری از مصائبی؛ مانند: گناهِ هلاکت نفس، انقراض نسل اهل بیت و ... جنگ صفین را رها کرده بود و حکمیت را پذیرفته بود؛ اما این عمل حضرت، علاوه بر منافع یادشده، منفعت دیگری نیز می‌توانست داشته باشد و آن عبارت بود از: ترمیم تفرقه‌های سابق امت اسلام.     
[bookmark: _Toc221987859][bookmark: _Toc221987959][bookmark: _Hlk149914149]۴-۴) زمان خروج از صلح نامۀ حکمیت
چهارمین مقولۀ سخنان امام، تبیین «زمان خروج از صلحنامۀ حکمیت» است؛ چون خوارج به شدت ایشان(ع) را جهت «خروج زود هنگام» از صلحنامه مذکور تحت فشار قرار می‌دادند. 

[bookmark: _Toc216984016][image: ]شکل ۱۱-۴) زمان خروج از صلحنامه حکمیت
[bookmark: _Toc221987860][bookmark: _Toc221987960]۱-۴-۴) عدم امکانِ خروج «در بازۀ صلح»
با وجود اصرارهای شدید خوارج، امام ابداً حاضر به «خروج ِزود هنگام از صلحنامۀ حکمیت» و به عبارت دیگر، حاضر به «حمله به معاویه در بازۀ زمانی صلح» نبود آن هم به دلایل ذیل:
الف) نهی دینی 
نادیده گرفتن صلح (عهدشکنی) نابودکنندۀ اعتماد افراد جامعه به یکدیگر و در نتیجه، سوق دهندۀ آنها به انزوا و نابودی است. به همین جهت با منع قرآنی (کد:۱۳۲) «لَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا (نحل:۹۱)» (طبری، ۱۳۸۷: ۵/ ۷۲) و عقوبت اخرویِ سختی همراه است (کد:۱۵۸) «لا يغدرُ مَن علم كَيفَ المَرجع» (نهج‌البلاغه، خطبه۴۱؛ موسوی، ۱۴۲۶: ۴/ ۵۶۷). به عبارت دیگر، شرعی و حلال نیست (کد:۲۱۶) «فَلا یَحِلّ قِتَالُهُم حَتّی تَنَقضی مُدّه [صُلح]» (بلاذری، ۱۴۱۷: ۲ / ۳۵۷).  
ب) اخطارهای امام 
امام به خوارج می‌فرمود: پيش از انعقادِ «صلحنامه حکمیت»، احتمالات سوء‌ آنرا به آنها گفته و آنها را از پذیرشش منع کرده بود (کد:۱۳۶) «نهيتُكُم عَنهُ» (بلاذری، ۱۴۱۷: ۲ / ۳۵۷). بنابراین اکنون که از پذیرش آن نادم و متاثر شده‌اند؛ باید اخطارهای سابق ایشان(ع) را به یاد بیاورند (کد:۱۸۱) «اُذكُروا قَولي» (طبری، ۱۳۸۷: ۵/ ۶۶، ۷۲). این سخنان حضرت؛ یعنی چون هم خود ایشان(ع) و هم خوارج، آگاهانه- و نه غافلانه- صلحنامۀ حکمیت را پذیرفته بودند؛ بنابراین اکنون جهت نقض آن نه تنها با منع شرعی؛ بلکه با منع عُرفی و اجتماعی‌ نیز مواجه‌‌ هستند. 
ج) القاء فرصت بیداری 
 از جمله خرده‌گیری‌های خوارج بر امام، «مدت» بازه صلح بود. یعنی شاکی بودند چرا بازۀ صلح طویلی (بازه یکساله [footnoteRef:68]) میان خود و معاویه قرار داده‌‌ است؟ چرا که از دید خوارج چنانچه بازۀ مذکور کوتاهتر بود؛ مسلماً زودتر پایان پذیرفته و آنها جهت حملۀ مجدد به معاویه، دیگر با مشکل عهدشکنی و منع شرعی و عُرفیِ آن مواجه نمی‌شدند. امام در پاسخ به این شبهه آنها می‌فرمود: تا در مدت مذکور، نادان متوجه [مسیر حق] و دانا نیز[در مسیر حق خود] با ثبا‌ت‌تر‌ شود (کد: ۱۸۸) «لِيَعلَمَ الجاهِلُ، و يَتَثَبَّتَ العالِمُ» (طبری، ۱۳۸۷: ۵/ ۷۲). به عبارت دیگر، تا با قلت وقت و عجله در حمله، مجاری تفکر و ‌ثبات ‌قدم افراد جامعه مسدود نشود. [68:  صلحنامه حکمیت- که مشتمل بود بر شروط صلح امام و معاویه و نیز زمان داوری- در انتهای جنگ صفین (صفر ۳۷ق) منعقد شد. زمان داوری (رفع اختلاف) به ۸ ماه بعد؛ یعنی به رمضان ۳۷ ق موکول شد و بازۀ صلح نیز تا یک سال بعد؛ یعنی تا صفر ۳۸ ق معتبر دانسته شد (رک: طبری، 1387: 5/65). بنابراین بازۀ صلح میان امام و معاویه بازه‌‌ای یکساله بود.] 

[bookmark: _Toc221987861][bookmark: _Toc221987961]۲-۴-۴) امکان خروج «پس از بازۀ صلح»
پس از اتمام بازۀ صلح؛ مسلماً دیگر هیج منع شرعی و عُرفی جهت حملۀ مجدد به معاویه وجود نداشت. بنابراین چون معاویه در ماجرای حکمیت حیله‌گری کرده بود؛ امام نیز درصدد دفاع از خود با حملۀ مجدد بر او برآمد و نه تنها به سپاهش در اینباره آماده‌ باش داد (کد:۲۵۰) «استعدّوا لِلجهَاد، و تأهّبُوا اللمَسير» (بلاذری، ۱۴۱۷: ۲/۳۶۶)؛ بلکه به خوارج نیز خبر این حملۀ مقدس و تحقق درخواستشان را بشارت داد (کد:۲۵۳) «إِنّا سائِرونَ إلى عَدُوِّنا و عَدُوِّكُم» (ابن‌قتیبه، ۱۴۱۰: ۱/ ۱۶۴؛ دینوری، ۱۳۶۸: ۲۰۶).      
[bookmark: _Toc221987862][bookmark: _Toc221987962]۵-۴) پیامدهای پذیرش و عدم پذیرش «صلحنامه حکمیت»
با توجه به تحلیلهای کیفی انجام شده، مقولۀ پنجم سخنان امام، تبیین «پیامدهای پذیرش و عدم پذیرش صلحنامۀ حکمیت» است به جهت آنکه خوارج به آثار مخرب نافرمانیهای سابق خود از امام پی ببرند و مجدداً به نافرمانی و شورش علیه ایشان(ع) رو نکنند.
[bookmark: _Toc221987863][bookmark: _Toc221987963]۱-۵-۴) پیامدهای پذیرش حکمیت
در انتهای جنگ صفین ناپایداری جنگی خوارج- که به دلیل تمایلشان به پذیرش حکمیت رخ داده بود-  پیامدهای شومی به بار آورد که عبارت هستند از:


[bookmark: _Toc216984017][image: ]شکل ۱۲-۴) پیامدهای پذیرش حکمیت
[bookmark: _Hlk129613894]الف) پشیمانی آتی خوارج
[bookmark: _Hlk152061602][bookmark: _Hlk145841875]اولین پیامد ناپایداری جنگی خوارج، پشیمانی آتی آنها بود. امام در همان جنگ صفین، وقوع این حالت را برای آنها پیش‌بینی ‌کرد و فرمود: به خدا قسم از اين عمل (متارکۀ جنگ صفین) خون خواهيد خورد و حسرت خواهید کشید (کد:۶۸) «أيمُ اللّهِ لَتَحتَلِبنّها دَماً، وَ لَتَتّبِعنّهَا حَسرَة و ندماً» (نهج‌البلاغه، خطبه ۵۶؛ موسوی، ۱۴۲۶: ۵/ ۵۷۰،۵۱۰). آن هم حسرتی بی‌ثمر (کد:۳۶۶) «لا تنفعُكُم النِّدامَة» و عملا نیز چنین شد؛ زیرا مدتی پس از پذیرش صلحنامه حکمیت، آنچنان پشیمانی به سراغ خوارج آمد که آشکارا به امام اعتراض می‌کردند، چرا در صفین با شمشیر مانع نافرمانی آنها نشد تا به ادامه جنگ علیه دشمنان خدا برگردند (کد:۳۰۴) (یعقوبی، بی‌تا: ۲/ ۱۹۲) و در دل نیز به شدت حسرت پیروی از اوامر آن روز امام را داشتند (کد:۲۴۴) «لَو كانَ لِقَصيرٍ أمرٌ!» (طبری، ۱۳۸۷: ۵/ ۷۷). 
ب) سقوط دینی آتی خوارج 
خوارج – همانگونه که پیشتر بیان شد- تا پیش از جنگ صفین، محل رجوع و پاسخگوی مردم در احکام الهی بودند؛ اما به فرمایش امام، با پذیرش صلحنامه حکمیت، آنها در آینده دنباله ‌رو «حُکم استخراجی معاویه و عُمالش از قرآن»[footnoteRef:69] می‌شدند. به عبارت دیگر، از جایگاه «پاسخگویان دینی» خارج و به جایگاه «مقلدان دینی» افول می‌کردند، آن هم مقلدان دینیِ افرادی ستمگر. به همین جهت، امام به شدت بر آنها تاسف می‌خورد و می‌فرمود: «فَمَكّنتُم الظّلمَة مِن مَنزلَتِكُم، وَ ألقيتُم إليهِم أزمّتَكُم، وَ أسلمتُم أمُورَ اللّهِ فِي أيديهِم؛ شما [با پذیرش صلحنامه حکمیت] مقام و منزلتتان را به ستمگران سپرده‌اید، زمام امورتان را به آنها واگذار کرده‌اید و در احكام الهى به آنها تسليم شده‌اید» (کد:۶۵) (نهج‌ البلاغه، خطبه۱۰۶؛ موسوی، ۱۴۲۶: ۵/ ۵۱۰). [69:  منظور حُکم استخراجی عمروعاص (حَکَم معاویه)- در مورد حقانیت امام یا معاویه- از قرآن است. ] 

ج) ضعف و ذلت آتی اسلام 
سومین پیامد ناپایداری جنگی خوارج، ضعف و ذلت آتی اسلام بود (کد:۴۵) «لَقَد فَعَلتُم فعلَةً ضَعضَعَت مِنَ الإِسلامِ قُواهُ، وَ أسقَطَت مُنَّتَهُ وَ أورَثَت وَهنَاً وذِلَّةً» (طبری، ۱۳۸۷: ۵/ ۵۶؛ ابن اثیر، ۱۳۸۵: ۳/ ۳۱۶)؛ زیرا از آنجاکه معاویه و عمالش جماعتی بی‌دین و حیله‌گر بودند؛ مسلماً افتادن فرمانروایی کل یا بخشی از جامعه اسلامی به دست آنها - از هر طریقی؛ مثلا از طریق همین صلحنامۀ حکمیت– معادل بود با‌ تحریف و به عبارت دیگر، ضعف و ذلت آتی اسلام.
د) افشای ضعف فکری خوارج
[bookmark: _Hlk142327799]حضرت رضایت خوارج به صلحنامۀ حکمیتِ معاویه را افشاگر ضعف فکری و بی‌بصیرتی آنها می‌دانست (کد:۱۳۵) «عَجز مِنَ الرَأي» (طبری، ۱۳۸۷: ۵/۷۲؛ ابن‌کثیر، ۱۴۰۷: ۷ / ۲۸۴)؛ زیرا با توجه به‌ «سوابق سوء معاویه» و همچنین «شرایط رو به شکستش در انتهای جنگ صفین» کاملاً مشخص بود پیشنهاد صلح از سوی وی، تنها به دلیل فرار از شکست و تجدید قوایش مطرح شده است و نه به دلیل قرآن ‌دوستی و انسان دوستی‌ و ...
ه) تفرقه آتی خوارج
از آنجاکه خواستۀ خوارج؛ یعنی پذیرش صلحنامه حکمیت، برخلاف نظرِ سایر یاران امام(ع) بود؛ امام رضایت خوارج به صلحنامه مذکور را سبب‌ساز تفرقه و انزوای آتی آنها از سایر یارانش می‌دانست (کد: ۳۶۵) «تَفَرّقَت بِكُم السّبلُ» (موسوی، ۱۴۲۶: ۵/ ۵۷۰)‌ که در عمل نیز همینطور شد‌. 
[bookmark: _Toc221987864][bookmark: _Toc221987964]۲-۵-۴) پیامدهای عدم پذیرش حکمیت  
 در آغاز جنگ صفین؛ یعنی در آن زمانی که پیشنهاد حکمیتِ معاویه هنوز مطرح نشده بود، به سبب اتحاد خوارج با سایر یاران امام، پیامدهای بسیار درخشانی نصیب جبهه حق شده بود که عبارت هستند از:  
[bookmark: _Toc216984018][image: ]شکل ۱۳-۴) پیامدهای عدم پذیرش حکمیت

الف) غلبه آتی بر معاویه 
در ابتدای جنگ صفین، سپاه امام با پیروزیهای مقطعی‌ خود در آستانه ریشه‌کنی سپاه معاویه بود (کد:۸) «لَم يَبقِ إلّا أن يقطعَ دَابِر الذينَ ظَلَمُوا» (ابن‌مزاحم، ۱۴۰۴: ۴۹۰) و سپاه معاویه نیز در ترس این ریشه‌‌کنی به سرمی‌برد (کد:۴۶) «خافَ عَدُوُّكُمُ الاِجتِياحَ» (طبری، ۱۳۸۷: ۵/ ۵۶؛ مفید، ۱:۱۴۱۳/ ۲۶۸). بنابراین- برخلاف تصور خوارج- تلاش سپاه امام در آن زمان اصلا تلاشی بی ثمر و مغلوب شدنی نبود (کد:۱۰۰) «لاتُعلَى» (نهج‌البلاغه، خطبه ۱۲۱؛ موسوی، ۱۴۲۶: ۴/ ۶۸۰)؛ بلکه در صورت ترک انقطاع، به ذلیل و مغلوب کردن سپاه معاویه منتهی می‌شد (کد:۳۶۴) «إن تَركَ ذَلّ» (موسوی، ۱۴۲۶: ۵/ ۵۷۰)‌. ذلیل و مغلوب کردنی که نه تنها امام؛ بلکه خود معاویه نیز صراحتا به آن اعتراف می‌کرد و می‌گفت: به خدا قسم، فرمانده سپاه علی زمانی از جنگ صفین کناره‌گیری که من ناامید شده بودم و می‌خواستم از على امان بخواهم (رک: ابن‌اعثم، ۱۴۱۱: ۳/ ۱۸۸).
ب) تلفات کمتر از سپاه معاویه 
در مراحل ابتدایی جنگ صفین، سپاه معاویه، کل مردان نامدارش را از دست داده بود؛ حال آنکه سپاه امام، تنها برخی از مردان مذکورش را از دست داده بود (کد:۱۰) «أخذت مِنكُم الحَربُ وَ قَد وَ الله أخذت مِنكُم وَ تَركت وَ أخذت مِن عَدُوِّكُم فَلَم تَترك» (ابن‌مزاحم، ۱۴۰۴: ۴۸۴؛ ابن قتیبه،۱۴۱۰: ۱/ ۱۳۹). بنابراین سپاه ایشان(ع) به وضوح متحمل تلفات کمتری شده بود و این امر، یکی دیگر از نتایج اتحاد سپاه علوی (خوارج و غیرخوارج) در ابتدای جنگ صفین بود.
ج) اعتلاء آتی اسلام 
 «دستاورد اصلی» اتحاد سپاه علوی(ع) در ابتدای جنگ صفین، چیزی بسیار فراتر از دو دستاورد فوق‌الذکر بود و عبارت بود از «تثبیت آتی» زمامداری وصی برحقِ پیامبر (امام علی(ع)) و در نتیجه، «اعتلای آتی» اسلام به دست این وصی (کد:۷۶) «حَتّى أعلَي كَلَمَة اللّهِ، وَ أنصَرَ دينَ اللّهِ، وَ لَو كَرِهَ الجَاهِلُونَ وَ الكَافِرُونَ»(موسوی، ۱۴۲۶: ۵/۵۱۱).
[bookmark: _Toc221987865][bookmark: _Toc221987965]۶-۴) دفاع از حکمیت به معنای حاکمیت بشر
 ششمین مقولۀ سخنان امام جهت هدایت خوارج، «دفاع از حکمیت به معنای حاکمیت بشر» است. چون خوارج ِاولیه علاوه بر «داوری بشر»، «حاکمیت بشر» را نیز عملی کافرانه می‌پنداشتند. یعنی معتقد بودند حاکم در جوامع بشری، تنها خالق آنها؛ یعنی خداوند متعال است. بنابراین حاکمان بشری همگی باید معزول شوند [footnoteRef:70]. [70: در حقیقت، اندکی پس از آنکه خوارج واژه «حُکم» در آیۀ «إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّه (یوسف:۶۷)» را به معنای داوری تفسیر کردند؛ آنرا به معنای امارت؛ یعنی «حکومت» هم تفسیر کردند و مدعی شدند علاوه بر داوریهای بشری، حکومتهای بشری نیز همگی دخالت در کار انحصاری خداوند (کفر) قلمداد می‌شوند (نهج‌البلاغه، خطبه۴۰). بنابراین مانند داوریهای بشری همگی باید برچیده شوند.] 

[bookmark: _Toc216984019][image: ]شکل ۱۴-۴) علل دفاع امام از حاکمیت بشر
[bookmark: _Toc221987866][bookmark: _Toc221987966]۱-۶-۴) ضرورتِ «حاکمیت بشر»
 برخلاف خوارج، امام وجود «حاکم بشری» را امری کاملاً ضروری می‌دانست. چه آن حاکم فردی مومن باشد و چه غیرمومن (کد:۲۲۳) «إِنَّهُ لاَبُدَّ لِلنَّاسِ مِنْ أَمِیر بَرٍّ أَوْ فَاجِر» (نهج‌البلاغه، خطبه۴۰؛ موسوی، ۱۴۲۶: ۵/ ۵۴۸)؛ زیرا:
۱) توسط «حاکم مومن» مالیاتها جمع‌آوری می‌‌شود «یُجْمَعُ بِهِ الْفَیْءُ»، با دشمنان مبارزه می‌شود «یُقَاتَلُ بِهِ الْعَدُوُّ»، راهها امن می‌شود «تَأْمَنُ بِهِ السُّبُلُ» و کلاً جامعه به نحوی اداره می‌شود که هم مومنان [آزادانه به امور دنیوی و اخروی خود] ‌مشغول ‌شوند «یَعْمَلُ فِیها الْمُؤْمِنُ» و هم غیرمومنان از زندگی دنیوی و روزمرۀ خود بهرهمند ‌‌شوند «یَسْتَمْتِعُ فِیَها الْکَافِرُ و الفَاجِر» (کد:۲۲۴). 
۲) توسط «حاکم غیرمومن» - طبق فرمایش امام - زندگی اجتماعی حداقل بخشی از افراد جامعه؛ یعنی غیرمومنان از هرج‌‌ومرج خارج و منظم می‌شود (کد:۲۲۵) «الاْمْرَةُ الْفَاجِرَةُ فَیَتَمَتَّعُ فِیهَا الشَّقِیُّ». بنابراین هرچند حکومت چنین حاکمی مشروع و دینی نیست؛ لکن به حُکم عقل و مصلحت  وجودش بر عدم ‌وجودش مرجح است. 
[bookmark: _Toc221987867][bookmark: _Toc221987967]۲-۶-۴) مشروعیت «حاکمیت بشر»
صرف‌نظر از «ضرورت» حاکمیت بشر- که در بالا بحث شده است - امام برخلاف خوارج، حاکمیت بشر مومن را حاکمیتی «مشروع و دینی» می‌دانست و نه کافرانه؛ زیرا می‌فرمود: چنین حاکمی را خداوند خود بر روی زمین نهاده است (کد:۲۲۶) «إنّ السّلطانَ وزعة اللّهُ فِي أرضِهِ». یعنی حاکمیت چنین حاکمی، زیرمجموعه و تحت سلطۀ حاکمیت خداوند است، نه هم‌تراز و هم‌شان آن. بنابراین اراده به  کافرانه خواندنش اراده‌‌ای باطل است (کد:۲۲۰) «يُرادُ بِهَا باطلُ». شایان ذکر است، هرچند خوارج  این استدلال‌های مبرهن امام را در ابتدا نادیده می‌گرفتند؛ اما پس از مدتی – گویا در اثر تجربه عملی - خود به اهمیت والای وجود حاکم بشری در جوامع پی‌بردند؛ زیرا به استناد کتب فِرَق (ابن‌حزم، بی‌تا: ۴/ ۷۲) اکثر آنها اعتقاد به کافرانه بودنِ «حاکمیت بشر» را رها ساخته و با تعیین ضوابطی، حاکم و ناظم بشری برای خود برگزیدند.
[bookmark: _Toc221987868][bookmark: _Toc221987968]۷-۴) تقویت ویژگیهای جنگی خوارج
 هفتمین و آخرین مقولۀ سخنان امام جهت هدایت خوارج، «تقویت ویژگیهای جنگی آنها» بود- البته در آن زمانیکه هنوز جزئی از سپاه ایشان(ع) بودند – و این تقویت نیز از طریق ارائه الگوهای ذیل صورت پذیرفت:
[bookmark: _Toc216984020][image: ]شکل ۱۵-۴) تقویت ویژگیهای جنگی خوارج
[bookmark: _Toc221987869][bookmark: _Toc221987969]۱-۷-۴) مجاهدان همراه پیامبر(ص)
امام با یاد ایام جوانی‌ خود به خوارج می‌فرمود: « لَقَد كُنّا مَعَ رَسُولِ اللّهِ(ص) وَ آلِهِ وَ سَلّمَ نَقتُلُ آباءَنَا، إخوَانَنَا،َ أخوَالَنَا، أعمَامَنَا، وَ أهلَ بُيُوتَاتنَا؛ ثُمّ مَا يَزيدُنَا ذَلِكَ إلاّ إيمَاناً وَ تَسليمَاً وَ ... صَبراً عَلَى مضض الألم، وَ جِدّا فِي جِهَادِ العَدُوّ؛ ما (یاران پیامبر(ص)) در رکاب ایشان(ص) به جهاد می‌رفتیم. پدران، فرزندان، برادران، عموها و خانواده‌های [مشرک] خود را مى‏كُشتيم و این كشتار [اگرچه کشتار عزیزانمان بود؛ ولی چون آنها مشرک بودند] جز آنکه بر ايمان و تسليم ما [بر خدا] بیفزاید، ما را بر تحمّل درد شكيباتر و در جهاد با دشمن كوشاتر کند، دستاورد دیگرى نداشت» (کد:۵۸) (نهج‌البلاغه، خطبه۱۱۷؛ موسوی، ۱۴۲۶: ۵/ ۵۰۹). امام در ادامۀ مضامین فوق، به چهار ویژگی مجاهدان حقیقی اشاره می‌‌فرماید و می‌گوید: آنها اهل صبر، صداقت، اطاعت و شهادت‌طلبی هستند (کد:۵۱) «قوم صِدقٌ صَبرٌ، لَا يَزيدُهُم هلاكٌ مَن هلكَ مِن قَتلَاهُم وَ مَوتَاهُم فِي سَبيلِ اللّه، إلاّ جِدّا فِي طَاعَة اللّه، وَ حِرصاً عَلَى لِقَاءِ اللّه» (ابن مزاحم، ۱۴۰۴: ۵۲۰). بنابراین خوارج نیز باید می‌کوشیدند و چنین اوصافی را در خود ایجاد می‌کردند. 
[bookmark: _Toc221987870][bookmark: _Toc221987970]۲-۷-۴) مالک اشتر
امام گاهی به خوارج می‌فرمود: «يا لَيتَ فيكُم مِثلَهُ اثنَينِ! يا لَيتَ فيكُم مِثلَهُ واحِداً یَری فِی عَدوّی مَا اَرَی؛ كاش در ميان شما دو تن یا يك تن همانند او(مالک اشتر) بود تا در دشمن من همانگونه که من می‌نگرم، می‌نگریست» (کد:۸۴). این سخن حضرت صراحتاً بیانگر مشابه بودن بصیرت و دشمن‌شناسی مالک اشتر به بصیرت و دشمن‌شناسی خود ایشان(ع) و در نتیجه، الگو بودن وی در جنگ و جهاد است.
[bookmark: _Toc221987871][bookmark: _Toc221987971]جمع بندی
پس از اتمام فرآیند تحلیل کیفی روشن شده است:
۱. کلیه مضامین سخنان علوی(ع) در مواجهه با خوارج قابل استقرار در ذیل تحت هفت مقوله زیر هستند:
۱-۱ ) ذکر ویژگیهای افراد دخیل در صلحنامۀ حکمیت.
۱-۲) کیفر و مدارای امام بر خوارج بانی حکمیت.
۱-۳) علل رضایت امام به صلحنامۀ حکمیت.
۱-۴) تعیین زمان خروج از صلحنامۀ حکمیت.
۱-۵) تبیین پیامدهای پذیرش و عدم‌ پذیرش صلحنامۀ حکمیت.
۱-۶) دفاع از حکمیت به معنای حاکمیت بشر. 
۱-۷) تقویت قوای جنگی خوارج بانی حکمیت.  
۲. مهم ترین بخش مقوله اول امام و در حقیقت، مهمترین بخش تمامی بیانات امام، تحلیل انتقادی ایشان نسبت به اوصاف خوارج و اصلاح آنها از طریق فرآیند «خودشناسی» است. اولویت بعدی حضرت تشریح اوصاف خویش و سپس اوصاف معاویه و حکمین است تا خوارج را از طریق فرآیندهای «دوست شناسی» و «دشمن شناسی» نیز هدایت بفرماید. در حقیقت، امام از طریق فرآیند سه گانه مذکور، نه تنها می‌کوشد تهذیب  و دیگرشناسی خوارج را افزایش دهد؛ بلکه به بسیاری از شبهات خوارج نیز پاسخ می‌دهد.  
۳. پس از فرآیند سه گانه مذکور، مهمترین واکنش امام در مقابل خوارج، اتخاذ شیوه نرمی و مدارا بود. چه زمانیکه بر ایشان(ع) شبهات متعدد وارد می‌کردند و چه زمانیکه ایشان را تحت اذیت و آزار قرار می‌دادند. به عبارت دیگر، امام از روی بزرگواری و نیز به حرمت آزادی بیان و عمل، به تمامی خوارج از جنگ و محاکمه قضائی امان داده بود الا به خوارجی که مرتکب «شورش مسلحانه» یا «قتل و جرح» علیه ایشان و پیروانشان می‌شدند. بنابراین برخلاف ادعای برخی مخالفان اسلام، آنچه سبب کیفر عملی خوارج از سوی امام می‌شد، تنها تجاوزات جانی آنها بود و نه اختلافات فکری-عقیدتی و.... 
۴. اولویتهای بعدی امام در مواجه با خوارج عبارت بودند از: پاسخگویی به شبهات آنها، عبرت بخشی به آنها و نیز ارتقاء عملکرد جنگی‌شان که البته کل سخنان امام در این موارد اکثرا تاکید دارند بر نقش «جهل دینی خوارج» و همچنین «عهدشکنی آنها» در استمرار گمراهی‌شان.
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[bookmark: _Toc37622898][bookmark: _Toc59218069][bookmark: _Toc221987872][bookmark: _Toc221987972]فصل پنجم: نتیجه ‌گیری و پیشنهادها




180عنوان پایان‌نامه/ رساله را اینجا وارد کنید.




[bookmark: _Toc221987873][bookmark: _Toc221987973][bookmark: _Toc216983874]۵)  نتیجه ‌گیری و پیشنهادها

اکنون پس از اتمام مراحل تحلیل محتوای کمی و کیفی «سخنان امام علی(ع) در مورد خوارج» می‌توان به نتیجه‌ گیری و ارائه پیشنهادهای پژوهشی پرداخت.
[bookmark: _Toc221987874][bookmark: _Toc221987974]۱-۵) نتیجه‌ گیری
منظور از نتیجه ‌گیری پاسخگویی به سوالات فرعی و اصلی رساله است.
سوال فرعی اول: تحلیل اقوال امام علی(ع) در مورد خوارج، بیانگر کدام «موضوعات اصلی» است؟
پاسخ: به مدد رویکرد میان ‌رشته‌ای «تحلیل محتوای مضمونی»، در ۵۵ روایت جمع‌آوری شده از بیانات علوی در مورد خوارج، ۲٠ مضمون اصلی یافت شده است که پربسامدترین آنها با فراوانی ۱۳۹ و سهم ۳۶٪  در باب «ویژگی‌های این فرقه» است. در میان ویژگیهای مذکور نیز بیشترین تاکید حضرت بر ۵ ویژگی مقابل است: «هدایت ناپذیری» با فراوانی ۴۰، «عهدشکنی» با فراوانی ۲۵، «فریفتگی» با فراوانی ۱۷، «افراط دینی» با فراوانی ۱۳و «جهالت» با فراوانی ۱۲. این ۵ ویژگی خوارج روی هم ۷۶٪ از کل ویژگیهای آنها را تشکیل می‌دهند. بنابراین ـ با توجه به این آمار - می‌توان گفت: بحث خوارج بحث اشخاصی هدایت‌ناپذیر و عهدشکن است که مبتلا به فریفتگی، افراط دینی و جهالت نیز بوده‌اند. به عبارت دیگر جهالت، افراط دینی و فریفتگی خوارج زیربنای عهدشکنی و هدایت ناپذیری آنها بوده است. 
پس از «ویژگیهای خوارج»، دومین و سومین مضامین اصلی پربسامد سخنان امام به ترتیب «تبیین ویژگیهای خود ایشان(ع)» با فراوانی ۵٠ و سهم ۶٠/۱۲ و سپس «تبیین مداراهای ایشان با فرقه خوارج» با فراوانی ۴۹ و سهم ۴٠/۱۲ است. 
سوال فرعی دوم: تحلیل اقوال امام علی(ع) در مورد خوارج، بیانگر کدام «مقولات» است؟
پاسخ: کلیه مضامین اصلی و فرعی کلام علوی در مورد خوارج، قابلیت جاسازی در ۷ مضمون فراگیر و به عبارت دیگر، ۷ مقوله را دارند که میزانِ کثرت هر مقوله بیانگر میزان اهمیت آن مقوله در نزد امام است. عناوین این مقولات عبارت هستند از:
۱) ذکر ویژگیهای افراد دخیل در صلحنامۀ حکمیت (با فروانی: ۲۲۲ و سهم: ۵۶٪). 
۲) کیفر و مدارای امام بر خوارج بانی حکمیت (با فراوانی: ۷۹ و سهم: ۲٠٪). 
۳) علل رضایت امام به صلحنامۀ حکمیت (با فراوانی: ۴۴ و سهم: ۱۱٪). 
۴) تعیین زمان خروج از صلحنامۀ حکمیت (با فراوانی: ۲۳ و سهم: ۶٪). 
۵) تبیین آثار پذیرش و عدم پذیرش صلحنامۀ حکمیت (با فراوانی: ۱۹ و سهم: ۵٪). 
۶) دفاع از حکمیت به معنای حاکمیت بشر (با فراوانی: ۵ و درصد: ۳/۱٪). 
۷) تقویت قوای جنگی خوارج بانی حکمیت (با فراوانی: ۳ و درصد: ۷/٠٪). 
«هفت مقوله» فوق - که رئوس کلام علوی در مواجهه با خوارج هستند- واجد دو جنبه مشترک هستند: 
۱) همگی جهت «هدایت خوارج» بیان شده‌اند.
۲) همگی به نحوی با موضوع «صلحنامۀ حکمیت» ارتباط دارند. 
بنابراین می‌توان گفت امام جهت «هدایت خوارج»، از «هفت زاویۀ مختلف»، موضوع «صلحنامۀ حکمیت»؛ یعنی موضوع اصلیِ اختلاف خوارج با خود را تحت تجزیه و تحلیل قرار داده‌ است.
«فراوانی و سهم»ِ هفت زاویه و به عبارت دیگر، هفت مقوله مذکور به نحو ذیل است. میزانِ کثرت هر مقوله بیانگر میزان اهمیتش در فرآیند هدایت خوارج است:

[bookmark: _Toc216983911]نمودار ۱-۵: فراوانی «مقوله‌های سخنان امام» در مواجهه با خوارج

[bookmark: _Toc216983912]نمودار ۲-۵: درصد «مقوله‌های سخنان امام» در مواجهه با خوارج
با توجه به نمودار دایره‌ای فوق، ۵۶٪ از کل کلام علوی جهت هدایت خوارج، تنها به تبیین «ویژگیهای افراد دخیل در صلحنامه حکمیت» و به عبارت دیگر، به تقویت «خودشناسی، دوست شناسی و دشمن شناسی» خوارج اختصاص یافته است که این امر بیانگر نقش عظیم این عامل در فرآیند هدایت خوارج است. 
سوال اصلی: الگوی گفتاری امام علی(ع) در مواجهه با خوارج چگونه است؟
پاسخ: پیش از ترسیم الگوی گفتاری مذکور، ابتدا باید به مفاهیم مستخرج از ۷ مقوله فوق علوی توجه شود. این مفاهیم عبارت هستند از: 
الف) اهم نقاط ضعف «توده خوارج»: 
[bookmark: _Hlk172716571]۱) خوارج اگرچه مانند معاویه و عُمالش مبتلا به تفریط و تساهل دینی نبودند؛ اما مبتلا به سخت‌گیری و افراط دینی بودند. غافل از آنکه افراط درست بسان تفریط، سبب خروج از تعادل (صراط‌ ‌المستقیم) است. 
۲) توده خوارج هر مسلمانان غیرخودی (غیرخوارج) را نه تنها کافر؛ بلکه واجب‌‌القتل می‌دانستند و بارزترین سختگیری و افراط دینی آنها نیز همین «قتل‌های تکفیری» بود. 
۳) افراطهای دینی توده خوارج به سبب جهلشان به مفاهیم دینی و همچنین روحیۀ سرکش و افراط‌گرشان بود و نه عناد و نفاقشان. 
۴) توده خوارج هرچند منافق و معاند نبودند؛ اما مومن و پاسدار دین نیز نبودند؛ زیرا با برداشتهای جاهلانه خود از دین- مانند: «حلیت قتل همه مسلمانانِ غیرخوارج» یا «کافر و واجب‌القتل دانستن همه گنهکاران» - به دین اصیل ضربه می زدند. 
۵) جهالت گاه مبراکنندۀ انسان از عقوبت و سرزنش است؛ اما جهالت خوارج مبرا کنندۀ آنها نیست؛ زیرا اکثر خوارج در ادامه به جهالت دینی خود «مقصر و گهنکار» بوده‌اند و نه قاصر و بیگناه.
۶) تا ظهور قائم(ع) افراد عابدی با جهالت دینی و سایر معایبِ خوارج وجود خواهند داشت و چه بسا اشخاصی که در تشخیص عدم حقانیتِ تفکر آنها دچار تردید شوند. 
۷) منافقان با سوء استفاده از جهل خوارج، خود را در جمع خوارج و به ‌عنوان خوارج جا خواهند زد و حتی رهبری آنها را به دست خواهند گرفت. این امر مسلما آسیبهای این فرقه را چندین برابرمی‌کند. 
ب) اهم مباحث جزایی امام بر خوارج: 
۱) در مقوله «مداراها و کیفرهای امام بر خوارج»، اهتمام امام بر «مداراها» متمرکز است و نه کیفرها تا حدیکه حدود ۶۲٪ این مقوله حضرت به مداراها و تنها ۳۸٪ به کیفرها اختصاص دارد.
۲) پربسامدترین مدارای حضرت با فرقه مذکور عبارت بود از «اعطای جواز مناظره و عدم اجبار» و به‌ عبارت ‌دیگر، اعطای «آزادی‌‌های بیانی و عملی» که از مهمترین وجوه آزادی‌های بشری هستند.
۳) دیگر مداراهای حضرت با آنها عبارت بود از: «رعایت حقوق اسلامی و انسانی»، «صبر و گذشت» و «دعوتشان به اتحاد». 
۴) هرچند حضرت تفکرات خوارج را نابجا و ناحق می‌دانست؛ اما تهدیدات جنگی و قضائی‌ ایشان(ع) بر تمامی خوارج وارد نمی‌شد؛ بلکه تنها بر خوارجی وارد می‌شد که مبادرت به یکی از دو عمل مقابل می‌کردند: ۱. قتل و جرح امام و پیروانش. ۲. شورش مسلحانه علیه امام و پیروانش. بنابراین تنها عامل «کیفر خوارج» از سوی امام تعرضات جانی آنها بود و نه مخالفت‌های فکری- عقیدتی آنها و ...
۵) اگرچه حضرت خوارجِ فوق‌الذکر را کیفر می‌فرمود؛ اما حتی به هنگام کیفر آنها نیز انسانیت و مدارا را مدنظر داشت؛ مثلاً تأکید می‌فرمود بر: عفو آنها از قصاص، حفظ کرامتشان در زندان، مداوای مجروحان شان پس از جنگ و... بنابراین برخلاف ادعای برخی مخالفان اسلام، حقوق انسانی خوارج با وجود مخالفتهای سیاسی- عقیدتی آنها با امام نزد امام کاملا محترم و محفوظ بود. 
ج) اهم پاسخهای امام به اتهامات خوارج: 
۱) در عرصه جنگ صفین، امام برخلاف شورشگران سپاهش(خوارج)، با پذیرش «صلحنامۀ حکمیتِ معاویه» کاملاً مخالف بود؛ زیرا پذیرش صلحی که در طی آن، دشمن با مکاری- جهت حملۀ مجدد- تجدید قوا کند و در مقابل، جبهۀ خودی فرصت آشکارِ پیروزی را از دست بدهد و ضعیفتر شود ابداً کار عاقلانه‌ای‌‌ نیست. 
۲) هرچند خوارج خودشان با شورش مسلحانه علیه فرماندۀ خود(امام)، پذیرش صلحنامۀ حکمیت را بر ایشان تحمیل کرده بودند؛ اما اندکی پس از نگارش صلحنامۀ مذکور ناگهان نادم و خواستار زیرپانهادن آن شدند. با این وجود میان آنها و امام سازشی ایجاد نشد؛ زیرا: 
۱-۲) خوارج «حکمیت» به معنای «داوری بشر» را دخالت در کار انحصاری خداوند (کفر) تصور ‌‌می‌کردند و سبب اصلی ندامتشان نیز همین بود. حال آنکه امام داوریِ بشر را امری صحیح و واجد شواهد عقلی و قرآنی می‌دانست.  
۲-۲) خوارج «حکمیت» به معنای «حکومت بشری» را نیز دخالت در کار انحصاری خداوند (کفر) ‌تصور می‎کردند. حال آنکه امام حکومت بشری را نه تنها مشروع؛ بلکه جهت ادارۀ امور جامعه  ضروری می ‌دانست.
۳-۲) امام برخلاف خوارج ابداً حاضر به «زیرپانهادن صلحنامۀ حکمیت» و به عبارت دیگر، حاضر به «حمله به معاویه در بازۀ زمانی صلح» نبود؛ زیرا - برخلاف اکثر سیاستمداران- حضرت سیاست را تابع «انسانیت و وفای به عهد» می‌دانست و نه «انسانیت و وفای به عهد» را تابع سیاست.
[bookmark: _Hlk172724787]۴-۲) هرچند امام از جانب خوارج «واجب‌‌التوبه از کفر» دانسته می‌شد- زیرا نه تنها جهت بازداشتن آنها از پذیرش حکمیت که به زعمشان کفر تلقی می‌شد، از «اجبار» استفاده نکرده بود؛ بلکه حتی با این «خواستۀ کافرانه» آنها موافقت هم کرده بود- اما امام ابدا حاضر به اعتراف به کفر خود نبود؛ زیرا: الف) پذیرش حکمیت، به استناد قرآن و عقل اصلاً کفر نبود. ب) با اعتراف واهی امام به کفر خود، نه تنها عصمت ائمه و شأن هدایتگری آنها تحت سؤال می‌رفت؛ بلکه استفاده از «جبر و خفقان» در امور دینی نیز رواج می‌یافت.
۵-۲) رضایت امام به صلحنامۀ حکمیت، علاوه بر «کفر» نبودن؛ «خطا» و «گناه» هم نبود؛ زیرا: اولا: خوارج با «اجبار و تفرقه‌افکنی» و به عبارت دیگر با «سلب اختیار» از امام، ایشان(ع) را به پذیرش صلحنامه حکمیت راضی کرده بودند. ثانیا: از جمله علل رضایت امام به صلحنامۀ مذکور، ممانعت‌شان از «شهادت توامان حسنین(ع)» به منظور ممانعت از «انقراض نسل اهل‌‌بیت(ع)» بود. به عبارت دیگر، چون انقراض نسل اهل‌بیت(ع)- طبق عقاید شیعه- مخل هدایت خلق و یک زیان دائم محسوب می‌شود؛ امام مکلف به «تقیه» بود. یعنی ایشان(ع) نه تنها با پذیرش صلحنامه «مکارانۀ» معاویه؛ بلکه حتی با پذیرش حَکَم «ناعادل» وی (عمروعاص) نیز مرتکب خطا و گناهی نشد؛ بلکه تنها این دو «زیان موقت»ِ اسلامی را بر «زیانی دائمی» در اسلام (انقراض نسل اهل‌بیت(ع)) ترجیح ‌داده بود (تقیه کرده بود).
در پایان شایان ذکر است، کل سخنان علوی(ع) در مورد خوارج - که یا «خطاب به خود خوارج» هستند یا «خطاب به دیگران؛ اما در خصوص خوارج»- در چهار بازه زمانی ذیل گنجانده می‌شوند:
۱.  شروع اصرار خوارج به پذیرش حکمیت تا پیش از پشیمانی‌ آنها از پذیرش حکمیت (آغاز فتنه). 
۲.  پشیمانی خوارج از پذیرش حکمیت تا پیش از اولین قتل تکفیری آنها (قبل از جنگ نهروان). 
۳.  اولین قتل تکفیری خوارج تا اتمام جنگ نهروان (آستانه و حین جنگ نهروان). 
۴.  پس از اتمام جنگ نهروان.
 در هر چهار بازه فوق، حضرت جهت هدایت خوارج بسیار کوشیده و سخنانی بیان فرموده است. فروانی کلمات حضرت در مرحله اول: ۱۱٠٠، در مرحله دوم: ۱۸۵٠، در مرحله سوم: ۲۳٠٠ و در مرحله چهارم نیز ۷۵٠ واژه است. یعنی حجم واژگان امام در مراحل دوم و سوم بسیار فراتر از دو مرحله دیگر است که این امر، ضرورت هدایت خوارج در این دو مرحله را نشان می‌دهد؛ زیرا چنانچه خوارج در این دو مرحله هدایت نمی‌شدند، کارشان به جنگ و خونریزی کشیده می‌شد.
نگفته نماند، اگرچه در هر ۴ مرحله فوق، امام با توجه به شرایطی که خوارج در آن مستقر بودند، مطالب مختلفی جهت هدایتشان بیان فرمودند؛ اما سیر هدایتی امام در هر ۴ مرحله فوق تقریبا مشابه است؛ زیرا در هر ۴ مرحله، اولویت حضرت هدایت خوارج ازطریق فرایند «خودشناسی، دوست شناسی و دشمن شناسی» است و این طریقه هدایتی در نزد ایشان(ع) آنچنان از اهمیت والایی برخوردار است که در هر ۴ مرحله حدود نیمی از کل تلاش ایشان(ع) را به خود اختصاص داده است. شایان ذکر است، اهتمام حضرت به هدایت خوارج از طریق خودشناسی (شناخت خوارج به خودشان) بسیار فراوانتر از اهتمام حضرت به هدابت آنها از طرق دوست‌شناسی و دشمن‌شناسی است تا حدیکه در هر ۴ مرحله، فراوانی اقوال دال بر خودشناسی حدودا ۳ برابر اقوال دال بر هر یک از دو مورد دیگر است. بنابراین مهمترین طریقه هدایتی امام در مواجهه با خوارج، افزایش خودشناسی آنها و به عبارت دیگر اصلاح آنها از طریق آگاه‌سازی آنها به نقاط ضعف و قدرتشان بوده است. 
پس از افزایش «خودشناسی،  دوست شناسی و دشمن شناسی»، مهمترین اهتمام امام در مواجهه با خوارج، اتخاذ نرمی و مدارا بود. یعنی امام اطلاعت از طریق مدارا را بر اطاعت از طریق ایجاد رعب و فشار مقدم می‌دانست تا حدیکه فراوانی اقوال حضرت در مورد مدارا حدودا ۲ برابر فراوانی اقوال ایشان در مورد کیفر و عقوبت است. 
اولویت بعدی امام پاسخگویی به اتهامات مختلف خوارج و پاکسازی ذهنی آنها بود.
 ساختار کلی سخنان حضرت در رویارویی با خوارج و به عبارت دیگر، الگوی گفتاری علوی(ع) در مواجهه با خوارج، به شرح ذیل است:



[bookmark: _Toc216984021]شکل ۱-۵: «الگوی گفتاری امام» در مواجهه با خوارج
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در حین نگارش این رساله، مؤلف به چندین موضوع برخورد کرد که به نحو مستقیم یا غیرمستقیم به موضوع رساله وی مربوط بودند و یا تشابهاتی با آن داشتند و می‌توانند موضوعاتی جهت پژوهش در رساله‌های آتی باشند؛ مانند: 
۱) تحلیل محتوای سخنان امیرالمومنین(ع) با کوفیان پس از جنگ نهروان. 
۲) تحلیل محتوای سخنان امیرالمومنین(ع) در مورد مشروعیت خلافتشان. 
۳) تحلیل محتوای روایات علوی  در مورد منافقان. 
۴) تحلیل محتوای روایات علوی در مورد خودشناسی. 
۵) تحلیل محتوای روایات علوی در مورد جهل. 
۶) تحلیل محتوای روایات علوی در مورد مدارا. 
سه موضوع پیشنهادی آخر؛ یعنی خودشناسی، جهل و مدارا در کلام امام در سیر هدایت خوارج، از بسامد بالایی برخوردار بودند.
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فهرست منابع و مآخذ

· قرآن کریم.
· نهج ‌البلاغه (تحقیق صبحی صالح).
· آصفی، محمد مهدی (۱۳۸۰ش). آموزه ‌های فقهی جمل، صفین و نهروان؛ نشریه فقه اهل‌بیت، ش۲۸.
· آینه وند، صادق (۱۳۶۸ش)، مکتب تاریخ نگاری طبری، نشریه کیهان اندیشه، ش ۲۵.
· ابن أبي الحديد، عبدالحميد‏ (۱۴٠۴ق‏)، شرح نهج البلاغة، قم‏: مكتبة المرعشي.‏
· ابن اثیر، علی ‌بن ‌ابی ‌الکرم (۱۴٠۹ق). اسد الغابه. بیروت: دارالفکر.
· ابن أثير، على بن ابى الكرم (۱۳۸۵ق)، الكامل في التاريخ ، بيروت: دار صادر 
· ابن ‌اعثم، أبومحمد أحمد (۱۴۱۱ق). الفتوح. بيروت: دارالأضواء.
· ابن بابويه، محمد بن على (۱۳۶۲ش)‏، الخصال، تحقیق على اكبر غفاری، قم: جامعه مدرسين. 
· ابن بابويه، محمد بن على (۱۳۸۵ش). ‏علل الشرائع. قم: داورى‏.
· ابن بابويه، محمد بن على ( ‏۱۴۱۳ق)‏، من لا يحضره الفقيه‏، تحقیق على اكبر غفاری، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم.
· ابن تیمیه، احمد بن عبد الحلیم (۱۴٠۸ق). الفتاوی الکبری، بی جا: دارالکتب العلمیه.
· ابن تیمیه، احمد بن عبد الحلیم (۱۴٠۶ق)، منهاج السنۀ النبویۀ، [بی‌جا]: جامعه امام محمد بن سعود.
· ابن جوزى، عبد الرحمن بن محمد (۱۴۱۲ق)، المنتظم فى تاريخ، بيروت: دارالكتب العلمية. 
· ابن ‌حجر، احمد بن على (۱۴۱۵ق)‌، الإصابة فى تمييز الصحابه، بيروت: دارالكتب العلميه.
· ابن حجر، احمد بن علی (۱۳۷۹ق). فتح‌ الباری. بیروت: دارالمعرفه.
· ابن‌ حزم، علی بن احمد (بی‌تا)، الفصل فی الملل و الاهواء و النحل، قاهره: الخانجی.
· ابن حنبل، احمد (۱۴۱۶ق). المسند. محقق: احمد محمد شاکر، قاهره: دارالحدیث. 
· ابن حيون، نعمان بن محمد مغربى‏ (۱۳۸۵ق)‏، دعائم الإسلام‏، تحقیق آصف فيضى، قم: مؤسسة آل البيت عليهم السلام.
· ابن شهر آشوب، محمد بن على (۱۳۷۹ق). مناقب آل أبي طالب. قم: علامه.
· ابن طاهر مقدسى، مطهر (بی تا)، البدء و التاريخ، مكتبة الثقافة الدينية. 
· ابن طاووس، على بن موسى ‏(۱۴٠٠ق) ‏، الطرائف في معرفة مذاهب الطوائف، ‏تحقیق علی عاشور، قم: خيام 
· ابن عبد البر، يوسف بن عبد الله بن محمد (۱۴۱۲ق)، الاستيعاب فى معرفة الأصحاب، تحقيق على محمد البجاوى، بيروت: دار الجيل. 
· ابن عبرى، گریگوریوس ابوالفرج ملاطی (۱۹۹۲م)،  تاريخ مختصر الدول، تحقيق انطون صالحانى اليسوعى، بيروت: دار الشرق. 
· ابن عساکر، علی بن حسین (بی‌تا)، تاریخ دمشق، بیروت: دارالفکر.
· ابن عنبه، احمد بن علی (بی تا)، عمده الطالب فی انساب آل ابی طالب، انصاریان.
· ابن قتيبة دينوري، عبدالله بن مسلم (۱۴۱٠ق)، الإمامة و السياسة. بيروت: دارالأضواء.
· ابن مزاحم، نصر (۱۴٠۴ق). وقعة صفين. قم: منشورات مكتبة المرعشی.
· ابن‌منظور، محمد بن مكرم‏ (۱۴۱۴ق). لسان العرب‏. بیروت: دارالفكر. 
· ابن ‌خلدون، عبد الرحمن بن محمد (۱۴٠۸ق)، ديوان المبتدأ و الخبر، بيروت: دارالفكر.
· ابن سعد، محمد (۱۴۱٠ق)، الطبقات الكبرى، بيروت: دارالكتب العلمية. 
· ابن شهرآشوب مازندرانى، محمد بن على‏ (۱۳۷۹ق)‏، مناقب آل أبي طالب، قم: علامه. 
· ابن‌عبد العزیز، عبدالقادر (۱۴۲۴ق)‌، رسالة العمدة فی إعداد العدّة للجهاد، بیروت: مطبعة التوحید. 
· ابن عساکر، علی بن حسین (بی‌تا)، تاریخ دمشق، بیروت: دارالفکر.
· ابن  ‌كثير، اسماعيل بن عمر (۱۴٠۷ق)، البداية و النهاية، بيروت: دارالفكر. 
· ابن کلبی، هشام بن محمد (۱۴٠۷ق)، جمهوره النسب، بیروت: عالم الکتب.
· ابن مزاحم، نصر (۱۴٠۴ق)، وقعة صفين، قم: منشورات مكتبة المرعشى النجفى. 
· ابن منظور، محمد بن مكرم ‏(۱۴۱۴ق)‏، لسان العرب‏، بیروت: دار الفكر.
· ابوحاتم رازى، محمد (۱۴۱۵ق)، الزینة فى الکلمات الاسلامیة، صنعاء: مرکز الیمنی‏. 
· ابوحنیفه مغربی، نعمان بن محمد (۱۳۸۵ق)، دعائم الاسلام، قم: مؤسسة آل البيت.
· ابویعلی المصلی، احمد بن ‌علی (۱۴٠۴ق). المسند. دمشق: دار المامون.
· ابی الفرج اصفهانى، على ‌بن ‌الحسين (بی‌تا). مقاتل الطالبيين. بيروت: دار المعرفة.
· احمدیان، احمد، آبادی، اکرم و فراهتی، عباسعلی (۱۳۹۴ش). اصول اخلاقی و تربیتی برخورد با دشمنان در سیره امیرمومنان، نشریه آموزه‌های تربیتی در قرآن و حدیث، ش۱.
· ازهري، محمّد بن أحمد (بی تا)،  تهذیب اللغه، بی جا: دار إحياء التراث العربی. 
· افقری، ابن‌الرسول (۱۳۹۹ش). سرگذشت یک بیت (در مورد ابن ‌ملجم)، نشریه الجمعیة الایرانیة، ش۵۷. 
· اکبرزاده، اکبر (۱۳۸۳ش). علم امام و استقبال از مرگ، نشریه مبلغان، ش ۶۳.
· باردن،  لورنس (۱۳۷۴ش)، تحلیل محتوا، ترجمه: محمد یمنی دوزی و ملیجه آشتیانی،  تهران: دانشگاه. شهید بهشتی. 
· بخاری، محمدبن‌اسماعیل (۱۴۲۲ق). الجامع المسند. بیروت: دار طوق.
· برقى، احمد بن محمد (۱۳۷۱ق)، المحاسن ‏، ‏قم: دارالكتب الاسلاميه.
· بلاذرى، أحمد بن يحيى بن جابر (۱۴۱۷ق) . جمل من انساب الأشراف. بيروت: دار الفكر.
· بن ‌لادن، اسامة (بی‌تا)‌، آرشیو جامع کلمات و جملات بن‌لادن، دمشق: نشر موقع منبر التوحید و الجهاد.
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· تميمى آمدى، عبد الواحد بن محمد (۱۳۶۶ش). غرر الحكم و درر الكلم. قم: دفتر تبلیغات.
· ثقفى، ابراهيم بن محمد (۱۳۹۵ق‏). الغارات. تهران: انجمن آثار ملى‏.‏
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· طوسى، محمد بن حسن (۱۴۱۴ق)، الأمالي. قم: دارالثقافه.
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· ورعی، سیدجواد (۱۳۸۶ش)‌. «مبانی فقهی جهاد ابتدایی»، نشریۀ حکومت اسلامی، ش۴۳.
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جداول تحلیل محتوا
		۱-۱-۲) در مورد فتنه قرآن های سر نیزه


		ردیف

	محتوا
	ترجمه
	مضمون

	فضای صدور

	مخاطب

	قالب بیانی

	منبع








	1
	عِبَاد الله إنّي أحقّ مَن أجَابَ إلى كتَابِ الله
	اى بندگان خدا، من از هر كسی به پاسخگويى به دعوت قرآن شايسته‏تر هستم؛
	تقدم امام
	در صفین، پیش از پذیرش حکمیت از سوی امام
	خاص: خوارج
	خطبه
	ابن مزاحم،1404 ق، 490.

	2
	و لكن مُعَاوِيَة وَ عمرو بن العَاص وَ ابن أبي مُعيط و حَبيب بن مُسلمة وَ ابن أبي سَرح ليسُوا بأصحَابِ دينِ وَ لا قُرآن
	ولى معاويه، عمرو بن عاص، ابن ابى معيط،  حبيب بن مسلمه  و ابن ابى سرح  نه اهل دين هستند و نه اهل قرآن
	دین ‌گریزی شامیان 
	
	
	
	

	3
	إنّي أعرَفُ بِهِم مِنكُم
	من بهتر از شما آنها را مى‏شناسم؛
	اعلمیت امام
	
	
	
	

	4
	صحبتُهُم أطفَالاً وَ صحبتُهُم رِجَالاً
	زیرا هم در کودکی، هم در بزرگسالی با آنها همنشین بوده‌ام.
	علت اعلمیت
	
	
	
	

	5
	فَكَانُوا شَرّ أطفَال وَ شَرّ رِجَال
	آنها بدترين كودكان بودند و اکنون بدترين مردان هستند
	سابقه بد شامیان
	
	
	
	

	6
	إنّهَا كلمَةُ حَقّ
	اين شعاری كه سر داده‏اند (دعوت به قرآن)؛ سخن حقّى است
	صحت حکمیت
	
	
	
	

	7
	یُرَادُ بِهَا باطل إنّهُم وَ الله مَا رفعوها إنّهُم يعرفُونهَا وَ يعملُونَ وَ لكنهَا الخديعة وَ الوَهن وَ المكيدَة
	که از آن قصد باطلی دارند به خدا آنها قرآن را بالا [نیزه] نبرده اند که آنرا بشناسند و به آن عمل کنند؛ بلكه [هدفشان از] این کار، مکر و حیله و خوارسازی [ما است]
	حیله گری شامیان
	
	
	
	

	8
	أعيرُوني سواعدَكُم وَ جماجمَكُم ساعَة واحدَة فَقَد بلغَ الحقّ مقطعه وَ لم يَبقِ إلا أن يقطع دابِرُ الذينَ ظَلمُوا
	ساعتى بازوها و جمجمه هایتان را به من امانت دهيدكه حق به نقطه حسّاس خود رسيده است و چيزى نمانده است كه [ما پیروز شویم و] ریشه ستمکاران قطع شود

	نتیجه پایداری جنگی
	
	
	
	

		۲-۱-۲) در مورد کشته شدن همه جنگجویان سپاه


	ردیف

	محتوا
	ترجمه
	مضمون

	فضای صدور

	مخاطب

	قالب بیانی

	منبع





	9
	إنّه لَم يَزل أمري مَعَكُم على مَا أحبّ
	من همواره دوست داشتم با شما باشم و کارم با شما بگذرد
	خواسته کلی امام
	در صفین، پیش از پذیرش حکمیت از سوی امام 
	خاص: خوارج
	خطبه
	ابن مزاحم، 1404ق، 484.

	10
	إلى أن أخذت مِنكُم الحَربُ وَ قَد وَ الله أخذت مِنكُم وَ تركت وَ أخذت مِن عَدوكُم فَلمَ تترك و إنّها فيهِم أنكى وَ أنهك
	تا آنكه جنگ برخی از شما را ربود؛ [ولى] قسم به خدا، برخى از [مردان نامدار] شما را ربود و برخی دیگر را رها کرد؛ اما از دشمن، همه مردان نامدارش را ربود و كسی را رها نکرد و قطعا این جنگ برای آنها  پرگزندتر و مضرتر است.
	تلفات بیشتر شامیان
	
	
	
	

	11
	ألا إنّي كُنتُ أمس أميرالمُؤمنينَ فأصبحتُ اليومَ مأموراً و كُنتُ ناهياً وَ الیومَ مَنهیاً
	آگاه باشید كه من حقیقتا، ديروز (روز قبل از لیله الهریر) امر کننده مؤمنان بودم پس امروز فرمانیر آنها شدم[دیروز]، من مردم را نهى می کردم و امروز مردم مرا نهى مى‏كنند
	اجبار و تفرقه افکنی خوارج 
	
	
	
	

	12
	وَ قَد أحببتُم البَقَاء
	اکنون شما زندگى را می پسندید
	حب دنیا
	
	
	
	

	13
	وَ ليسَ لي أن أحملَكُم علَى مَا تكرهُونَ
	و من نمی‌توانم شما را به ناپسندتان(به جنگ و کشته شدن) وادار کنم.
	عدم اجبار امام

	
	
	
	

		۳-۱-۲) در مواجهه با قُراء شمشیر به دوش


		ردیف

	محتوا
	ترجمه
	مضمون

	فضای صدور

	مخاطب

	قالب بیانی

	منبع








	14
	قالوا: يَا عَلِيُّ أَجِبِ الْقَوْمَ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ إِذْ دُعِيتَ إِلَيْهِ
	خوارج گفتند: ای علی! این قوم را در مورد کتاب خدا اجابت کن؛ هنگامیکه به سوی آن دعوت شدی 
	اجبار خوارج
	در صفین، پیش از پذیرش حکمیت از سوی امام
	خاص: امام
	گفتگو
	ابن مزاحم،1404 ق، 490.

	15
	وَ إِلَّا قَتَلْنَاكَ كَمَا قَتَلْنَا ابْنَ عَفَّانَ فَوَ اللَّهِ لَنَفْعَلَنَّهَا إِنْ لَمْ تُجِبْهُمْ
	وگرنه تو را می‌کشیم همانگونه که عثمان بن عفان را کشیم. به خدا قسم حتما این کار را می‌کنیم اگر دعوت شان را اجابت نکنی.
	تهدید جانی خوارج
	
	
	
	

	16
	وَيحكُم
	واى به حال شما.
	تاسف امام
	
	خاص: خوارج
	
	

	17
	أنَا أول مَن دَعَا إلى كتابِ الله وَ أول مَن أجابَ إليهِ
	من نخستين كسى هستم كه (همگان را) به سوی قرآن دعوت کرده‌ام و نیز  نخستين كسى هستم كه دعوت به سوی قرآن را می‌پذیرم.
	سابقه درخشان امام
	
	
	
	

	18
	وَ لَيسَ يحلّ لي وَ لا يسعني فِي ديني أن أدعَى إلى كتابِ اللهِ فَلا أقبلهُ
	از من و ديندارى من نمی‌سزد كه به كتاب خدا دعوت شوم و این دعوت را نپذيرم.
	دینداری امام
	
	
	
	

	19
	إنّي إنّمَا أقاتِلهُم لِيدينُوا بِحُكم القُرآن فَإنّهُم قَد عَصُوا اللهَ فيمَا أمرَهُم وَ نقضُوا عهدَهُ وَ نبذوا كتابَهُ
	من به این دلیل با شامیان می‌جنگم تا پذیرای حُکم و دعوت قرآن شوند؛ [زیرا] آنها از فرمانى كه خداوند به آنها داده است، روگردانده‌اند و عهد الهی را نقض کردند و کتابش را دور انداختند
	بی دینی شامیان
	
	
	
	

	20
	وَ لكني قَد أعلمتكم أنّهُم قَد كادُوكُم انّهُم لَیسُوا العمل بِالقُرآن یُریدُونَ
	و اما من شما آگاه کرده‌ام که ایشان با شما حیله کرده‌اند و خواستار عملی كردن [حُکم] قرآن نیستند
	حیله گری شامیان

	
	
	
	

		 سخن امام در مورد علت پذیرش حکمیت

		ردیف

	محتوا
	ترجمه
	مضمون

	فضای صدور

	مخاطب

	قالب بیانی

	منبع








	21
	إنَّكَ قَد دَعَوتَني إلى حُكمِ القُرآنِ
	من را به حُكم قرآن دعوت کرده‌ای،
	دعوت قرآنی معاویه
	در صفین، پس از پذیرش حکمیت از سوی امام
	خاص: معاویه
	نامه
	ابن مزاحم، 1404ق، 494.

	22
	و لَقَد عَلِمتُ أنَّكَ لَستَ مِن أهلِ القُرآنِ، ولَستَ حُكمَهُ تُريدُ،
	حال آنکه تو خوب مى‌دانى كه اهل [عمل کردن به] قرآن نيستى و حُكم آن را نمى‌خواهى.
	حیله گری معاویه
	
	
	
	

	23
	وَ اللّهُ المُستَعانُ.
	خداوند [علیه مکر و حیله تو برای ما] یاور است.
	توکل امام  
	
	
	
	

	24
	و قَد أجَبنَا القُرآنَ إلى حُكمِهِ، ولَسنا إيّاكَ أجَبنا
	ما حُكم [و دعوت] قرآن را قبول کرده ایم، نه حُکم و دعوت تو را.
	رضایت امام تنها به قرآن
	
	
	
	

	25
	و مَن لَم يَرضَ بِحُكمِ [القُرآنِ] فَقَد ضَلَّ ضَلالاً بَعيدا
	هرکه به حُكم [و دعوت] قرآن راضی نشود، دچار گمراهی عمیقی شده است

	دلیل رضایت امام
	
	
	
	

		۴-۱-۲) در مورد افراد حَکَم


		ردیف

	محتوا
	ترجمه
	مضمون

	فضای صدور

	مخاطب

	قالب بیانی

	منبع








	26
	قال الاشعث و أولئك الذين صاروا خوارج بعد: فانا قد رضينا بابى موسى الأشعري،
	اشعث ‌بن‌ قيس و آن گروه كه بعدا خوارج شدند گفتند: «ما به ابو موسى اشعری رضايت مى‏دهيم.».
	اشعری حَکَم خوارج
	در صفین، پس از پذیرش حکمیت از سوی امام
	خاص: امام
	گفتگو
	ابن مزاحم،1404 ق، 490.

	27
	قال على: فإنّكُم قَد عَصَيتُمُوني فِي أولِ الأمر
	امام گفت: در آغاز كار نافرمانى من كرديد
	عصیان اول خوارج
	
	خاص: خوارج 
	
	

	28
	فَلا تعصُوني الانَ، انّى لا اَرَى ان اَولَى أبَا مُوسى.
	اکنون ديگر نافرمانى نكنيد. نظر من نيست كه اين كار را به ابو موسى واگذار کنم.
	عصیان دوم خوارج
	
	
	
	

	29
	فقال الاشعث و زيد بن حصين الطائي و مسعر بن فدكي: لا نرضى الا به،
	اشعث و زيد بن حصين و مسعر بن فدكى گفتند: ما جز به او رضايت نمی دهيم
	اجبار خوارج
	
	خاص: امام
	
	

	30
	فانّه مَا كانَ يحذرنَا مِنهُ وقعنَا فيهِ.
	؛ زیرا او ما را از آنچه (جنگ صفین) که در آن افتاديم بر حذر مي‌داشت
	دلیل اجبار خوارج
	
	
	
	

	31
	قالَ عَلىّ: فاِنّهُ لَيسَ لي بِثقَهِ، قَد فارَقَنى، وَ خذلَ الناسَ عَنّى ثمّ هَرَبَ مِنى حَتى آمنتُهُ بعدَ اشهر
	امام گفت: من به او اعتماد ندارم؛ زیرا او از من بريد و كسان را از [همراهی] من دور بداشت. سپس از من گريخت تا پس از چند ماه امانش دادم
	عدم وثاقت اشعری نزد امام
	
	خاص: خوارج
	
	

	32
	وَ لكن هذَا ابن عباس نوليهُ ذلك.
	اين كار را به ابن عباس مى‏سپاريم.
	وثاقت  ابن‌ عباس
	
	
	
	

	33
	قالُوا: مَا نُبالِى أنتَ كنتَ أم ابن عباس! لا نُريدُ اِلا رَجُلاً هُوَ مِنك وَ مِن مُعَاوِيَه سِواء، لَيسَ اِلَى واحد مِنكُما بِأدنَى مِنهُ الى الآخر
	گفتند: چه تفاوت مى‏كند كه تو باشى يا ابن‌عباس؟ کسی مى‏خواهيم كه نسبت به تو و معاويه يكسان باشد و به يكي از شما نزديكتر از ديگرى نباشد.
	رد ابن عباس توسط خوارج
	
	خاص: امام
	
	

	34
	فَقَالَ عَلىّ: فَانّى اَجعلُ الاشتر
	امام گفت: پس اشتر را انتخاب مى‏كنيم
	وثاقت اشتر
	
	خاص: خوارج
	
	

	35
	قالَ الاشعث: وَ هَل نحنُ اِلا في حُكمِ الاَشتَر
	اشعث گفت: مگر جز به حكم اشتر كار كرده‏ايم
	عدم میل خوارج به اشتر
	
	خاص: امام
	
	

	36
	قَالَ عَلىّ: وَ مَا حُكمُهُ؟
	امام (ع) پرسيد فرمان مالک اشتر چيست؟
	چرایی امام
	
	خاص: خوارج
	
	

	37
	قَالَ: حُكمُهُ اَن يضربَ بعضنَا بعضاً بِالسُيُوفِ حَتّى يَكُونَ مَا اردت وَ مَا اراد
	گفت: اينست كه همديگر را با شمشير بزنيم تا آنچه تو مى‏خواهى و او مى‏خواهد انجام شود.
	تمایل جنگی اشتر
	
	خاص: امام
	
	

	38
	قالَ: فَقَد ابيتُم اِلّا أبَا مُوسى.
	على (ع) فرمود: پس نمی خواهید جز اینکه ابوموسی را [حَکَم] قرار دهید
	عصیان خوارج
	
	خاص: خوارج
	
	

	39
	قَالُوا: نَعَم.
	گفتند آرى.
	تایید خوارج
	
	خاص: امام
	
	

	40
	قَالَ: فَاصنعُوا مَا اَحبَبتُم.
	فرمود هر چه مى‏خواهيد بكنيد
	نااجباری
	
	خاص: خوارج
	
	

		۵-۱-۲) در مورد علت رضابت امام به صلحنامه حکمیت


		ردیف

	محتوا
	ترجمه
	مضمون

	فضای صدور

	مخاطب

	قالب بیانی

	منبع








	41
	قالَ عليّ: «إنّمَا فعلتُ مَا فعلتُ لَمّا بداَ فيكُم الخورُ وَ الفَشلُ»
	امام فرمود: من اين كار (پذیرش صلح) را زمانى انجام دادم كه در [اکثر] شما آثار سستی و شكست آشکار شد
	علل امام به پذیرش حکمیت
	در صفین، پس از نگارش صلح نامه حکمیت
	عام: سپاه امام
	گفتگو
	ابن مزاحم، 1404ق، 
520.


	42
	فَقالَ سعيد بن قیس: هَا أنَا ذَا وَ قَومي لا نُرادك وَ لا نرد عليك فمُرنا بِمَا شئتَ
	سعيد بن قیس گفت: اينها قومم هستند. ما از فرمانت سرپیچی نمی‌کنیم و خلاف تو سخن نمی‌گوییم. به هرچه خواهى امرمان کن.
	اعلام آمادگی جهت جنگ
	
	خاص: امام
	
	

	43
	قَالَ: «أمّا لَو كَانَ هذَا قبلَ رفعَ المصاحفَ لأزلتهُم عَن عَسكرِهِم أو تنفرد سَالفتي قبلَ ذلك
	امام فرمود: اگر اين اعلام آمادگى، قبل رفع قرآنها ‏بود، من لشكر دشمن را نيست و نابود مى‏كردم و يا تو خودت بر من سبقت می‌گرفتی [و كار دشمن را تمام مى‌کردى]
	دیر زمانی ادامه به جنگ
	
	خاص: سعید بن قیس
	
	

	44
	وَ لكن اِنصرفُوا رَاشدينَ فلعمري ما كنتُ لأعرض قبيلة واحِدَة للنَاسِ»
	؛ اما اکنون [که اکثر سپاه ما سست  است و حاضر به جنگ نیست] آگاه انه برگرديد به جان خودم نمى‏خواهم يك قبيله تنها را به پيكار با آن همه مردم (سپاه معاویه) بفرستم.

	از علل امام جهت خاتمه به جنگ
	
	
	
	

		۶-۱-۲) در مورد حکمیت و ذلت اسلام


		ردیف

	محتوا
	ترجمه
	مضمون

	فضای صدور

	مخاطب

	قالب بیانی

	منبع








	45
	لَقَد فَعَلتُم فَعلَةً ضَعضَعَت مِنَ الإِسلامِ قُواهُ، وأسقَطَت مُنَّتَهُ و أورَثَت وَهنا وذِلَّةً
	شما كارى كرديد که نيروى اسلام را کم کرد، توانش را از بین برد و [برای آن] سستى و خوارى آورد.
	نتیجه خاتمه به جنگ
	در صفین، پس از نگارش صلح نامه حکمیت 
	خاص: خوارج
	خطبه
	طبری 1387ق، 5، 56.

	46
	لَمّا كُنتُم الأَعلَينَ، وخافَ عَدُوُّكُمُ الاِجتِياحَ، وَاستَحَرَّ بِهِمُ القَتلُ، و وَجَدوا ألَمَ الجِراحِ
	زمانیکه [در جنگ] سربلندى یافتید؛ دشمنان (شامیان) در ترس ریشه‌کنی بودند. دچار كشتار سختی شده بودند و دردِ جراحت مى‌کشيدند
	نتیجه پایداری جنگی اولیه
	
	
	
	

	47
	رَفَعُوا المَصاحِفَ ودَعَوكُم إلى ما فيها لِيَفثَؤوكُم عَنهُم، ويَقطَعُوا الحَربَ فيما بَينَكُم وبَينَهُم، ويَتَرَبَّصوا بِكُم رَيبَ المَنونِ خَديعَةً ومَكيدَةً
	آنها  [به حیله] قرآن‌ برافراشتند و شما را به حکمش دعوت کردند تا خشمتان را از خود دور كنند، جنگ ميان شما و خود را فروکش دهند و با حيله، شما را منتظر حوادث [کذایی] آينده کنند.
	حیله گری شامیان
	
	
	
	

	48
	فَما أنتُم إن جامَعتُموهُم عَلى ما أحَبّوا، وأعطَيتُموهُمُ الَّذي سَأَلوا إلّا مَغرورونَ
	هنگامیکه بر آنچه آنها دوست داشتند، همدست شديد و آنها را به میلشان  رسانديد، جز فريب خوردگان نبوديد.
	فریفتگی خوارج
	
	
	
	

	49
	وَ ايمُ اللّهِ، ما أظُنُّكُم بَعدَها مُوافِقي رُشدٍ، ولا مُصيبي حَزمٍ
	به خدا قسم، گمان نمی‌کنم که از اين پس هدايت شوید و خردورزى کنید
	هدایت ناپذیری خوارج
	
	
	
	

		۷-۱-۲) در مورد اصلاح ناپذیری معاویه


		ردیف

	محتوا
	ترجمه
	مضمون

	فضای صدور

	مخاطب

	قالب بیانی

	منبع








	50
	إنّ هَؤلاء القَوم لم يكُونُوا لِيفيئوا إلَى الحَقِّ وَ لا لِيجيبوا إلى كلمَةِ السّواء بينَنَا وَ بينَهُم حَتّى يرمُوا بِالمناسِرِ تتبعها المناسِر وَ حَتّى يرجمُوا بِالكتَائبِ تقفُوهَا الجَلائب وَ حَتّى يجرّ بِبلادِهُم الخَميس يتلُوهُ الخَميس وَ حَتّى یدعُوا الخيُول فِي نوَاحی أرضهم، وَ بِأعنَان مسَاربِهِم وَ مسَارحِ هِم وَ حَتّى تشنّ عليهم الغَارات مِن كلِّ فَجّ عَميق، وَ تخفق عليهِم الرّايَات.
	اين گروه [شامیان] نه اینگونه است كه به حق برگشته باشند و بخواهند آن را ايفا كنند و نه اینگونه است كه بخواهند به سخن وحدت آفرين پاسخ مثبت دهند تا هنگامیکه لشكرها دسته دسته از پى هم بر آنها بتازند و سوارانى كه از هر سوى روآورده‌اند بر سرشان هجوم آورند و لشكرهاى گران به شهرها شان روانه گردد و سراسر بلادشان در زير سمّ ستوران كوبيده شود و گرداگرد مراتعشان را فرو گيرند و تا  از هر کران به آنها حمله شود و پرچم ها بالای سرشان به اهتزاز در آیند
	اصلاح ناپذیری شامیان
	در صفین، پس از نگارش صلح نامه حکمیت
	خاص: 
خوارج
	خطبه
	موسوی1426ق، 5، 
505-511 )

	51
	وَ حَتّى يلقَاهُم قَوم صِدق صَبر، لا يزيدُهُم هَلاك مَن هلك مِن قَتلَاهُم وَ مَوتَاهُم فِي سبيلِ اللّهِ، إلاّ جِدّاً فِي طَاعَةِ اللّهِ، وَ حِرصاً عَلَى لِقَاءِ اللّه.
	و تا گروهى درست اعتقاد و صبور، به مبارزه با آنها برخیزند. گروهی كه [با مشاهده] نابودى و كثرت شهداشان  جز به كوشايى آنها در طاعت خدا و   شوقشان به ديدار خدا افزوده نشود.
	الگوی جنگی شایسته
	
	
	
	

	52
	أ ليسَ مِن العجبِ أن ينصرَني الأزد وَ تخذلَني مُضر؟! وَ أعجب مِن ذلك تقاعد تميم الكوفَة عنّي وَ خِلاف تميم البصرَة عَليّ؛
	آیا عجیب نیست که قبیله «ازد»  مددم می‌کند و «مضر» رها؟!  و عجیبتر آنکه «تمیم» کوفه از مددم دست کشید و «تمیم» بصره [نیز] عصیان کرده است.
	تعجب امام از مخالفان
	
	
	
	

	53
	وَ أن أستنجِد بِطَائفَة مِنهَا تشخص إلَى إخوَانهَا فَتدعُوهُم إلَى الرّشَاد،
	و اینکه من از برخی از آنها [که هنوز یارم بودند] خواستم نزد برادرانشان بروند و آنها را هدایت کنند.
	نحوه هدایتی امام
	
	
	
	

	54
	فَإن أجَابَت وَ إلاّ فَالمنابذَة وَ الحَرب.
	پس اگر پاسخ مثبت دادند[چه خوب] والا باید آماده دشمنی و جنگ باشند.
	شرط جنگ امام
	
	
	
	

	55
	فكأنّي أخاطِبُ صمّاً بُكماً. لا يفقهُونَ حَوارا وَ لا يُجيبُونَ نِداءَ.
	گویا من با کران و کوران صحبت می کنم که سخنی را نمی‌فهمند و ندایی را پاسخ نمی‌دهند.
	گمراهی خوارج
	
	
	
	

	56
	كُلّ هذا جُبناً عَن البَأسِ، وَ حُبّاً لِلحَيَاةِ‌؟!!
	همه این [نافرمانیها] به دلیل ترس از جنگ و میل به زنده ماندن است.
	حب دنیا خوارج
	
	
	
	

	57
	وَ لعُمري لَو كُنّا، حينَ كُنّا معَ رسولِ اللّهِ صلّى اللّهُ عليهِ وَ آلهِ وَ سلّم وَ تصيبنَا الشّدائدُ و الأذى و البأسُ،نأتي مِثل مَا أتيتُم اليَومَ ما قَامَ لِلدّين عَمُود، وَ لا اخضرّ للإيمانِ عَود، وَ لا عزّ الإسلام
	به جانم سوگند وقتی در رکاب پیامبر بودیم و سختی، آزار و جنگ به ما اصابت می کرد؛  اگر اينچنين كه شما  [در این نبرد] به ميدان آمديد؛ به ميدان مى‏رفتيم، اساس دين بپا نمى‏شد، ایمان جان نمی‌گرفت و اسلام استیلاء و عزت نمى‏يافت.
	ضعف جنگی  خوارج
	
	
	
	

	58
	وَ أيم اللّه لَقَد كُنّا مَعَ رسولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عليهِ وَ آلِهِ وَ سَلّم نقتل آباءَنا و إخوانَنا و أخوالَنا و أعمامَنا، و أهلَ بيوتاتنا؛ ثمّ مَا يزيدُنَا ذلك إلاّ إيمَاناً وَ تَسليماً، وَ مضيّاً عَلَى اللّقمِ، و صَبراً عَلَى مضض الألم، وَ جِدّاً فِي جهادِ العَدوّ، وَ اِستقلالاً بِمُبَارِزَة الأقرَان وَ لَقَد كَانَ الرّجل مِنّا وَ الآخر مِن عدوِّنَا يتصاولانِ تصاول الفَحلَينِ، يتخَالسَانِ أنفسهُما أيّهُما يسقي صَاحبَهُ كأس المنُون. فمُرّة لنا مِن عَدوِّنا، وَ مُرّة لعدوّنا منّا. فلمّا رأى اللّهُ - عزّ وَ جَلّ - صِدقنا أنزلَ بِعدوّنَا الكَبتَ، وَ أنزلَ علينَا النّصرَ؛ حَتّى استقرّ الإسلام ملقياً جرانه، وَ متبوّئاً أوطانه
	ما در رکاب نبی(ص) جهاد می رفتیم. پدران، فرزندان، برادران، عموها و خانوادههای [مشرک] خود را نابود می‌کردیم و این كشتار [اگرچه کشتار عزیزانمان بود؛ اما چون مشرک بودند] جز اینکه بر ايمان و تسليممان [به خدا] و فروخوری[غم]مان بيفزايد ، ما را بر درد صبورتر، در جهاد كوشاتر و در هماوردى با همگنان، خوداتکاتر كند؛ ثمره دیگرى نداشت. کسی از ما با کسی از دشمن؛ مانند دو شتر نیرومند، نبرد تن به تن مى‏كرد. هریک سعی می‌کرد، جام زندگى ديگر را از زهر مرگ پر کند. گاه يكى از ما پيروز مى‏شد و گاه يكى از دشمن. هنگامیکه خدا پايدارى راستين ما را ديد، دشمن را نابود و ما را پيروزکرد تا اینکه اسلام پایدار شد و با پشتکار [توسعه‌اش] ادامه یافت و مکانت و منزلت یافت.
	الگوهای جنگی شایسته
	
	
	
	

	59
	وَ قَد بلغتُم مِن كِرَامَةِ اللّهِ - تعَالَى - لَكُم منزلة تكرم بِهَا إماؤكم، وَ توصل بِها جيرانكم، وَ يعظّمكم مَن لا فضل لكُم عليهِ، وَ لا يَد لَكُم عندَهُ، وَ يهابكُم مَن لا يُخافُ لكُم سَطوَة، وَ لا لَكُم عليهِ إمرة
	شما به سبب كرامت [تعالیم دین] خدا، منزلت يافتيد [تا حدی که حتی] كنيزان شما را [نیز] گرامى مى‌دارند، همسايه های شما (كفّار هم‌پیمانتان) هم [به این كرامت دینی] وصل مي‌شوند [و در امنیت قرار می‌گیرند و . .] و [بر اثر این کرامت تعالیم الهی] سر [احترام] فرو مى‌آورد به شما كسيكه شما هيچ  برتری[مادی] بر او نداريد و احسانى هم به او نکرده‌ايد،[بر اثر این کرامت تعالیم الهی] مى‌ترسد از شما کسیکه از [قدرت شمشیر و] غلبه ‍شما نمی ترسد و شما را سلطه‌ای [نیز] بر او نيست [که بخواهد از شما بترسد]
	شاخصه های مثبت خوارج به لطف اسلام
	
	
	
	

	60
	فَلاَ أَمْوَالَ بَذَلْتُمُوهَا لِلَّذِي رَزَقَهَا
	شما مالها را براى كسيكه آنها را روزى (خلائق) کرد، نمی‌بخشید
	مال پرستی خوارج
	
	
	
	

	61
	لا اَنفُس خَاطَرْتُمْ بِهَا لِلَّذِي خَلَقَهَا
	و جانها را براى آفرينندۀ جانها به مخاطره نمى‌اندازید
	جهاد گریزی خوارج
	
	
	
	

	62
	وَ لا عَشيرَة عَاديتُموهُا فِي ذاتِ اللّهِ
	و هیچ طایفه‌ای نیست که به خاطر خدا با آنها دشمنی کنید
	انگیزه جنگی ضعیف
	
	
	
	

	63
	تَكْرُمُونَ بِاللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ وَ لاَ تُكْرِمُونَ اَللَّهَ فِي عِبَادِهِ
	به سبب [تعالیم] الهی در ميان بندگان خدا گرامی هستید و [اما] خدا را در ميان بندگانش گرامى نمى‎داريد.
	ناشکری خوارج
	
	
	
	

	64
	[قَد] كَانت أمُور اللّهِ عَلَيكُم تردّ، وَ عَنكُم تصدرُ، وَ إليكُم ترجعُ
	مردم احكام خدا را از شما مى‌پرسيدند و شما پاسخ مى‌ دادید و به شما [امور مختلف] رجوع داده می‌شد. 
	محل رجوع بودن خوارج
	
	
	
	

	65
	فمكّنتم الظّلمة من منزلتكُم، وَ ألقيتُم إليهِم أزمّتَكُم، وَ أسلمتُم أمُورَ اللّهِ فِي أيديهُم
	اما [اکنون]  منزلتتان را به ستمگران (شامیان) واگذارده کردید، زمام امور تان را به آنها سپردید و در احكام الهىّ به آنها تسليم شدید
	افول جایگاه دینی خوارج
	
	
	
	

	66
	يَعملُونَ بِالشُّبهَات، وَ يسيرُونَ فِي الشّهوَات
	در حالیكه آنها (شامیان) به شبهات و خواسته های نفسانی عمل مي‌كنند
	بی دینی شامیان
	
	
	
	

	67
	وَ قَد ترُونَ عُهُودَ اللّهِ مَنقُوضَة فلا تغضبُونَ وَ أنتُم لِنَقضِ ذِمَمِ آبائكُم تأنفُونَ
	شما مى‌بينيد پيمانهاى خدا شكسته شده ولی خشمگین نمى‌شوید. در حالیکه به شكستن پيمانهاى پدرانتان راضی نمی‌شوید و آنرا ننگ مى‌دانيد.
	ناتوجهی خوارج به عهود الهی
	
	
	
	

	68
	و أيم اللّه لِتحتلبنّهَا دَمَاً، وَ لِتتبعنّهَا حَسرَةً وَ ندماً.احفظُوا مَا أقولُ لَكُم وَ اذكرُوهُ
	به خدا شما از اين رفتار خون خواهيد خورد و حسرت و پشیمانی خواهید کشید. آنچه مى‏گويم به خاطر بسپاريد 
	حسرت آتی خوارج
	
	
	
	

	69
	ثمّ خَاطَبَ عَلَيهِ السّلام القِّلَةَ الذينَ لَم يرضُوا بِالصُلحِ قائلاً: يَا قَوم؛ قَد ترون خِلاف أصحابكُم؛ وَ أنتُم قليل فِي كَثير
	سپس امام با آن عده کم سپاهش که به صلح راضی نبودند،  فرمود : ای قوم من! شما رایی خلاف مابقی سپاه دارید [اما] عده شما کم است.
	قلت یاران امام
	
	
	
	

	70
	وَ لَئِن عُدتُم إلى الحَربِ لِيَكُوننّ هَؤلاء أشدّ عَلَيكُم مِن أهلِ الشّام اِذَا اِجتمعُوا وَ أهل الشّام عليكُم أفنُوكُم
	اگر باز به جنگ علیه شامیان بروید، خوارج از شامیان بر شما سختگیرتر می‌شوند. وقتی آنها و شامیان علیه شما یکی شوند، شما را نابود می‌کنند.
	اجبار و تفرقه افکنی خوارج
	
	
	
	

	71
	[ثمّ خَاطَبَ عليهِ السّلام الذينَ يرضوا بِالصُلحِ قَائِلاً:] وَ اللّه مَا رضيتُ مَا كَانَ وَ لا هويتُه، و لا أحببتُ أن ترضُوا؛ ولكنّي مِلتُ إلى الجُمهورِ مِنکُم
	[سپس امام با خوارج سخن گفت و فرمود:] به خدا قسم به این صلح راضی نبودم و نمی‌پسندیدم و دوست نداشتم شما هم راضی شوید؛ اما به نظر اکثرتان روکردم. 
	کثرت خوارج 
	
	
	
	

	72
	خَوفاً عَلَيكُم
	به دلیل خوف بر [اعمال] شما
	اجبار خوارج
	
	
	
	

	73
	ما أنَا إلّا مِن غَزِيَّةَ إن غَوَت غَوَيتُ و إن تَرشُد غَزِيَّةُ أرشُد
	[به قول شاعر] من نیستم جز فردی از [طايفه] غزيّه‌ كه اگر [طايفه‌ام] گمراه شود، من هم مى‌شوم و اگر [طايفه‌ام] راه يابد، من هم مى‌يابم.
	کثرت خوارج
	
	
	
	

	74
	إنّي وَ اللّه مَا حكّمتُ مخلوقاً، و إنّما حكّمتُ كتابَ اللّهِ
	قسم به خدا، قطعا من مخلوقی را حَکَم نکردم؛ فقط کتاب خدا را حَکَم کردم
	حکمیت عملی صحیح
	
	
	
	

	75
	و لو لا أنّي غُلِبتُ على أمري، و خُولفتُ في رأيي، لما رضيتُ أن تضعَ الحربُ أوزارَهَا بينَي و بينَ أهل حربِ اللّه
	و اگر رای و فرمان من مورد مخالفت قرار نمی‌گرفت؛ راضی نمی‌شدم، جنگ بین «ما» و «اهل جنگ با خدا (شامیان)» پایان یابد
	اجبار و تفرقه افکنی خوارج
	
	
	
	

	76
	حتّى أعلي كلمَةَ اللّهِ، وَ أنصرَ دينَ اللّهِ، وَ لَو كَرِهَ الجَاهِلُونَ وَ الكَافِرُونَ
	تا [با ادامه به این جنگ] سخن خدا را بالا ببرم و دین خدا را یاری کنم؛ حتی اگر جاهلان و کافران نخواهند.
	از نتایج ادامه به جنگ 

	
	
	
	

		 سخن امام در مورد  وفاداری به صلحنامه

		ردیف

	محتوا
	ترجمه
	مضمون

	فضای صدور

	مخاطب

	قالب بیانی

	منبع








	77
	قال: يَا أميرالمُؤمنينِ مَا إلى الرُجُوع عَن هذا الكتابِ سبيل؟
	گفت: ای امیرالمومنین! آیا راهی برای بازگشت از این صلحنامه وجود دارد؟
	سوال از نقض عهد
	در صفین، پس از نگارش صلح نامه حکمیت
	خاص: امام
	گفتگو
	ابن مزاحم،1404ق، 520

	78
	فَوَ الله إني لأخاف أن يورثَ ذِلاً
	به خدا، من بيم دارم اين صلحنامه مایه ذلت [ما] شود.
	بدعاقبتی احتمالی 
حکمیت
	
	
	
	

	79
	فَقَالَ عليّ: «أ بعدَ أن كتبناهُ ننقضُهُ؟ إن هَذَا لا يحلّ»
	امام فرمود: آيا پس از عهدبندی، آنرا بشكنيم؟ این كار بى‏گمان روا نيست
	لزوم وفا به عهد
	
	خاص:  بن ضلیع
	
	

		۲-۱-۸ ) در مورد وفاداری مالک اشتر به صلحنامه


		ردیف

	محتوا
	ترجمه
	مضمون

	فضای صدور

	مخاطب

	قالب بیانی

	منبع








	80
	قَالُوا: ان الاشتر لا يقرّ بِمَا فِي الصحيفة و لا يرى الا قِتال القَوم
	به امام گفتند: مالک اشتر مفاد صلحنامه را نمی‌پذیرد و چیزی جز جنگ با آن قوم (شامیان) نمی‌خواهد.
	شکایت خوارج از اشتر
	در صفین، پس از نگارش صلح نامه حکمیت
	خاص: امام
	گفتگو
	ابن مزاحم، ۱۴۰۴ق، ۵۲۱

	81
	قال: أنَا وَاللّهِ، ما رَضيتُ ولا أحبَبتُ أن تَرضَواأبَيتُم إلّا أن تَرضَوا فَقَد رَضيُت
	امام فرمود: به خدا من [به  صلحنامه] راضی نبودم و نمی‌خواستم شما هم راضی شويد؛ اما وقتی شما جز به آن رضايت نداديد، من هم رضايت دادم
	اجبار و تفرقه افکنی خوارج
	
	خاص: خوارج
	
	

	82
	فَإِذ رَضيتُ فَلا يَصلُحُ الرُّجوعُ بَعدَ الرِّضا، ولَا التَّبديلُ بَعدَ الإِقرارإلّا أن يُعصَى اللّهُ عَزَّ وجَلَّ ويُتَعَدّى كِتابُهُ، فَقاتِلوا مَن تَرَكَ أمرَ اللّهِ عَزَّ وجَلَّ،
	اکنون كه راضى شدم، برگشت بعد  رضایت و تغییر رای بعد قبول روا   نيست؛ مگر از فرمان خدا عصیان و از كتابش تجاوز شود. پس [اگر چنين شد] با کسانیکه چنین کردند، بجنگید.
	لزوم پایبندی به صلح
	
	
	
	

	83
	و الَّذي ذَكَرتُم مِن تَركِهِ أمري و ما أنَا عَلَيهِ فَلَيسَ مِن اُولئِكَ، ولَستُ أخافُهُ عَلى ذلِكَ،
	[اما] اين سخن كه گفتید مالك  اشتر از فرمانم سرپيچيده است؛ [باید بگویم] او چنین نيست و بیمی بابت این ندارم.
	وثاقت مالک اشتر
	
	
	
	

	84
	يالَيتَ فيكُم مِثلَهُ اثنَينِ! يالَيتَ فيكُم مِثلَهُ واحِدا یَری فی عَدوی ما اَرَی
	كاش در ميان شما دو یا يك تن، مانند او بود تا درباره دشمن همانطور مى‌انديشيد كه من مى‌انديشم.
	اشتر: الگوی جنگی
	
	
	
	

	85
	إذا لَخَفَّت عَلَيَّ مَؤونَتُكُم و رَجَوتُ اَن یَستَقیمَ لی بَعضُ اَوَدِکُم
	بنابراین بارِ [ فرماندهى] شما بر من سبُك مى‌شد و اميدوار مى‌شدم برخى  كجروى‌های شما اصلاح شود
	ضعف جنگی خوارج
	
	
	
	

	86
	و قَد نَهَيتُكُم عَمّا أتَيتُم فَعَصَيتُموني
	 من شما را از آنچه در پيش گرفتید نهى كردم؛ امّا شما  نافرمانی کردید
	عصیان خوارج
	
	
	
	

	87
	وكُنتُ أنَا وأنتُم كَما قالَ أخو هَوازِنَ: وهَل أنَا إلّا مِن غَزِيَّةَ إن غَوَت غَوَيتُ وإن تَرشُد غَزِيَّةُ أرشُد
	 من و شما مصداق این شعر هوازنی هستیم: آيا من جز از [طايفه] غزيّه‌ام كه اگر گمراه شود، من هم  مى‌شوم و اگر راه يابد، من هم مى‌يابم.
	کثرت خوارج
	
	
	
	

	88
	قَالُوا: نَحنُ مَا فَعلنا يَا امير المُؤمنينَ اِلا مَا فعلتَ،
	گفتند: ای امیرالمومنین ما جز آنچه تو انجام دادی، انجام ندادیم
	اطاعت ادعایی
	
	خاص: امام
	
	

	89
	قَالَ: لَم كَانت اَجابتكم إيَاهُم اِلى وضعِ الحرب عَنّا
	امام فرمود: چرا وقتى شامیان گفتند صلح، [بی‌اجازه من] پذيرفتيد؟ 
	عصیان خوارج
	
	خاص: خوارج
	
	

	90
	وَ امّا القضيةُ فَقَد اِستوثقنَا لكُم فيها وَ قَد طمعتُ اِلا تضلُوا اِن شَاءَ اللهُ رب العالمين
	اکنون [توسط صلحنامه] عهدی محكم [درباره حكميت] كرده‌ایم. امیدوارم که باز گمراه نشوید اگر خدا بخواهد.

	لزوم وفاداری به عهد
	
	
	
	

		۱-۱-۲-۲) سخن امام در مورد وفای به عهد


		ردیف

	محتوا
	ترجمه
	مضمون

	فضای صدور

	مخاطب

	قالب بیانی

	منبع








	91
	قَالُوا: لا حُكم إلا لله  يَا عَليّ لا لك لا نَرضى بِأن يحكم الرجالُ في دينِ الله
	خوارج گفتند: علی [طبق قرآن]صدور حُكم خاص خدا است نه تو. [پس] ما راضى نيستيم انسانها در دین خدا [دخالت و] حکم صادر کنند.
	رد حکمیت انسانها توسط خوارج
	در صفین، پس از مخالفت  خوارج با صلح نامه حکمیت
	خاص: امام
	گفتگو
	ابن مزاحم، 1404ق، 512 

	92
	إن اللهَ قَد أمضَى حُكمَهُ فِي مُعَاويَة وَ أصحَابِهِ أن يُقتَلُوا أو يدخلُوا فِي حُكمِنَا عليهِم
	خداوند درباره معاويه و يارانش از قبل [به ما] حکم داده بود و فرموده بود: یا كشته شوند يا به فرمان ما درآیند
	نص حکم خدا در مورد  معاویه
	
	
	
	

	93
	وَ قَد كَانت مِنّا زلّة حينَ رضينَا بِالحَكَمينِ فَرَجعنَا وَ تُبنَا فَارجع أنتَ يَا عَليّ كَمَا رَجعنَا وَ تُب إلَى اللهِ كَمَا تُبنَا وَ إلا بَرئنَا مِنك
	ما وقتی به حکمیت رضا دادیم دچار لغزش شدیم اکنون [از آن] برگشته‌ایم و توبه کرده‌ایم. تو نیز مانند ما [ از حکمیت] برگرد و توبه كن وگرنه از تو بیزاری می‌جوییم
	اصرار خوارج به توبه از قبول حکمیت 
	
	
	
	

	94
	قال: وَیَحکُمُ
	امام فرمود: واى بر شما!
	تاسف امام
	
	خاص: خوارج
	
	

	95
	أبَعدَ الرِّضا والمیثاقَ وَ العَهدَ نَرجِعُ؟!!!
	آيا بعد از اعلام رضايت و بستن عهد و پیمان برگرديم؟!!!
	لزوم وفا به عهد
	
	
	
	

	96
	ألَیسَ الله تَعالی قَد قالَ: « أوفُوا بِالعُقُودِ». قال «أوفوُا بِعهدِ اللهِ إذا عاهَدتُم وَ لا تَنقُضُوا الاَیمانَ بَعدَ تَوکیدَها وَ قَدجَعَلتُمُ الله عَلَیکُم کَفیلاً  إنَّ الله یَعلَمُ ما تَفعَلُونَ» 
	مگر خدای متعال نفرمود: « به عهدها وفا كنيد (مائده:1)» و مگر نفرمود: « به عهدی که بر خدا بستید وفا کنید و قسم‌تان را پس از تاکید و خدا را ضامن کردن، مشکنید [زیرا] خدا به اعمالتان آگاه است (نحل: ٩١)»

	وجوب قرآنی وفای به عهد
	
	
	
	

		۲-۱-۲-۲) سخن امام در مورد تحییر خوارج


		ردیف

	محتوا
	ترجمه
	مضمون

	فضای صدور

	مخاطب

	قالب بیانی

	منبع








	97
	قَالَ عَلَیهِ السَلَام: هذا جزاء مَن تَرك العُقدَة [فِی طَاعَه].
	اين [تحیّرتان از فرمانهایم که ابتدا شما را از حکمیت نهی می‌کردم ولی اکنون به آن امر می‌کنم]، كيفر كسى است كه پیمان [اطاعت] خود را ترك كند .
	نقض عهد، سبب تحیر خوارج
	در صفین، پس از مخالفت  خوارج با صلح نامه حکمیت
	خاص: خوارج
	خطبه
	موسوی1426ق، 4 ، 683-680)

	98
	أما، وَ اللّه، لَو أنّي حينَ أمرتُكُم بِمَا أمرتُكُم بِهِ، وَ نَهيتُكُم عَمّا نَهيتُكم عَنه، حملتُكم عَلَى المَكرُوهِ الّذي يجعلَ اللّهُ فيهِ خِيراً كَثيراً؛
	آگاه باشید! به خدا وقتی [شما را به ادامه نبرد] امر و از اموری نهی کردم با اینکه شما به این فرمانهایم بی‌میل بودید [به دلیل این بود] که خدا خير زیاد در آنها نهاده بود.
	فرامین امام واجد خیر الهی
	
	
	
	

	99
	فَإن اِستقمتُم هديتُكُم، وَ إن اعوججتُم قوّمتُكُم، وَ إن أبيتُم تَدَاركتُكُم،
	اگر استقامت مى‌کردید، شما را هدايت مى‌کردم؛ اگر كج مى‌رفتيد، راستتان مى‌كردم؛ اگر نافرمان بودید، شما را آماده [اطاعت] مى‌کردم.
	امام فرمانده ای مدبر
	
	
	
	

	100
	لَكَانت الوثقَى الّتي لا تعلَى.
	اين شيوۀ استوارتری بود که مغلوب نمی‌شد 
	پیروزی قطعی اتی
	
	
	
	

	101
	و لكن بِمَن، و إلى من‌؟! أريدُ أن أداوي بِكُم وَ أنتُم دائي! إنّي وَ اللّه، بكم كَناقش الشّوكة بِالشّوكة وَ هُوَ يعلمُ أنّ ضلعها معَهَا! اللّهمّ قَد ملّت أطبّاء هذا الدّاء الدّويّ، وَ كلّت النّزعَة بِأشطَان الرّكيّ.
	امّا با چه كسی و [با اطمینان] به که؟ مى‌خواهم [دردم را] با شما درمان كنم؛ امّا شما خود، دردِ من هستيد. به خدا [حال] من نسبت به شما؛  مثل فرد ی است كه می‌خواهد با نوك خارى، خارى را درآورد. حال آنکه مى‌داند خار به خار ميل دارد. خدايا! پزشكانِ درد بى‌درمان از درمان ملول شده‌اند و آنان كه مى‌خواهند از چاهى ژرف با طناب‌ها [ی کوتاه] آب بکشند، درمانده شده‌اند.
	میزان شدید گمراهی خوارج
	
	
	
	

	102
	اللّهمّ إنّ الفُراتَ وَ دِجلَة نهرَان أعجمَانِ أصمّانِ أعميانِ أبكمَانِ. اللّهمّ سَلّط َعليهُمَا مَاءَ بحرِك، وَ انزع مِنهُمَا مَاءَ نصرِك.
	خدایا قطعا فرات و دجله دو رود غیر عرب، بی‌صدا، مبهم و گنک هستند. خدایا آب دریایت را بر آنها مسلط کن و آّب یاریت را از آنها دریغ کن.
	نفرین امام
	
	
	
	

	103
	ثُمّ قَالَ عَلَيهِ السّلام: أينَ القَوم الّذينَ دعُوا إلَى الإسلامِ فَقَبلُوهُ، وَ قرأوا القُرآن فأحكمُوهُ، وَ هيجُوا إلَى القِتَالِ فولهُوا وَ لَهُ اللّقَاح إلَى أولادِهَا، وَ سلبُوا السّيوف أغمَادهَا، وَ أخذُوا بِأطراف الأرضِ زحفاً زحفاً، وَ صفّاً صفّاً. بَعض هَلك وَ بَعض نَجا. لا يبشّرُونَ بِالأحياءِ، وَ لا يعزّون عَن القَتلَى
	سپس فرمود: كجا هستند مردمى كه به اسلام خوانده می‌شدند و می پذيرفتند؛ قرآن می‌خواندند و استوارش میکردند ، به جهاد خوانده می‌شدند و با شوق  می‌رفتند؛ مانند ماده شترى كه با شوق  سوى فرزندانش مى‌رود. شمشيرها از غلاف‌ می‌کشیدند و فوج فوج و صف و صف به زمين نبرد حمله می‌کردند؛ برخى جان مى‌دادند و برخى خیر.  نه از زنده ماندنِ زندگان شاد بودند و نه در مرگ مردگان، نيازمند تسليت.
	جهاد طلبی یاران حقیقی 
	
	
	
	

	104
	.. مره العيون مِنَ البُكَاءِ، ذبل الشّفاه مِنَ الدّعَاءِ، خمص البُطُون مِنَ الصِّيَامِ، حدب الظّهُور مِن القِيامِ، صفر الألوَان مِن السّهرِ، عَلَى وجُوهِهِم غبرة الخَاشِعينَ. رُهبَان فِي اللّيلِ، أسد فِي النّهارِ. أولئك إخوَانِي
	ديدگانشان از گريه [به درگاه الهی] سپید، شكمهاشان از روزه‌ لاغر، پشت شان از قیام خم، لبهاشان از [زیادی] دعا خشك بود. رنگ چهره‌شان از تهجد زرد و بر آن گَردِ خشوع بود. عابدان شب و شیران [شجاع] روز بودند. آنها برادران [و یاران حقیقی] من بودند.
	سایر اوصاف یاران حقیقی
	
	
	
	

	105
	الذّاهِبُونَ،
	كه رفتند [و مانندشان اکنون اندک است].
	فقدان امروزه آن افراد
	
	
	
	

	106
	فَحَقّ لَنَا أن نظمأ إليهِم، وَ نعضّ الأيدي عَلَى فِراقِهِم. وَا شُوقَاه إلَى تِلك الوجُوهُ. ثمّ دمعت عينَاهُ عَلَيهِ السّلام
	پس سزاوار است كه تشنه ديدارشان باشيم و از دورىیشان دستِ [حسرت] به دندان بگزيم. چه مشتاقم به آن چهرهها. سپس امام گریست
	دلتنگی امام بر  آن افراد
	
	
	
	

	107
	وَ قَالَ: إنّا للّهِ وَ إنّا إليهِ راجِعُونَ.
	و فرمود: ما از خدا هستیم و به سوی خدا برمی‌گردیم (بقره:156).
	آرامش امام با یاد خدا
	
	
	
	

	108
	حَسبي اللّه وَ نِعمَ الوَكيل.
	خداوند ما را کفایت می‌کند و چه خوب نگهبانی است (آل عمران:173).
	تکیه امام بر خدا
	
	
	
	

	109
	ثمّ قَالَ: إنّ الشّيطَانَ يسنّي لَكُم طرقه وَ يُريدُ أن يحلّ دينكُم عقدة عقدة،وَ يُعطيكُم بِالجَمَاعَةِ الفرقَة، وِ بِالفرقَة الفتنة فاصدفُوا عَن نزغَاتهِ وَ نفثاتهِ؛
	سپس امام فرمود: شيطان راههايش را براي شما هموار مى‌كند و مى‌ خواهد پيوسته گره در دينتان زند. او می ‌خواهد به جاى اتحاد، كارتان را به تفرقه بكشانَد و از این تفرقه  فتنه بپا کند. پس از وسوسه‌ها و افسونهايش روبگردانید.
	شیطان، فریبنده خوارج
	
	
	
	

	110
	وَ اقبلُوا النّصيحَةَ مِمّن أهدَاهَا إليكُم وَ اعقلُوهَا عَلَى أنفُسِكُم.
	از كسى كه به شما پند هديه مى كند، پند بگیرید و آنرا آويزه [گوش] جانتان کنید.

	امام، ناصح خوارج
	
	
	
	

		۳-۱-۲-۲) سخن امام با عبدالله بن ودیعه


		ردیف

	محتوا
	ترجمه
	مضمون

	فضای صدور

	مخاطب

	قالب بیانی

	منبع








	111
	قَالَ عَلیّ: «مَا سمعتَ النَاس يقُولُونَ فِي أمرِنَا هذا؟»
	امام گفت: از مردم درباره اينكار ما (پذیرش حکمیت) چه شنیده‌ای؟
	توجه امام به آراء مردم
	در مسیر بازگشت از جنگ صفین
	خاص: عبد الله بن ودیعه
	گفتگو
	ابن مزاحم، 1404ق، 529

	112
	قَالَ: مِنهُم المعجبُ بِهِ وَ مِنهُم الكاره لَه
	گفت: عده‌ای آنرا خوش و عده‌ای دیگر ناخوش دانستند.
	اختلاف آراء مردم
	
	خاص: امام 
	
	

	113
	وَ النَاس كَمَا قَالَ اللهُ تَعَالَى: وَ لا يَزالُونَ مُخْتَلِفِينَ
	مردم همانگونه كه خداى متعال فرموده است: همواره در اختلاف هستند(هود: 118).
	تایید قرآنی اختلاف آراء
	
	
	
	

	114
	فَقَالَ لَهُ: «فَمَا يقُولُ ذوو الرَأي؟»
	امام گفت: «صاحبان اندیشه چه مى‏گويند؟»
	توجه امام به آراء صاحبان اندیشه 
	
	خاص: عبد الله بن ودیعه
	
	

	115
	قَالَ: يَقُولُونَ: إن علياً كانَ لَهُ جمع عظيم ففرقَهُ وَ حصن حصين فَهَدمَهُ
	گفت: «مى‏گويند: على جمعى بزرگ داشت؛ ولى آنها را پراکند و دژى محکم داشت؛ ولی آنرا ويرانه کرد
	نظر۱ صاحبان اندیشه
	
	خاص: امام
	
	

	116
	فَحَتّى مَتَى يبني مِثل مَا قَد هدمَ وَ حَتّى مَتَى يَجمع مِثل مَا قَد فَرقَ
	پس باز كِى چنان دژى را كه ويرانه كرد از نو بسازد و چنان جمعى را كه پراكنده کرد، از نو جمع سازد!
	نظر۲ صاحبان اندیشه
	
	
	
	

	117
	فَلَو أنهُ كَانَ مَضَى بِمَن أطَاعَهُ إذ عَصَاهُ مَن عَصَاهُ فَقَاتَلَ
	ای كاش على، آنگاه كه گروهى از فرمانش سرپيچيدند، با فرمانبران سپاهش به نبرد ادامه مى‌داد
	نظر۳ صاحبان اندیشه
	
	
	
	

	118
	حَتّى يظهرَهُ اللهُ أو يهلك إذن كَانَ ذلك هُوَ الحَزم
	تا خدا او را پيروز مى‌کرد يا نابود (شهید) می‌شد و نظر درست همين بود
	نظرم صاحبان اندیشه
	
	
	
	

	119
	فقال علي: أنَا هَدَمتُ أم هُم هَدَموا أنا فَرَّقتُ أم هُم فَرَّقوا
	امام گفت: من ويرانه كردم يا ايشان؟ من پراكنده کردم يا ايشان؟
	خوارج مسبب تفرقه
	
	خاص: عبد الله بن ودیعه
	
	

	120
	أمّا قَولُهُم: إنَّهُ لَو كانَ مَضى بِمَن أطاعَهُ إذ عَصاهُ مَن عَصاهُ فَقاتَلَ حَتّى يَظفَرَ أو يَهلِكَ، إذا كانَ ذلِكَ الحَزمَ ؛ فَوَاللّهِ، ما غَبِيَ عَن رَأيي ذلِكَ و إن كُنتُ لَسَخِيّا بِنَفسي عَنِ الدُّنيا، طَيِّبَ النَّفسِ بِالمَوتِ
	و امّا [درباره]  اين سخنِ كه « كاش على، آنگاه كه گروهى از فرمانش سر پيچيدند، با فرمانبران سپاهش به نبرد ادامه مى‌داد تا پيروز مى‌شد يا شهید که نظر درست این بود»؛[باید بگویم] اين نظر بر خودم هم پوشيده نبود اگرچه من در گسستنِ نَفْسم از دنيا، گشاد و در پذيرش مرگ شادمان بودم
	شهادت طلبی امام
	
	
	
	

	121
	و لَقَد هَمَمتُ بِالإِقدامِ عَلَى القَومِ،
	و جهت پيكار با شاميان مصمّم
	قاطعیت امام 
	
	
	
	

	122
	فَنَظَرتُ إلى هذَينِ قَد ابتَدَراني يَعنِي الحَسنَ وَالحُسينَ ونَظَرتُ إلى هذَينِ قَد استَقدَماني يَعني عَبدَ اللّهِ بنَ جَعفَرٍ ومُحَمَّدَ بنَ عَلِيٍّ فعَلِمتُ أنَّ هذَينِ إن هَلَكَاانقَطَعَ نَسلُ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه و آله مِن هذِهِ الاُمَّة فَكَرِهتُ ذلِكَ وأشفَقتُ عَلى هذَينِ أن يَهلِكا،وقَد عَلِمتُ أن لَولا مَكاني لَم يَستَقدِما يَعني مُحَمَّدَ بنَ عَلِيٍّ وعَبدَ اللّهِ بنَ جَعفَرٍوَايمُ اللّهِ، لَئِن لَقيتُهُم بَعدَ يَومي هذا لَأَلقَيَنَّهُم ولَيسوا مَعي في عَسكَرٍ ولا دار
	؛ [اما] به اين دو تن، حسن و حسين (ع)، نگاه كردم [و دیدم] در نبرد از من پيشى گرفتند و به اين دو نفر، عبد اللّه بن جعفر طيّار و محمّد بن على (ابن حنفيّه) نیز نگاه کردم [و دیدم] آنها نیز بر من پیشی گرفتند. دريافتم اگر آن دو تن (حسن و حسين(ع)) از ميان بروند نسل محمّد (ص) از اين امّت برچيده مى‌شود و اينرا نمى‌ خواستم و از مرگ اين دو تن (عبد اللّه و محمّد) نيز بيمناك بودم. يقين داشتم اين دو فقط به دليل [حفظ] موقعيّت [پیروزی] من [که سپاهم دچار تفرقه  بود] در نبرد بر من پيشى گرفتند. به خدا اگر آنها را [ از نبرد باز نمی‌ داشتم] پس از آن روز؛ [اگر] آنها را  مى‌دیدم، نه در سپاهم و نه در خانه‌ام [بلكه در آخرت] بود.

	از علل رضایت امام به حکمیت: منع شهادت توامان حسنین و محافظانشان
	
	
	
	

		۱-۲-۲-۲) سخن امام در مورد چگونگی ایجاد فتنه


		ردیف

	محتوا
	ترجمه
	مضمون

	فضای صدور

	مخاطب

	قالب بیانی

	منبع








	123
	أيّها النّاس انَّمَا اول وُقُوعِ اَلْفِتَنِ هوی یَتَّبِعُ وَ أَحْكَامٌ تُبْتَدَعُ يعظمُ فيهَا رِجَال رِجالاً، يُخالفُ فيهَا حُكم اللهِ، وَ لَو أن الحَقّ أخلصَ فعملَ بهِ لم يخفِ عَلَى ذي حجى و لكِن يُؤخذُ ضِغث مَن ذَا وَ ضِغث مَن ذَا، فَيخلط فَيعمل بِه فَعِندَ ذلِکُ يَسْتَوْلِي اَلشَّيْطَانُ عَلَى أَوْلِيَائِهِ 
	ای مردم، آغاز پدید آمدن فتنه ها هوایی است که پیروی می‌شود و احکامی که بدعت گذاشته می‌شود. مردانی در آن بدعتها مردانی را بزرگ می‌دارند. حُکم خدا در آن موارد مخالفت می‌شود و اگر حق خالص شده به کار بسته می‌شد بر خردمندی پوشیده نمی‌ماند؛ اما از این مشتی و از آن مشتی گرفته و به هم آمیخته و به کار بسته می‌شود و آنگاه شیطان بر هواخواهان خود مستولی می‌شود.
	نحوه وقوع فتنه ها
	پس از بازگشت از صفین، در کوفه ، پیش از ارسال اشعری برای حکمیت
	عام: مردم کوفه
	خطبه
	تاریخ یعقوبی، بی‌تا، ج۲، ۱۹۱

	124
	و يَنْجُو اَلَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَا اَلْحُسْنى،
	کسانیکه از جانب ما برای ایشان حُسن عاقبت پیش رفته است، نجات یابند.

	شرط نجات از فتنه
	
	
	
	

		۲-۲-۲-۲) گفتگو امام با دو تن از خوارج


		ردیف

	محتوا
	ترجمه
	مضمون

	فضای صدور

	مخاطب

	قالب بیانی

	منبع








	125
	فَقَالا لَهُ: لا حُكم الا لله،
	خوارج گفتند: داوری منحصر به خدا است.
	اذعان خوارج به حق مطلقه خدا
	پس از بازگشت از صفین، در کوفه ، پیش از ارسال اشعری برای حکمیت
	خاص: امام
	گفتگو
	طبری، 1387ق، 5، 72

	126
	فَقَالَ عَلىّ: لا حُكم الا لله،
	امام نیز گفت: داوری منحصر به خدا است.
	اذعان امام به حق مطلقه خدا
	
	خاص: دو  خوارج 
	
	

	127
	فَقَالَ لَهُ حَرقُوص: تُب مِن خطيئتك،
	حرقوص بن زهیر به امام گفت:  [حال که این مطلب را قبول داری] پس از گناهت (پذیرش حکمیت) توبه کن.
	شرط ا خوارج برای امام
	
	خاص: امام
	
	

	128
	وَ ارجع عَن قَضيَتِك،
	پس از آن، از صلحنامه خارج شو
	شرط۲
	
	
	
	

	129
	وَ اخرج بِنَا اِلَى عدونَا نقاتلهُم حَتّى نلقى رَبّنَا.
	و همراه ما به جهاد با دشمن مشترک مان (معاویه و سپاهش) بیا تا با آنها تا مرز شهادتمان پیکار کنیم.
	شرط۳
	
	
	
	

	130
	فَقَالَ لَهُم عَلىّ: قَد أردتُكُم عَلى ذلك فَعَصَيتُمونِي،
	امام گفت: همین قصد را داشتم؛ اما شما از من نافرمانی کردید
	عصیان خوارج
	
	خاص: «زُرْعة بن برج طائى» و «حرقوص بن زُهَير»
	
	

	131
	وَ قَد كَتبنَا بَيننَا وَ بَينَهُم كتاباً، وَ شَرطنا شُرُوطاً، وَ أعطينَا عليهَا عُهُودنَا وَ مواثيقنَا،
	تا اینکه صلحنامه حکمیت بین ما و معاویه نوشته شد و شروطی گذاشتیم و بر اجرای آن شروط پیمان بستیم.
	انعقاد عهد صلح
	
	
	
	

	132
	وَ قَد قَالَ اللهُ عَزّ وَ جَلّ: «وَ أوفُوا بِعَهدِ اللهِ إذَا عَاهَدتُم وَ لا تنقضُوا الايمانَ بَعدَ توكيدِهَا وَ قَد جعلتُم اللهَ عَلَيكُم كَفيلاً ان اللهَ يعلمُ مَا تفعلُونَ»
	خداوند در قرآن می‌فرماید: چون بر خدا پيمان بستيد، بدان وفا كنيد و چون سوگند اكيد خورديد، مشكنيد؛ زیرا خدا را ضامن کرديد و او به اعمالتان  آگاه است (نحل: ٩١)
	منع قرآنی عهد شکنی
	
	
	
	

	133
	فَقَالَ لَهُ حرقُوص: ذلك ذنب يَنبَغى ان تتوبَ مِنه،
	حرقوص به امام گفت:  آن (پذیرش حکمیت) گناهی است که می‌سزد از آن توبه کنی.
	شرط خوارج بر امام
	
	خاص: امام
	
	

	134
	فَقَالَ عَلىّ: مَا هُوَ ذنب،
	امام فرمود: آن گناه نیست.
	صحت حکمیت
	
	خاص: «حرقوص بن زُهَير»
	
	

	135
	و لكنهُ عجز مِنَ الرَأي، وَ ضَعف مِنَ الفِعل
	اما [چون قصد معاویه از فریب دادن ما به واسطه حکمیت آشکار بود] پذیرش حکمیت، نشانه ناتوانی اندیشه و ضعف عمل [پذیرندگانش] است
	پذیرش حکمیت: ضعف فکری خوارج
	
	
	
	

	136
	وَ قَد تقدمت إليكُم فيمَا كَانَ مِنهُ، وَ نَهَيتُكُم عَنهُ
	من پيش از پذیرش حکمیت، آنچه [از احتمالات سوء] که در آن بود را به شما گفتم و شما را از پذیرشش نهي كردم [اکنونکه بین دو سپاه، صلحنامه نوشته شده است؛ دیگر راه بازگشتی نیست].
	اخطار های سابق امام
	
	
	
	

	137
	فَقَالَ لَهُ زرعه بن البرج: اما وَ الله يَا علىّ، لَئِن لَم تدع تحكيمَ الرجال في كتابِ اللهِ عَزّ وَ جَلّ قَاتلتك، اطلبُ بِذلك وجهَ اللهِ وَ رضوانِهِ
	زرْعة بن برج گفت: به خدا سوگند، اى على!  اگر داوری انسانها در كتاب خدا را رها نكنى؛ با تو مى‌جنگم و این جنگ را برای خدا و رضایتش انجام می‌دهم.
	شرط  جنگ خوارج
	
	خاص: امام
	
	

	138
	فَقَالَ لَهُ علىّ: بؤسا لَك،
	امام گفت:  بَدا به تو
	نفرین
	
	خاص: «زُرْعة بن برج طائى»
	
	

	139
	مَا أشقاك!
	چه تيره بختى!
	گمراهی خوارج
	
	
	
	

	140
	کَانّی اَرَی بِك قَتيلاً تسفى عليك الرِيحُ،
	گویا مى‌بينم [آینده‌ات را که] كشته شده‌اى و باد بر تو مى‌وزد
	عاقبت  خوارج
	
	
	
	

	141
	قَالَ: وددتُ ان قَد كَانَ ذلك،
	زُرْعة بن برج گفت: دوست دارم همين شود [شهید سوم].
	ادعای خوارج
	
	خاص: امام
	
	

	142
	فَقَالَ لَهُ علىّ: لَو كنتُ محقاً كانَ في الموتِ على الحقِّ تعزيه عَن الدُنيا،
	امام فرمود: اگر بر حق بودى در مرگِ بر حق، آرامش [و رهيدن] از [رنج] دنيا بود
	گمراهی خوارج
	
	خاص: «زُرْعة بن برج طائى»
	
	

	143
	انّ الشيطَانَ قَد اِستهواكُم،
	[امّا بر حق نیستی و] حقیقتا شيطان شما را فريفته است.
	خوارج:فریفته شیطان
	
	
	
	

	144
	فاتقُوا الله عَزّ وَ جَلّ،
	پس از خداى عزوجل بترسید
	توصیه به تقوا
	
	
	
	

	145
	انّهُ لا خَير لَكُم فِي دنيا تقاتلُونَ عَلَيهَا،
	كه قطعا شما را از دنيا خيرى نيست که [بخواهید] برای آن بجنگيد

	حب دنیا خوارج
	
	
	
	

		۳-۲-۲-۲) نامه امام به ابوموسی


		ردیف

	محتوا
	ترجمه
	مضمون

	فضای صدور

	مخاطب

	قالب بیانی

	منبع








	146
	فَإِنَّ اَلنَّاسَ قَدْ تَغَيَّرَ. كَثِيرٌ مِنْهُمْ عَنْ كَثِيرٍ مِنْ حَظِّهِمْ [یبعدون] فمَالُوا مَعَ اَلدُّنْيَا
	قطعا مردم تغيير كرده‌اند. بسیاری از آنها از بسیاری از بهره‌شان [ دور شده اند] آنها به دنیا رو کرده‌اند
	دنیا پرستی
خوارج
	پس از ارسال اشعری برای حکمیت و پیش از فریب خوردن اشعری
	خاص: ابوموسی
	نامه
	موسوی1426ق، 7،226 و 227

	147
	وَ نَطَقُوا بِالْهَوَى
	و از روی هوا سخن می‌گویند.
	سخن غلط خوارج
	
	
	
	

	148
	و إِنِّي نَزَلْتُ مِنْ هَذَا اَلْأَمْرِ مَنْزِلاً مُعْجِباً
	این كردار آنها (اهل عراق) مرا متعجب کرده است.
	تعجب آوری عملشان
	
	
	
	

	149
	اجْتَمَعَ بِهِ أَقْوَامٌ أَعْجَبَتْهُمْ أَنْفُسُهُمْ
	در آنجا مردمی خودپسند گرد هم آمده اند.
	تکبر خوارج
	
	
	
	

	150
	فَإِنِّي أُدَاوِي مِنْهُمْ قَرْحاً أَخَافُ أَنْ يَعُودَ عَلَقاوَ لَيْسَ رَجُلٌ فَاعْلَمْ أَحْرَصَ عَلَى جَمَاعَةِ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وآله وَ أُلْفَتِهَا مِنِّي
	من [با پذیرش صلح و حَکَم مورد علاقه آنها] مى‌خواستم زخم [تفرقه] آنها را درمان كنم پيش از آنكه زخمی لاعلاج شود. بدان هيچكس به وحدت امّت محمّد(ص) و انس گرفتن آنها به یکديگر از من دلسوزتر نیست
	از دلایل رضایت امام به حکمیت: دفع تفرقه
	
	
	
	

	151
	اَبْتَغِي بِذَلِكَ حُسْنَ اَلثَّوَابِ وَ كَرَمَ اَلْمَآبِ
	من در اين كار (وحدت‌ طلبی امت رسول) پاداش نيك و سرانجام شايسته از خدا مى‌طلبم
	هدف  دفع تفرقه
	
	
	
	

	152
	سَأَفِي بِالَّذِي وَأَيْتُ عَلَى نَفْسِي
	بزودى بر آنچه بر خود مقرر داشته ام، وفا خواهم كرد
	وفاداری امام
	
	
	
	

	153
	وَ إِنْ تَغَيَّرْتَ عَنْ صَالِحِ مَا فَارَقْتَنِي عَلَيْهِ
	هر چند تو آن شايستگى را كه هنگام جدا شدن داشتى از دست داده باشى.
	وفای حتمی
	
	
	
	

	154
	فإِنَّ الشَّقِيَّ مَنْ حُرِمَ نَفْعَ مَا أُوتِيَ مِنَ الْعَقْلِ وَ التَّجْرِبَةِ
	بدبخت آنكه از سود عقل و تجربتى كه او را داده‌اند، بى‌بهره ماند.
	شرط شقاوت
	
	
	
	

	155
	وَ إِنِّي لَأَعْبَدُ أَنْ يَقُولَ قَائِلٌ بِبَاطِلٍ وَ أَنْ أُفْسِدَ أَمْراً قَدْ أَصْلَحَهُ اللَّهُ؛
	من نمى‌توانم سخن باطل و نادرست را تحمل كنم يا كارى را كه خدا به صلاح آورده، تباه سازم.
	عدم انفعال امام
	
	
	
	

	156
	فَدَعْ [عَنْكَ] مَا لَا تَعْرِفُ،
	پس آنچه را كه نمى‌دانى رها كن
	 نهی از عمل جاهلانه
	
	
	
	

	157
	فَإِنَّ شِرَارَ النَّاسِ طَائِرُونَ إِلَيْكَ بِأَقَاوِيلِ السُّوءِ
	زيرا مردم بد‌كردار با اين سخنان نابكار تو به سوى تو خواهند شتافت.

	خطر  بدکاران
	
	
	
	

		۱-۳-۲-۲) سخن امام در مورد پیمان شکنی


		ردیف

	محتوا
	ترجمه
	مضمون

	فضای صدور

	مخاطب

	قالب بیانی

	منبع








	158
	إنّ الوفاءَ توأم الصِّدق وَ لا أعلمُ جُنّة أوقَى مِنهُ وَ لا يغدرُ مَن عَلمَ كيفَ المَرجع
	قطعا وفا [به عهد و پیمان] قرین راستی است و من سپری محافظتر از وفا [جهت جلوگیری از عذاب] سراغ ندارم. آنکه بداند رجوعش [در قیامت] چگونه است، مکر نمی‌کند
	از علت صدق و صداقت امام
	پس از ارسال اشعری برای حکمیت و پس از فریب خوردن اشعری
	عام: سپاه امام
	خطبه
	موسوی1426ق، 4، 567

	159
	وَ أيم اللّه، لَقَد أصبَحنَا فِي زمانِ اِتّخذَ أكثرُ أهلِهِ الغَدر كيسا،
	و قسم به خدا ما در زمانی واقع شده ایم که بیشتر مردمش مکر را زیرکی پندارند
	تصور رایج در مورد زیرکی
	
	
	
	

	160
	وَ نَسبهُم أهلُ الجَهلِ فيه إلى حُسنِ الحيلَة.
	و نادانان هم اینها را زیرک دانند
	تصور جاهلانه
	
	
	
	

		۲-۳-۲-۲) سخن امام با ابن عباس در مورد خوارج


		ردیف

	محتوا
	ترجمه
	مضمون

	فضای صدور

	مخاطب

	قالب بیانی

	منبع








	161
	لاَ تُخَاصِمْهُمْ بِالْقُرْآنِ. فَإِنَّ اَلْقُرْآنَ حَمَّالٌ ذُو وُجُوهٍ تَقُولُ وَ يَقُولُونَ و لَكِنْ حَاجِجْهُمْ بِالسُّنَّةِ. فَإِنَّهُمْ لَنْ يَجِدُوا عَنْهَا مَحِيصاً؛
	با خوارج با قرآن احتجاج نکن؛ زیرا قرآن واجد وجوه معایی مختلف است.  تو مى‌گويى آنها هم مى‌گويند؛ اما با سنّت استدلال كن؛ زیرا راه گريزى از سنت ندارند.

	گفتگوی امام مطابق فهم خوارج
	اندکی پس از فریفتگی اشعری، در کوفه
	خاص: ابن عباس
	خطبه
	موسوی1426ق،6، 406

		۳-۳-۲-۲) سخن اول امام در حروراء


		ردیف

	محتوا
	ترجمه
	مضمون

	فضای صدور

	مخاطب

	قالب بیانی

	منبع








	162
	فَخَشيتُ إن أبيتُ الّذي دعوا إليهِ مِنَ القُرآن و الحُكم أن تتأوّلوا عليّ قولَ اللّهِ: أَ لَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيباً مِنَ الْكِتابِ يُدْعَوْنَ إِلى كِتابِ اللّهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلّى فَرِيقٌ مِنْهُمْ وَ هُمْ مُعْرِضُونَ * ذلِكَ بِأَنَّهُمْ قالُوا لَنْ تَمَسَّنَا النّارُ إِلاّ أَيّاماً مَعْدُوداتٍ وَ غَرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ ما كانُوا يَفْتَرُونَ
	پس ترسیدم اگر [از پذیرش] قرآن و حُکمی که به سوی آن دعوت کردند، خودداری کنم بر من این آیه را تلاوت کنید: «آیا داستان کسانیکه بهره‌ای از کتاب [تورات] یافته‌اند را ندانسته‌ای که [چون] به کتاب خدا خوانده شوند تا میانشان حُکم کند؛ گروهی از آنها با اعراض رومی‌گردانند؟ زیرا [به پندار خود] گفتند آتش جز ایامی معدود به ما نخواهد رسيد و برساخته ‏هايشان، آنها را در دينشان می‌فریفت » (آل عمران:٢٣ و ٢٤)
	جواز قرآنی  حکمیت کتب الهی  
	اندکی پس از فریفتگی اشعری، در آبادی حروراء
	خاص: خوارج
	گفتگو
	بلاذری، ۱۴۱۷ق، ۲، ۳۵۴.

	163
	و خشيت أن تتأوّلوا عليّ قول اللّه: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَ أَنْتُمْ حُرُمٌ وَ مَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْياً بالِغَ الْكَعْبَةِ و خشيتُ أن تتأوّلوا عليّ قولَ اللّهِ فِي الرّجُلِ وَ اِمرأتِهِ: وَ إِنْ خِفْتُمْ شِقاقَ بَيْنِهِما فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَ حَكَماً مِنْ أَهْلِها إِنْ يُرِيدا إِصْلاحاً يُوَفِّقِ اللّهُ بَيْنَهُما 
	و ترسیدم که بر من این آیه را تلاوت کنید:«ای کسانی که ایمان آوردید در حالیکه مُحرِمید شکار را مکشید و هرکه از شما عمداً آنرا بکشد، باید نظیرش از چهارپایان کفّاره‌ای بدهد که [نظیر بودن] آنرا دو تن عادل از میان شما تصدیق کنند و به صورت قربانی به کعبه برسد»(المائدة: ٩٥) و ترسیدم  بر من [این] سخن خداوند را در مورد مرد و همسرش تلاوت کنید: « اگر از جدایی میان زن و شوهر بیم دارید پس داوری از خانواده شوهر  و داوری از خانواده زن تعیین کنید. اگر سرِ سازگاری داشته باشند، خداوند میانشان سازگاری خواهد داد»(النساء : ٣٥)
	جواز قرآنی حکمیت انسانها
	
	
	
	

	164
	و خشيتُ أن تقُولُوا: فرضَ اللّهُ فِي كتابِهِ الحُكُومَة فِي أصغر الأمورِ، فكيفَ بِالأمرِ الّذي فيه سفك الدّماءِ، وَ قطع الأرحَام، وَ انهتاك الحريم!!!.
	و ترسیدم که بگویید: خداوند در کتابش داوری را در کوچکترین امور  واجب کرد، پس چطور در امری که در آن، خونها ریخته شد، خویشاوندی ها قطع شد و حریم ها دریده شد [ واجب نکند].
	 صحت حکمیت انسانها با قیاس عقلی
	
	
	
	

	165
	فلم آب عليهِم التّحاكُم حينَ دعيتُ إلى الحُكمِ بِكتَابِ اللّهِ،
	پس از داور قرار دادن برای ایشان خودداری نکردم هنگامیکه به حُکم بر اساس کتاب خدا دعوت شدم
	رضایت امام به داوری قران
	
	
	
	

	166
	وَ خشيتُ وهنَكُم وَ تفرّقكُم.
	و از سستی و تفرقه شما ترسیدم
	دفع تفرقه
	
	
	
	

	167
	ثُمَّ قَامَتْ خُطَبَاءُ الْحَرُورِيَّةِ، فَقَالُوا: دَعَوْتَنَا إِلَى كِتَابِ اللَّهِ وَالْعَمَلِ به فأجبناك و بايعناك، قد قُتِلَتْ فِي طَاعَتِكَ قَتْلانَا يَوْمَ الْجَمَلِ وَ صِفِّينَ، ثُمَّ شَكَكْتَ فِي أَمْرِ اللَّهِ وَ حَكَّمْتَ عَدُوَّكَ، وَنَحْنُ عَلَى أَمْرِكَ الَّذِي تَرَكْتَ، وَ أ َنْتَ الْيَوْمَ عَلَى غَيْرِهِ، فَلَسْنَا مِنْكَ إِلا أَنْ تَتُوبَ مِنْهُ وَ تَشْهَدَ عَلَى نَفْسِكَ بِالضَّلالَةِ.
	سپس سخنرانان خوارج برخاستند. پس گفتند: دعوت کردی ما را به کتاب خدا و عمل به آن پس پاسخ دادیم به تو و بیعت کردیم با تو و در مسیر اطاعت از تو کسانی از ما در جنگ جمل و صفین کشته شدند. سپس در فرمان خدا شک کردی و دشمنت را داور قرار دادی و ما اکنون بر سر همان فرمان سابق تو هستیم که ترکش کردی و تو امروز بر غیر آن هستی. پس نیستیم از تو مگر اینکه توبه کنی از آن و شهادت دهی بر خودت به گمراهی.
	شرح اختلاف خوارج با امام
	
	خاص: امام
	
	

	168
	قَالَ عَلِيٌّ:أَمَّا أَنْ أَشْهَدَ عَلَى نَفْسِي بِالضَّلالَةِ فَمَعَاذَ اللَّهِ أَنْ أَكُونَ ارْتَبْتُ مُنْذُ أَسْلَمْتُ، أَوْ ضَلَلْتُ مُنْذُ اهْتَدَيْتُ،
	علی(ع) گفت: اما اینکه شهادت دهم بر خودم به گمراهی. پس پناه می‌برم به خدا از اینکه شک کرده باشم از زمانیکه اسلام‌ آوردم یا گمراه شده باشم از زمانیکه هدایت شدم.
	عدم کفر و گمراهی امام
	
	خاص: خوارج
	
	

	169
	بَلْ بِنَا هَدَاكُمُ اللَّهُ مِنَ الضَّلالَةِ، وَاسْتَنْقَذَكُمْ مِنَ الْكُفْرِ، وَعَصَمَكُمْ مِنَ الْجَهَالَةِ
	بلکه به وسیله ما هدایت کرد خدا شما را از گمراهی و نجات داد شما را از کفر و [دور] نگه داشت شما را از نادانی.
	ائمه، هادیان خلق
	
	
	
	

	170
	وَ إِنَّمَا حَكَّمْتُ الْحَكَمَيْنِ بِكِتَابِ اللَّهِ وَالسُّنَّةِ الْجَامِعَةِ غَيْرِ الْمُفَرِّقَةِ، فَإِنْ حَكَمَا بِكِتَابِ اللَّهِ كُنْتُ أَوْلَى بِالأَمْرِ مِنْ حُكْمِهِمَا، وَإِنْ حَكَمَا بِغَيْرِ ذَلِكَ لَمْ يكن لهما علي وعليكم حُكْمٌ
	فقط دو داور را حُکم کردم به داوری براساس کتاب خدا و سنت جامع غیر دارای اختلاف. پس اگر حُکم کردند براساس کتاب خدا، من اولین کسی هستم که به اطاعت از حُکمشان امر می‌کنم و اگر حُکم کردند به غیرش بر ما اطاعت از لازم نیست.

	صحت حکمیت انسانها مشروط
	
	
	
	

		۴-۳-۲-۲) سخن دوم امام در حروراء


		ردیف

	محتوا
	ترجمه
	مضمون

	فضای صدور

	مخاطب

	قالب بیانی

	منبع








	171
	قال: اللّهُمَّ إنَّ هذا مَقامٌ مَن أفلَجَ فيهِ كانَ أولى بِالفُلجِ يَومَ القِيامَةِ، ومَن نَطَقَ فيهِ وأوعَثَ فَهُوَ فِي الآخِرَةِ أعمى وأضَلُّ سَبيلاً:
	امام فرمود: بار خدايا! اين، جايگاهى است كه هرکه [در سخن و برهان] در آن پيروز شود، پيروزى در قيامت شايسته او است و هرکه در آن، در سخن [و برهان] دچار تباهی شود، در آخرتْ نابينا و گمراه است
	اهمیت مقطع
	اندکی پس از فریفتگی اشعری، در آبادی حروراء
	خاص: خوارج
	گفتگو
	(طبری 1387ق، 5، 65 و 66).

	172
	قَالَ عَلىّ: فَمَا اَخرجَكُم عَلَينَا؟
	چه چیزی خارج کرد شما را بر ضد ما؟
	چرا جویی
	
	
	
	

	173
	قَالُوا: حُكُومَتكُم يَومَ صِفين
	خوارج گفتند: حکمیت شما در صفین.
	عامل اختلاف
	
	خاص: امام
	
	

	174
	قال: أنشُدُكُمُ بِاللّهِ، أ تَعلَمونَ أنَّهُم حَيثُ رَفَعُوا المَصاحِفَ، فَقُلتُم: نُجيبُهُم إلى كِتابِ اللّهِ،
	شما را به خدا قسم مى.دهم آيا مى دانيد [ماجرای] زمانی را که شامیان قرآن‌ برافراشتند. شما گفتيد:  دعوت شان به كتاب خدا را اجابت مى‌كنيم.
	خواسته خوارج
	
	خاص: خوارج
	
	

	175
	قُلتُ لَكُم:
	من به شما گفتم:
	اخطار 
	
	
	
	

	176
	إنّي أعلَمُ بِالقَومِ مِنكُم، إنَّهُم لَيسوا بِأَصحابِ دينٍ ولا قُرآنٍ،
	آن قوم را بهتر از شما مى‌شناسم. آنها نه اهل دين هستند و نه اهل قرآن.
	شامیان: بی دین 
	
	
	
	

	177
	إنّي صَحِبتُهُم وعَرَفتُهُم أطفالاً ورِجالاً، فَكانوا شَرَّ أطفالٍ وشَرَّ رِجالٍ
	من در كودكى و بزرگسالی با آنها معاشرت داشتم و آنها را [خوب] مى شناسم. آنها بدترينِ كودكان[دیروز] و بدترينِ بزرگسالان [امروز] هستند.
	شامیان: بدسابقه
	
	
	
	

	178
	اِمضُوا عَلى حَقِّكُم وصِدقِكُم
	[پس]  بر [مسیر] حق و راستىِ خود پيش رويد [و به جنگ ادامه دهید].
	شامیان: مستحق جنگ
	
	
	
	

	179
	اِنَّمارَفَعَ القَومُ هذِهِ المَصاحِفَ خَديعَةً ودَهنا ومَكيدَةً،
	این قوم این قرآن ها را فقط از روی نيرنگ و نفاق و حيله برافراشته‌اند
	شامیان: مکار
	
	
	
	

	180
	فَرَدَدتُم عَلَيَّ رَأيي، وقُلتُم: لا، بَل نَقبَلُ مِنهُم.
	امّا شما رأى مرا پس زديد و گفتيد:  نه!  ما دعوت آنها را مى‌پذيريم
	عصیان خوارج
	
	
	
	

	181
	فَقُلتُ لَكُم: اُذكُروا قَولي لَكُم،
	من به شما گفتم: به ياد داشته باشيد این سخنم را (مخالفتم با حکمیت را)
	اخطار۱ امام
	
	
	
	

	182
	و [اذكُروا] مَعصِيَتَكُم إيّايَ
	و [به یاد داشته باشید] كه شما این سخنم را نافرمانى كرديد.
	اخطار۲ امام
	
	
	
	

	183
	فَلَمّا أبَيتُم إلَا الكِتابَ
	پس زمانیکه جز حکمیت را نپذیرفتید،
	عصیان خوارج
	
	
	
	

	184
	اشتَرَطتُ عَلَى الحَكَمَينِ أن يُحييا ما أحيَا القُرآنُ، وأن يُميتا ما أماتَ القُرآنُ فَإِن حَكَما بِحُكمِ القُرآنِ فَلَيسَ لَنا أن نُخالِفَ حَكَما يَحكُمُ بِما فِي القُرآنِ وإن أبَيا فَنَحنُ مِن حُكمِهِما بُرَآءُ
	[من به ناچار آنرا پذیرفتم اما] با دو داور شرط كردم كه آنچه را قرآن زنده داشته است، زنده بدارند و آنچه  ميرانده است، بميرانند. پس [اکنون] اگر دو داور به حُكم قرآن حُکم كرده اند ؛ به ما را نرسد كه با آن دو كه به حكم قرآن حُکم كرده‌اند، مخالفت كنيم و اگر از حكم قرآن سر پيچي کرده‌اند  از حكمشان بيزار هستيم.
	حکمیت انسانها، مشروط
	
	
	
	

	185
	قَالُوا لَهُ: فَخبرنَا ا تراهُ عدلاً تَحكيم الرِجَال فِي الدِمَاءِ؟
	خوارج گفتند: به ما بگو آيا داورسازی انسانها در مورد [جنگ و] خونریزی را عادلانه مى‌دانى؟
	شبهه خوارج
	
	خاص: امام
	
	

	186
	قال: إنّا لَسنا حَكَّمَنَا الرِّجالَ، إنَّما حَكَّمَنَا القُرآنَ و هذَا القُرآنُ إنَّما هُوَ خَطٌّ مَسطورٌ بَينَ دَفَّتَينِ لا يَنطِقُ، إنَّما يَتَكَلَّمُ بِهِ الرِّجالُ
	امام فرمود: ما انسانها را داور نكرديم؛ بلكه قرآن را داور کردیم؛ ولی اين قرآن، تنها خطّ مکتوبی ميان دو جلد است و خودش سخن نمى‌گويد؛ بلكه انسانها از زبانش سخن مى‌گويند
	قرآن، حَکَم اصلی امام
	
	خاص: خوارج
	
	

	187
	قالُوا: فَخبرنَا عَن الأجلِ، لَم جعلتَهُ فيمَا بَينَك وَ بَينهُم؟
	 گفتند: چرا ميان خودت و  شامیان، زمانی (بازۀ صلح) قرار دادى؟
	شبهه خوارج
	
	خاص: امام
	
	

	188
	قال: لِيَعلَمَ الجاهِلُ، ويَتَثَبَّتَ العالِمُ، ولَعَلَّ اللّهَ عَزَّ وجَلَّ يُصلِحُ في هذِهِ الهُدنَةِ هذِهِ الاُمَّةَ.
	امام فرمود:  تا [در این مدت] نادان [حقیقت را] دريابد و عالم [نیز در مسیر حقش] ثابت قدم شود. اميد است در اين مدّتِ صلح،  خداوند [روابط] اين امّت را اصلاح کند.
	علت طویل بودن بازه صلح
	
	خاص: خوارج
	
	

	189
	الخَوارِجُ يقُولُونَ: صدقتَ، قَدكُنّا كَمَا ذكرتَ، و فعلنَا مَا وصفتَ،
	 گفتند: راست گفتی ما همانگونه که گفتی و وصف کردی عمل کردیم
	تایید خوارج
	
	خاص: امام
	
	

	190
	وَ لكن ذلك كَانَ مِنّا كُفراً،
	اما آن عمل ما (پذیرش حکمیت) کفر بود
	شبهه خوارج
	
	
	
	

	191
	فَقَد تُبنَا اِلَى اللهِ عَزّ وَ جَلّ مِنهُ،
	و ما از آن اعمالمان به درگاه خداوند توبه کردیم
	ندامت خوارج
	
	
	
	

	192
	فَتُب كَمَا تُبنَا
	تو نیز مانند ما توبه کن
	خواسته خوارج
	
	
	
	

	193
	[حَتّی] نُبايِعُك، وَ الا فَنَحنُ مُخالِفُونَ فَبَايعنا
	تا با تو بیعت کنیم والا مخالف بیعت کردن با تو هستیم.
	طغیان خوارج
	
	
	
	

	194
	قَالَ: ادخلُوا فَلنمكث سِتّه اَشهُر حَتّى يجبى المَالُ، وَ يسمنُ الكراع، ثمّ نخرجُ اِلَى عَدوِنَا
	امام فرمود: وارد [کوفه] شويد. شش ماه صبر مى‏كنيم تا خراجها گرفته و مركبها چاق شوند آنگاه به دشمنمان (معاویه) حمله می‌کنیم
	سعی امام به اتحاد
	
	خاص: خوارج
	
	

	195
	وَ لَسنا نأخذ بقولهِم َو قَد كَذبُوا
	و به گفته آنها هم اعتنا نمى‏كنيم که به ما دروغ گفته‏اند.

	شامیان: اهل دروغ

	
	
	
	

		۵-۳-۲-۲) پاسخ امام به شایعه توبه ایشان از گمراهی

		ردیف

	محتوا
	ترجمه
	مضمون

	فضای صدور

	مخاطب

	قالب بیانی

	منبع








	196
	قال علی:كَذَبَ مَنْ قَالَ إِنِّي رَجِعْتُ عَنِ الْقَضِيَّةِ
	امام فرمود: آنکه گفت من از این قضیه (حکمیت) برگشتم
	عدم توبه امام از حکمیت
	پس از بازگشت امام از حروراء  
	عام:
 سپاه امام
	خطبه
	بلاذی ۱۴۱۷ ،۲، ۳۵۶

	197
	و [كَذَبَ مَنْ قَالَ إِنِّي] قُلْتُ: إِنَّ الْحُكُومَةَ ضَلالٌ
	و آنکه گفت من گفتم حکمیت گمراهی است.
	گمراهی نبودن حکمیت

	
	
	
	

		۱-۶-۳-۲-۲) پاسخ امام به دشنامهای خوارج
 

		ردیف

	محتوا
	ترجمه
	مضمون

	فضای صدور

	مخاطب

	قالب بیانی

	منبع








	198

	 إنّمَا هو: سَبّ بِسَبّ أو عَفو عَن ذَنب وَ قَد عَفوتُ.
	 امام فرمود: درنگ کنيد. پاسخ او دشنامى در برابر دشنام است يا گذشت و من گذشت کردم.
	صبر و گذشت امام 
	پس از بازگشت امام از حروراء به کوفه
	عام: جمعی از یاران امام
	گفتگو
	موسوی1426ق، 5، 276

	
199
	إنّي لأسحيي مِن اللّهِ - تَعالَى - أن يكُونَ ذَنب أعظم مِن عَفوي، أو جَهل أعظَم مِن حِلمي، أو عَورَة لا يُواريها ستري، أو خِلّة لا يسدّهَا جودي.
	قطعا من «از خداوند شرم می‌کنم» که گناه شخصی عظیم‌تر از گذشت من باشد یا عمل جاهلانه کسی بزرگتر از صبر من باشد یا عمل زشتی باشد که من نتوانم آنرا بپوشانم یا کمبودی [در کسی] باشد که بخششم نتواند آنرا جبران کند.

	علت صبر و گذشت امام
	
	
	
	

		۲-۷-۳-۲-۲) مناظره قرآنی امام با خوارج


		ردیف

	محتوا
	ترجمه
	مضمون

	فضای صدور

	مخاطب

	قالب بیانی

	منبع








	200
	قَامَ رَجُل إِلَى علي عَلَيْهِ السلام فَقَالَ: «وَ لَقَد اوحى إليك وَ اِلَى الذينَ مِن قَبلك لَئن اَشرَكت لَيحبطنّ عملَك وَ لَتكونن مِن الخَاسِرينَ
	يكى از خوارج رو به امام کرد و [با استناد به آیۀ 65 زمر] گفت: «حقیقتا به تو و کسانیكه پيش از تو بودند، وحى شد: اگر شرك بورزى اعمال [نیکویت] تباه می‌شود و از زيانكاران خواهى بود».
	امام، کافر از دید خوارج
	پس از بازگشت امام از حروراء
	خاص: امام
	گفتگو
	بلاذری، ۱۴۱۷ق، ۲، ۳۵۶

	201
	فَقَالَ عَلىّ:«فَاصبِر ان وعدَ اللهِ حَقّ و لا يستخفنك 
	پس امام [با استناد به آیۀ 60 روم] فرمود: [ای نفس من]« صبور باش كه وعده خداوند حق است. مبادا تو را [در مسیر حقت] بى ثبات كنند.
	صبر و گذشت امام
	
	خاص: یکی از خوارج 
	
	

	202
	الذينَ لا يُوقِنُونَ
	کسانیكه اهل يقين نیستند.

	نایقینی خوارج

	
	
	
	

		۸-۳-۲-۲) بیانات امام در باب جنگهاشان


		ردیف

	محتوا
	ترجمه
	مضمون

	فضای صدور

	مخاطب

	قالب بیانی

	منبع








	203
	فَقَالُوا: علام كُنّا نُقاتِلُ يَومَ الجَمَل؟
	خوارج گفتند: بر چه چیزی در جنگ جمل  جنگیدیم؟
	چرایی نبرد۱
امام
	پس از بازگشت امام از حروراء
	خاص: امام
	گفتگو
	بلاذری، ۱۴۱۷ق، ۲، ۳۵۷

	204
	قَالَ: عَلَى الحَقِّ؛
	علی(ع) گفت: بر حق
	حقانیت نبرد ۱
	
	خاص: خوارج
	
	

	205
	قَالُوا: فَأهلُ البصرَة؟
	گفتند: پس اهل بصره بر چه چیزی جنگیدند؟
	چرایی    نبرد۱
امام
	
	خاص: امام
	
	

	206
	قَالَ: عَلَى النُكث
	او گفت: بر پیمان شکنی
	اهل بصره: ناکث
	
	خاص: خوارج
	
	

	207
	وَ البَغي
	و شورش.
	باغی
	
	
	
	

	208
	قَالُوا: فأَهْل الشَّامِ؟
	گفتند: پس شامیان بر چه چیزی جنگیدند؟
	چرایی  نبرد۲
امام
	
	خاص: امام
	
	

	209
	قَالَ: عَلَى النُكث
	او گفت: بر پیمان شکنی
	شامیان:ناکث
	
	خاص: خوارج
	
	

	210
	وَ البَغي
	و شورش.
	باغی
	
	
	
	

	211
	قَالُوا: فَلِمَ أجبتَ مُعاويَة على وضعِ الحرب؟
	گفتند: پس چرا اجابت کردی خواسته معاویه را بر زمین نهادن جنگ؟
	چرایی صلح  نبرد۲
	
	خاص: امام
	
	

	212
	قَالَ: خَالفتُموني
	فرمود: چون شما با من مخالفت کردید
	اجبار خوارج
	
	خاص: خوارج
	
	

	213
	وَ خِفتُ الفِتنَة.
	و من از ایجاد فتنه [و اختلاف داخلی] ترسیدم
	ممانعت امام از فتنه
	
	
	
	

	214
	قَالُوا: فَعُد إِلَى أمرك.
	گفتند: پس به فرمان خود بازگرد.
	تغییر رای خوارج
	
	خاص: امام
	
	

	215
	قَالَ: قَد أعطيتُهُم ميثاقاً إِلَى مُدة
	گفت: تا مدتی صلح کردیم با آنها
	صلح  مانع حمله 
	
	خاص: خوارج
	
	

	216
	فَلا يَحلّ قِتالُهُم حَتَّى تَنقضِي المُدّة
	پس حلال نیست جنگ با ایشان تا  این مدت تمام شود.
	نقض عهد: حرام
	
	
	
	

	217
	وَ قد أخذنَا عَلَى الحَكَمينِ أن يحكمَا بكِتَاب اللَّهِ، فَإِن حكمَا بِهِ فأنا أولى الخلق بِالأمرِ
	و از دو داور عهد گرفتیم که مطابق کتاب خدا حُکم کنند. پس اگر حکم کردند بر طبق آن، من نخستین فردم به اجرای حُکمشان.

	حکمیت انسانها مشروط
	
	
	
	

		۹-۳-۲-۲) گفته حضرت در باب حکومت بشر و حقوق خوارج


		ردیف

	محتوا
	ترجمه
	مضمون

	فضای صدور

	مخاطب

	قالب بیانی

	منبع








	218
	قَالَ عليه السّلام:حُكم اللّه أنتظرُ فيكُم. حُكم اللّهِ أنتظرُ فيكُم.
	امام فرمود: حُکم خدا را در مورد شما منتظر هستم. حُکم خدا را در مورد شما منتظر هستم.
	عاقبت شوم خوارج
	پس از بازگشت امام از حروراء به کوفه
	خاص: خوارج 
	خطبه
	موسوی1426ق، 5، 548

	219
	كَلَمَة حَقّ
	«لا حکم الا لله»، سخن حقی است
	صحت حکمیت
	
	
	
	

	220
	يُرادُ بِها باطلُ.
	كه از آن، باطل قصد شده است
	برداشت نادرست خوارج
	
	
	
	

	221
	نَعَم. إنّهُ لا حُكم إلاّ للّه
	آرى. حُکم منحصر به خدا است
	صحت انحصار حکمیت به خدا
	
	
	
	

	222
	و لكنّ هَؤلاء يَقولُونَ: لا إمرة.
	؛ امّا خوارج مى‌گويند: حکومت [نیز] تنها متعلق به خداوند است.
	برداشت خوارج
	
	
	
	

	223
	وَ إنّهُ لا بُدّ للنّاسِ مِن أمير برّ أو فاجِر.
	قطعا مردم باید حاکمی[زمینی] داشته باشند، چه حاکم نيكوکار، چه بدكار
	لزوم حاکم بشری
	
	
	
	

	224
	أمّا الإمرة البرّة، فيعمل فيهَا المُؤمنُ ، وَ يستمتعُ فيهَا الفاجرُ و الكافرُ، و يبلّغُ اللّهُ فيهَا الأجل، و يجمعُ بِهِ الفَيء، وَ يقاتلُ بِهِ العدوّ، وَ تُؤمنُ بِهِ السّبلُ، و يُؤخذُ بِهِ للضّعيفِ مِن القَويّ، حَتّى يستريحَ بِهِ برّ وَ يستراحَ مِن فاجِر.
	اما حاکم نیکوکار، پس مؤمن در سایه حكومتش به كار می‌پ‌ردازد و كافر [هم از زندگی‌اش] بهرهمند می‌شود و در سایه آن حکومت، خداوند مردم را به اَجَلشان می‌رساند، بيت المال جمع می‌شود، با دشمن پيكار می‌شود، راه ها امن می‌شود، حقّ ضعيف از قوى  گرفته می‌شود و نيكوكار می‌آسايد و از [شر] بدكار در امان می‌ماند.
	لزوم حاکم بشری مومن
	
	
	
	

	225
	أمّا الإمرَةُ الفَاجرَةُ، فَيَتَمتّع فِيهَا الشّقيّ إلَى أن تنقطع مدّتُهُ، وَ تدركهُ منيّتُهُ.
	اما حاکم بدکار، پس در حکومتش بدبخت (بدکار) [از مواهب زندگی] برخودار می‌شود تا مدتش به پایان برسد و مرگش دررسد.
	لزوم حاکم بشری نامومن
	
	
	
	

	226
	إنّ السّلطانَ وزعَة اللّه في أرضِهِ.
	قطعا حاکم را خدا بر روی زمین قرار داد
	حاکمیت بشر تحت حاکمیت خدا
	
	
	
	

	227
	ثمّ قَالَ عَلَيهِ السّلام: أما إنّ لَكُم عَلَينَا، يَا مَعشر الخَوارِج، ثلاثاً
	سپس امام فرمود: ای گروه خوارج ما سه چيز را درباره شما رعايت مى‏كنيم
	رعایت ۳حق خوارج
	
	
	
	

	228
	مَا صحبتُمونَا:
	تا زمانیكه مصاحب ما هستید
	رعایت مشروط
	
	
	
	

	229
	لا نمنعكُم مَسَاجِد اللّهِ أن تصلّوا مَعَنا فيهَا [وَ] تذكرُوا فيهَا اسمُهُ وَ لا نمنعُكُم نَصيبكُم مِن الفيء
	شما را از ورود به مساجد خدا باز نمی‌داریم تا در آنها نماز بخوانید و نام خدا را یاد کنید. غنيمت را از شما منع نمى‏‌کنيم؛
	رعایت ورود به مساجد
	
	
	
	

	230
	مَا دامت أيديكُم مَعَ أيدينَا
	تا زمانیکه كه با ما همدستى كنيد
	رعایت مشروط
	
	
	
	

	231
	لانُقَاتِلُكُم
	و با شما جنگ نمى‏كنيم
	رعایت صلح
	
	
	
	

	232
	حَتّى تبدؤونَا بِهَا(بِحَرب)
	؛ مگر آنکه خودتان آغاز كنيد
	رعایت مشروط
	
	
	
	

	233
	وَ أشهدُ لَقَد أخبرَني النّبيّ الصّادقَ، عَن الرّوحِ الأمينِ، عَن رَبِّ ؛ أنّهُ لا يخرجُ عَلَينَا مِنكُم فِرقة، قلّت أو كثرت، إلى يَومَ القِيامَةِ، إلاّ جعل اللّه حتفها على أيدينا،
	و شهادت می‌دهم که پیامبر راستگو مرا –از جبرئیل از خداوند- خبر داد که تا روز قیامت قومی از شما –چه کم، چه زیاد- بر ضد ما خروج نمی کند جز آنکه خداوند آن قوم را به دستان ما نابود می‌کند.
	عاقبت خوارج
	
	
	
	

	234
	أنّ أفضلَ الجِهادِ جِهادُكُم، وَ أفضلَ الشّهداءِ مَن قتلتُموهُ، وَ أفضلَ المُجَاهِدينَ مَن قتلكُم.
	قطعا برترین جهاد، جهاد با شما است و برترین شهداء کسانی هستند که توسط شما کشته شوند و برترین مبارزان کسانی هستند که شما را بکشند.
	اشاره به میزان گمراهی خوارج
	
	
	
	

	235
	فَاعملُوا مَا أنتُم عامِلُونَ
	هرطور که می‌خواهید عمل کنید
	 آزادی
	
	
	
	

	236
	فَيَومَ القِيَامَةِ يخسرُ المُبطلُونَ، وَ «لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٌّ وَ سَوْفَ تَعْلَمُونَ»
	پس در روز قیامت، اهل باطل زیان می‌کنند «برای هر خبری زمان وقوعی است و در آینده خواهید دانست» (انعام:٦٧).

	اشاره به عاقبت گمراهی خوارج
	
	
	
	

		۱۰-۳-۲-۲) کلام امام در مورد برج بن مسهر


		ردیف

	محتوا
	ترجمه
	مضمون

	فضای صدور

	مخاطب

	قالب بیانی

	منبع








	237
	برج بن مسهر: لا حكم إلاّ للّه
	برج بن مسهر: حكمى نيست جز از جانب خدا
	عقیده  خوارج
	پس از بازگشت امام از حروراء به کوفه
	خاص: امام
	گفتگو
	موسوی1426ق، 5، 552

	238
	فَقالَ عليه السّلام: أسكت، قَبّحك اللّهُ، يَا أثرم.
	امام فرمود: اى دندان شکسته! خاموش شو. خدا ترا زشت گرداند.
	خشم و نفرین امام
	
	خاص: برج بن مسهر
	
	

	239
	وَ اللَّهِ لَقَدْ ظَهَرَ اَلْحَقُّ فَكُنْتَ فِيهِ ضَئِيلاً شَخْصُكَ خَفِيّاً صَوْتُكَ حَتّى إذا ظهرت الفِتنة وَ نعرَ البَاطلُ نجمت نجومُ قَرن الماعز
	به خدا قسم، حقّ آشکار شد و تو در آن زمان تکیده و ناتوان بودى و آوازت پنهان بود پس هنگامیکه فتنه آشکار شد و باطل فرياد زد، آشكار شدى مانند آشكار شدن شاخ بز.

	فتنه گری و فرصت طلبی خوارج
	
	
	
	

	۱-۴-۲-۲) جنگ مجدد با شامیان


	ردیف

	محتوا
	ترجمه
	مضمون

	فضای صدور

	مخاطب

	قالب بیانی

	منبع


	240
	فَإِنَّ مَعْصِيَةَ
	همانا نافرمانى
	عصیان خوارج
	در کوفه پس از اتمام دوران یکساله صلح با معاویه
	خاص: خوارج
	خطبه
	بلاذری، ۱۴۱۷ق، ۲، ۳۶۶

	241
	النَّاصِحِ الشَّفِيقِ الْمُجَرِّبِ
	[فرد] خیرخواه، دلسوز و با تجربه
	امام: ناصح و مدبر
	
	
	
	

	242
	تُورِثُ الْحَسْرَةَ، وَتَعْقُبُ النَّدَمَ
	موجب حسرت و پشيمانى است.
	ندامت خوارج
	
	
	
	

	243
	وَ قَدْ كُنْتُ أَمَرْتُكُمْ فِي هَذَيْنِ الرَّجُلَيْنِ وَهَذِهِ الْحُكُومَةِ بِأَمْرِي و َخَلْتُ لكم رأيي
	من درباره [نادرستی] اين دو داور و حكميّت، فرمانم را [قبلا] به شما گفتم و نظرم را با شما در ميان گذاشتم.
	اخطار
های امام
	
	
	
	

	244
	لَوْ يُطَاعُ لَقَصِيرُ رَأْيٍ،
	[مطابق ضرب المثل] كاش از رأىِ قَصير (آینده نگر) پيروى مى‌شد.
	ندامت خوارج
	
	
	
	

	245
	ولَكِنَّكُمْ أَبَيْتُمْ إِلا مَا أَرَدْتُمْ
	امّا شما نخواستید جز آنچه اراده کردید
	عصیان خوارج
	
	
	
	

	246
	فَكُنْتُ وَأَنْتُمْ كَمَا قَالَ أَخُو هَوَازِنَ: أَمَرْتُهُمُ أَمْرِي بِمُنْعَرَجِ اللِّوَا/ فَلَمْ يَسْتَبِينُوا الرُّشْدَ إِلا ضُحَى الْغَدِ
	پس [كار] من و شما مصداق سخن آن شاعر هوازِن است که می‌گوید: من در مُنعرَج اللّوى نظرم را به شما گفتم و شما در چاشتگاه روز بعد به سودش پی بردید.
	ندامت دیرگاه خوارج
	
	
	
	

	247
	اِلا أَنَّ الرَّجُلَيْنِ الذين اخْتَرْتُمُوهُمَا حَكَمَيْنِ قَدْ نَبَذَا حُكْمَ الْكِتَابِ وَرَاءَ ظهورِهُما، وَ ارتأيا الرأي (مِن) قَبْلَ أَنْفُسِهِمَا، فَأَمَاتَا مَا أَحْيَا الْقُرْآنُ، وَأَحْيَيَا مَا أَمَاتَ الْقُرْآنُ
	آگاه باشید اين دو مردی که شما داور کردید، حُكم قرآن را پشت‌سر انداختند و مطابق میل خودشان نظر دادند. آنچه قرآن زنده کرده است، میراندند و آنچه قرآن ميرانده است زنده کردند.  آنها بى هيچ هدايتى از سوى خدا، از خواهشای نَفْسشان پيروى كردند.
	مخالفت حکمیت با حق
	
	
	
	

	248
	ثُمَّ اخْتَلَفَا فِي حُكْمِهِمَا
	در داورى [نیز] به اختلاف افتادند
	مخالفت حکمین با هم
	
	
	
	

	249
	فَكِلاهُمَا لا يرشدُ ولا يسدد، فَبرئ اللهُ مِنهُمَا وَ رسولُه وصالحُ المُؤمنينَ
	و هيچيك راه [هدایت] نيافتند «خداوند »، «پيامبر» و «صالح المومنین»، از آنها بيزار هستند
	منفور بودن حکمین
	
	
	
	

	250
	فَاستعدُوا لِلجِهَادِ، وتأهّبوا اللمَسير، وَأَصْبِحُوا فِي مُعَسْكَرِكُمْ يَوْمَ الاثْنَيْنِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ
	اماده جهاد و مهیای رفتن شوید. روز دوشنبه انشاء الله به اردوگاه نظامیتان بروید
	اتمام صلح با شامیان
	
	
	
	

		۲-۲-۴-۱) دعوت از خوارج جهت جنگ مجدد با شامیان


		ردیف7

	محتوا
	ترجمه
	مضمون

	فضای صدور

	مخاطب

	قالب بیانی

	منبع








	251
	فَإنَّ هذَينِ الرَّجُلَينِ اللَّذَينِ ارتَضَينا حُكمَهُما قَد خالَفا كِتابَ اللّهِ، وَاتَّبَعا أهواءَهُما بِغَيرِ هُدىً مِنَ اللّهِ، فَلَم يَعمَلا بِالسُّنَّةِ، ولَم يُنفِذا لِلقُرآنِ حُكما، 
	اين دو مرد(حکمین) كه به داورىِ آنها رضايت دادیم، حقیقتا با كتاب خدا مخالفت کردند و بى‌هيچ هدايتى از سوى خدا، از خواهشهاى نَفْسشان پيروى كردند. به سنّت عمل نكردند و حكم قرآن را جارى نکردند.
	مخالفت حکمین با حق
	در کوفه پس از اتمام دوران یکساله صلح با معاویه
	خاص: خوارج
	نامه
	ابن قتیبه دینوری1410ق، 1،164

	252
	فاذا بَلَغَكُم كِتابي هذا فَأَقبِلوا ؛ فَإِنّا سائِرونَ إلى عَدُوِّنا و عَدُوِّكُم
	هرگاه اين نامه به شما رسيد، [به سوى من ] بیایيد، كه ما به سوى دشمن خود و شما در حركت هستيم
	دعوت خوارج به اتحاد
	
	
	
	

	253
	و نحنُ عَلَى الأَمرِ الأَوَّلِ الَّذي كُنّا عَلَيهِ
	و بر همان تصمیم هستيم كه از نخست بوديم.

	حمله به شامیان
	
	
	
	

		۲-۲-۴-۳) در مسیر لشکرکشی به سوی شامیان


		ردیف

	محتوا
	ترجمه
	مضمون

	فضای صدور

	مخاطب

	قالب بیانی

	منبع








	254
	و إنَّ غَيرَ هذهِ الخَارِجَة أهَمّ عَلَى أمير المُؤمنينَ
	آن گروه ديگر (سپاه معاویه)، از دید امیرالمومنین خطرناکتر هستند
	معاویه خطیرتر از خوارج
	در مسیر رفتن به شام برای نبرد مجدد با معاویه، در شهر انبار
	عام: سپاه امام
	خطبه
	ابن قتیبه، 1410ق، 1، 166

	255
	سيرُوا إلَى قَوم يُقَاتِلُونَكُم كَمَا يَكُونُوا فِي الأرض جَبّارينَ مُلُوكاً، وَ يَتَّخَذَهُم المُؤمِنُونَ أربَاباً ، وَ يَتّخَذُونَ عِبَاد اللهِ خولاً
	به جنگ  آن قوم (سپاه معاویه) برويد كه با شما مى‌جنگند تا حكمرانانى ظالم شوند و می‌خواهند، بندگان خدا را بنده خود سازند
	عدم صلح با معاویه
	
	
	
	

	256
	وَ دَعُوا ذِكرَ الخَوارِج
	و  از فکر [جنگ با] خوارج بیرون بیایید.

	صلح با خوارج
	
	
	
	

		۲-۲-۴-۴) سخن امام با خثعمی


		ردیف

	محتوا
	ترجمه
	مضمون

	فضای صدور

	مخاطب

	قالب بیانی

	منبع








	257
	تَبَايِع عَلَى كِتَابِ اللهِ وَ سُنّة نَبيّه
	امام گفت: بر پایه قرآن و سنت رسول خدا [با من] بيعت كن.
	شرط بیعت امام
	در مسیر رفتن به شام برای نبرد مجدد با معاویه، در شهر انبار
	خاص: خثعمی
	گفتگو
	ابن قتیبه، 1410ق، ‏1، 166

	258
	قَالَ: لَا، وَ لكن أُبَايِعُك عَلَى كِتَابِ اللهِ وَ سُنّةِ نَبيّهِ وَ سُنّةِ أبي بَكر وَ عُمَر؛
	خثعمى گفت: نه بلکه با تو بر پايه قرآن و سنت رسول خدا و نیز سنت ابو بكر و عمر بيعت مى‏كنم
	نا یقینی خثعمی  به ائمه
	
	خاص: امام
	
	

	259
	قَالَ: مَا يَدخلُ سُنّةُ أبي بَكر وَ عُمَر مَعَ كِتَابِ اللهِ وَ سُنّةِ نَبيّهِ؟ إنّمَا كَانَا عَامِلَينِ بِالحَقّ حَيثُ عَملَا. تَبَایِع.
	آيا سنت آنها دو در قرآن و سنت رسول خدا نیست؟ آنها بر اساس حق عمل مى‏كردند. بیعت کن.
	حق، تابع    کتاب و سنت
	
	خاص: خثعمی
	
	

	260
	قَالَ: لَا . إلّا عَلَى مَا ذكرتُ لَكَ
	خثعمى گفت : نه.  فقط بر پایه آنچه گفتم با تو بيعت مى‏كنم
	عصیان خثعمی
	
	خاص: امام
	
	

	261
	قَالَ: وَ الله لكأنّي بِكَ قَد نفرت فِي هذهِ الفِتنَةِ،
	امام فرمود: به خدا [با این نافرمانی ‌ات] گویا تو را می‌بینم که به سوی این فتنه (فتنه خوارج) حرکت می‌کنی،
	الحاق خثعمی به خوارج
	
	خاص: خثعمی
	
	

	262
	وَ كَأنّي بِحوَافِر خَيلِي قَد شدخت وَجهُك.
	و گویا تو را می‌بینم که سم‌های اسبانم صورتت را خُرد خواهند کرد

	 عاقبت  خثعمی
	
	
	
	

		۲-۳-۱-۱) پیغام شفاهی امام


		ردیف

	محتوا
	ترجمه
	مضمون

	فضای صدور

	مخاطب

	قالب بیانی

	منبع








	263
	اِركب إلَى هَؤلَاء القَومِ وَ قُل لَهُم عَنّي: مَا الَّذي حَمَلَكُم عَلَى الخُرُوجِ عَلَيَّ
	به سوی خوارج برو و از جانب من به آنها بگو: چه چيز شما را به شورش علیه من واداشت؟
	چرا جویی امام
	در دو فرسنگی نهروان، چند روز پیش از برپایی جنگ نهروان
	خاص: غلام امام
	گفتگو
	ابن اعثم، 1411ق ، ‏4،:262

	264
	اَ لَم أقصِد في حُكمِكُم؟ أ لَم أعدِل في قَسمِكُم؟ أ لَم أقسِم فيكُم فَيئَكُم؟ أ لَم أرحَم صَغيرَكُم؟ أ لَم اُوَقِّر كَبيرَكُم؟ أ لَم تَعلَموا أنّي لَم أتَّخِذكُم خَوَلاً، و لَم أجعَل مالَكُم نَفَلاً؟
	آيا در حكمرانى بر شما اعتدال نکردم؟ آيا در تقسيم بيت المالتان عدل نداشتم؟ آيا غنیمتتان را ميانتان تقسيم نكردم؟ آيا به خُردِتان مهر نکردم؟ آیا به بزرگتان حرمت نکردم؟ آيا مطلع نشدید كه من شما را به بیگاری نگرفتم و اموالتان را به غیر نبخشيدم؟
	رعایت حقوق خوارج
	
	
	
	

	265
	اُنظُر ماذا يَرُدّونَ عَلَيكَ،
	نگاه کن خوارج چه پاسخى مى‌دهند
	استماع دقیق
	
	
	
	

	266
	وإن شَتَموكَ فَاحتَمِل، وإيّاكَ أن تَرُدَّ عَلى أحَدٍ مِنهُم شَيئاً
	اگر دشنامت دادند، شكيبايى كن.  مبادا به هيچيك از آنها پاسخی بدهى.

	صبر و گذشت
	
	
	
	

		۲-۳-۱-۲) پیغام کتبی امام


		ردیف

	محتوا
	ترجمه
	مضمون

	فضای صدور

	مخاطب

	قالب بیانی

	منبع








	267
	فَقَد بَلَغنِي خُرُوجُكُمَا  وَ اِجتمَاعُكُمَا هُنَالِكَ، بِغَيرِ حَقّ كَانَ لَكُمَا وَ لِأبويكُمَا مِن قِبلِكُما
	به من رسید خبر خروج شما و اجتماع شما دو تن در آنجا (نهروان) رسید بدون اینکه حقی برای شما و پدرانتان در قبل از شما [برای این خروج] باشد. 
	اجتماع ناحق خوارج
	در دو فرسنگی نهروان، چند روز پیش از برپایی جنگ نهروان
	خاص: عبد الله بن وهب
 و حرقوص بن زهیر

	نامه
	ابن اعثم، 1411ق ، ‏4، 263

	268
	جَمعُكُمَا لِهذهِ الجُمُوع؛ الذينَ لَم يَتَفَقّهُوا فِي الدِينِ
	اجتماع شما دو تن برای این جمعیت است: کسانیکه دین را فهم نکرده‌اند.
	نافهمی خوارج به دین
	
	
	
	

	269
	لَم یُعطُوا فِی اللهِ الیَقینَ
	و یقین به خدا ندارند
	نایقینی خوارج به خدا
	
	
	
	

	270
	اِلزَاماً الحَقّ فَإن الحَقّ يُلزِمُكُمَا مَنزلَة الحَقّ ثمّ لَا يقَضى إلّا بِالحَقّ
	حق را همراهی کنید پس اگر حق حقیقتا  همراه شما باشد، جز به حق [از سوی شما] قضاوت نمی‌شود.
	اهمیت همراهی حق
	
	
	
	

	271
	وَ لاَ تَزيغَا فَيَزيغ مَن مَعَكمُا مِن أخبَارِكُمَا
	[مراقب باشید] منحرف نشوید؛ زیرا کسانیکه همراه شما هستند از اخبار شما منحرف می‌شوند.
	اهمیت هدایت رهبران
	
	
	
	

	272
	فَيَكُونَ مَثَلُكُمَا وَ مَثَلُهُم كَمَثَل غَنَم نَفَشَت فِي أرض ذَات عُشب، فَرعت وَ سَمنت
	پس مَثَل شما و یارانتان؛ مَثَل گوسفندی است که در علفزاری می‌چرد. پس [مدام] می‌خورد و چاق می‌شود.
	 میزان گمراهی  خوارج
	
	
	
	

	273
	وَ إنّمَا حَتفهَا فِي سمنهَا
	[غافل از اینکه] قطعا مرگش در همین چاق شدنش نهفته است.
	 عاقبت گمراهی خوارج
	
	
	
	

	274
	وَ قَد عَلمنَا بِأن الدُنيَا كَعُروَتينِ سفلاً وَ علواً
	می‌دانیم که دنیا مانند دو دستگیره بالا و پایین است
	 ۲حالت  دنیا
	
	
	
	

	275
	فَمَن تَعَلَّق بِالعلو نَجَا 
	هر کس به دستگیره بالا آویزان شود؛ نجات می یابد.
	حالت نجات 
	
	
	
	

	276
	وَ السعيدُ مَن سَعدت بِهِ رَعيتُهُ
	خوشبخت کسی است که رعیتش به وسیله او خوشبخت شود
	عاقبت رهبر هادی 
	
	
	
	

	277
	و الشَقيّ مَن شقيت بِهِ رَعيتُهُ
	و بدبخت کسی است که رعیتش به وسیله او بدبخت شود.
	عاقبت رهبر گمراه
	
	
	
	

	278
	بینَ اللهِ وَ بینَ احد لَيسَ قِرَابَة کُلٌ نَفسٍ بِمَا کَسَبَت رَهِینَهٌ
	بین خدا و احدی، خویشاوندی نیست «هر کس در گرو اعمال خویش است » (38: مدثر).
	اهمیت اَعمال
	
	
	
	

	279
	وَ الكَلَامُ كَثير وَ إنّمَا نُريدُ مِنهُ اليَسيرَ، فَمَن لم يَنتَفِع بِاليَسيرِ ضَرَّهُ الكَثير
	سخن بسیار است؛ اما اندکی می‌گویم هرکه از [سخن] اندک [حق] سود نبرد، [سخن] بسیار به او ضرر می ‌زند. 
	صحبت مختصر و مفید امام
	
	
	
	

	280
	وَ قَد جَعلتُمُونِي فِي حالَة مَن ضَلَّ وَ غوى وَ عَن طَريقِ الحَقّ هَوَى
	شما مرا در حالت کسی قرار دادیده اید که گمراه و سرگردان و منحرف از حق شد.
	آزار خوارج
	
	
	
	

	281
	خَرجتُم عَلي مُخَالِفينَ بَعدَ أن بَايَعتُمُوني طَائِعينَ غَير مُكرِهينَ،
	همراه من بر ضد مخالفین (معاویه) برای جنگ حرکت کردید پس از آنکه با میل خودتان با من بیعت کردید.
	بیعت آزادانه خوارج
	
	
	
	

	282
	فَنَقضتُم عُهُودَكُم وَ نَكثتُم أيمَانَكُم،
	سپس عهدتان را با من نقض کردید و پیمان شکنی کردید
	بدعهدی خوارج
	
	
	
	

	283
	ثمّ لَم يَكفكُم مَا أنتُم فيهِ مِن العمى
	و بسنده نکردید به این میزان از این کوردلی
	گمراهی خوارج
	
	
	
	

	284
	وَ شَقّ العَصَا
	و عصیان
	نافرمانی  خوارج
	
	
	
	

	285
	حَتّى وَثَبتُم عَلَى عبَد اللهِ بن خَبَاب فَقَتَلتُمُوهُ وَ قَتَلتُم أهلَهُ وَ وَلَدَهُ بِغَير تَرَة كَانَت مِنهُ إليكُم وَ لَا دَخل،
	؛ بلکه به عبدالله بن خباب حمله کردید و او را کشتید و همسر و فرزندش را نیز به قتل رساندید بدون اینکه او به شما ظلمی کند یا علیه شما مکری کند.
	خون ریزی های خوارج
	
	
	
	

	286
	وَ هُوَ ابن صَاحِب رَسُول اللهِ صَلّى الله عَلَيهِ وَ سَلّم وَ لَن يغني القُعُود عَنِ الطَلَبِ بِدَمهِ، فَادفعُوا إلينَا مَن قَتَلَهُ وَ قَتلَ أهلَهُ وَ وَلَدَهُ وَ شَركَ فِي دِمَائِهِم،
	او پسر صحابه پیامبر خدا (ص) بود و زیبنده نخواهد بود نشستن (خودداری کردن) از طلب خونش کسانیکه او، همسر و فرزندش را کشتند یا در قتل آنها مشارکت داشتند را به ما تحویل دهید.
	خون خواهی امام
	
	
	
	

	287
	وَ لاَ تَقتلُوا أنفُسَكُم
	خود را به کشتن ندهید
	مدارای محدود امام
	
	
	
	

	288
	عَلَى عَمى وَ جَهل
	با کوردلی و جهل
	جهل خوارج
	
	
	
	

	289
	فَتَكُونُوا حَديثاً لِمَن بَعدَكُم
	که مایه عبرت آیندگان شوید
	عاقبت  خوارج
	
	
	
	

	290
	وَ بِاللّهِ أُقسِمُ قَسمَاً صَادِقاً لَئِن لَم تَدفعُوا إلينَا قَاتِلَ صَاحِبنَا عبد اللهِ بن خَبَاب لَم أنصَرِف عَنكُم دون أن أقضي فيكُم إربي
	به خدا صادقانه سوگند می‌خورم؛ اگر قاتل صحابه ما، «عبدالله بن خباب» را به ما تحویل ندهید، از نزد شما برنمی‌گردم، بدون اینکه در مورد شما با بندبندم قضاوت کنم.

	مدارای محدود امام
	
	
	
	

		۲-۳-۱-۳) پیشگویی امام


		ردیف

	محتوا
	ترجمه
	مضمون

	فضای صدور

	مخاطب

	قالب بیانی

	منبع








	291
	 فَقَالَ لَهُ عَليّ رَضيّ اللهُ: «أنتَ رَأيتَهُم حينَ عَبَرُوا؟»
	 امام فرمود:  آیا تو [خودت] آنها را آن زمانیکه [از نهروان] عبور کردند؟
	پرس و جو دقیق امام
	در مسیر رفتن امام به سوی  نهروان
	خاص:  یک رهگذر
	گفتگو
	ابن عثم، 1411ق، ‏4 ، 268

	292
	  قَالَ: نَعَم
	گفت: بله.
	تایید رهگذر
	
	خاص: امام
	
	

	293
	قَالَ عَلیّ: كَلا وَ الذي بَعثَ بِالحَقّ نَبيّاً لَا يَعبرُونُ
	امام فرمود: هرگز. به آنکه انبیاء را به حق فرستاد خوارج عبور نمی ‌کنند.
	تکذیب امام
	
	خاص: یک رهگذر 
	
	

	294
	وَ لَا يَبلغُونَ إلَى قَصرِ بُورَان بِنت كَسرَى حَتّى يَقتلَ اللهُ مُقَاتِلَهُم عَلَى يَدي فَلَا يَبقى مِنهُم إلا أَقَلّ مِن عَشرَة، وَ لَا يَقتل مِن أصحَابي إلا أقَلّ مِن عَشرَة، ذلِك عَهد مَعهُود وَ قَضَاء مَقضِي؛
	و نمی‌رسند به قصر «بوران بت کسری» تا اینکه خدا جنگجویانشان را به دست من بکشد. پس از ایشان جز کمتر از ده نفر باقی نمی‌ماند و از اصحاب من جز کمتر از ده نفر کشته نمی‌شوند این امر، عهدی است بسته شده و قضایی است مقدر.

	 عاقبت شوم خوارج
	
	
	
	

		۲-۳-۲-۱) سخن اول امام در پاسخ به شبهات خوارج


		ردیف

	محتوا
	ترجمه
	مضمون

	فضای صدور

	مخاطب

	قالب بیانی

	منبع








	295
	نَقمنَا عَلَى عليّ خِصَالاً كُلّهَا مَوبِقَة لَو لَم نخصمهُ مِنهَا إلاّ بِخِصلَة خَصمنَاهُ،
	عيبهایی از علی گرفته‏ايم كه همه آنها هلاك‏كننده است، و اگر فقط با یکی از آنها با على جدال کنيم بر او غالب آئيم.
	اختلاف  ات شدید خوارج با امام
	لحظاتی پیش از برپایی جنگ نهروان
	خاص: امام
	گفتگو
	یعقوبی، بی‌تا، 2، 193 و 192

	296
	مَحَا اِسمَهُ مِن أمرِهِ أميرالمؤمنينَ يَومَ كَتبَ إلَى مُعَاوِيَة،
	وقتی با معاويه [صلحنامه حکمیت را] نوشت، نامش را از امارت مؤمنان محو كرد.
	اختلاف اول خوارج
	
	
	
	

	297
	وَ رَجَعنَا عَنهُ يَومَ صِفين، فَلم يَضربنَا بِسَيفِهِ حَتى نفي‏ءَ إلَى اللهِ
	در جنگ صفين که از او نافرمانی کردیم، او با شمشيرش ما را نزد تا به فرمان خدا برگرديم
	اختلاف دوم خوارج
	
	
	
	

	298
	وَ حَكمَ الحَكَمَينِ،
	دو داور [انسانی] را به داورى پذيرفت.
	اختلاف سوم
	
	
	
	

	299
	وَ زَعمَ أنّه وَصىّ، فَضَيعَ الوَصيَةَ،
	گمان كرد كه وصى پیامبر است؛ اما وصايتش را ضايع كرد.
	اختلاف چهارم
	
	
	
	

	300
	قَالَ عَلیّ: أ لَستُم رَاضينَ بِمَا فِي كِتَابِ اللهِ، وَ بِمَا فيهِ مِن أسوَة رَسُول اللهِ؟
	امام فرمود: آیا راضی نیستید به آنچه در قرآن است و به آنچه در مورد تاسى به پيامبر خدا در قرآن است؟
	قرآن و سنت، معیار 
	
	خاص: خوارج
	
	

	301
	قَالُوا: بَلى!
	گفتند: بله [راضی هستیم]
	رضایت خوارج به قران و سنت
	
	خاص: امام
	
	

	302
	قَالَ: فَعَليّ بِذلِك أرضَي.
	امام گفت: على به آن راضى‏تر است
	رضایت بیشتر امام
	
	خاص: خوارج
	
	

	303
	كَتبَ كَاتِبُ رَسُولِ اللهِ يَومَ الحُدَيبيَةِ، إذ كَتبَ إلَى سُهَيل ابن عَمرو وَ صَخر بن حَرب وَ من قبلهمَا مِنَ المُشرِكينَ: مِن محمد رَسُولِ اللهِل،فَكتبُوا إليهِ: لَو عَلمنَا أنك رسولُ اللهِ مَا قَاتَلنَاك، فَاكُتُب إلينَا: مِن مُحَمّد بنِ عَبد الله لِنجيبك فَمَحا رَسُولُ اللهِ اِسمَهُ بِيَدِهِ قَالَ: إن اسمي وَ اسم أبي لَا يَذهبَان بِنبوتِي وَ أمرِي، فَكَتبَ: مِن محمد بنِ عبد الله، وَ كَذلِك كَتبَ الأنبياءُ كَمَا كَتبَ رَسُولُ اللهِ إلَى الآبَاءِ، «فِي رَسُولِ اللهِ أسوَة حَسَنَة»
	نويسنده پيامبر اکرم در ماجرای صلح حديبيه، هنگامىكه به سهيل بن عمرو و صخر بن حرب و ديگر مشركان مكه نامه نوشت، نوشت: از [طرف] محمد، رسول خدا. پس مشرکان به او نامه نوشتند كه اگر ما می‌دانستیم تو رسول خدايى؛ ديگر با تو نبرد نمي كرديم، پس بنويس: از محمد بن عبد الله. تا به تو پاسخ دهيم. پس پيامبر خدا نامش را با دست خودش محو كرد و  گفت: همانا [بسنده به] نام من و نام پدرم پيامبرى مرا از ميان نمى‏برد و به من فرمود که بنویس: از [طرف] محمد بن عبد الله. [سایر] پيامبران نيز مانند پيامبر اکرم، فرزند پدرانشان نوشته می‌شدند [و ذکر لقب و کنیه اجباری نبود]. «در پيامبر اکرم پيرو يى نیکو است» (احزاب: 21).
	تبعت امام از سنت پیامبر
	
	
	
	

	304
	أما قَولُكُم إنّي لَم أضربكُم بِسَيفِي يَومَ صِفين حَتّى تفيئُوا إلَى أمرِ اللهِ
	اما این سخن شما که چرا در جنگ صفین با  شمشیرم مانع شما نشدم تا به سوی فرمان خدا برگردید
	ناجباری امام در رد حکمیت
	
	
	
	

	305
	فَإن اللهَ جَلّ وَ عَزّ يَقُولُ: «وَ لَا تلقُوا بِأيديكُم إلَى التهلكَةِ»   وَ كُنتُم عَدَداً جَماً، وَ أنَا وَ أهلُ بَيتِي فِي عِدَّة يسيرَة
	زیرا خداوند مى‌گويد: «با دست خود، خود را به هلاكت نيندازید» (بقره:  195). شما گروه بسياری بوديد و من و اهل بيتم عده اندكی بودیم
	 منع قرآنی هلاکت نفس
	
	
	
	

	306
	وَ أما قَولُكُم إنّي حَكَمتُ الحَكَمينِ فَإن اللهَ عَزَّ وَ جَلَّ حَكمَ فِي أرنَب يُبَاعُ بِرُبع دِرهَم، فَقَالَ: «يَحكمُ بِهِ ذَوَا عَدل مِنكُم»
	و اما این سخن شما که [چرا] من دو حَکَم [انسانی] برگزیدم. خداوند در باب خرگوشی كه بربع درهم [فروش مى‏شود] حَكَم قرار داده و فرموده است: «دو حَکَم عادل از میان شما در مورد آن حُكم ‏كنند» (مائده: 95).
	جواز قرآنی حکمیت انسانها
	
	
	
	

	307
	وَ لَو حَكمَ الحَكَمَانِ بِمَا فِي كِتَابِ اللهِ لما وَسعنِي الخُرُوج مِن حُكمِهِما.
	اگر دو حَكَم بر طبق کتاب خدا حُكم كرده بودند بر من روا نبود با حُكم آنها مخالفت کنم
	شرط حکمیت انسانها
	
	
	
	

	308
	وَ أما قَولُكُم إنّي كُنتُ وَصيّاً فَضَيعتُ الوَصيَةَ فَإن الله عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ: «وَ لله عَلَى النَاسِ حَجّ البيت مَن اِستطَاعَ إليهِ سَبيلاً وَ مَن كَفرَ فَإن الله‏ غَنيّ عَن العَالَمينَ» أ فَرَأيتُم هذَا البَيت، لَو لَم يحججُ إليهِ أحَد كَانَ البيت يكفرُ، إن هذَا البيت لَو تَركَهُ مَن اِستطَاعَ إليهِ سَبيلاً كَفرَ وَ أنتُم كَفَرتُم بِتَركِكُم إيَاي لَا أنَا كَفَرتُ بِتَركِي لَكُم
	اما این سخن شما که من وصی بودم؛ اما آنرا ضایع کردم. خداوند مي ‌‌فرماید: «براى خدا بر گردن مردم است که به خانه او روند؛ البته افراد مستطیع، و هرکه کفر بورزد قطعا خدا از همه جهانيان بى‏نياز است» (آل‌عمران : 97). به من بگوييد؛ اگر فرد مستطیع حج نرود، آيا خانه خدا كافر مى‏شود؟ [مسلما خیر]؛ بلکه خود آن فرد كافر می‌شود. شما [و امثال شما] هم با رد ولایت من، خودتان كافر شده‌اید، نه آنکه من با رهاسازی [اجبار بر] شما [برای پذیرش ولایتم] كافر شده باشم.

	ناجباری امام جهت پذیرش ولایتش
	
	
	
	

		۲-۳-۲-۲) سخن دوم امام در پاسخ به شبهات خوارج


		ردیف

	محتوا
	ترجمه
	مضمون

	فضای صدور

	مخاطب

	قالب بیانی

	منبع








	309
	أصَابكُم حَاصِب، وَ لَا بَقي مِنكُم وَابِر.
	[امیدوار هستم] تند بادى شما را فرا گيرد و از شما هيچ كس باقى نمانَد!
	نفرین امام
	لحظاتی پیش از برپایی جنگ نهروان
	خاص: خوارج
	خطبه
	موسوی1426ق، 5 ، 553-569

	310
	أ بَعدَ إيمَانِي بِاللّهِ، وَ جهَادِي فِي سَبيلِ اللّهِ، وَ هِجرَتِي مَعَ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّه عَلَيهِ وَ آلِهِ وَ سَلّمَ، وَ التّفقّه فِي دينِ اللّهِ، أبوء و أشهدُ عَلَى نَفسِي بِالكُفرِ؟!
	آيا بعد از ايمان آوردنم به خدا،  جهادم در راه خدا، هجرتم همراه رسول خدا و تفقه در دین خدا [و تحمل مصائب فراوان در این امور]، برگردم و به كفرم گواهى دهم؟
	امام: پیرو دین
	
	
	
	

	311
	«قَدْ ضَلَلْتُ إِذاً وَ مَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ»
	در این صورت گمراه شده‌ام و از هدایت شدگان نیستم (انعام: 56).
	گواهی امام به کفرش: گمراهی
	
	
	
	

	312
	مَعَاذ اللّه أن أكُونَ اِرتبتُ مُنذُ أسلَمتُ، أو ضَللتُ مُنذ اِهتَدَيتُ
	پناه می‌برم به خدا که شک کرده باشم [در حقانیت دینم]، از زمان مسلمانی‎ام یا گمراه شده باشم، از زمان هدایتم. 
	امام: پیرو دین
	
	
	
	

	313
	بَل بِنَا هُداكُم اللّهُ - عَزّ وَ جَلّ - مِنَ الضّلَالَةِ، وَ أنقَذَكُم مِنَ الكُفرِ،وَ عَصمَكُم مِنَ الجهَالَةِ. نَحنُ أهل بيتِ النّبوّةِ، وَ مَوضعُ الرّسَالَةِ، وَ مُختلفُ المَلَائِكَةِ، وَ عُنصرُ الرّحمَةِ، وَ مَعدنُ العِلمِ وَ الحِكمَةِ. نَحنُ دُعَاةُ الحَقِّ، وَ أئمّةُ الخَلقِ، وَ ألسِنَةُ الصِّدقِ. نَحنُ النّمرقَةُ الوُسطَى. نَحنُ أفقُ الحِجَازِ. بِنَا يُلحِقُ التّالِي البطيء، وَ إلينَا يرجعُ الغَالِي التّائِب. طريقُنَا القَصدُ، وَ أمرُنَا الرّشدُ. مَن تَمَسّك بِنَا لحقَ، وَ مَن تَخَلَّفَ عَنّا محقَ، وَ مَن اتّبَعَ أمرَنَا سبقَ، وَ مَن سَلكَ غَيرَ سَبيلِنَا سحقَ، وَ مِن رَكبَ غيرَ سَفينَتِنَا غرق
	بلکه به وسیله ما خداوند عزوجل شما را از گمراهی هدایت کرد، از کفر نجات دا،  از نادانی حفظ کرد. ما اهل بیت نبوت، جایگاه رسالت، محل رفت و آمد فرشتگان، عنصر رحمت و معدن عل هستیم ما داعیان حق، ائمه خَلق و زبانهای صدق هستیم. ما تکیه گاه میانه و افق حجاز هستیم. آنکه از پس ما آمد و کندی کرد، به ما رسد، و آنکه جلو ما تاخت، به ما برگردد. راه ما راه میانه روی است. و فرمان ما مایه هدایت است. هرکه به ما چنگ زند؛ [به رستگاری] ملحق می شود و هرکه از ما تخلف کند، نابود شود. هر که از فرمان ما تبعیت کند، سبقت گیرد و هرکه بر غیر کشتی ما سوار شود، غرق شود.
	اهل بیت: هادی
	
	
	
	

	314
	إنّ لمُحبّينَا أفوَاج مِن رَحمَةِ اللّهِ،
	قطعا دوستداران ما گروههایی از رحمت خدا هستند
	احوال محبان ائمه
	
	
	
	

	315
	وَ إنّ لمُبغِضينَا أموَاج مِن سخطِ اللهِ -
	و قطعا دشمنان ما امواجی از خشم خدا هستند.
	احوال مبغضان ائمه
	
	
	
	

	316
	فَإِنْ أَبَيْتُمْ إِلَّا أَنْ تَزْعُمُوا أَنِّي أَخْطَأْتُ وَ ضَلَلْتُ فَلِمَ تُضَلِّلُونَ عَامَّةَ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ ص بِضَلَالِي وَ تَأْخُذُونَهُمْ بِخَطَئِي وَ تُكَفِّرُونَهُمْ بِذُنُوبِي
	اگر اصرار داريد كه من خطاکار و گمراه شده‌ام، چرا همه امّت محمّد (ص) را به سبب گمراهىِ من، گمراه مى‌نامید؟ به سبب خطاى من باز خواست مى‌كنيد و به دليل گناه من، كافر مى‌ناميد؟
	تعمیم غلط خوارج
	
	
	
	

	317
	سُيُوفُكُمْ عَلَى عَوَاتِقِكُمْ تَضَعُونَهَا مَوَاضِعَ الْبُرْءِ وَ السُّقْمِ
	شمشيرها بر شانه‌ نهاده‌اید و بر بى‌گناه و گناهكار فرود مى‌آوريد.
	قتل‌های خوارج
	
	
	
	

	318
	تَخْلِطُونَ مَنْ أَذْنَبَ بِمَنْ لَمْ يُذْنِبْ
	و آنکه گناه كرده را با آنکه نکرده در هم مى‌آميزيد!
	تعمیم غلط خوارج
	
	
	
	

	319
	وَ قَدْ عَلِمْتُمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص رَجَمَ‏ الزَّانِيَ‏ الْمُحْصَنَ‏ ثُمَّ صَلَّى عَلَيْهِ ثُمَّ وَرَّثَهُ أَهْلَهُ وَ قَتَلَ الْقَاتِلَ وَ وَرَّثَ مِيرَاثَهُ أَهْلَهُ وَ قَطَعَ [يَدَ] السَّارِقَ وَ جَلَدَ الزَّانِيَ غَيْرَ الْمُحْصَنِ ثُمَّ قَسَمَ عَلَيْهِمَا مِنَ الْفَيْ‏ءِ وَ نَكَحَا الْمُسْلِمَاتِ فَأَخَذَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ص بِذُنُوبِهِمْ وَ أَقَامَ حَقَّ اللَّهِ فِيهِمْ وَ لَمْ يَمْنَعْهُمْ سَهْمَهُمْ مِنَ الْإِسْلَامِ وَ لَمْ يُخْرِجْ أَسْمَاءَهُمْ مِنْ بَيْنِ أَهْلِه
	مى‌دانيد كه پيامبر زناکار با زنِ همسردار را سنگسار کرد و بر او نماز خواند و ارثش را به ورثه‌اش داد و [نيز] قاتل را قصاص كرد و ارثش را به ورثه‌اش داد و دست دزد را بُريد و زنا‌كننده با زنِ بى‌همسر را تازيانه زد و سهمشان از غنايم را به آنها داد و [رخصت داد که] با زنان مسلمان ازدواج كنند. پس پيامبر خدا، آنها را به سبب گناهشان مواخذه کرد و مجازات خدا را بر آنها اعمال کرد؛ [امّا] آنها را از سهمِ مسلمانى‌شان محروم نکرد و نامشان را از میان مسلمانان پاک نکرد.
	عدم کفر گناهکاربر طبق سیره نبی 
	
	
	
	

	320
	ثُمَّ أَنْتُمْ شِرَارُ النَّاسِ
	شما بدترين مردم هستید [که گناهکار را کافر می دانید و نامش را از میان مسلمانان پاک می کنید]
	گمراهی خوارج
	
	
	
	

	321
	وَ مَنْ رَمَى بِهِ الشَّيْطَانُ مَرَامِيَهُ وَ ضَرَبَ بِهِ تِيهَهُ‏إ
	شما كسانى هستيد كه شيطان، آنها را به آنجاكه می‌خواست، در افكنده است و آواره گمراهی کرده است.
	خوارج فریفته شیطان
	
	
	
	

	322
	وَ الّذي فَلَقَ الحَبّة، وَ بَرَأ النّسمَة، وَ تردّى بِالعَظَمَةِ، وَ نَصبَ الكَعبَة َو ضَربتُ خيشُومَ المُؤمنَ بِسَيفِي هذا عَلَى أن يبغضني مَا أبغضني أبَداً وَ لَو صببتُ الدّنيا بِجمّاتها عَلَى المُنَافِق عَلَى أن يُحِبّني مَا أحبّني أبَداً وَ ذلك أنّهُ قضي فاِنقضى عَلَى لِسانِ النّبيّ الأمّيّ صلّى اللّه عليهِ وَ آلِهِ وَ سَلّم، إنّهُ قَالَ: يَا عَليّ؛ لَا يبغضك مُؤمنُ وَ لَا يُحبّك مُنافِقُ إلى يَومِ القِياَمَةِ وَ لَولَا أنتَ لَم یعرف حِزبُ اللّهِ وَ لَا حِزبُ رَسُولِهِ.
	سوگند به کسی که دانه را شکافت، موجودات را ایجاد کرد، جامعه عظمت پوشید و کعبه را برافراشت اگر با این شمشیرم بر عمق بینی مومن بزنم تا مرا دشمن بدارد؛ او هرگز چنین نخواهد کرد و اگر دنیا را با همه امکاناتش به منافق بدهم تا مرا دوست بدارد؛ او هرگز چنین نخواهد کرد و این امر بدین سبب است که در قضای الهی چنین مقدر شد و سپس به زبان پیامبر(ص) جاری شد که: ای علی! مومن پرهیزگار با تو دشمنی نمی‌کند و منافق با تو دوستی نمی‌کند تا قیامت و [ای علی] اگر تو نبودی، حزب خدا و رسولش شناخته نمی شد.
	امام خط ممیزه مومن از کافر (حق از باطل)
	
	
	
	

	323
	[وَ لَقد] دَعَاني رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّه عليهِ وَ آلهِ وَ سَلّم يوماً فِي مَلأ مِن قُريش فَقَالَ: يَا عَليّ؛ إنّمَا مَثَلك فِي هذه الأمّةِ كَمَثَل عيسَى بن مريم عليهمَا السّلام أبغضتهُ اليَهُودُ حَتّى بهتوهُ وَ بهتُوا أمَّهُ فهُلِكُوا، وَ أحبّتهُ النّصَارَى حَتّى أنزَلُوهُ بِالمَنزَلَةِ الّتي لَيسَ بِهاَ وَ جعلُوهُ إلهاً فَهُلِكُوا، وَ اِقتَصَدَ فيهِ قوم فَنجُوا
	روزی پیامبر(ص) مرا در جمع قریش فراخواند و فرمود: ای علی!  مثل تو در این امت مانند مثل عیسی بن مریم است یهود او را دشمن داشتند تا جاییکه به او و مادرش تهمت زدند. پس هلاک شدند و مسیحیان او را دوست داشتند تا جاییکه او را در جایگاهی قرار دادند که برایش نبود و او را خدا قرار دادند پس هلاک شدند و قومی در باب عیسی(ع) میانه روی کردند پس آنها نجات یافتند.
	افراط و تفریط در مورد مولا مشابه عیسی (ع)
	
	
	
	

	324
	قَالَ المُنَافِقُونَ: أما يَرضى مَثَلاً إلاّ عيسَى‌؟!!
	منافقان [با تعجب] گفتند: آیا [علیّ] مَثَلی جز مثل عیسی(ع) نمی‌پذیرد؟!!
	منافقان و انکار تشابه
	
	
	
	

	325
	فَنَزلَت: «وَ لَمّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلاً إِذا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ»
	از اینرو این آیه نازل شد: «وقتی مَثَلی به عیسی‌بن‌مریم زده شد ناگهان قومت از آن [مَثَل] روگرداندند» (طه :61)
	پاسخ قرآن به منافقان
	
	
	
	

	326
	أما وَ اللّه مَا كَذبتُ وَ لَا كُذِبت،
	آگاه باشید! قسم به خدا دروغ نگفتم و دروغ گفته نشد [در اینباره به من]
	صدق امام
	
	
	
	

	327
	وَ لَا ضللتُ وَ لَا ضلّ بِي،
	و گمراه نشدم و گمراه نشد کسی توسط من.
	ناگمراه ی امام
	
	
	
	

	328
	«وَ قَدْ خابَ مَنِ افْتَرى»
	[ به فرمایش قرآن]: «دروغگو ناامید است» (الزخرف:٥٧)
	علت صدق
	
	
	
	

	329
	سَيَهْلِكُ فِيَّ صِنْفَانِ مُحِبٌّ مُفْرِطٌ يَذْهَبُ بِهِ الْحُبُّ إِلَى غَيْرِ الْحَقِّ وَ مُبْغِضٌ مُفْرِطٌ يَذْهَبُ بِهِ الْبُغْضُ إِلَى غَيْرِ الْحَقِّ
	به زودی درباب من، دو گروه هلاك شوند: دوستِ مفرط كه دوستىِ من او را به غير حق كشانَد؛ و دشمنِ مفرط كه دشمنىِ من، او را به ناحق  كشانَد.
	افراط و تفریط، نادرست
	
	
	
	

	330
	خَيْرُ النَّاسِ فِيَّ حَالًا النَّمَطُ الْأَوْسَطُ فَالْزَمُوهُ و  الْزَمُوا السَّوَادَ الْأَعْظَمَ
	خوش احوال‎ترین مردم در [رابطه با] من ميانه‌روها هستند. پس همراهِ آنها باشيد همراهِ جماعت [برحقِ] بزرگتر.
	
	
	
	
	

	331
	فَإِنَّ يَدَ اللَّهِ مَعَ الْجَمَاعَةِ
	قطعا دست خدا با جماعت است
	علت نهی از تفرقه
	
	
	
	

	332
	و إِيَّاكُمْ وَ الْفُرْقَةَ
	از تفرقه بپرهيزيد.
	نهی از تفرقه
	
	
	
	

	333
	فَإِنَّ الشَّاذَّ مِنَ النَّاسِ لِلشَّيْطَانِ كَمَا أَنَّ الشَّاذَّ مِنَ الْغَنَمِ لِلذِّئْبِ‏
	قطعا افراد جدا [از جماعت]، نصیب شيطان می‌شوند، همانگونه كه گوسفندِ جدا از گله، نصیب گرگ می‌شود.
	علت نهی از تفرقه
	
	
	
	

	334
	مَنْ دَعَا إِلَى هَذَا الشِّعَارِإ  فَاقْتُلُوهُ وَ لَوْ كَانَ تَحْتَ عِمَامَتِي هَذِهِ
	[پس] هرکه [مردم را] به شعار [تفرقه] دعوت می‌کند، بکُشید ولو زير اين [پرچم و] عمامه من باشد.

	کیفر تفرقه انداز
	
	
	
	

		۲-۳-۲-۳) سخن سوم امام در پاسخ به شبهات خوارج


		ردیف

	محتوا
	ترجمه
	مضمون

	فضای صدور

	مخاطب

	قالب بیانی

	منبع








	335
	ثمّ قَالَ عَلَيهِ السّلام مُخَاطَباً الفرقَة التي شَاركَت فِي صفّين: أيّتهَا العِصَابَة الّتي أخرجَهَا المِراءُ وَ الحجاجُ
	سپس امام آن گروهی از خوارج را که در جنگ صفین مشارکت داشتند مورد خطاب قرار داد و فرمود: ای گروهی که بحث و مجادله [نادرست] باعث خروجشان شد
	سخنان نادرست خوارج
	لحظاتی پیش از برپایی جنگ نهروان
	خاص: خوارج
	گفتگو
	موسوی۱۴۲۶ق، ۵، ۵۷۰

	336
	صَدّهَا عَن الحَقّ الهَوى وَ اللِّجَاجُ وَ طمح بِهَا النزق إلَى البَاطِلِ،
	آنها را هوی و هوس و لجاجت از حق بازداشت و جاه طلبی به باطل کشاند
	پیروی خوارج از نفس
	
	
	
	

	337
	وَ أصبحت فِي اللّبسِ وَ الخطبِ العظيمِ
	و با آشفتگی و مصیبتی بزرگ همراه شدند.
	عاقبت   خوارج
	
	
	
	

	338
	إنّ أنفسَكُم الأمّارَة قَد سَوَّلت لَكُم فِرَاقَ هذه الحُكُومَة
	قطعا نفس امارۀ شما، برای شما آراست جدایی از این حکمیت را
	مکر نفس اماره
	
	
	
	

	339
	الّتي أنتُم اِبتَدأتمُوهَا، وَ سَألتمُوهَا، وَ أنَا لَهاَ كَارِه
	که خودتان آن را آغاز و درخواست کردید در حالیکه من از آن بیزار بودم
	اجبار خوارج
	
	
	
	

	340
	أنشدُكُم بِاللّهِ - تَعَالَى - ؛ عِندَ رَفعَهُم المَصَاحِفَ حيلةً وَ غيلَةً، وَ مكراً وَ خديعَةً:
	شما را به خداوند قسم، آيا هنگاميكه شامیان از روى حيله و مكر و فريب، قرآنها بر سر نيزهها کردند
	حیله شامیان
	
	
	
	

	341
	أ لَم تَقُولُوا إخوانَنا، وَ أهل دعوتنا استقالونَا، وَ اِستَراحُوا إلى كِتَاب اللّهِ فَالرّأي القَبُول مِنهُم، و التّنفيس عَنهُم‌؟
	شما نگفتيد: آنها برادران ما و مسلمان هستند. با قرآن واسطه کردن، از ما طلب فسخ جنگ و راحتی می‌کنند. پس نظر ما قبول درخواستشان و رفع اندوهشان است. 
	قرآن خواهی خوارج
	
	
	
	

	342
	فَقُلتُ لَكُم
	من به شما گفتم
	اخطار امام
	
	
	
	

	343
	: عِبَاد اللّهِ؛ إنّي أحرَى مَن أجَابَ إلَى كِتَابِ اللّهِ
	ای بندگان خدا! قطعا من شایسته‌ترین فردیهستم که [دعوت] قرآن را اجابت می ‌کند
	تقدم امام در اجابت
	
	
	
	

	344
	وَ كَذلِك أنتُم؛
	و شما هم اینچنین هستید
	شایسته گی خوارج
	
	
	
	

	345
	وَ لكنّ هذَا أمر ظاهِرهُ إيمان، وَ بَاطِنهُ عُدوان،
	اما این دعوت شامیان، ظاهرش ایمان و باطنش ظلم است،
	حیله شامیان
	
	
	
	

	346
	وَ أوّلُهُ رَحمَة
	اولش رحمت
	رحمت اولیه خوارج
	
	
	
	

	347
	وَ آخِرُهُ نِدَامَة
	و آخرش پشیمانی است
	ندامت پایانی خوارج
	
	
	
	

	348
	وَ أخبَرتُكُم
	و گفتم به شما
	اخطار امام
	
	
	
	

	349
	أنّ طَلبَ القَومُ إيّاهَا مِنكُم خَديعَة وَ غَيلَة وَ وَهن وَ مَكيدَة لَكُم حينَ علوتُموهُم، لِيَفتنُوكُم وَ يُثبّطُوكُم عَنهُم
	که شامیان از حيله و مكر و فريب، داوری قرآن را خواستند. شما  بر آنها برتری یافتید و آنها می‌ خواستند شما را بفریبند و از غلبه بازدارند.
	حیله شامیان
	
	
	
	

	350
	بلغهُم مَا فَعلتُ مِن رَفع المُصحَفِ لِأهلِ الجَمَلِ،
	به شامیان خبر قرآن ‌برافرازی من در جمل رسید. پس مثل آن عمل کردند. 
	تقدم امام در  دعوت قرانی
	
	
	
	

	351
	فَفَعلُوا مِثلَهُ وَ لَم يُريدُوا مَا أرَدتُ؛
	اما شامیان آن نیتی که من در انجام دعوت قرآنی‌ام داشتم را نداشتند.
	حیله شامیان
	
	
	
	

	352
	وَ نَبّأتُكُم
	و گفتم به شما
	اخطار امام
	
	
	
	

	353
	أنّ مُعَاوِيةَ، وَ عمرواً، وَ ابن أبي مُعيط، وَ ابن مُسلَمَة، وَ ابن أبي سَرَح، وَ الضّحّاك، لَيسُوا بِأصحَابِ دين وَ لَا أهلِ قُرآن؛
	قطعا «معاویه،  عمرو، ابن ابی معیط ، ابن مسلمه، ابن ابی سرح و ضحاک » یاران دین و اهل قرآن  نیستند
	بی دینی شامیان
	
	
	
	

	354
	وَ قُلتُ لَكُم:
	و به شما گفتم
	اخطار امام
	
	
	
	

	355
	إنّي أعرَف بِهِم مِنكُم. إنّي قَد صَحَبتُهُم أطفَالاً وَ عَرفتُهُم رِجَالاً، فَكَانُوا شَرّ أطفَال وَ شَرّ رِجَال
	 من آنها را بهتر از شما می‌شناسم. در کودکی با آنها همراه بودم و در بزرگسالی هم می‌شناسمشان. بدترین کودکان بودند و بدترین مردان هستند
	شامیان، بدسابقه
	
	
	
	

	356
	وَ هُم أهلُ المَكَرِ وَ الغَدَرِ
	و آنها اهل مکر و حیله هستند
	شامیان، مکار
	
	
	
	

	357
	وَ قُلتُ لَكُم:
	و به شما گفتم:
	اخطار امام
	
	
	
	

	358
	وَيحكُم؛ إنّهَا كَلَمَة حَقّ
	وای بر شما. قطعا «داوری قرآن» سخنی حق هست
	صحت حکمیت
	
	
	
	

	359
	يُرَادُ بِهَا بَاطِل إنّهُم، وَ اللّه، رَفعُوهَا وَ مَا رأيُهُم العَمَل بِهَا
	که آنها (شامیان) قصد باطل از آن دارند. قطعا آنها قرآن برافراشتند؛ اما قصدشان عمل به قرآن نیست
	شامیان، مکار
	
	
	
	

	360
	وَ إنّكُم إن فَارَقتُم رأيي جَانَبتُم الخَير وَ الحَزم
	قطعا اگر شما به نظرم توجه نکنید، از نیکی و دوراندیشی دوری کرده‌اید
	ضعف فکری خوارج
	
	
	
	

	361
	وَيحكُم إنّي إنّمَا أقاتلُهُم لِيدينُوا بِحُكم اللّهِ، وَ يَعملُوا بِالقُرآن؛ لِأنّهُم قَد كَانُوا عَصُوا اللّهَ عَزّ وَ جَلّ فِيمَا أمرَهُم بِهِ وَ نَهَاهُم عَنهُ وَ نَقضُوا عَهدَهُ، وَ نَبَذُوا كِتَابَهُ وَراءِ ظُهُورِهم
	وای بر شما. قطعا من با شامیان پیکار می‌کنم تا به حُکم خدا روکنند و به قرآن عمل کنند. برای اینکه آنها از خدای عزوجل در اوامر و نواهی‌اش نافرمانی کرده‌اند و عهدش را نقض کردند و کتابش را پشت سر انداختند
	شامیان، بی دین
	
	
	
	

	362
	فَأقيمُوا عَلَى شَأنِكُم، وَ الزمُوا طَريقَتَكُم، وَ اِمضُوا عَلى حَقِّكُم وَ صِدقِكُم [إلى] قِتَالِ عَدوِّكُم؛ وَ عضُّوا عَلَى الجِهَادِ بِنواجذ كُم
	پس رويّۀ [جنگی] خود را تعقيب كنيد و به راهتان ادامه دهيد. بر مسیر حق و صدقتان به جنگ با دشمنتان بروید و جهت جهاد و جنگ (با ايشان) دندان به روى دندان نهيد.
	 جنگ قاطعانه علیه شامیان
	
	
	
	

	363
	وَ لَا تَلتفتُوا إلَى نَاعِق نَعقَ؛ إن أجيب أضَلّ،
	و به فرياد كننده [انها] كه فرياد مي‌كند [و پیشنهاد حکمیت می دهد] توجه نکنید اگر درخواستش پذيرفته شود گمراه گرداند
	پذیرش حکمیت مساوی گمراهی
	
	
	
	

	364
	وَ إن تَرك ذَلّ أعيرُوني، أعيرُوني سَواعِدَكُم وَ جَمَاجمَكُم سَاعَةً واحِدَةً، فَقَد بَلغَ الحَقُّ مقطعهُ، وَ لَم يَبقِ إلاّ أن يقطع دابِرُ الظّالمينَ
	و اگر اعتنائى به او نشود ذليل و خوار خواهد شد به من قرض دهید، به من قرض دهید ساعدها و جمجمه‌هاتان را  ساعتی زیرا حقیقت به مقطع [حساسی ] رسیده و [چیزی] نمانده است ریشه ظالمان قطع شود
	رد حکمیت مساوی پیروزی
	
	
	
	

	365
	فَإن لَم تَفعلُوا تَفَرّقَت بِكُم السّبلُ،
	اگر به فرمانم عمل نکنید (مقاومت جنگی نکنید)، مسیرهاتان جدا میشود
	تفرقه  خوارج
	
	
	
	

	366
	وَ نَدمتُم حَيثُ لَا تَنفعُكُم النِّدَامَة؛
	و پشیمان می‌شوید جایی که پشیمانی سودی ندارد.
	ندامت  خوارج
	
	
	
	

	367
	فَعَصيتُمُونِي، وَ رَددتُم عليّ رأيي، وَ قُلتُم: لَا، بَل نَقبلُ مِنهُم
	پس از من نافرمانی کردید و نظرم را به خودم برگردانید و گفتید: نه. نظر شامیان را می‌پذیریم
	عصیان خوارج
	
	
	
	

	368
	فَقُلتُ لَکُم: اُذكُرُوا قَولِي لَكُم
	و گفتم این نصایحم را یاد داشته باشید
	اخطار امام
	
	
	
	

	369
	وَ مَعصيَتَكُم إيّايَ
	نافرمانی خودتان را [یاد داشته باشید]
	عصیان خوارج
	
	
	
	

	370
	و قَد كانَت هذِهِ الفَعلَةُ، وقَد رَأَيتُكُم أعطَيتُموها
	و [سپس] حکمیت انجام شد و ديدم  خودتان این فرصت را به شامیان دادید.
	حکمیت خواست خوارج
	
	
	
	

	371
	وَ اللّهِ لَئِن أبَيتُها ما وَجَبَت عَلَيَّ فَريضَتُها، ولا حَمَّلَنِي اللّهُ ذَنبَهاو وَاللّهِ، إن جِئتُها إنّي لَلمُحِقُّ الَّذي يُتَّبَعُ إنَّ الكِتابَ لَمَعي، ما فارَقتُهُ مُذ صَحِبتُهُ
	به خدا! اگر من از حکمیت خودداری می‌کردم وجوبى بر من نبود و خدا مرا به گناه [عدم پذیرش] حکمیت بازخواست نمى‌کرد و به خدا! اگر من  حکمیت را مى پذيرفتم [باز هم گناهی بر من نبود]  و همان [رهبر] برحقی بودم كه [مردم] بايد از او پيروى كنند ؛[زيرا] قطعا كتاب خدا با من است و از وقتی با آن همراه شده‌ام از آن جدا نشده‌ام.
	عدم گناه کاری امام
	
	
	
	

	372
	فَلَقَد كُنّا مَعَ رَسولِ اللّهِ ص و إنَّ القَتلَ لَيَدورُ عَلَى الآباءِ وَالأَبناءِ،وَالإِخوانِ وَالقَراباتِ، فَما نَزدادُ عَلى كُلِّ مُصيبَةٍ وشِدَّةٍ إلّا إيمانا، ومُضِيّا عَلَى الحَقِّ، وتَسليما لِلأَمرِ، وصَبرا عَلى مَضَضِ  الجِراحِ؛
	ما همراه پيامبر خدا بوديم و علیه پدران، فرزندان، برادران و خويشان خود مى‌جنگیدیم امّا با هر مصيبت،  بر ما افزوده نمی‌شد، جز ايمان، پافشاری بر حق، تسليم به فرمان [الهی] و شكيبايی بر دردِ جراحت.
	الگوی جنگی دوره نبوی
	
	
	
	

	373
	ولكِنّا إنَّما أصبَحنا نُقاتِلُ إخوانَنا فِي الإِسلامِ علی ما دَخَلَ فيهِ مِنَ الزَّيغِ وَالاعوِجاجِ، وَالشُّبهَةِ وَ التَّأويلِ
	اما اکنون ما با [معاویه و سپاهش؛ یعنی با] برادران «مسلمان» مان مى جنگيم زيرا کژی و انحراف،  شبهه و تأويلِ [نادرست] در دينشان راه يافته است. 
	علل جنگ امام با شامیان مسلمان
	
	
	
	

	374
	فَإِذا طَمِعنا في خَصلَةٍ يَلُمُّ اللّهُ بِها شَعَثَنا، ونَتَدانى بِها إلَى البَقِيَّةِ فيما بَينَنا، رَغِبنا فيها، وأمسَكنا عَمّا سِواها
	اگر [به وسیله حکمیت] دستاويزى بيابيم كه خداوند به مدد آن، تفرقۀ ما را سامان بخشد [و به اتحاد تبدیل کند] و در باقیمانده ماجرایمان به هم نزديك شويم، به آن دستاویز تمایل داریم و جز آن دستاویز را رها مى‌کنیم.
	سعی امام به دفع تفرقه
	
	
	
	

	375
	فَأَنَا نَذِيرٌ لَكُمْ أَنْ تُصْبِحُوا صَرْعَى بِأَثْنَاءِ هَذَا اَلنَّهَرِ وَ بِأَهْضَامِ هَذَا اَلْغَائِطِ
	ای قوم! من شما را مى‌ترسانم از اينكه فردا صبح كنيد درحالیكه ميان اين نهر و اين زمينهاى پست و بلند كُشته افتاده باشيد.
	عاقبت هدایت ‌ناپذیری خوارج
	
	
	
	

	376
	عَلَى غَيْرِ بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَ لَا بُرهَان بَيِّن وَ لَا سُلطَان مُبين مَعَكُم؛
	بدون آنكه نزد پروردگار خود [ بر مخالفت و ياغى شدن علیه من] حجّت، برهان و دلیل روشنی داشته باشید.
	عدم حقانیت  خوارج
	
	
	
	

	377
	قَد طَوّحتُ بِكُم الدّارُ، وَ اِحتَبَلَكُم المِقدَارُ
	[با ادامه مخالفتتان] دنيا شما را هلاك مي‌كند و قضاء و قدر در دام مى‌افکند
	عاقبت خوارج
	
	
	
	

	378
	وَ قَد كُنتُ نَهيتُكُم عَن هذِهِ الحُكُومَة،
	من شما را از حکمیت نهى كردم،
	اخطار امام
	
	
	
	

	379
	فَأبيتُم عَليّ إباء المُخَالِفينَ المُنَابِذينَ
	اما شما مانند مخالفين پيمان شكن با من مخالفت کردید
	عصیان خوارج
	
	
	
	

	380
	وَ عَدلتُم عَنّي عُدُولَ النّكداءِ العَاصينَ،  حَتّى صَرفتُ رأيي إلى هواكُم
	و مانند سیه روزان نافرمان از من سرپیچی کردید  تا اينكه  به ميل و خواهش شما رفتار كردم.
	اجبار خوارج
	
	
	
	

	381
	وَ أنتُم، وَ اللّه، مَعاشِر أخفّاء الهَام،
	قسم به خدا،  شما مردمى سبك مغز هستید
	 سفاهت خوارج
	
	
	
	

	382
	وَ سُفَهَاء الأحلَام
	و ناصبور هستيد
	ناصبری خوارج
	
	
	
	

	383
	فَلَم آتِ، لَا أبَا لَكُم بجراً وَ لَا أردتُ بِكُم ضرّاً وَ لَا خَتلتكُم عَنِ أمُورِكُم  وَ لَا أخفيتُ شَيئاً مِن هذَا الأمرِ عَنكُم وَ لَا لَبَستُهُ عَلَيكُم وَ لَا أوطأتكُم عِشوَة وَ لا دنيتُ لَكُم الضَرّاءِ،
	من شرّى براى شما نياوردم اى بى پدرها و برای شما زيانى نخواستم. در کارهاتان فریبتان ندادم و چیزی از این موضوع را از شما مخفی و بر شما مشتبه نکردم. من شما را درگیر تاریکی نکردم و بر شما ضرر نزدم
	امام، غیر گمراه کننده
	
	
	
	

	384
	وَ إن كَانَ أمرُنَا لِأمرِ المُسلِمينَ ظَاهِراً
	و قطعا وظیفه ما برای امر کردن به مسلمانان، آشکار است
	امام، هادی
	
	
	
	

	385
	فَأَجْمَعَ رَأْيُ مَلَئِكُمْ عَلَى أَنِ اِخْتَارُوا رَجُلَيْنِ
	رأى بزرگان تان اين بود كه دو مرد را برگزيدند [تا بين حقّ و باطل داوری كنند]
	حکمیت خواست خود خوارج
	
	
	
	

	386
	فَأَخَذْنَا عَلَيْهِمَا أَنْ يُجَعْجِعَا عِنْدَ اَلْقُرْآنِ وَ لاَ يُجَاوِزَاهُ وَ تَكُونُ أَلْسِنَتُهُمَا مَعَهُ وَ قُلُوبُهُمَا تَبِعَهُ فَإن حَكمَا بِكِتَابِ اللّهِ - عَزَّ وَ جَلَّ - فَلَيسَ لَنَا أن نُخَالِفَ حُكماً يحكمُ بِمَا فِي القُرآن وَ كُنتُ أولَى بِالأمرِ فِي حُكمُهُمَا وَ إن حَكَمَا بِغَيرِ ذلك لَم يَكُن لَهُمَا عَليّ وَ عَلَيكُم حُكم
	و ما از آن دو پيمان گرفتيم كه طبق قرآن عمل كنند و  از آن تجاوز نکنند، زبانشان با قرآن باشد و دلشان نیز پيرو قرآن باشد پس اگر آن دو بر طبق قرآن حُکم کردند؛ بر ما نمی سزد با حکمی که با قرآن تطابق دارد، مخالفت کنیم و من هستم شایسته‌تر در این کار، در مورد حُکمشان و اگر به غیرقرآن حُکم کردند؛ بر گردن من و شما نیست که از حُکمشان پیروی کنیم
	حکمیت انسانها مشروط
	
	
	
	

	387
	فَاِختَلَفَا
	پس [در داوری] به اختلاف افتادند
	مخالفت حَکَمین با هم
	
	
	
	

	388
	، فَتَاهَا عَنهُ، وَ تَرَكَا الحَقَّ وَ هُمَا يبصرَانهُ  وَ كَانَ الجَورُ هواهُمَا، وَ الاِعوجَاجُ دأبَهُمَا، وَ الصّدُّ عَنِ الحَقِّ رأيَهُمَا فَمضيا عَلَيهِ
	و هر دو گمراه شدند و از قرآن دست كشيدند و حقّ را رها كردند با آنکه آن را مى‌ديدند و [اما چون] ميلشان ظلم، عادتشان كجى و باطل و روگردانی از حق نظرشان، آنگونه رفتارکردند
	مخالفت حَکَمین با حق
	
	
	
	

	389
	وَ خَالَفَا حُكمَ الكِتابِ وَ السُّنّةِ، وَ عَمَلا بِالهَوَى فَنَبذنَا أمرُهُمَا
	با حُکم قرآن و سنت، مخالفت کردند و به هوی و هوسشان عمل کردند پس تصمیم آن دو را مد نظر قرار نمی دهیم
	رد حُکم حَکَمین از سوی امام
	
	
	
	

	390
	وَ نَحنُ عَلَى أمرِنَا الأوّل الّذي كُنّا عَلَيهِ
	و بر همان تصمیم اولمان هستیم
	تصمیم امام به جنگ با معاویه 
	
	
	
	

	391
	وَ قَدْ سَبَقَ اِسْتِثْنَاؤُنَا عَلَيْهِمَا فِي اَلْحُكْمِ بِالْعَدْلِ وَ اَلْعَمَلِ بِالْحَقِّ
	با آنها شرط‍ كرده بوديم كه حُکم عادلانه بدهند و به حق عمل كنند پیش از
	حکمیت انسانها مشروط
	
	
	
	

	392
	سُوءَ رَأْيِهِمَا وَ جَوْرَ حُكْمِهِمَا
	صدور رای بد و حکم  ظالمانه‌شان
	مخالفت حَکَمین با حق
	
	
	
	

	393
	وَ اَلثِّقَةُ فِي أَيْدِينَا لِأَنْفُسِنَا
	ما به حقّانيت خود ايمان داريم
	حقانیت امام
	
	
	
	

	394
	حِينَ خَالَفَنَا سَبِيلَ اَلْحَقِّ وَ أَتَيَا بِمَا لاَ يُعْرَفُ مِنْ مَعْكُوسِ اَلْحُكْمِ
	؛ گرچه آن دو از راه حق بيرون رفته اند و حُكمى بر خلاف حُكم خدا [و حق] صادر كرده‌اند
	مخالفت حَکَمین با حق
	
	
	
	

	395
	مَا الّذي بِكُم‌؟ وَ مِن أينَ أتيتُم‌؟
	[ای خوارج]، مشکل شما چیست؟ و از کجا [به سوی مخالفت با ما] آمدید؟
	چرا جویی امام
	
	
	
	

	396
	بَيّنُوا لَنَا بِمَ تَستحلّونَ قِتالَنَا، وَ الخُرُوج عَن جَماعتِنا؟
	به ما بگویید، چرا کشتن ما و خارج شدن از جماعت ما را حلال می‌دانید؟
	قتل‌های خوارج
	
	
	
	

	397
	أن اختارَ النّاسُ رَجُلينِ أحلّ لكُم أن تَضعُوا أسيافَكُم على عواتقِكُم ثمّ تَستعرِضُوا النّاسَ
	اینکه مردم دو انسان را به داوری انتخاب کردند، برای شما حلال کرد که شمشیرهایتان را بر شانه‌هاتان قرار دهید. سپس راه مردم را سد کنید
	رد حکمیت انسانها توسط خوارج
	
	
	
	

	398
	، تضربُونَ رِقابَهُم، وَ تسفكُونَ دماءَهُم.
	، گردنهاشان بزنید و خونهایشان  بریزید
	قتل‌های خوارج
	
	
	
	

	399
	إنّ هذَا لَهُوَ الخُسرَانُ المبينُ.
	قطعا این همان زیان آشکار است.
	 عاقبت  خوارج
	
	
	
	

	400
	وَ اللّه لَو قَتلتُم على هذا دجاجَةَ لَعظم عندَ اللّهِ قتلهَا
	به خدا اگر بر اين مبنا، مرغى را بكشيد، کشتنش نزد خدا [گناهى] بزرگ است؛
	حرمت قتل‌های خوارج
	
	
	
	

	401
	؛ فَكيفَ بِالنّفسِ الّتی قتلهَا عندَ اللّهِ حَرَام
	تا چه برسد به کشتن انسانى كه نزد خدا كشتنش حرام است
	قتل‌های انسانی خوارج
	
	
	
	

	402
	ثمّ قَالَ ع: يَا مَعشرَ الخَوَارِج؛ أنشدكُم اللّه؛ أ لستُم تعلمُونَ أنّ في القرآنِ نَاسِخاً وَ مَنسُوخاً، وَ مُحكماً وَ مُتشابِهاً، وَ خَاصّاً وَ عامّاً؟
	سپس امام فرمود: ای گروه خوارج شما را به خدا قسم می دهم آیا نمی دانید که در قرآن ناسخ و منسوخ، محکم و متشابه، و عام و خاص و جود دارد؟
	اشاره به ذو وجوهی قرآن 
	
	
	
	

	403
	قَالُوا: نَعَم
	گفتند: بله
	تایید خوارج
	
	خاص: امام
	
	

	404
	فَقَالَ ع: اللّهمّ اشهد عليهِم
	امام گفت: خدایا بر [اقرار] شان گواه باش
	شاهد گیری
	
	خاص: خوارج
	
	

	405
	ثمّ قَالَ: أنشدُكُم اللّه؛ هَل تَعلمُونَ ناسِخَ القرآنِ وَ مُنسوخَهُ، وَ مُحكمَهُ و مُتشابهَهُ، و خاصّهُ و عامّهُ‌؟
	سپس امام فرمود: شما را قسم می.دهم به خدا؛ آیا شما ناسخ و منسوخ قرآن، محکم و متشابه، و عام و خاص آنرا می‌دانید؟
	اشاره به جهل خوارج به بطن قرآن
	
	
	
	

	406
	قالُوا: لا.
	گفتند: نه
	تایید خوارج
	
	
	
	

	407
	فَقَالَ ع :أنشدُكُم اللّه؛ هَل تعلمُونَ أنّي أعلمُ ناسِخِهِ وَ مَنسوخَهُ، وَ مُحكمَهُ وَ مُتشابهَهُ، وَ خاصّه و عامّه‌؟
	سپس امام فرمود: شما را به خدا قسم می.دهم آیا می‌دانید که من ناسخ و منسوخ، محکم و متشابه، و عام و خاص قرآن را می‌دانم؟
	اشاره به علم امام به بطن قرآن
	
	خاص: خوارج
	
	

	408
	قَالُوا: نَعَم.
	گفتند: بله
	تایید خوارج
	
	خاص: امام
	
	

	409
	مَعاشِر النّاسِ؛ أنشد اللّه - تَعالَى - كُلّ مُسلم سَمعَ رسولَ اللّهِ صَلّى اللّه عَلَيهِ وَ آلِهِ وَ سَلّم يَقُولُ: مَا مَن دَعَاء إلاّ بينهُ وَ بينَ السّماءِ حجاب حَتّى يصلّي عَلَى مُحمّد وَ آلِ محمّد؛ فَإذَا فعلَ ذلك انخرقَ الحِجَابَ و دخلَ الدّعاء وَ إذا لَم يفعل ردّ الدّعاء فَلَم يجد مَدخلاً؟
	امام فرمود: ای مردم، قسم به خدای تعالی هر مسلمانی از رسول خدا  شنید که می‌فرمود: کسی دعا نمی کند؛ مگر آنکه بین دعایش و آسمان پرده و حائلی است تا اینکه صلوات بفرستد بر محمد و آل محمد. پس اگر این کار را کند؛ آن پرده پاره می‌شود و دعا به آسمان می‌رود و اگر نکند، دعایش رد می‌شود و مدخلی در آسمان نمی‌یابد.
	جایگاه والای اهل بیت در کلام نبی
	
	خاص: خوارج
	
	

	410
	فَقَالَ كَثير مِنَ الناسِ: نَعَم. سمعناهُ عَن رسولِ اللّهِ ص مِرَاراً.
	پس بسیاری از مردم گفتند: بله بارها آن را از رسول خدا شنیدیم
	تایید خوارج
	
	خاص: امام
	
	

	411
	فَقَالَ ع: وَ اللّهُ إنّي لمن لِباب آل مُحَمّد وَ صميمهم الّذينَ يصلّى عَلَيهِم. فَمَن نَالَ مِنّي منالاً، أو اِرتكَبَ مِنّي مُرتكباً، فَإنّما يَنالُهُ وَ يَرتكبهُ مِن رسولِ اللّهِ ص فَالحَذر الحَذر عِبَاد اللّهِ أن تَلقُوا رسولَ اللّهِ ص فِي القِيَامَة معرضاً عَنكُم مِن أجلي. فَمَن أعرضَ عَنهُ رسولُ اللّهِ ص أعرضَ اللّهُ بِوجهِهِ الكرَيم عَنهُ وَ اللّه لَقَد سَمعَ قَوم مِنهُ ص يقُولُ فِي خطبتِهِ في حجّةِ الوِداعِ: مَن آذى أحَداً مِن أهلِ بَيتِي قطعَ ما بيني وَ بينهُ، وَ مَن اِنقطعَ مَا بَيني وَ بَينهُ اِنقَطَعَت مَا بينَهُ وَ بَينَ اللّهِ العلومُ الّتي تُوجبُ الجَنّة .
	امام فرمود: به خدا، من بهترین آل محمد و اصل آنهایی هستم که به آنها صلوات فرستاده می‌شود. هرکه از جانب من به چیزی برسد یا عملی  انجام دهد، در حقیقت از جانب پیامبر به آن چیز رسیده یا آن عمل را انجام داده است. مبادا مبادا ای بندگان خدا ، پیامبر را در قیامت دیدار کنید در حالیکه به خاطر من، از شما روی گردان است پس هرکه رسول از او روگرداند؛ خدا نیز با وجهه کریمانه اش از او روی خواهد گرداند. قسم به خدا، جماعتی از رسول در خطبه‌اش در حجه الوداع شنید: هرکه احدی از اهل بیتم را بیازارد؛ بین من و او قطع می‌شود و هرکه چنین شود، قطع می‌شود بین او و آن علومی که موجب ورود به بهشت می‌شود.
	فضیلت۱ امام
	
	خاص: خوارج
	
	

	412
	وَ اللّه إنّني الرّجُل الّذي احتملهُ رسولُ اللّهِ ص عَلَى ظَهرِهِ حَتّى أصعدَهُ عَلَى سطحِ الكعبَة ِالمكرّمَة ِلإلقاء الصّنم الكَبير الّذي كانَ مَركُوزا عَليهَا، وَ كَانَ مِن نحاس موتّدا بِأوتاد مِن حَديد إلى الأرضِ. فَقَالَ لي: عالِجهُ. فَجَعلتُ أعالجهُ وَ رسولُ اللّهِ ص يَقولُ: إيه. إيه. «جاءَ الْحَقُّ وَ زَهَقَ الْباطِلُ إِنَّ الْباطِلَ كانَ زَهُوقاً». فلم أزل أعالجهُ حَتّى اِستَمسكتُ مِنهِ. فَقَالَ لِي: إقذفهُ وَ أركسهُ. قوّى اللّهُ عضدَك. فَقَذفتُهُ. فَتكسّر كَما تتكسّر القَوارير. ثمّ نزلتُ مِن فوق الكعبَةِ، وَ جَعلنا أنا وَ رَسُول اللّهِ ص نستبقُ حَتّى تُوارِينا بِالبيوتِ خَشية أن يلقانَا أحَد مِن كُفّارِ قُرَيش وَ غيَرِهِم.
	و به خدا  من مردی هستم که رسول  او را بر پشتش سوار کرد و بر سطح کعبه مکرمه بالا برد تا بت بزرگ بالای آنرا بیندازد. آن بت از سنگهای مس رنگ بود و با میخهای آهنی به زمین محکم شده بود. رسول  به من فرمود: مشغول شو. پس من مشغول شدم در حالیکه رسول می‌فرمود: بسیار خوب. بسیار خوب. «حق آمد و باطل نابود شد براستی که باطل نابود شدنی است (اسراء: 81)» . پس پیوسته مشغول بودم تا اینکه به آن بت چنگ زدم. پیامبر به من فرمود: آنرا بینداز و واژگون کن. خدا به بازویت قوت دهد. آن بت را انداختم و مانند شیشه خرد و متلاشی شد. سپس از بالای کعبه پایین آمدم و من و رسول به دلیل هراس از دیده شدن توسط کفار قریش و غیر آنها،  شتابان در خانه هایی پنهان شدیم
	فضیلت۲ امام
	
	
	
	

	413
	فَأينَ مَن يدانيني أو يرقى مرقاي؟!!!
	کجاست آنکه به من نزدیک [تا این حد] شود یا از نردبان [یاری] ام بالا رود؟
	بی مانندی امام
	
	
	
	

	414
	وَ اللّه إنّني الرّجلُ الّذي آخى رسول اللّهِ صَلّى اللّه عليهِ وَ آلِه وَ سَلّم بِهِ نفسه حينَ آخى بينَ أصحَابِهِ.
	قسم به خدا قطعا من مردی هستم که رسول خدا (ص) خودش با او برادری کرد، هنگامی که بین اصاحبش [دو به دو] برادری ایجاد می‌کرد.
	فضیلت ۳ امام
	
	
	
	

	415
	وَ لَقَد شَكَت إليهِ فاطمَةُ سَلام اللّه عليهَا شذفا مِن العيشِ وَ ضيقِ الحَالِ. فَقَالَ لَهَا: أما ترضينَ يا فاطمَة أنّ اللّهَ اطّلعَ إلَى أهلِ الأرضِ فَاختارَ مِنهم رَجُلينِ، وَ جَعلَ أحدهما أباك وَ الآخَر بَعلك.
	فاطمه (س) به پیامبر از سختی زندگی و تنگی حال شکایت کرد. پیامبر(ص) به او فرمود: ای فاطمه، آیا راضی نیستی که خداوند به احوال اهل زمین آگاه شد؛ پس دو مرد را از بین آنها برگزید و یکی از آن دو مرد را پدر  تو و دیگری را شوهرت قرار داد.
	فضیلت ۴ امام
	
	
	
	

	416
	فَأنَا مُختَارُ اللّهِ لِابنَةِ رسُولِ اللّهِ ص
	من برگزیده خدا هستم برای همسری دختر رسول خدا(ص)
	فضیلت ۵ امام
	
	
	
	

	417
	فَتنادُوا: لَا تخاطبُوهُم وَ لَا تكلّمُوهُم، وَ تهيّئوا لِلقاءِ الرَبّ.
	پس خوارج فریاد زدند: با آنها سخن و گفتگو نکنید و برای جنگ و شهادت مهیا شوید.
	عدم سازش خوارج
	
	خاص: امام
	
	

	418
	فَقاَلَ ع: فَأوبُوا شَرّ مَآب
	از این مسیر غلط، عقبگرد کنید
	گمراهی خوارج
	
	خاص: خوارج
	
	

	419
	وَ اِرجعُوا على أثرِ الأعقاب.
	برگردید به اعمال سابق

	تبعیت سابق خوارج

	
	
	
	

		۲-۳-۲-۴) برافراشتن پرچم امان

		ردیف

	محتوا
	ترجمه
	مضمون

	فضای صدور

	مخاطب

	قالب بیانی

	منبع








	420
	مِمن لَم يَقتل وَ لَم يَستعرِض
	از [جمع خوارج] کسانی که قتل نکرده باشند و متعرّضِ كسی [از ما] نشده باشند،
	شرط۱ امنیت خوارج
	لحظاتی پیش از برپایی جنگ نهروان
	خاص: خوارج
	خطبه
	طبری، 1387ق، 5، 86

	421
	مَن جَاء هذه الرَايَة مِنكُم فَهُوَ آمَنَ
	اگر زير اين پرچم بیايند، در امان هستند
	شرط۲ امنیت خوارج
	
	
	
	

	422
	وَ مَن اِنصَرَفَ مِنكُم اِلى الكُوفَه اَو اِلى المَدَائِن وَ خَرجَ مِن هذه الجَمَاعَه فَهُوَ آمَنَ
	و کسانی از شما که به كوفه يا مدائن برود و از جماعت خوارج جدا شود باز در امان است.
	شرط۳ امنیت خوارج
	
	
	
	

	423
	انّه لا حَاجَه لَنَا بعدَ ان نصيبَ قتلهُ إخواننَا مِنكُم في سَفكِ دمائكُم
	قطعا ما پس از دستیابی به قاتلان برادرانمان از میان شما، نياز به ريختن خون [سایر] شما نداریم
	ناعامی  مجازات خوارج

	
	
	
	

		۲-۳-۲-۵) کفر یا نفاق خوارج

		ردیف

	محتوا
	ترجمه
	مضمون

	فضای صدور

	مخاطب

	قالب بیانی

	منبع








	424
	قال: یا أميرَ المُؤمِنينَ، هؤُلاءِ الَّذينَ نُقاتِلُهُم، أكُفّارٌ هُم؟
	گفت: اى امير! اين افرادی که ما با آنها مى‌جنگيم، آيا كافر هستند؟
	هویت جویی
	لحظاتی پیش از برپایی جنگ نهروان
	خاص: امام
	گفتگو
	ابن اعثم، 1411ق، 4، 271

	425
	فَقالَ عَلِيٌّ: مِنَ الكُفرِ هَرَبوا، و فيهِ وَقَعوا.
	امام گفت: «از كفر گريختند و در آن افتادند (عقایدی کافرگونه دارند)».
	عدم کفر خوارج
	
	خاص: حبيب بن عاصم 
	
	

	426
	قالَ: أفَمُنافِقونَ؟
	حبیب گفت: پس آيا منافق هستند؟
	هویت جویی
	
	خاص: امام
	
	

	427
	فَقالَ عَلِيٌّ: إنَّ المُنافِقينَ لا يَذكُرونَ اللّهَ إلّا قَليلاً.
	امام گفت: «[خیر زیرا] منافقان فقط كمى خدا را ياد می‌كنند [و مثل خوارج اهل عبادتهای فراوان نیستند]».
	عدم نفاق [توده] خوارج
	
	خاص: حبيب بن عاصم 
	
	

	428
	قالَ: فَما هُم يا أميرَ المُؤمِنينَ حَتّى اُقاتِلَهُم عَلى بَصيرَةٍ ويَقينٍ؟
	حبیب گفت: اى امير! پس بگو خوارج چه کسانی هستند تا من با بينايى و يقين علیه آنها بجنگم. 
	هویت جویی 
	
	خاص: امام
	
	

	429
	قالَ عَلِيٌّ: هُم قَومٌ مَرَقوا مِن دينِ الإِسلامِ، كَما مَرَقَ السَّهمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ
	امام گفت: « قومی هستند كه از دين خارج شدند، به گونه [و سرعتی] كه تير از هدف خارج می‌شود.
	افراط گرایی خوارج
	
	خاص: حبيب بن عاصم 
	
	

	430
	يَقرَؤونَ القُرآنَ فَلا يَتَجاوَزُ تَراقِيَهُم
	قرآن را قرائت مى‌كنند؛ امّا [اين قرائت] از تَرقُوه‌شان فراتر نمى‌رود.
	ظاهر گرایی خوارج
	
	
	
	

	431
	فَطوبى لِمَن قَتَلَهُم أو قَتَلوهُ
	خوشا به حال كسى كه آنها را بكُشد يا آنها وى را بكشند
	گمراهی خوارج

	
	
	
	

		۲-۳-۲-۶) پس از صف کشی دو لشکر

		ردیف

	محتوا
	ترجمه
	مضمون

	فضای صدور

	مخاطب

	قالب بیانی

	منبع








	432
	قَالَ: اللهُ اكبر، صَدَقَ اللهُ وَ رسولُ ص
	امام فرمود: «الله اكبر. خدا و رسولش  راست گفتند».
	صدق خبر الهی
	جنگ نهروان
	عام: سپاه امام
	گفتگو
	مسعودی، 1409ق، 2، 405

	433
	فَقيلَ لَهُ: قدَ رمُوناَ.
	ياران امام به امام گفتند: «خوارج به سوی ما تیر انداختند»
	تجاوز خوارج
	
	خاص: امام
	
	

	434
	فَقَالَ: كفّوا.
	امام فرمود: شما [از تیراندازی] دست نگهداريد»
	صبر امام
	
	عام: سپاه امام
	
	

	435
	فَكَرروا القولَ عليهِ ثلاثاً
	این سخن را سه بار بر امام تکرار کردند [امام امام فرمان حمله نمی‌دادند]
	تکرار صبر امام
	
	خاص: امام
	
	

	436
	حَتّى أتَى بِرَجُل قَتيل متشحط بِدَمِهِ، فَقَالَ عَليّ: الله اكبر، الآن حلّ قِتالُهُم،  احملُوا عَلَى القومِ
	تا آنکه مردى [از یاران امام] را كه كشته و آغشته به خون آوردند. پس امام فرمود: «الله اكبر اكنون‏ جنگ با آنها روا است به آنها حمله كنيد»
	اتمام مداری امام با خوارج

	
	عام: سپاه امام
	
	

		۲-۳-۲-۷) رجزخوانی در حین جنگ نهروان

		ردیف

	محتوا
	ترجمه
	مضمون

	فضای صدور

	مخاطب

	قالب بیانی

	منبع








	437
	فَحَملَ رَجُل مِن الخَوَارجِ على اصحابِ عليّ، فَجَرحَ فيهِم، وَ جعل يغشى كُلّ ناحيَةِ، وَ يَقُولُ: أضربُهِم وَ لَو أرَى عَليّاً  ألبسته أبيَض مشرفياً
	يكى از خوارج به ياران امام حمله کرد و عده‌ای را زخمی كرد. او به هر سو مي‌تاخت و مي‌گفت: «آنها (یاران علی) را مي‌زنم و اگر على را ببينم با شمشير به او حمله مي.كنم»
	تجاوز خوارج
	جنگ نهروان
	عام: سپاه امام
	گفتگو
	مسعودی ۱۴۰۹ق، ۲، ۴۰۶

	438
	فَخَرجَ اليهِ عَليّ ع، وَ هُوَ يَقُولُ: «يَا أيهذ المبتغي علياً إنّي أرَاك جاهلًا
	امام به سوى او رفت درحالیکه می‌ گفت: «اى كسى كه على را مي‌جوئى من تو را نادان می‌بینم
	  جهل خوارج
	
	خاص: یکی از خوارج
	
	

	439
	و شَقياً
	بدبخت
	 عاقبت  خوارج
	
	
	
	

	440
	قَد كُنتُ عَن كفاَحه غَنيّاً/            هَلّمَ فَابرز هَاهُناَ إليا»  وَ حَملَ عليهِ عليٌّ، فقتلَهُ
	تو [قبلا] از پيكار با على بى‏نياز بودى  اکنون بيا. به طرف من بيا» و به او حمله کرد و خونش ريخت.
	اتمام مدارای امام
	
	
	
	

	441
	فَخَرجَ اِليهِ عليّ وَ هُوَ يَقولُ: يا أيهذا المبتغي أبا حَسَن            إليك فانظر
	سپس امام به خوارج دیگری روکرد و ‌گفت: « اى كه ابوالحسن مي‌‌جویى ببین كداميك از ما مغبون مي‌شود»
	رجز خوانی امام
	
	
	
	

	442
	أينا يلقى الغُبن‏ وَ حمل عليه علي وَ شكه بِالرُمحِ و ترك الرُمح فيه، هُو َيقولُ: لَقَد رأيتَ أبَا حَسَن فَرَأيتَ مَا تكرُهُ
	سپس به او حمله کرد و نيزه را در بدنش فرو کرد و همانجا باقی نهاد و فرمود: «ابوالحسن را و آنچه که از آن کراهت داشتی را دیدی»
	اتمام مدارای امام
	
	
	
	

		۲-۴-۱)  کلام امام در مورد ذوالثدیه


		ردیف

	محتوا
	ترجمه
	مضمون

	فضای صدور

	مخاطب

	قالب بیانی

	منبع








	443
	قَامَ عَليّ بِالنَهروَان فَقَالَ: إن نبي اللهِ قَالَ:
	امام علی(ع) در نهروان فرمود: پیامبر خدا فرموده است:
	خبر  نبی
	پس از اتمام جنگ نهروان، در لحظات نخستین
	عام: سپاه امام
	خطبه
	بلاذری، 1417ق، 2، 376

	444
	سَيَخرجُ قَوم يَتَكَلّمُونَ بِكَلامِ الحَقّ لَا يُجَاوِزُ حُلوقَهُم
	به زودی قومی خروج می‌کنند که قرآن می‌خوانند اما این قرآن از گلو شان تجاوز نمی‌کند
	ظاهر گرایی خوارج
	
	
	
	

	445
	يَخرجُونَ مِنَ الحَقّ خُرُوجَ السَهمِ- أو مُرُوقَ السَهمِ-
	از حق [با سرعت افراطی] خارج می شوند مانند خروج  تیر از آنسوی شکار
	افراط گرایی خوارج
	
	
	
	

	446
	سيمَاهُم ان فيهِم رَجُلاً مُخدج اليَد، فِي يَدِهِ شَعرَات سود فَإن كَانَ فيهِم
	نشانه آنها اين است كه در ميانشان، مردى با دستى ناقص است که موهای سیاهی بر دستش روییده. پس اگر باشد در بین ایشان
	نشانه خاص جماعت خوارج
	
	
	
	

	447
	فَقَد قَتَلتُم
	پس کشتید
	قتل خوارج
	
	
	
	

	448
	شَرّ النَاسِ
	بدترین مردم را
	گمراهی خوارج
	
	
	
	

	449
	قَالَ طَارِق: فَطَلبَ فَوَجدَ فَخَرّ عَليّ وَ أصحَابُهُ سُجُود
	طارق گفت: پس سپاه امام جستجو کرد و او را یافت. سپس امام و سپاهش سجد شکر کردند.

	صدق خبر نبی و امام
	
	
	
	

		۲-۴-۲) بشارت امام به مجاهدان جنگ نهروان


		ردیف

	محتوا
	ترجمه
	مضمون

	فضای صدور

	مخاطب

	قالب بیانی

	منبع








	450
	اللّهُ أكبَرُ وَ اللّهِ ما كَذَبتُ ولا كُذِّبتُ؛
	اللّه اكبر. به خدا سوگند، نه دروغ گفتم و نه به من دروغ گفته شد
	صدق  امام
	پس از اتمام جنگ نهروان، در لحظات نخستین
	عام: سپاه امام
	خطبه
	طبري، 1387ق، ۵، ۸۸


	451
	وَاللّهِ لَولا أن تَنكُلوا عَنِ العَمَلِ، لَأَخبَرتُكُم بِما قَضىَ اللّهُ عَلى لِسانِ نَبِيِّهِ ص
	به خدا اگر [بیم آن] نبود كه دست از عمل [نیک] بردارید، به شما مى‌گفتم كه خداوند به زبان پيامبرش چه سخنی (بشارتی) جاری فرمود
	مبشره بودن قاتلان خوارج
	
	
	
	

	452
	لِمَن قاتَلَهُم مُستَبصِراً في قِتالِهِم، عارِفا لِلحَقّ الَّذي نَحنُ عَلَيهِ؛
	درباره [پاداش] كسانیكه علیه خوارج بجنگد، با بصیرت و با شناختِ حق كه ما بر آن هستيم.

	جنگ بصیرانه و برحق
	
	
	
	

		۲-۴-۳)  کشتگان جنگ نهروان

		ردیف

	محتوا
	ترجمه
	مضمون

	فضای صدور

	مخاطب

	قالب بیانی

	منبع








	453
	فَقَالَ ع: بُؤسا لَكُم
	امام فرمود: بدا به حالتان
	نفرین
	پس از اتمام جنگ نهروان، در لحظات نخستین
	خاص: خوارج
	گفتگو
	طبري، 1387ق، ۵، ۸۸

	454
	لَقَد ضَرَّكُم
	به شما ضرر زد،
	عاقبت  خوارج
	
	
	
	

	455
	مَن غَرَّكُم
	آنكه فريبتان داد.
	فریب خوارج
	
	
	
	

	456
	فَقيلَ لَهُ: مَنْ غَرَّهُمْ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ
	به امام گفته شد: اى اميرالمؤمنین! چه كسى آنها را فریب داد؟
	ریشه  جویی
	
	خاص: امام
	
	

	457
	فَقَالَ ع: الشَّيطانُ المُضِلُّ،
	امام فرمود: شيطان گمراه كننده
	مکر شیطان
	
	عام: سپاه امام
	
	

	458
	و الأَنفُسُ الأَمّارَةُ بِالسّوءِ
	و نَفْسِ اماره به بدی.
	مکر نفس اماره
	
	
	
	

	459
	غَرَّتهُم بِالأَمانِيِّ،
	آنها را فريفته آرزوها کرد.
	مکر۱
	
	
	
	

	460
	و فَسَحَت لَهُم بِالمَعاصي،
	راه نافرمانى را به رويشان باز کرد.
	مکر۲
	
	
	
	

	461
	و وَعَدَتهُمُ الإِظهارَ
	به پيروزى آنها را وعده داد
	مکر۳
	
	
	
	

	462
	، فَاقتَحَمَتْ بِهِمُ النّارَ
	و [سرانجام]  آنها در آتش افکندند.
	عاقبت  خوارج  

	
	
	
	

		۲-۴-۴)  مجروحان و غنائم خوارج


		ردیف

	محتوا
	ترجمه
	مضمون

	فضای صدور

	مخاطب

	قالب بیانی

	منبع








	463
	قال(ع): اِحمِلوهُم مَعَكُم فَداووهُم،
	امام [به سپاهش] فرمود: آنها را با خود ببَريد و مداوا كنيد
	مدارای۱ امام
	پس از جنگ نهروان، در لحظات نخستین
	عام: سپاه امام
	خطبه
	طبري، 1387ق، ۵، ۸۸

	464
	فَإِذا بَرِئوا فَوافوا بِهِمُ الكوفَةِ؛
	سپس هرگاه شفا يافتند، به كوفه (به وطنشان) ببرید
	مدارای۲ امام
	
	
	
	

	465
	خُذُوا ما في عَسكَرِهِم مِن شَيءٍ
	فقط اموالی که در «اردوگاه نظامی‌ شان» وجود دارد را بگيريد

	مدارای۳ امام
	
	
	
	

		  ۲-۴-۵) سرانجام فرقه خوارج


		ردیف

	محتوا
	ترجمه
	مضمون

	فضای صدور

	مخاطب

	قالب بیانی

	منبع








	466
	لَو لَم يَبقِ فِي أمّةِ مُحَمّد [صَلّى اللّهُ عَلَيهِ وَ آلِهِ وَ سَلّم] إلاّ ثلاثة لَكَانَ أحدهُم عَلىَ رَأي هَؤلاءِ وَ الّذي نَفس عَليّ بِيَدِهِ إنّهُم نُطَف فِي أصلَاب الرِّجَالِ، وَ قَرَارَات النِّسَاء وَ لَا تَزَال الخَارِجَة تَخرجُ مِنهُم بَعدَ الخَارِجَةِ حَتّى تَخرجَ مِنهُم طَائِفَة بَينَ الفُرَاتِ وَ دِجلَةِ مَعَ رَجُل يُقَالُ لَهُ: الأشمَط يَخرجُ إليهِ رَجُل مِنّا أهلَ البَيتِ فَيَقتلهُم وَ لَا تَخرجُ بَعدَهَا خَارِجَة أبداً إلَى يَومِ القِيَامَة.
	اگر باقی نماند در امت محمد(ص) جز سه تن، قطعا یکی از آنها عقیده خوارج را دارد و قسم به کسی که جانم به دست او است؛ قطعا آنها (خوارج) نطفه‌هايى در صُلبهاى مردان و زهدانهاى زنان هستند پیوسته خوارج یکی پس از دیگری خروج می.کنند  تا از ایشان طایفه‌ای از ميان دجله و فرات خروج می.كند همراه مردى که به او اشمط گفته می شود. مردى از خاندان ما به سوی او بیرون می‌آید و ایشان را می‌كشد.
	تداوم خوارج تا زمان ظهور 
	پس از اتمام جنگ نهروان، در لحظات نخستین
	عام: سپاه امام
	خطبه
	موسوی،۱۴۲۶ق، 5، 608

	467
	يَكُونَ آخِرُهُم لَصُوصاً سَلاّبين.
	آخرینهای خوارج دزد و غارتگر می شوند.

	 عاقبت  خوارج
	
	
	
	

		۲-۴-۶-۱) بیرون آوری چشم فتنه


		ردیف

	محتوا
	ترجمه با
	مضمون

	فضای صدور

	مخاطب

	قالب بیانی

	منبع








	468
	أيّها النّاس أنَا الّذي فَقَأتُ عَينَ الفِتنَةِ، شَرقيّهَا وَ غَربيّهَا، وَ مُنَافِقهَا وَ مَارِقهَا
	ای مردم! من کسی هستم که چشم فتنه را درآوردم؛ شرقی و غربی آن را، منافق و خوارج آن را
	موفقیت های رزمی امام 
	پس از اتمام جنگ نهروان، در کوفه
	عام: مردم کوفه
	خطبه
	موسوی1426ق، 3 ، 12

	469
	وَ لَم يَكُن لِيَجترئ عَلَيهَا أحَد غَيري
	به جز من كسى جرئت این کار را نداشت
	شجاعتِ منحصر امام
	
	
	
	

	470
	، بَعدَ أن مَاجَ غيهبُهَا، وَ اِشتَدَّ كَلبُهَا وَ أيم اللّه،
	پس از آنکه امواج تاریک آن [فتنه] بالا گرفت و پس از آنکه هارى آن شدت گرفت.
	رواج صدمات فتنه
	
	
	
	

	471
	لَو لَم أكُن فيكُم لمَا قُوتِلَ أصحَابُ الجَمَلِ النّاكِثُونَ، وَ لَا أهلُ صِفّين القَاسِطُونَ، وَ لَا أهل النّهروان المَارِقُون.
	قسم به خدا اگر من در میان شما نبودم؛ با اصحاب جملِ پیمان شکن، و اهل صفینِ ظالم و اهل نهروانِ خوارج پیکار نمی‌شد
	شجاعتِ منحصر امام
	
	
	
	

	472
	فَقُمتُ بِالأمرِ حينَ فَشَلُوا، وَ تَطلّعتُ حينَ تقبّعُوا، وَ تَلَطّفَتُ حينَ تَتَعتعُوا، وَ نَطقتُ حينَ تمنّعُوا، وَ مضيتُ بِنُورِ اللّهِ حينَ وقفُوا وَ كُنتُ أخفضَهُم صَوتاً، وَ أعلَاهُم فَوتاً
	وقتی مسلمانان ناتوان بودند، من به یاری اسلام برخاستم. وقتی از ترس [دشمن] مخفی ‌شدند، من آشکار ‌شدم وقتی به لکنت ‌افتادند، من آرام بودم و سخن ‌گفتم. وقتی از بیان حق و حرکت در راه خدا توقف کردند، من با مدد و نور الهی پیش ‌رفتم. از همه کم سخن‌تر [ولی] پرتلاش‌تر بودم. 

	سوابق درخشان امام
	
	
	
	

		۲-۴-۶-۲) وجه مشترک مخالفان امام


		ردیف

	محتوا
	ترجمه
	مضمون

	فضای صدور

	مخاطب

	قالب بیانی

	منبع








	473
	فَلَمّا نَهَضتُ بِالأَمرِ نَكَثَت طائِفَةٌ و مَرَقَت اُخرى و قَسَطَ آخَرونَ
	وقتى حاکم شدم، برخی پيمان شكستند، برخی ديگر [از دین اصیل] خارج شدند و برخی نیز ظلم کردند.
	مخالفان سه گانه امام
	پس از اتمام جنگ نهروان، در کوفه
	عام: مردم کوفه
	خطبه
	موسوی1426ق، 4، 40

	474
	كَأَنَّهُم لَم يَسمَعوا كَلامَ اللّهَ سُبحانَهُ يَقولُ: تِلْكَ الدَّارُ الْأَخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِى الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَ الْعَقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ بَلى! وَاللّهِ لَقَد سَمِعوها و وَعَوها ولكِنَّهُم حَلِيَتِ الدُّنيا في أعيُنِهِم، وراقَهُم زِبرِجُها
	گويا كلام الهی را نشنيدند كه : «خانه آن جهان را براى كسانى قرار داده‌ايم كه تصميم به برترى‌جويى  و فساد در زمین ندارند و عاقبت [نیک] متعلق به پرهيزگاران است» (قصص:83). آرى، به خدا شنيده‌اند و درکش کردند ؛ امّا دنيا در چشمشان زيبا آمد و زيورهايش نزدشان خوش درخشید
	دنیا
طلبی مخالفان امام
	
	
	
	

	475
	أَمَا وَ اَلَّذِي فَلَقَ اَلْحَبَّةَ وَ بَرَأَ اَلنَّسَمَةَ لَوْ لاَ حُضُورُ اَلْحَاضِرِ وَ قِيَامُ اَلْحُجَّةِ بِوُجُودِ اَلنَّاصِرِ وَ مَا أَخَذَ اَللَّهُ عَلَى اَلْعُلَمَاءِ أَنْ لاَ يُقَارُّوا عَلَى كِظَّةِ ظَالِمٍ وَ لاَ سَغَبِ مَظْلُومٍ لَأَلْقَيْتُ حَبْلَهَا عَلَى غَارِبِهَا وَ لَسَقَيْتُ آخِرَهَا بِكَأْسِ أَوَّلِهَا
	آگاه باشید! به خدا که دانه را شکافت و جان آفرید؛ اگر نبود حضور مردم و اتمام حجت بر من- به دلیل وجود یاور و به دلیل عهدی که خدا از علما گرفت که علیه «تجاوز ظالمان» و «محرومیت مظلومان» ساکت نباشند - قطعا افسار حکومت را رها می‌ کردم و همانطورکه در آغاز، آنرا نپذیرفتم در پایان نیز نمی‌پذیرفتم.
	وجوب حکومت بر امام
	
	
	
	

	476
	لَاَلفیتُم دُنیَاکُم هذه اَزهَدَ عِندِی مِن عَفطَه عَنز
	 آنگاه درمی‌یافتید این دنیای شما از آب بینی بزی نزدم کم ارزشتر است.

	زهد امام
	
	
	
	

		۲-۴-۶-۳) مفسد فی الارض


		ردیف

	محتوا
	ترجمه
	مضمون

	فضای صدور

	مخاطب

	قالب بیانی

	منبع








	477
	أَلَا وَ قَدْ أَمَرَنِيَ اللَّهُ بِقِتَالِ اهل الْبَغْيِ وَ النَّكْثِ وَ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ‏
	آگاه باشيد!  خداوند مرا به نبرد امر کرد با «ستمگران»، «پيمان شکنان» و  « مفسدان فی الارض»
	جنگهای امام به امر الهی
	پس از اتمام جنگ نهروان، در کوفه
	عام: مردم کوفه
	خطبه
	موسوی1426ق، 2، 72

	478
	فَأَمَّا النَّاكِثُونَ فَقَدْ قَاتَلْتُ، وَ أَمَّا الْقَاسِطُونَ فَقَدْ جَاهَدْتُ، وَ أَمَّا الْمَارِقَةُ فَقَدْ دَوَّخْتُ،
	با ناکثين نبرد کردم. با قاسطين جهاد کردم. مارقين (خوارج) را نیز به خاک مذلت نشاندم
	سوابق امام 
	
	
	
	

	479
	وَ أَمَّا شَيْطَانُ الرَّدْهَةِ فقَدْ كُفِيتُهُ بِصَعْقَةٍ سُمِعَتْ لَهَا وَجْبَةُ قَلْبِهِ وَ رَجَّةُ صَدْرِهِ،
	اما شيطان ردهه با صاعقه‌اى که بر او فرود آمد به نحویکه لرزش قلب و سينه‌اش شنيده می‌شد، شرّش دفع  شد
	نابودی شیطان ردهه

	
	
	
	

		۲-۴-۷) خطاب به «خریت بن راشد»  


		ردیف

	محتوا
	ترجمه
	مضمون

	فضای صدور

	مخاطب

	قالب بیانی

	منبع








	480
	وَ الله يَا عَلىّ لَا اُطيعُ اَمرَك، وَ لَا اُصلّى خَلفَك، وَ اِنّى غَداً لِمُفَارِقك
	به خد ای علی! من ديگر از تو اطاعت نمی‌کنم و با تو نماز نمی‌خوانم  و قطعا فردا از تو جدا می‌شوم.
	قصد عصیان از امام
	مدتی پس از بازگشت از جنگ نهروان
	خاص: امام
	گفتگو
	طبری، 1387ق، 5، 114

	481
	ثكلتك أمُك!
	مادرت به عزایت بنشیند
	نفرین امام
	
	خاص: خرّيت 
	
	

	482
	إذَن تَعصي رَبَّكَ
	بنابراین از خدایت نافرمانى مى‌كنى
	عصیان خوارج از خدا
	
	
	
	

	483
	وَ تَنكُثُ عَهدَكَ،
	و [با من] پیمان شکنی می‌کنی
	عصیان خوارج از امام
	
	
	
	

	484
	و لا تَضُرُّ إلّا نَفسَكَ!
	و جز به خودت ضرر نمی‌زنی!
	عاقبت خوارج 
	
	
	
	

	485
	خَبِّرني لِمَ تَفعَل ذلِكَ؟
	به من بگو چرا چنين مى‌كنى؟
	علت جویی امام
	
	
	
	

	486
	قَالَ: لِأنك حكمتَ فِي الكِتَابِ وَ ضعفتَ عَنِ الحَقِّ إذ جد الجد، وَ ركنتَ اِلَى القَومِ الذينَ ظلمُوا اَنفُسَهُم،
	گفت: چون تو در کتاب خدا داور قرار دادی و حقیقتا درباره [تحقق] حق ضعف نشان دادی و به گروهى كه به خود ظلم كردند تسليم شدى.
	حکمیت، عامل اختلاف خوارج با امام
	
	خاص: امام
	
	

	487
	فَانَا عَلَيك زَار، وَ عَلَيهِم ناقِم، وَ لَكُم جَميعاً مُبَايِن
	من تو را دیدم و از آنها (سپاه معاویه) ناخرسند هستم و با همۀ شما مخالفم 
	دشمنی دوجانبه خوارج
	
	
	
	

	488
	قال: هَلُمَّ اُدارِسكَ الكِتابَ
	امام فرمود: بيا تا [مفاهیم] كتاب [خدا] را به تو بياموزم
	محاجه با قرآن
	
	خاص: خرّيت
	
	

	489
	وَ اُناظِركَ فِي السُّنَنِ
	و در مورد سنّت‌ها با تو گفتگو كنم
	محاجه با سنت
	
	
	
	

	490
	واُفاتِحكَ اُمورا أنَا أعلَمُ بِها مِنكَ
	و امورى را برایت واگشايم كه از تو به آنها آگاه تر هستم.
	امام اعلم
	
	
	
	

	491
	فَلَعَلَّكَ تَعرِفُ ما أنتَ لَهُ الآنَ مُنكِرٌ
	شاید تو [به حقانیت] چیزی که اكنون منكر آن هستى، پی ببری!
	هدایت فکری
	
	
	
	

	492
	وَ تَستَبصِرُ مَا أنتَ عَنهُ الانَ جَاهِل
	و نسبت به آنچه اکنون به آن جاهلی بصیرت یابی.
	جهل خوارج
	
	
	
	

	493
	قَالَ: فَانّى عَائِد إليك
	گفت: قطعا من به سوی تو برمی‌گردم
	قول باطل
	
	خاص: امام
	
	

	494
	قَالَ: لَايَستَهوِيَنَّكَ الشَّيطانُ، 
	امام فرمود: مبادا شيطان تو را بفریبد.
	نقش شیطان
	
	خاص: خرّيت 
	
	

	495
	وَ لَا يَستَخِفَّنَّكَ الجُهّالُ،
	و جاهلان تو را به خوارى بیندازند!
	نقش جاهلان
	
	
	
	

	496
	وَاللّهِ لَئِنِ استَرشَدتَني وقَبِلتَ مِنّي لَأَهدِيَنَّكَ سَبيلَ الرَّشادِ
	به خدا قسم، اگر از من راه جویی و [پند]پذيرى، تو را به راه راست، هدايت می‌کنم.

	امام، هادی
	
	
	
	

		۲-۴-۸) خطاب به «یاران ملحق شده به خوارج»


		ردیف

	محتوا
	ترجمه
	مضمون

	فضای صدور

	مخاطب

	قالب بیانی

	منبع








	497
	بُعْداً لَهُمْ مَا بَعِدَتْ ثَمُودُ
	دور باد رحمت خدا از ایشان «همان گونه که از قوم ثمود دور شد» (هود: 95)
	نفرین بر خوارج
	مدتی پس از بازگشت از جنگ نهروان 
	خاص: خوارج جدید

	خطبه
	موسوی1426ق، 5، 589

	498
	اما لَوْ أُشْرِعَتِ اَلْأَسِنَّةُ إِلَيْهِمْ وَ صُبَّتِ اَلسُّيُوفُ عَلَى هَامَاتِهِمْ لَقَدْ نَدِمُوا عَلَى مَا كَانَ مِنْهُمْ
	اگر [زمانی] سرنيزهها به سویشان  گرفته شود و شمشيرها به فرقشان فرود آید، از آنچه كرند، نادم شوند.
	ندامت دیرگاه خوارج
	
	
	
	

	499
	وَ هُوَ انَّ الشیطَانَ اَلْيَوْمَ قَدِ اِسْتَفَلَّهُمْ
	امروز میل شيطان، جدا و پراكندگی ايشان [از ما] بود و چنان [نیز] كرد
	شیطان فریبنده خوارج
	
	
	
	

	500
	غَداً مُتَبَرِّئٌ مِنْهُمْ وَ مُتَخَلٍّ عَنهُم
	؛ [اما] فردای [قیامت] از ايشان [برای این کوچشان] بيزارى می‌جويد و  كناره‌‌گیری می‌کند
	شیطان بیزار از خوارج
	
	
	
	

	501
	فَحَسْبُهُمْ بِخُرُوجِهِمْ مِنَ اَلْهُدَى وَ اِرْتِكَاسِهِمْ فِي اَلضَّلاَلِ وَ اَلْعَمَى وَ صَدِّهِمْ عَنِ اَلْحَقِّ وَ جِمَاحِهم فی التیه
	بس است برای ايشان بيرون شدن از طريق هدايت و افتادن در ورطۀ ضلالت، كوری، اعراض از حق و نیز تحیر در وادى گمراهی

	عاقبت شوم خوارج
	
	
	
	

		۲-۴-۹) تهجد و عبادات خوارج


		ردیف

	محتوا
	ترجمه
	مضمون

	فضای صدور

	مخاطب

	قالب بیانی

	منبع








	502
	سَمعَ اَمیرُالمُومِنینَ صَوتَ الرَجُلِ مِنَ الحَرُوريَةِ یَتهَجّدُ وَ يَقرأ القُرآنَ وَ يَبكي،
	امام صدای یکی از خوارج را شنید که شب زنده داری می‌کرد و قرآن می خواند و گریه می‌کرد
	تهجد و عبادت خوارج
	مدتی پس از بازگشت از جنگ نهروان
	خاص: چند تن از یاران امام
	خطبه
	موسوی1426ق، 5، 589

	503
	فَقَالَ: نَوم عَلَى يقين خَير مِن صَلاة عَلَى شَکّ
	پس امام فرمود: خواب با یقین بهتر از نماز با شک است
	 نایقینی خوارج
	
	
	
	

	504
	انّا آل مُحَمّد نِجَاة كلّ مؤمنِ
	قطعا ما اهل‌بیت مایه نجات هر مومن هستیم.

	اهل‌بیت، ناجی
	
	
	
	

		 ۲-۴-۱۰-۱) در هنگام ضربت ابن ملجم


		ردیف

	محتوا
	ترجمه
	مضمون

	فضای صدور

	مخاطب

	قالب بیانی

	منبع








	505
	قَالَ ابن ملجم: حُکم للهِ
	ابن ملجم گفت: حكم، متعلق به خداوند است
	انحصار حمکیت به خدا
	هنگام ضربت امام توسط ابن‌ملجم 
	خاص: امام
	گفتگو
	ابن قتیبه دینوری 1410ق، ‏1 ، 180

	506
	لَا لَكَ یَا عَلیّ
	نه متعلق به تو ای علی
	رد حکمیت انسانها
	
	
	
	

	507
	قَالَ: فُزتُ وَ رَبِّ الكَعبَةِ
	امام فرمود: به خداى كعبه رستگار شدم
	شهادت طلبی امام
	
	خاص: ابن
‌ملجم
	
	

	508
	ثمّ قَالَ: لَا يَفوتَنَّكُمُ الرَّجُلُ
	سپس  فرمود: اين مرد از چنگتان نگريزد
	حبس ضارب

	
	
	
	

		۲-۴-۱۰-۲) گفتگوی امام با ابن ملجم پس از ضربت


		ردیف

	محتوا
	ترجمه
	مضمون

	فضای صدور

	مخاطب

	قالب بیانی

	منبع








	509
	أي عَدُوَّ اللّهِ
	امام فرمود: ای دشمن خدا!
	گمراهی  ابن‌ملجم
	در بستر مرگ امام
	خاص: ابن ملجم
	گفتگو
	طبری، 1387ق، ۵ ۱۴۵

	510
	أ لَم اُحسِن إلَيكَ؟!
	آيا به تو نيكى نكرده بودم؟
	نیکی امام
	
	
	
	

	511
	قَالَ: بلى
	ابن ملجم گفت: بله
	تایید  ابن‌ملجم
	
	خاص: امام
	
	

	512
	قَالَ: فَما حَمَلَكَ عَلى هذا؟
	پس چه چيزى تو را به اين كار واداشت؟
	علت جویی امام
	
	خاص: ابن ملجم
	
	

	513
	قَالَ: شحذتُهُ اَربَعين صَبَاحاً،
	ابن ملجم گفت: چهل روز بود که شمشیرم را تيز می‌كردم
	اهتمام  ابن‌ملجم
	
	خاص: امام
	
	

	514
	وَ سَالتُ اللهُ ان اقتلَ بِهِ شَرّ خَلقِهِ
	و دعا می‌کردم که بتوانم با آن بدترينِ خلق خدا را بِکُشم
	انگیزه  ابن‌ملجم
	
	
	
	

	515
	لا أراكَ إلّا مَقتولاً بِهِ،
	امام فرمود: جز اين نمى‌بينم كه با همان شمشیر کشته می‌شوى
	عاقبت  ابن‌ملجم
	
	خاص: ابن ملجم
	
	

	516
	و لا أراكَ إلّا مِن شَرِّ خَلقِهِ
	و تو را نمى‌بينم، جز اين كه از بدترين خلقِ خدايى

	 میزان گمراهی  ابن‌ملجم
	
	
	
	

		۲-۴-۱۰-۳-۱) سفارش به مراعات با اسیر


		ردیف

	محتوا
	ترجمه
	مضمون

	فضای صدور

	مخاطب

	قالب بیانی

	منبع








	517
	أنظرُوا الرّجلَ فَاحبسُوهُ،
	نگاه کنید به این مرد و حبسش کنید.
	حبس ضارب
	در بستر مرگ امام
	خاص: خانواده  امام
	خطبه
	موسوی۱۴۲۶ق، 7، 706

	518
	وَ أحسِنُوا إليهِ،
	و به او نیکی کنید
	نیکی به زندانی
	
	
	
	

	519
	وَ أكرِمُوا مَثواهُ،
	مکان خوبی به او دهید.
	مکان نیک
	
	
	
	

	520
	وَ أطيبُوا طَعَامَهُ وَ شرَابَهُ،
	آب و غذای خوبی به او دهید.
	خوراک نیک
	
	
	
	

	521
	وَ ألينُوا فِرَاشَهُ.
	و بستر نرمی به او دهید.
	بستر نیک
	
	
	
	

	522
	فَإن بقيتُ فَالحَقّ حَقّي.
	پس اگر زنده ماندم حق [مجازات او ] از آن من است
	مجازات شخصی
	
	
	
	

	523
	أعفو لِلّهِ إن شئتُ،
	اگر بخواهم به خاطر خدا عفو می‌کنم.
	امکان عفو
	
	
	
	

	524
	وَ إن شِئتُ أقتصّ مِنَ الرّجُلِ.
	و اگر بخواهم او را قصاص می‌کنم
	امکان قصاص
	
	
	
	

	525
	قَالَ تَعَالَى: الْجُرُوحَ قِصاصٌ
	[زیرا] خداوند فرمود: برای زخمها، حُکم قصاص است (مائده: 45).
	جواز قرآنی قصاص

	
	
	
	

		 ۲-۴-۱۰-۳-۲) جنگ مجدد با خوارج
 

		ردیف

	محتوا
	ترجمه
	مضمون

	فضای صدور

	مخاطب

	قالب بیانی

	منبع








	526
	لا تَقْتُلُوا اَلْخَوَارِجَ بَعْدِي
	پس از من خوارج را نکشید
	مدارا با خوارج
	در بستر مرگ امام
	عام: پیروان امام
	خطبه
	موسوی1426ق، 5 ، 609

	527
	مَنْ طَلَبَ اَلْحَقَّ فَأَخْطَأَهُ
	زيرا كسیكه به طلب حق برخاست؛ اما [در تشخیص حق] اشتباه کرد
	خطای خوارج
	
	
	
	

	528
	فَلَيْسَ كَمَن طَلَبَ اَلْبَاطِل فَأَدْرَكَهُ
	مانند کسی نیست که به طلب باطل برخاست و به آن دست یافت.

	برتری حقجو بر باطلجو

	
	
	
	

		۲-۴-۱۰-۳-۳) سفارش به بخشش از قصاص


		ردیف

	محتوا
	ترجمه
	مضمون

	فضای صدور

	مخاطب

	قالب بیانی

	منبع








	529
	إن أبقَ فَأَنَا وَلِيُّ دَمي،
	اگر زنده ماندم، خودم صاحبْ اختيار خونم هستم.
	مجازات شخصی
	در بستر مرگ امام
	خاص: قبیله امام
	خطبه
	موسوی1426ق، 4، 704

	530
	و إن أفنَ فَالفَناءُ ميعَادي،
	و اگر مُردم، ميعادگاه من فنا است.
	 مکافات اخروی ابن‌ملجم
	
	
	
	

	531
	و إن أعفُ فَالعَفوُ لِي قُربَةٌ،
	اگر [قاتلم را] ببخشم، ببخش براى من مايۀ قرب الهی است
	پاداش۱ عفو
	
	
	
	

	532
	و هُوَ(العفو) لَكُم حَسَنَةٌ،
	و بخشش براى شما مایۀ حسنه است.
	پاداش۲ عفو
	
	
	
	

	533
	فَاعفُوا
	پس ببخشید. 
	تقدم عفو
	
	
	
	

	534
	أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَاللَّهُ لَكُمْ
	آيا دوست نداريد، خداوند شما را ببخشد؟
	پاداش  عفو
	
	
	
	

	535
	وَ اللّهِ ما فَجَأَني مِنَ المَوتِ وارِدٌ كَرِهتُهُ، ولا طالِعٌ أنكَرتُهُ
	به خدا مرگ ناگهانی بر من وارد نشد كه از آن بدم  آید و چيزى برايم آشكار نشد كه آنرا ندانم.
	آگاهی امام از قتلش 
	
	
	
	

	536
	و ما كُنتُ إلّا كَقارِبٍ وَرَدَ، وطالِبٍ وَجَدَ
	من [هنگام ضربت] نبودم؛ جز جوياى آبى كه به آب [آرزویش] رسید و[ جز] جوينده‌اى كه به گمشده‌اش رسید.
	شوق امام به شهادت 
	
	
	
	

	537
	ما عِندَ اللَّه خَیرٌ للاَبرار
	براى نیکوکاران [پس از مرگ] آنچه نزد خداوند است، بهتر است [از هر آنچه در دنیا است] (آل‌عمران:198)
	پاداش  شهدا و صلحا 

	
	
	
	

		۲-۴-۱۰-۳-۴) سفارش به قصاص عادلانه


		ردیف

	محتوا
	ترجمه
	مضمون

	فضای صدور

	مخاطب

	قالب بیانی

	منبع








	538
	لا اُلفِيَنَّكُم تَخُوضُونَ دِماءَ المُسلِمينَ خَوضاً، تَقولونَ: قُتِلِلَ أميرُ المُؤمِنينَ. ألا تقتلنَّ بِی الا قَاتِلی
	مبادا [دستان] خود را به خونهاى مسلمانان [بی گناه] بيالاييد و بگوييد: [چون] اميرالمؤمنین كشته شده است. مراقب باشید كه به قصاص خون من جز قاتلم را نكشيد.
	قصاص عادلانه از نظر تعداد افراد
	در بستر مرگ امام
	خاص: امام حسن و حسین
(ع)
	نامه
	موسوی1426ق،
7،
711

	539
	اُنظُروا إذا أنَا مُتُّ مِن ضَربَتِهِ هذِهِ فَاضرِبوهُ ضَربَةً بِضَربَةٍ و اقتلوه كما قتلني
	[در هنگام قصاص قاتلم نیز] دقت کنید؛ اگر من از اين یک ضربه او مُردم؛ شما نیز به او [فقط] يك ضربه بزنيد [نه بیشتر] و همانگونه که مرا کشت، او را بکشید.
	قصاص عادلانه از نظر تعداد ضربات
	
	
	
	

	540
	ألحقُوهُ بِي أخَاصِمهُ عِندَ رَبّي
	الحاقش کنید به من تا نزد خدایم با او مخاصمه کنم.
	 مکافات اخروی ابن‌ملجم
	
	
	
	

	541
	وَ لا تَعْتَدُوا إِنَّ اللهَ لايُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ
	و تجاوز نکنید [از عدل] قطعا خداوند تجاوزکاران را دوست ندارد (بقره: 190)
	وجوب رفتار عادلانه
	
	
	
	

	542
	و لا تُمَثِّلوا بِالرَّجُلِ فَإِنّي سَمِعتُ رَسولَ اللّهِ صلى الله عليه و آله يَقولُ: إيّاكُم وَالمُثلَةَ ولَو بِالكَلبِ العَقورِ!
	[اگر قاتلم در اثر آن یک ضربه مرد؛ پس از مرگش] او را مُثله نكنيد؛ زیرا من شنیدم پيامبر می‌فرمود: از مثله كردن بپرهيزيد هرچند نسبت به سگ هار و گزنده باشد.
	حفظ حرمت جسد قصاص شونده
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Abstract

The accusations that are raised in contemporary times about the unfair treatment of Islam by political and ideological opponents have doubled the necessity of re-examining the life of the Ahl al-Bayt (a.s.). For this reason, this dissertation has attempted to examine the tradition of Imam Ali (a.s.) against one of their opposing groups, namely the Khawarij, and to clarify what themes were expressed in his speeches against the Khawarij and what was the speech pattern of Imam Ali (a.s.) towards these opponents? To answer the aforementioned question, the approach of “thematic content analysis” has been used in this research, because this approach is a completely specialized tool and has no presuppositions for understanding the themes of any text, including  rich texts  in narrations.  With the help of the aforementioned approach, the Imam's speeches were examined in four time periods: the beginning of the sedition, before the Battle of Nahrawan, the eve and during the Battle of Nahrawan, and after the Battle of Nahrawan. In each of the four aforementioned periods, the frequency measurement charts show that "explanation of the characteristics of the Khawarij sect" is the most important and frequently used main theme of the Imam's speeches in confronting the Khawarij. Also, the main and secondary themes of the Imam's speeches are seven comprehensive themes or categories, which are in order of frequency: 1. Mentioning the characteristics of the individuals involved in the arbitration agreement 2. The Imam's attitude and tolerance towards the supportive  Khawarijs of arbitration 3. The reasons for the Imam's consent to the arbitration agreement 4. Determining the time of withdrawal from the arbitration agreement 5. Explaining the effects of accepting and not accepting the arbitration agreement 6. Defending arbitration in the sense of human sovereignty and 7. Strengthening the fighting forces of the supportive  Khawarijs  of arbitration. These themes indicate that the Imam's (a.s.) effort to reform the Khawarij was through a process of self-knowledge, responding to accusations and adopting a method of minimal punishment and maximum tolerance towards them


supportive Keywords: Imam Ali (a.s.), Khawarij, opponents of the Alawi government, takfir, arbitration, content analysis of the content.
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الگوی گفنپتاری امام علی(ع) نسبت به خوارج


ویژگیهای افراد دخیل در صلحنامه حکمیت


مدارا و کیفر امام بر خوارج


علل رضایت امام به صلحنامه حکمیت


تعیین زمان خروج از صلحنامه حکمیت


تبیین آثار صلحنامه حکمیت


دفاع از حاکمیت بشر


تقویت قوای جنگی خوارج


امام


معاویه


حکمین


ویژگیهای منفی


ویژگیهای مثبت


عدم امکان در بازه صلح


امکان در بازه صلح


آثار پذیرش صلحنامه


آثار عدم پذیرش صلحنامه


ضرورت حاکمیت بشر


صحت حاکمیت بشر


ارائه الگو


مجاهدان همراه پیامبر


مالک اشتر


خوارج


مدارا


کیفر


خوارج مرتکب قتل و جرح


خوارج مرتکب شورش مسلحانه


خوارج غیرمرتکب قتل و جرح و شورش مسلحانه


حبس و قصاص


جنگ


نفرین


تاکید بر گفتگو


تاکید بر رعایت حقوق


تاکید بر صبر و گذشت


دعوت به اتحاد











































































































مرحله اول	مرحله دوم	مرحله سوم	مرحله چهارم	1100	1850	2300	750	

فراوانی	
خطبه	گفتگو	نامه	0	3000	2600	400	درصد فراوانی	
خطبه	گفتگو	نامه	0.5	0.44	0.06	


ویژگیهای خوارج	ویژگیهای امام	طرق مدارای امام با خوارج	کیفرهای امام بر خوارج	ویژگیهای معاویه	صحت عمل حکمیت	139	50	49	30	25	24	

[CATEGORY NAME]
35/5%
[CATEGORY NAME]
12/5%
[CATEGORY NAME]
12/5%
[CATEGORY NAME]
7%

ویژگیهای خوارج	ویژگیهای امام	طرق مدارای امام با خوارج	کیفرهای امام بر خوارج	ویژگیهای معاویه	صحت عمل حکمیت	عدم امکان خروج از صلحنامۀ حکمیت	پیامدهای ناپایداری جنگی خوارج	تاثیر «اجبار و تفرقه افکنی خوارج»	ویژگیهای حَکَمین	تاثیر «قلت یاران امام»	پیامدهای پایداری جنگی خوارج	لزوم حاکمیت بشر	صحت حاکمیت بشر	امکان خروج از صلحنامۀ حکمیت	الگوگیری از مجاهدان همراه پیامبر	تاثیر «عدم تمایل امام به اجبار»	الگوگیری از مالک اشتر	تاثیر «ظهور ضعف در سپاه امام»	تاثیر مسلمانی شامیان	ممانعت امام از انقراض نسل پیامبر	139	50	49	30	25	24	14	13	11	8	6	6	3	2	2	2	2	1	1	1	1	

هدایت‌ناپذیری خوارج	عهدشکنی و نافرمانی خوارج	عدم توبه امام از کفر و گمراهی خود	تاکید امام به گفتگو با خوارج و عدم جبرشان	فریب‌خوردگی خوارج	اقدام امام به جنگ یا تهدید به جنگ علیه خوارج	تاکید امام به رعایت حقوق انسانی و اسلامی خوارج	صحت(عدم کفر) حکمیت انسانها	جهل و تفاسیر نادرست خوارج	سختگیری و افراط دینی خوارج	سوابق دینی درخشان امام	جبر خوارج بر امام جهت پذیرش حکمیت 	40	25	22	17	16	16	14	14	13	12	11	11	



هدایت ناپذیری	عهدشکنی	فریفتگی	افراط دینی	جهل	دنیاگرایی	توجه به قران و سنت	عدم یقین	سرباز نامطلوب	سابقه پیروی از امام	گریز از کفر و نفاق	همراهی با منافقان 	بی حریف جنگی	ناشکری به نعم الهی	محل رجوع	واجد کرامت اجتماعی	خودپسندی	تفرقه افکنی	تداوم تا زمان ظهور	ندامت	40	25	17	13	12	7	5	4	3	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	
سایر ویژگیهای خوارج


هدایت ناپذیری و گمراهی	عهدشکنی	فریفتگی	افراط دینی	جهل	دنیاگرایی	توجه به قران و سنت	عدم یقین	سرباز نامطلوب	سابقه پیروی از امام	گریز از کفر و نفاق	همراهی با منافقان 	بی حریف جنگی	ناشکری به نعم الهی	محل رجوع	واجد کرامت اجتماعی	خودپسندی	تفرقه افکنی	تداوم تا زمان ظهور	ندامت	40	25	17	13	12	7	5	4	3	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	
[VALUE]
[VALUE]
[VALUE]
[VALUE]
[VALUE]
[VALUE]
1

عدم توبه از کفر و گمراهی	واجد سوابق درخشان دینی	زاهد و شهادت طلب	فرماندهی مدبر و خیرخواه	غیرمکار و غیر دروغگو	فعال مقابل حق و باطل	واجب الحکومه	22	11	7	4	3	2	1	


عدم توبه از کفر و گمراهی
[PERCENTAGE]


دعدم توبه از کفر و گمراهی	واجد سوابق درخشان دینی	زاهد و شهادت طلب	فرماندهی مدبر و خیرخواه	غیرمکار و غیر دروغگو	فعال مقابل حق و باطل	واجب الحکومه	22	11	7	4	3	2	1	

فریبکار و دروغگو	بی دین و بی سابقۀ درخشان	باغی، ناکث، ظالم	اصلاح ناپذیر	خطرناکتر از خوارج	12	7	3	2	1	





فریبکار و دروغگو	بی دین و بی سابقۀ درخشان	باغی، ناکث، ظالم	اصلاح ناپذیر	خطرناکتر از خوارج	12	7	3	2	1	
[VALUE]
[VALUE]

مداراهای امام بر خوارج	کیفرهای امام بر خوارج	49	30	



مداراهای امام بر خوارج	کیفرهای امام بر خوارج	49	30	
[VALUE]
[VALUE]
[VALUE]
[VALUE]

تاکید بر گفتگو با خوارج و عدم اجبارشان	تاکید بر رعایت حقوق انسانی و اسلامی خوارج 	تاکید بر صبر و گذشت در مواجهه با خوارج	دعوت خوارج به اتحاد	17	14	11	7	



تاکید بر گفتگو با خوارج و عدم اجبارشان	تاکید بر رعایت حقوق انسانی و اسلامی خوارج 	تاکید بر صبر و گذشت در مواجهه با خوارج	دعوت خوارج به اتحاد	17	14	11	7	
[VALUE]
 [VALUE]
[VALUE]
[VALUE]

جنگ یا تهدید به جنگ 	نفرین	حبس و زندان	قصاص	16	10	2	2	






جنگ یا تهدید به جنگ 	نفرین	(کیفر کلامی)	حبس و زندان	قصاص	16	10	2	2	
[VALUE]
[VALUE]
[VALUE]
[VALUE]
[VALUE]
[VALUE]
[VALUE]

ذکر ویژگیهای افراد دخیل در صلحنامۀ حکمیت	مدارا و کیفر امام بر خوارج (بانیان صلحنامۀ حکمیت)	علل رضایت امام به صلحنامۀ حکمیت	تعیین زمان خروج از صلحنامۀ حکمیت	تبیین آثار صلح نامه حکمیت	دفاع از حکمیت به معنای حاکمیت بشر	تقویت قوای جنگی خوارج	222	79	44	23	19	5	3	



[CATEGORY NAME]
1/3%
تقویت قوای رزمی خوارج 7%

ذکر ویژگیهای افراد دخیل در صلحنامۀ حکمیت	مدارا و کیفر امام بر خوارج (بانیان صلحنامۀ حکمیت)	علل رضایت امام به صلحنامۀ حکمیت	تبیین آثار پذیرش و عدم پذیرش صلحنامۀ حکمیت	تعیین زمان خروج از صلحنامۀ حکمیت	دفاع از حکمیت به معنای حاکمیت بشر	معرفی الگوهای جهادی مناسب جهت رد پذیرش صلحنامه‌های ننگین 	222	79	44	19	23	5	3	
[VALUE]
[VALUE]
[VALUE]
[VALUE]
[VALUE]
[VALUE]
[VALUE]

ذکر ویژگیهای افراد دخیل در صلحنامۀ حکمیت	مدارا و کیفر امام بر خوارج (بانیان صلحنامۀ حکمیت)	علل رضایت امام به صلحنامۀ حکمیت	تعیین زمان خروج از صلحنامۀ حکمیت	تبیین آثار صلح نامه حکمیت	دفاع از حکمیت به معنای حاکمیت بشر	تقویت قوای جنگی خوارج	222	79	44	23	19	5	3	



[CATEGORY NAME]
1/3%
تقویت قوای رزمی خوارج 0/7%


ذکر ویژگیهای افراد دخیل در صلحنامۀ حکمیت	مدارا و کیفر امام بر خوارج (بانیان صلحنامۀ حکمیت)	علل رضایت امام به صلحنامۀ حکمیت	تبیین آثار پذیرش و عدم پذیرش صلحنامۀ حکمیت	تعیین زمان خروج از صلحنامۀ حکمیت	دفاع از حکمیت به معنای حاکمیت بشر	معرفی الگوهای جهادی مناسب جهت رد پذیرش صلحنامه‌های ننگین 	222	79	44	19	23	5	3	
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